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 مهمقد  
 مقدّمه

ت استایش ابدی و ثنای أزلی ذات واجب الوجودی را سزاست که بسیط ماهیّ

 هرافت وجود به زیور تعیّن و تشخّص بیاراست، و از میان جملمن صِامکانیّه را به یُ

 مظهریّت به ار او و نمود، تقدیم انسان ۀبه پیشگاه رفیع المنزل “کرّمنا”کائنات تاج لقد 

 .ساخت مفتخر عظمی ۀجلو تلقّی استعداد و ذات تجلّی

درود بیکران به روان مطهّر ارواح انبیاء و رسل الهی باد که سرگشتگان وادی 

 ۀمنزل مقصود و دائرسبحانی به سر ۀحیرت و گمرهان تیه ضلالت را به امداد و انار

نمایند؛ بالأخصّ سیّد کائنات و محور حدوث و بقاء میقام محمود هدایت و ایصال م

، بشیر نذیر و سراج منیر، خاتم 1أبوُالأکوانُبفاعليّتهُوُا مُّالامکانُبقابليّتهموجودات، 

                                                      
الدّين بر محيى، صلوات 014، ص 6، ج معاد شناسى؛ 62، ص الدّين عربىشرح مناقب محيى. 1

 رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم. ترجمه:
پدر عوالم وجود از جهت و حيثيّت فاعلى او، و مادر همه مخلوقات از حيثيّت قبول و استعداد » 
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انبیاء، محمّد بن عبدالله و اهل بیت او که شموس طالعات و نجوم زاهرات در دو 

 سلامه علیهم اجمعین. باشند؛ صلوات الله وو تشریع می تکوین هنشأ

 1یــوّتـدٌ باُبــی  شاهـه معنـفَلِی فی ة  روـنَ آدمَ صـتُ ابـی و إن کنـو إنّ

حمد و سپاس اختصاص به ذات حیّ ودود دارد که غایت تکوین آدمی را 

این  تکوّنکمال معرفت ذات خویش مقرّر کرد و تشریع مبانی و احکام را بر اساس 

 بیتمحمّد مصطفی صلّی الله علیه و آله و اهل مقصد قرار داد، و درود لایزال بر

طاهرینش باد که لوادارن و راهبران این مکتب به سوی وادی مقدّس تجرّد و طور 

اند و بر اولیاء و خواصّ درگاه خویش که پیوسته چراغ معرفت حق و سینای معرفت

دارند، و دستگیری های وحیانی روشن و پایدار میابراز آموزهعرفان الهی را با ادامه و 

خرند و اعباء رسالت های جهل و ظلمت به جان میو ارشاد عباد الله را در عرصه

توحید را در مصاف با منکرین و معاندین و شیاطین انس و جنّ جهت رضای معبود 

 گردند.متحمّل می

اوهام و  ۀو وساوس نفس و غلباز آنجا که حرکت انسان از عالم تعلقّات 

تخیّلات به سوی علم نور و بهاء و وحدت جز با تربیت نفس و تهذیب باطن و قلب 

شود، خدای متعال برای این منظور به ارسال رُسل و انزال کتب به سوی میسّر نمی

آدم اقدام نموده؛ زیرا انسان منغمر در شهوات و کثرات که منطمس در ظلمت و بنی

                                                      
خود )زيرا به جهت تحقّق دو حيثيّت متفاوته: يكى نزول حقيقت وجود به إضافه اشراقيّه، و دوّم 

ظروف متفاوته و تعيّن آن به تعيّنات مختلفه، دو جهت و حيثيّت و انتساب تشكّل آن در قوالب و 
بير شود، كه حيثيّت اوّلى را به حيثيّت فاعلى و دوّمى را به قابلى تعدر كيفيّت بدء و ختم مرتسم مى

  «باشد(.كنند؛ و هر دو از وجود مبارك آن حضرت، و تحقّق آن در نفس شريف آن حضرت مىمى

 :641، ص 2، ج امام شناسی؛ ترجمه به نقل از  614، ص ابن فارضدیوان  .1

و من اگر چه پسر آدم هستم از جهت صورت، و ليكن در من معنى و حقيقتى است كه گواهى » 
 «باشم.دهد كه پدر او مىمى
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رخت خود از این سرا به  ،تواند با همین موقعیّتیرت است، چگونه میجهالت و ح

مقابل حال و هوای اوست، کشد و با دست  ۀسوی سرای نور و بهاء که درست در نقط

سوی عالم خود نفس خویش را از منجلاب ظلمات و اوهام به درآورد و حرکت به 

 آغاز نماید. هیهات!توحید را با فکر پریشان و عقل ناقص و قلب بیمار خویش 

ها نه تن ،اطاعت و متابعت از اوامر و دستورات آنان ،بدین لحاظ به حکم عقل

قرار گرفتن در تحت سلطه و حکومت آنان نخواهد بود که هیچ منافات و تضادّی با 

اختیار و آزادی و انتخاب مسیر آدمی نخواهد داشت و انسان با در نظر گرفتن موقعیّت 

رو و ضعف در شناخت و تشخیص واقع و مصلح خود، به این خویش و آیندۀ پیش  

امر خطیر و حیاتی که سعادت و خسران ابدی را در اقدام و عدم آن در پی خواهد 

 ورزد.داشت، مبادرت می

بدین لحاظ با ضرس قاطع اعلان نموده که مکتب عرفان و شناخت حضرت 

ملتزمان خویش در همۀ  نه تنها حقّ انتخاب و اختیار را برای رهروان و ،حقّ

ترین و دارد، بلکه مطمئنهای حیات و مراتب سیر محفوظ میعرصه

ای است که برای ترین مکتب و مدرسهترین و بهجت و سرور آفریندهندهآرامش

 توان تصوّر نمود.تعالی و ارتقاء روحی بشر می

، قمکتبی که سبّ و ناسزا، توهین و تهمت، تضییق و فشار، دوروئی و نفا

حُجب و شرمندگی، تجسّس و تفحصّ، رودربایستی و ثقل، کدورت و ظلمت، تضادّ 

با عقل و منطق و عُرف، سلب اختیار و حریّت، خستگی و کسالت، پشیمانی و 

سرزنش، سستی و اهمال در آن راه ندارد و همۀ سالکین و رهروان آن با طیب خاطر 

 دهند.آن ادامه میو آرامش ضمیر و اطمینان قلب به سیر و حرکت در 

 ۀافتسنن تجربه یبه طرح روشی نیکو  اود بعرفاء الهی در گفتار و نوشتار خ

لوازم و ضروریات این حرکت پرداخته، راه را از چاه، و مسیر را از بیراهه، و نور را 

اند از ظلمت، و بینش را از جهالت، و حقّ را از باطل برای پویندگان آن متمایز نموده
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الکین الاتّباع س مقالات و رسائل خویش به ذکر نکات حیاتی و موارد لازم و در کتب و

 لای مطالب و آثار به جای ماندهتواند از لابهاند و انسان میراه خدا اهتمامی بلیغ داشته

به ضروریّات و مایحتاج خویش در سیر و سلوک الی  ،از اولیای الهی و مربّیان نفوس

مند موارد حیاتی و کلیدی و حیرت و تشکیک از آنان بهرهالله دسترسی پیدا کند و در 

 گردد.

امه طهرانی رضوان الله علیه و مکتب و مسیری که از حضرت علّ ،در این میان

 سد محسن حسینی طهرانی قدّد محمّهمچنین خلف صالح ایشان حضرت حاج سیّ

وبى بر روى ربتوحيد و انكشاف حقايق عالم  ۀبراى وصول به مرتب کیه،الله نفسه الزّ

جميع مشتاقان و طالبان وصل حضرت محبوب و پويندگان سبل سلام باز شده بود، 

اى كه براى نمود، و سفرههمه را به سوى اين حيات سرمدى و فلاح ابدى دعوت مى

قاف و عنقاى ولايت و توحيد گسترده شده  ۀپذيرايى از سالكان حرم انس و راهيان قلّ

كه بارها امه علّ كرد، و به قول حضرتالهى دعوت مى ۀدبهمگان را به اين مأ ،بود

 فرمود:مى
هاى ما را خوب مطالعه كند هر كه مطالب ما را به دقّت ارزيابى كند و كتاب»

و به آنچه در آن آمده توجّه نمايد، خداوند براى او فتح باب خواهد كرد و 
 1«او را به مقصود خواهد رساند.

 ت خود بلند كن سوى حق ارتقا طلبهمّ   طلب ءاز اولياهمّت  بيا حق راه سالك

 بلـفا طـص ۀنــبريا آئيـال كـمـر جـهـب   دا در اولياـاش ببين گه دعا روى خـف

 2لبـا طـهر چه بخواهى از خدا بر در اولي  گفت خدا كه اوليا روى من و ره منند

س الله نفسه دّقد محسن حسینی طهرانی د محمّالله حاج سیّ ةحضرت آی

                                                      
  .602. سخنرانی شرح حدیث عنوان بصری، مجلس 1

 .هس سرّدیوان جناب فیض کاشانی قدّ. 2
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 فرمودند:ت پیمودن راه خداوند برای هر فردی میکیفیّبه نسبت  ،کیهالزّ

در راه خدا دعوا و منازعه و مخالفت و تحميل وجود آری! »

ندارد؛ چراكه خدا براى هر كسى راهى را انتخاب كرده است. خداوند 

ممكن اين راه و براى شما آن مسير را قرار داده و فردا  ،امروز براى من

ۀ است من را در آن راه و شما را در اين مسير قرار دهد، و يا براى هم

 ..ما پيمودن يك مسير را مقرّر فرمايد.

السّلام به عنوان اين حقيقت سلوك است؛ لذا امام صادق عليه

خواهند بفرمايند كه: حضور و غيبت و بودن و نبودن من، در مى بصرى

دهم و تو به آن عمل ات را به تو مىسلوك تو دخالتى ندارد؛ من دستور

كن، حال من در مدينه باشم يا نباشم، در زندان باشم يا نباشم، به من 

دسترسى داشته باشى يا نداشته باشى، فرقى ندارد. اگر تو به دستورات 

از پشت سر و از باطن  ،تو هستم من  امام صادق كه ولىّ ،عمل كردى

السّلام دل تو را در دست دارم، من  هكنم، من  امام عليتو را حمايت مى

 دهم.السّلام هستم كه تو را حركت مىامام عليه

ولى تصوّر  ،ضرت در اينجا در صدد بيان اين امر مهمّ هستندح

بار ملاقات با امام و ولى اى يكما اين است كه حتماً بايد لااقل هفته

اشد ات لازم بچنين نيست و اگر ملاقكه اينوجود داشته باشد؛ درحالتى

آورد. بنابراين تمام آورد، و اگر لازم نباشد پيش نمىاو خود پيش مى

 اين مطالب خلاف است.

پس سلوك عبارت شد از: حركت انسان به سوى خدا در آن 

قّى ح ۀمسيرى كه خدا براى او تعيين كرده است، به نحوى كه هر مسأل

گردان ید و از آن روبا جان و دل آن را بپذير ،كه براى او اتفاق افتاد

 نشود.
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افتد كه خداوند براى انسان يك رفيقى را مى اتفاق گاهى و حال

فرستد كه حتّى از استاد هم براى او مفيدتر است؛ چنانكه حافظ مى

 :فرمایدمی حمةالرّعليه

  دريغ و درد كه تا اين زمان ندانستم

 1كه كيمياى سعادت، رفيق بود رفيق 

از  ،استاد به انسان بشود ۀعناياتى كه بايد از ناحييعنى همان 

 2«شود.رفيق مى ۀناحي

آنقدر شگرف و عجیب است که در نقش رفيق و تأثير او در پيشرفت انسان 

 بیان نمی گنجد .

 یدد چشـم به قدر تشنگی بایـه  د     ـوان کشیــر نتــا را اگـآب دری

 تا حدودی  بتوان از این إکسیر وادیو فقط شاید با استمداد از بیانات بزرگان 

 پرده برداشت.ت محبّ

 

                                                      
 .342، غزل ظديوان حاف .1

  .621و  626، ص 6، ج عنوان بصری. 2
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 باشندلام و اولیاء میالسّه علیهممنظور از رفیق واقعی ائمّ
 هت و ضرورت داشتن رفیق، باید به این نکته توجّقبل از ورود به بحث اهمیّ

ت این اس ،آیددست می داشت که آنچه از روایات و مفاهیم دینی و کلمات بزرگان به

. لام و همچنین اولیاء الهی هستندالسّکه منظور واقعی از رفیق طریق، امام معصوم علیه

مرحوم کلینی رحمة الله علیه در کتاب اصول کافی، در وصف حال  ،از باب نمونه

من و حالات او در هنگام قبض روح، روایت بسیار زیبایی را از امام صادق ؤم

نین نقل لام اینچالسّفرمایند که سَدیر صیرفی از امام صادق علیهکر میلام ذالسّعلیه

ُکند:می
ُالل”ُ:لامالس  قَالَ علیه» ول  ُرَس  ُلَه  مَثَّل  ُی  ُسُّصلُُّهُِوَ ُو ُآله ُو ُعليه ُالله ُوَُی لم

ُمِنُْ ة  ُوَُالْأئَِمَّ سَيْن  ُوَُالْح  ُوَُالْحَسَن  ؤْمِنيِنَُوَُفَاطِمَة  الْم  تهِِمُْعليهمُالسُّأَمِير  یَّ ر  ُلام.ُفَيُ ذ  قَال 
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ُعليهم ة  ُوَُالْأئَِمَّ سَيْن  ُوَُالْح  ُوَُالْحَسَن  ؤْمِنيِنَُوَُفَاطِمَة  الْم  ُاللَهُِوَُأَمِير  ول  ُهَذَاُرَس  لامُالسُّلَه 
كَُ فَقَاؤ   «.“ر 

يه ى الله علشود براى او رسول خدا صلّدر آن حال متمثِّل مى”حضرت فرمود: 

ين حس ۀطاهرين از ذرّي ۀلّم و اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و ائمّو آله و س

شود: اين است رسول خدا و اميرالمؤمنين عليهم السّلام، و پس از آن به مؤمن گفته مى

 السّلام، و اينان رفيقان تو هستند!"طاهرين عليهم ۀو فاطمه و حسن و حسين و ائمّ

ُقَالَ:ُ” ُعَيْنهَ  وحَهُ فَيَفْتَح  ُفَي ناَدِيُر  ُ﴿ُفَيَنظْ ر  ول  ةُِفَيَق  ُالْعِزَّ ناَدٍُمِنُْقِبَلُِرَب  ت هَاُیم  اُأَیَّ
طْمَئِنَّةُ  ُالْم  ُُ﴾النَّفْس  ُبَيْتهِِ ُأَهْلِ ُوَ دٍ حَمَّ ُم  ُإلِی﴿إلَِی باِلْوَلَایَةُُِ﴾راضِيَةُ ُکُِرَبُ ُارْجِعِي

ُعِبادِي﴿ُباِلثَّوَابُُِ﴾مَرْضِيَّةُ ﴿ ُفيِ لِي ُبَيْتهُُِِ﴾فَادْخ  ُأَهْلَ ُوَ دا  حَمَّ ُم  لِيُ﴿ُیَعْنيِ ُادْخ  وَ
ناَدِيفَمَاُشَيُُْ﴾جَنَّتيِ وقُِباِلْم  وحِهُِوَُاللُّح  ُإلَِيْهُِمِنُِاسْتلَِالُِر   1“.ءٌُأَحَبَّ

كند كند و نگاه مىحال چشمان خود را باز مى اين مؤمن در”حضرت فرمود: 

كند بدين كلمات: العزّة روح او را ندا مىربّبه آنان، و يك منادى از جانب حضرت 

سوى  اى نفسى كه به مقام اطمينان به نبوّت محمّد و اهل بيت او رسيدى، بازگرد به

ولايت، و مرضى هستى به درجات و  كه راضى هستى به مقام حالى پروردگارت در

و داخل شو  يعنى محمّد و اهل بيت او، ،بندگان من ۀها؛ پس داخل شو در زمرپاداش

تر از آن نيست كه روحش آزاد در بهشت من. و در آن حال هيچ چيز براى او محبوب

 “شود و از بدن خارج گرديده و به آن ندا كننده بپيوندد.

یامبر همان پ ،من، در دنیا و آخرتؤکه رفقای حقیقی م بنابر این پر واضح است 

منین ؤآن نور ولایت، اولیاء الهی و مباشند و به تبع لام میاکرم و اهل بیت علیهم السّ

ن مؤهای مختلف برای مو موالیان ایشان نیز هر کدام در مراتب مختلف و در جایگاه

                                                      
 . 614، ص 3، ج اصول کافی .1
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 .رفیق خواهند بود

ناظر بر این معنا که اگر انسانی عمر خویش را وجود دارد و همچنین روایاتی  

 طلوب رسیدهبه م ،در جستجوی رفیق بگردد و در نصف روز آخر عمر به او برسد

که اگر کسی به دنبال است همین مطلب در کلمات بزرگان نیز مشاهده شده  .است

 .به مطلوب رسیده است ،استاد بگردد و در آخرین روز عمر خویش به استادی برسد

همان استاد راه است که با رفاقت خویش و دستگیری  ،منظور از رفیق !آری

ی حمیم با شاگردان همراهی نموده و همچون رفیقی شفیق و صدیق ،خویش ۀمشفقان

ه داند نرا رفیق آنان مید آورد و خوفهم آنان پایین می خود را در حدّ ،با تواضع تمام

م و به جهت عدم فه ،لعین از اسرار تربیتاز غیرمطّ برخی ست کهو از این رو. استاد

استادی حضرت حداد روحی له الفداء را نسبت به  ۀمهم، آن جنب ۀادراک این نکت

ا این دو بزرگوار ر ۀامه طهرانی رضوان الله تعالی علیه، منکر شده و رابطحضرت علّ

بزرگان  ۀلاع از سیرعدم اطّ واسطۀا ببر اساس رفاقت حمل نموده بودند و این نیست الّ

ز اسرار و ا خبریبی نیز خویش و ۀت تعامل اساتید واقعی با تلامذو عدم فهم کیفیّ

 رموز تربیت.

ات نفحرضوان الله علیه در کتاب گرانقدر  طهرانی آیة اللهاز این رو حضرت 
 ودند:فرممی ،جات برخی از افراد آمده استهدر پاسخ به این شبهه که در نوشت، انس

 جات و سخنان، ارتباطبعضى نوشته در متأسّفانه، امروزه»

مرحوم حدّاد به نحوى مطرح شده است  با -قدّس سرّه- مرحوم والد

اند و ايشان شاگرد سلوكى و تربيتى مرحوم حدّاد نبوده لاًكه گويا اص

و صداقت بوده است؛ و چه  اساس رفاقت ارتباط آن دو با يكديگر بر

نموده است!  كه بسا مرحوم حدّاد از ايشان استفاده و كسب فيض مى

تعاد از ادراك حقائق و رقائق عموم اين مطالب ناشى از عدم فهم و اب

 باشد. سلوك مى
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عجبا! مگر رفاقت و صداقت منافاتى با ارتباط شاگرد و استادى 

ول از رس ”برادر”و  ”أخ”السّلام با عبارت: دارد؟! مگر اميرالمؤمنين عليه

ود: فرمفرمود  و در عين حال مىخدا صلّى الله عليه و آله و سلّم ياد نمى

؟! و چرا رسول خدا صلّى « ندگان رسول خدا هستماى از بمن بنده»

على نفرمود؟! و چرا مرحوم  ۀو آله و سلّم اين جمله را دربارالله عليه 

 باشم؟! حسين صفر مى حدّاد نفرمود: من در قبال سيّد محمّد

ها خطاب نمود و گفت: شناخت و معرفت شما بايد به اين قلم

چند كلمه و تلفّظ آن  از حريم و حرمت عرفان و ولايت فقط در

اى كه نهيد و در عرصهگنجد! پس چرا پا از حدود خويش فراتر مىمى

حتّى تخيّل آن براى شما و امثال شما ناممكن و محال است، قدم 

دهيد و موجب اغواء و گذاريد و عِرض و آبروى خويش به باد مىمى

 شويد؟!سرگشتگى و حيرت و ضلالت ديگران مى

رضوان - تاد منحصر به فرد و شاخص والد مامرحوم حدّاد، اس

بودند و ايشان هرچه دارند از او بوده است، و انكار اين  -الله عليهما

 فضيلت جز عناد و ضلالت چيز ديگرى نخواهد بود!

 فرمودند:در اواخر عمر مى)حضرت علامه طهرانی (  يشان ا
 را نبايدمن عقده شده بود كه چ ۀها بود كه اين مسئله در سينمدّت”

بديل الهى، در معرض شناخت و معرفت مردم و اين شخصيّت بى
دردمندانِ در جستجوى چشمه فيض و نور، قرار گيرد و از احوال و 

امور زندگى و سير و سلوك  ۀاوصاف او مطّلع شوند و آنها را سرلوح
خويش قرار دهند، و از آن منبع لايزال  فيض قدسى، مشام جان و 

را مصفّا كنند و در مسير و منهج او قدم  قلب و ضمير خويش
بگذارند؟! و تا كى بايد به ملاحظات و مصالح گذرا ترتيب اثر داد و 
مردم را از اين نعمت عظمى محروم ساخت؟ و تا چه زمان بايد اين 
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 “غيبت مستور بماند؟ ۀچنان در پس پرددرّ مكنون هم

او در ملأ داد اسمى از آن بزرگ كه در زمان حياتش اجازه نمى

به ميان آيد و سخنى از او در انظار به زبان رانده شود و شديداً و اكيداً 

فرمود كه ياد و ذكرى از او در ميان مردم رفقا و شاگردان خود را نهى مى

 فرمود:كنند و اين ربط و تعلّق را برملا سازند، و مى
ارتباط بين ما حكم ناموس ما را دارد و انسان نبايد ناموس ”

 “به او فراخواند. ۀياورد و مردم را به تماشا و نظارود را در انظار بخ

و لذا در تمام طول حيات مرحوم حدّاد، هيچ ديده و شنيده نشد 

كه حتّى يك بار مرحوم والد در مجالس عام و بر بالاى منبر و يا حتّى 

مسجد قائم، ذكرى از مرحوم  ۀشنبه و جمعهاى سهدر جلسات شب

كردند، ن آورند! و اگر مطلبى از آن بزرگ نقل مىحدّاد به ميا

؛  امّا شاگردان و «يكى از بزرگان چنين فرموده است»فرمودند: مى

دانستند كه شراشر وجود مرحوم والد را مرتبطين با ايشان به خوبى مى

هاى نفس ملكوتى استاد نفحات انس و جذبات جلال و جمال و بارقه

دل باقى نمانده و يادى جز  ۀدر سراچفراگرفته است و جز او چيزى 

او، و روش و  ۀاى جز خاطرياد او، و ذكرى جز ذكر او، و خاطره

منهاجى جز روش و منهاج او، و حيات و بقائى جز حيات و بقاى او 

 وجود نداشته است.

تمام وجودش به سوى  ،راندوقتى كه نام حدّاد را بر زبان مى

شيد، و اگر اسم او را كسى به زبان كعالم قدس و ملأ اعلاى او پَر مى

كه  گشتآورد، چنان تغيير و تحوّلى در سيما و وجناتش آشكار مىمى

ساخت. در هر مجلس خصوصى و يا در صحبت اطرافيان را متوجّه مى

كرد از استادش سخنى به ميان آورد و تا در اين با افراد خاص، سعى مى
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گفت. هنگامى كه چيزى نمىزمينه از او مطلبى به ياد داشت، از خود 

نشست، سراپا چشم و گوش و قلب و فكر بود و در مقابل استادش مى

يافت، و خود به ما از حركات و وجنات صورت استاد، مطلب را درمى

 فرمود:مى
وقتى در مجلس حدّاد هستيد بايد تمام وجودتان را براى ”

اى از و لحظهتلقّى مطالب و فهم مقصود و منظور استاد به كار گيريد 
 ءتوجّه به ايشان غفلت نورزيد، شايد در همان لحظه مطلبى را القا

 1«“مختفى گردد و از دست برود. كنند كه از سمع و توجّه شما

 .بالاتر است و شاگردی این رفاقت هزار بار از استاد
 فرمایند:حضرت آقا در این ارتباط در جایی دیگر می

دستور  خود آن رفيق اين چه رفيقى است كه هميشه از»

گرفت؟ يك وقت آن رفيق نيامد از اين يكى دستور بگيرد، اين چه مى

من هم شنيده بودم كه ايشان رفيق است، اما رفيقى  !رفيقى است؟ بله

ه در رفيقى ك. بنشيند خود كه يك بار نديدم چهارزانو در قبال آن رفيق

 تدر تمام مدّ و نگفت خود به مطالب آن رفيق «لا»ت عمر، يك تمام مدّ

 :گفتچرا برعكس نشد؟ اميرالمؤمنين مگر نمى .سمعاً و طاعتاً بود

ون مظعبنبه عثمانمگر گفت؟ نمىاینچنین مگر  .برادر من رسول خدا

حالا اين أخ با آن أخ يكى بود؟ هر . كان لى أخاً كذا و كذا :گفتمىن

تاد بار از اسگفتند، هزار دو يكى بودند؟ اين رفاقتى كه مرحوم آقا مى

حاد و وحدت و عينيّت بود، نه اين بالاتر است. اين رفاقت در آن اتّ

رفاقتى كه فرض كنيد هركس با هركس در اين دنيا و اين اوضاع پيدا 
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 شود،شود، با يك غوره سردش مىكند. با يك كشمش گرمش مىمى

به  رود ديگر نگاهشود مىآيد، با يك اخم بلند مىبا يك لبخند جلو مى

 كند.آدم نمى

و اینگونه آييد فهميد، چرا مىرا نمى شما كه معناى رفاقت

از  ید وبرولااقل پس خواهید بگویید، هم میگوييد؟ اگر مىمطالب را 

ين تا اشتباه پيدا نشود و بید سؤال كن ،فهمدمىاین مسائل را كسى كه 

 تناقض پيدا نشود.  ،گوييدمطالب بزرگان و مطالبى كه مى

از هزار استادى بالاتر است. چون بالاخره در استادى  رفاقت آن

كند، از او دستور اطاعت مى. شخص از او تغايرى وجود دارد ۀيك جنب

تى كند، دوئيّدستورى را احساس نمى اصلاًحالت، اين در ولى  ،گيردمى

 كند.احساس نمى را اصلاً

ایشان  حيات اواخر- يك وقت من از مرحوم آقا سؤال كردم

 شما پاى آقاى حداد را ببوسيد؟است آقا تا به حال شده که  -بود

 !: نخيرفرمودندايشان 

دادند كسى پايشان را من گفتم: چرا؟ )آخر ايشان اجازه نمى

 وجه(.ببوسد، به هيچ

ها، بعد از گذشت ساليك عبارتى ايشان به من گفتند كه من 

ان ایش. رم درگیر آن استو فک كنمروى آن فكر مى ،هنوز كه هنوز است

 : فرمودند
كردم كه من بين خودم و بين ايشان حالتى را احساس مى»

 «ل پيدا بشود.خواستم با بوسيدن پا از آن مرتبه تنزّنمى

بین خودشان و آقای حدّاد احساس  يعنى يك حالت وحدت

حالت  ،را ببوسد دیگریخواهد پاى . چون وقتى يكى مىکردندمی
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 يپا لذاداند و يعنى خودش را پايين و او را بالا مى؛ گرتواضع دارد دي

 . ..من از تواضع هم گذشته بودمفرمایند ایشان میبوسد. را مى او

اد به مرحوم آقا بگويند كه آقاى يك دفعه شد كه آقاى حدّآیا 

دانيد؟ بنده كجا سكونت صلاح مىرا حسين شما چه نظرى  دمحمّ دسيّ

ولى  ؟بروم، نجف بروم، ايران بيايم، يا اينكه چه كنماختيار كنم؟ كربلا 

از طهران به مشهد هجرت چه کسی مرحوم آقا به دستور از آن طرف، 

ى از نجف سكچه اد! مرحوم آقا به دستور كردند؟ به دستور آقاى حدّ

ه چاد! مرحوم آقا به دستور ؟ به دستور آقاى حدّ ندبه ايران هجرت كرد

؟ به دستور آقاى ندها درآوردادى بعضىرا به دام خود ى دخترسك

و يا  ندپذيرفتى رفقا را مىسكچه اد! مرحوم آقا به دستور حدّ

 . همگی اینها به دستور آقای حدّاداد؟ به دستور آقاى حدّندپذيرفتنمى

 ...بود

ها رفيق بودند، و استاد و شاگرد گوييم كه اينپس چرا ما مى

شاگردى است. آن استاد و  ۀبنبودند؟ اين رفاقت، بالاتر از مرت

داد و ىى دستور مسكچه  ؛گويد پيغمبر برادرم بوداميرالمؤمنينى كه مى

پذيرفت؟ مگر همين اميرالمؤمنين نبود كه ى دستور را مىسكچه 

ن :فرمود ُک  هُ ُت  بعِ  هُاثَرَُُالفَصِيلُُِاتّبَاعَُُاتَّ 2ُُو1؛ام 
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از  ،خواستند بگويند كه آن دو نفر هميشه با هم بودند)شتر بچّه همواره با شتر است( وقتى مى. 2

 كردند.اين ضرب المثل استفاده مى
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پيغمبر بودم و قدمم را جاى قدم پيغمبر  شتر به دنبال همانند بچّ”

هزار باب از علم براى من  ،در هر روزفرمودند یا می “گذاشتم.مى

شد. سخنان هزار باب  ديگر علم گشوده مى ،گشود كه از هر بابمى

حضرت مگر این مسائل را  .شنيدم و چه و چهملائكه را مى

 فرمودند. نمی

را برادر خود  رسول خدابفرماييد ببينم اين برادر كه  !خب

اً مثلداد؟  خود يك دستور به اين برادر ،، آيا تا آخر عمركندخطاب مى

ر به نظ ،بگويد: رسول خدا شما از امشب در سجده اين ذكر را بگوييد

من از امشب  ،بگويند بسيار خب يا علىهم من بهتر است! حضرت 

 گويم!آيم اين را مىمى

يا على اين كار را بكن، يا على آن  :يا اينكه هميشه به عكس بود

در عين حال هم برادر بودند. مگر برادرى با آمريّت و  كار را بكن...

آن دانيم. مأموريّت منافات دارد؟ ما برادرى را يك برادرى عادى مى

، هزار مرتبه از استاد و وجود داشت على و رسول خداکه میان برادرى 

حاد نفس بين اين دو ت و اتّشاگردى بالاتر است. آن وحدت و عينيّ

سان انشخصی است که استادى مقام غير از و آن كند. برادر را ثابت مى

. در این حالت، شخص رودمى پيش اوبرای تعلیم خط یا سائر علوم 

ازل متن ۀدر يك مرتبشاگرد ، و از شاگرد يك شخصى است جدااستاد 

ی ولگيرد. و قرار مىدر تحت انقياد اقرار دارد و نسبت به او از استاد 

ر ، بلکه دنيست در مقام انقياد اصلاًآن برادری میان علی و رسول خدا، 

ه ، آن فيضى كه بايد بباشدحاد حاد است. و وقتى كه در مقام اتّمقام اتّ

رسد. آن رسول الله مى ۀ، آن فيض از دريچبرسد اين شخص منقاد

قاى آ ایشان، نفس استاد ۀاز دريچ ،فيضى كه بايد به مرحوم آقا برسد
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اين بالاتر از مقام استادى است، نه يك رفاقت و رسد. مى ،ادحدّ

 پشمكى  پفكى  الكى! آن هزار مرتبه از استادى بالاتر است.

كنيد؟ مسائل  زنيد و شبهه ايجاد مىها را مىپس چرا اين حرف

 ؛هستهم  یهاى ديگر، راهندهستهم  یهست، افراد ديگر ی همديگر

اين را به اهل خودش بسپاريد.  وديگر شويد، و مطالب مسائل آن رد وا

مطالبى نيست كه بخواهد در حدود فهم هركسى قرار  ،اين مطالب

 1«.صحيح نيست گفتن اين مسائل .شودبگيرد و باعث شبهه مى

مرحوم صدرالمتألّهين در أسفار أربعه در بحث عشق دو بيت را شاهد آورده 

د اامه طهرانی با استادشان حضرت حدّحاد مرحوم علّربط و اتّت است که با کیفیّ

 رضوان الله علیهما بسیار مناسبت دارد:

ءَاتِ شَى  ـی  لَ  وَى أنَاــ، وَ مَن  أه  وَىـأه   مَــن   اـأنَ  ـمِر   (1رُنا )ی  ءٌ غَ سَ فى ال 
ـمُن شِ ـقَـــد  سَــهَ  ـنُ روحـانِ  دُهُ ـد  إذا ان شِ ـا ال   2(2ا )ـحَـلَل ـناَ بَدَننَـح 

من هستم.  ،( من همان كسى هستم كه عاشق اويم؛ و كسى كه عاشق اويم6)

چيزى بجز ما موجود نيست. ،در آئينه

دادم كه: ما دو غزل خطا كرد هنگامى كه من به او غزل مى ۀ( تحقيقاً گويند1)

 باشيم كه در يك بدن داخل شده است.تا جان مى

 افراد ۀاولیاء الهی با همت رفاقت و محبّ 
شرح دعای  رضوان الله علیه درد محسن طهرانی د محمّآیة الله سیّحضرت 

 فرمودند:ابوحمزه می

                                                      
 دويست و دوازدهم.، مجلس شرح حديث عنوان بصرى. سخنرانی 1
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 چقدر رفاقت مرحوم آقاى انصارى با همه رفيق بودند، واقعاً»

خورد، به جاى قيافه به درد آدم مى خوب است. چقدر اين رفاقت

و به جاى يك جور بازى درآوردن  و رق ايستادن گرفتن و به جاى شقّ

 ،و به جاى تئاتر بازى كردن، بجاى تئاتر! آدم بيايد با همه، با اطرافيانش

با  .با كوچه و بازار رفيق باشد .با مردمش رفيق باشد .رفيق باشد

چقدر أميرالمؤمنين  .چقدر خوب است .همسايه و مردم رفيق باشد

اينطور بود؟ أميرالمؤمنين در عين خليفه بودن و در عين حاكم اسلام 

در  آورد، اداى رفاقتدر نمى بودن، با مردم رفيق بود. اداى رفاقت

دم  تئاتر هم شاخ و !اش تئاتراستهمه !تئاتر است !بازى است ،بياورد

رى جو ،زدحرف مىو نشست مىنه! او رفيق بود، وقتى با كسى  ؛ندارد

طمع  نينمؤبا اميرالم خود در استمرار ارتباطشخص كرد كه صحبت مى

 1«داد.. تمايل به خرج مىكردمى

ت ت و محبّشاگردان خویش را به ایجاد مودّ امه نیز دائماًحضرت علّ از این رو 

 :نمودندفرمودند و تأکید میبین همدیگر و ارتباط وثیق و دائمی دعوت می
اس نداشتم که از باب عدم امکان ظاهری، مخالفت با دستور اگر هر»

 «.دادم هر شب همدیگر را ملاقات کنید و از هم بهره ببریدمینمایید، دستور 

اهتمام شاید کردند ی برای برخی از شاگردان خویش که احساس میو حتّ 

ور و مح نمودندای غیر از جلسات معمول را منعقد میمحافل رفیقانه ،بیشتری دارند

بر اساس رفاقت استاد با شاگردان بود تا با عنایت  ،این ارتباطات و جلسات ۀاصلی هم

آنان راه بر سالکین راه خدا مفتوح و قلوب  ۀهای متحدّالهی و استفاده از قوای جان

قلوب ملاحظه حق  د به حق شود ومقیّ ،آنان با هم ممزوج گردد و نیز خیال مجموعه
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 دیگر نرود. نمایند و اذهان جای

س الله نفسه و انفعنا الله من برکات نفسه القدسیة در این حضرت مولانا قدّ

 فرماید:زمینه می

 ادـــحـاتّ  داد  را  هذرّ  زارانـه  دــص  اد            ـتـل اوسـشق كـــر عــن بـريــآف

 گروزهـت كـان كرد دسـبوشـك سـي  ذرــگـفترق در رهـاك مـو خـمچـه

 داستــيران خــهاى شد جانـحتّـم  جان گرگان و سگان هر يك جداست            

 كان يكى جان صد بود نسبت به جسم  هاشان من به اسم         تم جانـفـع گـمـج

 هاحن خانهـسبت به صـود نـد بــص  سما              ورشيدـور خـچو آن يك نـمــه

 1انيــوار از مـچون كه برگيرى تو دي  ان            ـوارشـه انـمـد هـك باشـك يـيـل

ات با هم ا وقتی ذرّتوان برد؛ امّای نمیات خاک بهرهاشاره به اینکه از ذرّ

د یات الهی پر نموتوان آن را از ماء معین تجلّای ساخته شود، میممزوج گردند و کوزه

  و عطش تشنگان عشق الهی را سیراب کرد.

 فرماید:تأثیر ارتباط نفوس مردان خدا می بیاندر باز حضرت مولانا 

 اى معنى گير صورت سركش استـپ  ت            ــاس وشـخ ارانـي با ارـي ادــحاتّ

 دت چو گنجــر آن وحـى زيـينـتا بب  ن به رنجـدازان كـگ، سركش صورتِ

 ولاى اوـم مــدازد اى دلـــود گــخ  اى او            ـهتـايـذارى عنــگــو نـور ت

 را شـــدروي ـۀرقــخ دوزدــــب او  ش را         ـويـا خـهم به دلــد هـايـاو نم

 هـمر هـا بديم آن سـپ ر و بىــس ىـب              هـر همـوهـك جـم يـسط بوديـنبــم

 و آبـصافى همچره بوديم و ـگ ىــب  تابــون آفـچـم همـر بوديـك گهـي

 رهـاى كنگـهدد چون سايهــد عــش  ور سرهـد آن نــورت آمـون به صـچ
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 1ريقــن فـيان ايــم رق ازـا رود فــت  قـنجنيـنيد از مـــران كـره ويـگـنـك

 لام بر انتخاب رفیق با تقوا السّدستور امام صادق علیه
  از حضرت امام صادقأن الشّروایتی عظیم ،در کتاب شریف مصباح الشریعة

 :شده استنقل  بدین مضمونلام السّعلیه

ُعليه ادِق  ُلام:ُالسُّقَالَُالصَّ
«ُ الحَِة  ُالصَّ وْجَة  هُِتَعَالَیُوَُالزَّ ُفيُِاللَّ خَاء  ُزَمَانٍُعَزِیزَةٌُوَُهِيَُالِْْ ل  ُأَشْيَاءَُفيُِک  ثَلَاثَة 

ُوَُجَُ هُِعَزَّ ُفيُِدِینُِاللَّ عِين ه  ُت  ُوَُمَنُْوَجَدَُالثَّلَاثَةَُفَقَدُْأَصَابَُخَيْرَُالْألَيِفَة  شِيد  ُالرَّ ُوَُالْوَلَد  لَّ
ؤَاخِيَُمَنُْأَرَادَكَُلطَِمَعٍُأَوُْخَوُْ وَُالْآخِرَةُِوَُاحْذَرُْأَنُْت  نْيَاُ ُالْأوَْفَرَُمِنَُالدُّ ارَیْنُِوَُالْحَظَّ فٍُالدَّ

رْبٍُوَُ ؤَاخَاةَُالْأتَْقِيَاءُِوَُلَوُْفيُِظ ل مَاتُِالْأرَْضُِوَُإنُُِْأَوُْمَيْلٍُأَوُْمَالٍُأَوُْأَکْلٍُأَوُْش  اطْل بُْم 
مُْ ُلَمُْیَخْل قُْعَلَیُوَجْهُِالْأرَْضُِأَفْضَلَُمِنهْ  ُوَُجَلَّ هَُعَزَّ ُاللَّ رَكَُفيُِطَلَبهِِمُْفَإنَِّ م  أَفْنيَْتَُع 

ُتَعَالَیُعَلَی ه  حْبَتهِِمْ.ُقَالَُبُُِالْعَبْدُِبمِِثْلُِمَاُأَنْعَمَُبهُِِمِنَُالتَّوْفيِقُُِبَعْدَُالنَّبيِ ينَُوَُمَاُأَنْعَمَُاللَّ ص 
تَّقِينَ﴾ ُالْم  ُإلِاَّ وٌّ مُْلبَِعْضٍُعَد  ه  ُبَعْض  ُیَوْمَئِذٍ ء  ُتَعَالَی:ُ﴿الْأخَِلاَّ ه  ُمَنُْطَلَبَُُاللَّ ُأَنَّ ُأَظ نُّ وَ

ُعَيْبٍُبَقِيَُبلَِاُ ُبلَِا ُهَذَا ُفيُِزَمَاننِاَ ُبهَِاُصَدِیقا  ه  ُاللَّ ُأَکْرَمَ لَُکَرَامَةٍ ُأَوَّ ُلَاُتَرَ ُأَنَّ ُأَ ُصَدِیقٍ
ه ُبهُِِأَُ أَکْرَمَُاللَّ ُمَاُ ُفَکَذَلکَُِمِنُْأَجَل  ُصْدِقَُأَنْبيَِاءَه ُعِندَُْإظِْهَارُِدَعْوَتهِِمُْصَدِیقٌُأَمِينٌُأَوُْوَليٌِّ اءَه 

ُوَُأ مَناَءَهُ  ُوَُأَصْفِيَاءَه  ُمَاُُوَُأَوْليَِاءَه  [ُأَنْبيَِائِهُِوَُذَلکَُِدَليِلٌُعَلَیُأَنَّ حْبَة  وُ]زائد[ُصحبتهُ]ص 
هُِعَزَُّ حْبَةُِفيُِاللَّ ُوَُأَطْيَبَُوَُأَزْکَیُمِنَُالصُّ هُِتَعَالَیُنعِْمَةٌُأَجَلَّ ارَیْنُِبَعْدَُمَعْرِفَةُِاللَّ وَُُفيُِالدَّ

هُِتَعَالَی ؤَاخَاةُِلوَِجْهُِاللَّ ُوَُالْم  2ُ.«جَلَّ
سه چيز است كه در هر زمان عزيز و پر ارزش است، و آنها عبارتند از برادرى  »
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صالحه مهربانى كه يارى كند شوهر خود را در امر دين، و فرزند  ۀدر راه خدا، و زوج

 رشيد خردمند.

و كسى كه اين سه چيز را دارا باشد، به خير و صلاح دنيا و آخرت نائل گشته، 

ه كسى ك كامل برده است، و پرهيز كن از برادرى و رفاقت و نصيب فراوان و حظّ

روى طمع يا ترس يا تمايلات نفسانى يا مال يا براى خوردن و آشاميدن با تو 

 شود.رفيق و برادر مى

و كوشش كن كه: برادرى از پرهيزكاران با حقيقت پيدا كنى، اگرچه در 

ى دور و در هاجا دررا طلب او به زحمت بسيار دچار گردى؛ و اگر چه او 

افرادى  ،، زيرا كه پروردگار متعال پس از انبياء و اوصياء آنانیابیظلمات زمين ب

اى نيافريده است، و خداوند متعال به بنده ،را كه مانند يا بهتر از پرهيزكاران باشد

نعمت و توفيق نداده است كه بهتر و بالاتر باشد از توفيق درك مصاحبت چنين 

 .یاشخاص

متعال فرموده است: دوستان مهربان در روز قيامت دشمنان  خداوند

مگر آنان كه پرهيزكارند. و در اين زمان پيدا كردن رفيق  ،شوندهمديگر مى

خالص و پرهيزكار بسيار مشكل است، و پيدا شدن چنين رفيقى از بزرگترين 

 بينى كه نخستين كرامتى كه خداوندآيا نمى .هاى پروردگار متعال استنعمت

 فرمايد، تصديق و ايمان رفيق صادقت انبياء به آنان عطاء مىمتعال در آغاز نبوّ

و امين و يا دوست خالصى از اولياء خدا است. و همچنين از الطاف و 

نسبت به دوستان و اولياء و افراد برگزيده و امين،  ،هاى پروردگار متعالكرامت

ين ق داشته است. و اخود موفّ ست كه آنان را به رفاقت و مصاحبت انبياءا اين

تر نعمتى نيست كه بالاتر و شيرين ،معنى دليل آنست كه از جهت ظاهر و معنى

تر باشد از مصاحبت در راه خدا و برادر و رفيق بودن به خاطر و گواراتر و پاكيزه



 و ضرورت آن قیطر قیرف تیّ بخش اوّل: اهمکیمیای سعادت در پرتو رفیق/ 31

 «پروردگار متعال.

 فرمودند:حضرت آقا رضوان الله علیه می
 1راز نشستن کنار مستجا ،با رفیق راه و در راه خدا نشستن لحظاتی را»

 «بالاتر است.

زیرا رفاقت در راه خدا علاوه بر تثبیت در راه، باعث ازدیاد سرعت سیر و 

 اند.رستر به مقصد میشود و سالک را سریعحرکت و رفع خستگی و ملالت هم می

 دو سه دم بهرخدا بنشینند دو سه یاری            ی که در آنـآسمان رشک برد بهر زمین

تب در ک لام بوده است کهالسّه علیهمقدری مورد تأکید ائمّه له بئو این مس

ایی تا ج شده است، اختصاص داده نینم، بابی در فضیلت و ثواب زیارت مؤروایی

 یاءو باعث احباشد میزیارت پروردگار  ؤمن به منزلۀزیارت م ،در روایات معتبرهکه 

 ، آمرزش همۀگردد و از جمله آثار آنلام میالسّبیت علیهمامر اهلقلوب و احیاء 

 بسیارلام و اولیاء الهی السّ؛ لذا حضرات معصومین علیهم2گناهان معرفی شده است

                                                      
 رگید بداشت، در بکعبه دو در ۀکه خان ینامند. زمانیم “مستجار”را  یمانیکنار رکن  وارید. 1

 مسدود شده است. اکنون محل بود که  نیآن در ا

 :641 ص ،1 ج ،الكافي .2

هُِع» ُفيُِاللَهُِ”قَالَ:ُُليهُالسّلامعَنُْأَبيُِعَبْدُِاللَّ ُُ،مَنُْزَارَُأَخَاه  ُوَُجَلَّ ُعَزَّ ُُ:قَالَُاللَه  رْتَُوَُثَوَاب  ايَُز  ََُكإیَِّ
ُ ُُوَُُعَلَيَّ  ؛«.“الْجَنَّةُُِد ونَُُثَوَاباُ ُلَکَُُأَرْضَیُلَسْت 

اى خداوند عزّوجلّ فرمايد: تو مرا ديدار كرده ،هركه به خاطر خدا به ديدن برادر خود رود»
 «شوم.من است و من به پاداشى كمتر از بهشت براى تو راضى نمى ۀو پاداشت به عهد

 :621 ص ،1 ج ،الكافي همینطور در

ُع» ُاللَّهِ ُعَبْدِ ُأَبيِ ُوَُ” قَالَ:ليهُالسّلامُعَنْ ُلِأحََادِیثنِاَ ُذِکْرا  ُوَ مْ ل وبکِ  ُلقِ  ُإِحْيَاء  مْ ُزِیَارَتکِ  ُفيِ ُفَإنَِّ وا تَزَاوَر 
ُ وهَاُضَلَلْت مُْوَُهَلَکْت مُْفَخُ أَحَادِیث ناَُت عَط ف  مُْوَُإنُِْتَرَکْت م  مُْوَُنَجَوْت  مُْبهَِاُرَشَدْت  مُْعَلَیُبَعْضٍُفَإنُِْأَخَذْت  واُذُ بَعْضَک 

مُْزَعِيمٌُ  ؛«.“بهَِاُوَُأَنَاُبنِجََاتکِ 
هاى شما و ياد كرد ديد و بازديد كنيد كه ديدار شما از يكديگر موجب زنده شدن دل»



 35  با تقوا قیبر انتخاب رف السّلامهیدستور امام صادق عل

اهی گ از این رو ؛حریص بودند که اصحاب و شاگردانشان از این فیض محروم نشوند

 دادند. عتاب قرار میله مورد ئخاطر کوتاهی در این مسه خود را باصحاب 

عجیبی روایت  ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،مرحوم شیخ صدوق در کتاب  

 گوید:کند که میاز اسحاق بن عمّار صیرفی نقل می را

ُکُ » ُکَُُوَُُثيِرَةٌُکَُةُِفَيَأْتيِنيُِإخِْوَانٌُوفَُکُ باِلُُْنتْ  هْرَةَُُرِهْت  ُأَنُْأَشْتَهِرَُالشُّ فْت  ُبدِِینيُِ،ُفَتَخَوَّ
لَامِيُ ُغ  مَاکُ فَأَمَرْت  لٌُُجَاءَنيُِلَّ مُُْرَج  ب نيُِمِنهْ  وَُُلَيْسَُُقَالَُُیَطْل  ُتلُُِْه  ناَ.ُقَالَُفَحَجَجْت  ُکَُهَاه 

نةََُ ُُالسَّ ُالسُّهُِعليهاللعَبْدُُِأَبَاُفَلَقِيت  ُتَغَيُّرا  ُوَ ُثقِْلا  ُمِنهْ  :ُُفيِمَاُبَيْنيِلام،ُفَرَأَیْت  لْت  .ُق  ُبَيْنهَ  وَ
ُفدَِا عِلْت  ذِيُمَاُكَُج  ذِيُغَيَّرَُ” ؟ُقَالَ:كَُعِندَُُْغَيَّرَنيُِالَّ ؤْمِنيِنَُُكَُالَّ ُفدَِا !“للِْم  عِلْت  :ُج  لْت  ُكَُق 

ُُإنَِّمَا فْت  هْرَةَُُتَخَوَّ ُاللعَلُُِقَدُُْوَُُالشُّ ُفَقَالَ:مَ مْ! ب يُلَه  ُح  ةَ ُشِدَّ ُ” ه  ُإسِْحَاق  ُزِیَارَةَُیَا لَاُتَمَلَّ
ؤْمِنَُُفَإنَُُِّکَُإخِْوَانُِ ؤْمِنَُُأَخَاهُ ُلَقِيَُُإذَِاُالْم  ُیَوْمُُِإلَِیُمَرْحَباُ ُلَهُ ُهُ اللُتَبَُکَُُمَرْحَباُ ُفَقَالَُُالْم 
هِمُْفُُِهُ اللُأَنْزَلَُُصَافَحَهُ ُفَإذَِاُالْقِيَامَةُِ ُوَُتسِْعِينَُلِأشََد  يمَاُبَيْنَُإبِْهَامَيْهِمَاُمِائَةَُرَحْمَةٍُتسِْعَة 
ُ بّا  ُأَقْبَلَُاللح  مَّ ُث  ُعَلَيْهِمَاُبوَِجْهِهُِفَُلصَِاحِبهِِ هِمَاُعَلَیُانَُکَُه  بّاُ ُأَشَد  ُإُُِأَشَدَُُّلصَِاحِبهُُِِح  ُقْبَالا 
مَاُتَعَانَقَاُفَإذَِا حْمَةُ ُغَمَرَتْه  ُمِنُْأَغْرَاضُِفَُُالرَّ رِیدَانُِغَرَضا  ُلَاُی  ُوَجْهَه  رِیدَانُِإلِاَّ إذَِاُلَبثَِاُلَاُی 
مَاُغَفَرَُاللالدُُّ ُلَُنْيَاُقِيلَُلَه  سَاءَلَةُِقَالَتُِالْمَلَائُِفَاسْتَأْنفَِاُمَاکُ ه  أَقْبَلَاُعَلَیُالْم  مُُْةُ کَُ.ُفَإذَِاُ ه  ُبَعْض 

مَاُفَإنَُِّلبَِعْضٍُ وْاُعَنهْ  ُعَلَيْهِمَا!مَاُسِرّا ُوَُقَدُْسَتَرَُالللَهُ ُ:ُتَنحََّ ُ“ه 
ُفدَِا عِلْت  ُج  ُلَه  :ُق لْت  ُکُْیُ ُلَاُُكَُقَالَُإسِْحَاق  ناَُعَلَيْناَُتَب  ُعَزَُّفَقَدُْقَالَُاللُ!لَفْظ  ُه  ُوَُجَلَّ

ُلَدَیْهُِرَقِيبٌُعَتيِدٌُ﴿ ُمِنُْقَوْلٍُإلِاَّ  ؟1﴾ماُیَلْفِظ 

                                                      
كند. اگر به آنها عمل كنيد، كمال و نجات شود و احاديث ما شما را به هم مهربان مىا مىاحاديث م

شويد. پس به احاديث ما عمل كنيد كه در اين يابيد و اگر رهايشان كنيد، گمراه و هلاك مىمى
 «صورت من ضامن نجات شما هستم.
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سَُُ:قَالَُ ُفَتَنفََّ ولُِاللابْن  ُبَُهُِصلُّرَس  مَّ عَدَاءَُث  ُحَتَّیُیکَُیُاللهُعليهُوآلهُوسلّمُالصُّ
هُ ُخَضَبَتُْ وع  م  ُالل” :قَالَُُوَُُلحِْيَتَهُ ُد  ُإنَِّ مَاُتَعَالَیُوَُُكَُهَُتَبَارَُیَاُإسِْحَاق  ُأَنُُْةَُکَُالْمَلَائُُِنَادَ ُإنَِّ
ؤْمِنيَْنُُِعَنُُِیَغِيب وا مَاُفَإذَِاُإُُِالْتَقَيَاُإذَِاُالْم  ُلَه  ُکُْتَُُلَاُُةُ کَُالْمَلَائُُِانَتُِکَُجْلَالا  مَالَفْظَُُت ب  ُلَاُُوَُُه 
ُ مَاکَُُتَعْرِف  رُ ُعَالمُِ ُعَلَيْهِمَاُالْحَافظُِ ُعَرَفَهُ ُفَقَدُُْلَامَه  !ُأَخْفَیُوَُُالس  ُهَُفَخَفُِالل.ُیَاُإسِْحَاق 

هُ ُتَرَ ُنتَُْکُ ُفَإنُُِْكَُرَایَُُفَإنَِّهُ ُتَرَاهُ ُلَاُُنتَُْکُ ُفَإنُُِْتَرَاهُ ُکَُأَنَُّکَُ ُنتَُْکُ ُنُْإُُِوَُُفَرْتَُکَُُفَقَدُُْكَُیَرَاُلَاُُأَنَّ
هُ ُتَعْلَمُ  ُحَدُ ُفيُِلْتَهُ جَعَُُفَقَدُُْبهَِاُلَهُ ُبَرَزْتَُُوَُُباِلْمَعَاصِيُالْمَخْل وقِينَُُعَنُُِاسْتَتَرْتَُُث مَُُّكَُیَرَاُأَنَّ
 ؛1«“.کَُإلَِيُُْالنَّاظِرِینَُُأَهْوَنُِ

به  من بسياريؤار صيرفي گويد: من در كوفه بودم و برادران ماسحاق بن عمّ»

ترسيدم مشهور شوم كه آمدند و من خوش نداشتم كه شهرت يابم و ميديدن من مي

شيعه هستم؛ به همين سبب به خدمتكارم دستور دادم كه اگر كسي مرا خواست 

دم. امام را ديدار كرلام السّبگويد: اينجا نيست. آن سال به حج رفتم و امام صادق عليه

لام با من سنگين برخورد كرد و رفتارش با من تغيير كرده بود. عرض كردم: السّعليه

زي يفدايت شوم چه چيزي موجب تغيير رفتار شما با من شده است؟ فرمود: همان چ

از  ايت شوم من فقطمنان شده است. عرض كردم: فدؤكه موجب تغيير رفتار تو با م

 پس منان آگاه است؛ؤمن به م ۀت علاقترسيدم و همانا خدا از شدّشهرت يافتن مي

ي زيرا به راست از ديدار برادرانت دلخسته مشو؛ !لام فرمود: اي اسحاقالسّامام عليه

خداوند به او خوشامد گويد و تا روز  ،من خويش را ديدار كندؤمن برادر مؤچون م

خداوند صد رحمت  ،دست دادرستاخيز بر او خوشامد نويسد، پس چون با برادرش 

را بر ميان دو انگشت ابهام آن دو فرو فرستد كه نود و نه تاي آن، از آن كسي است كه 

سپس خداوند بر آن دو رو كند و بر آن كس كه بر  بر دوستش بيشتر مهر ورزد؛
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 ،دوستش بيشتر مهر ورزد بيشتر رو نمايد، پس آنگاه كه همديگر را در آغوش گرفتند

آن دو را فراگيرد و آن هنگام كه اندكي نزد يكديگر درنگ كردند و تنها  رحمت الهي

خدا را در نظر داشتند و هدفي از اهداف دنيوي را قصد نكردند به آن دو گفته شود: 

ر ديگسر گيريد و چون احوالپرسي از يك خداوند شما را آمرزيد، كردار خويش را از

است  يزيرا آنان را سرّ ز آنها دور شويد؛ديگر گويند: افرشتگان به يك ،را آغازيدند

 كه خداوند آن را نهان داشته است.

يت شوم چگونه سخنان ما نوشته راوي در ادامه گويد كه عرض كردم: فدا 

آدمي هيچ سخني را به لفظ »فرمايد: در حالي كه خداي گرامي و بزرگ مي ،شودنمي

 ؟ « ضبط مي كند آماده نزد او آن را مگر اينكه مراقبي ،آورددرنمي

ي الله عليه و آله از ته دل آهي كشيد و راوي گويد: فرزند پيامبر خدا صلّ

آنچنان كه اشك محاسن ايشان را تر كرد و فرمود: اي اسحاق به راستي،  ،گريست

براي  ،كنندمنان همديگر را ديدار ميؤخداي پاك و فرازمند در آن هنگام كه م

م كه بزرگداشت آن دو فرشتگان را ندا دهد كه از آنان دور شويد، پس آن هنگا

ان آن هبانگ ،هاي ايشان آگاهي ندارندنويسند و از گفتهفرشتگان سخنان آن دو را نمي

پس اي اسحاق  هايشان آگاهي دارد؛تر)خداوند(، از گفتهدو و داناي به نهان و نهان

او تو  گمانبي ،بينينگري و اگر تو او را نميويا او را ميآن گونه از خدا بترس كه گ

داني مي اي و اگرترديد كفر ورزيدهبي ،بيندبيند و چون پنداري كه او تو را نميرا مي

بيند و با اين حال، گناهان خويش را از آفريدگان او نهان بداري و در كه او تو را مي

ترين نگرندگان به خود، قرار ر حد پستهمانا او را د ،پيشگاه او آشكار نمايي

 «.ايداده

 یت رفیق طریق و یار موافق در سیر و سلوک الی اللهاهمّ
ت رفیق طریق و یار اهمیّ ۀدربار اسرار ملکوت در کتاب شریفحضرت آقا 
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 فرمایند:میموافق در سیر و سلوک الی الله 

بت نسو امّا مطلب بسيار مهم ديگر كه سالك بايد اهتمام بليغ »

رفيق طريق و شريك راه و يار موافق است،  ۀلئبه آن داشته باشد، مس

اولياى الهى و اهل تربيت و معرفت نسبت به آن اهتمام و تأكيد  ۀكه هم

 اند.داشته

رفيق طريق در سير و سلوك براى سالك از نان شب 

تر است؛ و اين نه به جهت انس و الفت تر و از هر چيز لازمواجب

طريق  ۀنگى و نشاط است، بلكه به جهت دستگيرى و ارائو رفع دلت

آميز است. رفيق آن است كه پيوسته به ناك و ابهامدر مسائل شبهه

آميز را به او مسائل دوست و صديق خويش بنگرد و موارد شبهه

متذكّر شود و او را به راه راست هدايت كند و بر طريق صحيح 

 چنين فرموده است:دلالت نمايد. چنانچه بعضى از حكماء 

قَک کُمَنُصَدَقَکُلاُمنُصَدَّ  1؛صَدیق 

است كه راست را به تو  یرفيق و دوست مناسب آن كس”

بنماياند و حق را به تو بشناساند؛ )نه كسى كه پيوسته تو را تأييد 

كند و عمل ناپسند تو را ناديده انگارد تا مبادا آزرده خاطر نشوى 

اين رفيق خائن  .ات را با او قطع نكنىمحبّت و دوستى ۀو رشت

 2«“نه رفيق.( ،است
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 فرمایند:ایشان در جایی دیگر می

 فرماید:جناب حافظ می»

 دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 

 1ای سعادت رفیق بود رفیقیکه کیم

گرون  نی: حال شما خوبه؟ بنزدیبگو دیایکه ب یقیرف ق؟یکدام رف

! نه آقا است فلان جا زلزله شده و ارزون شد یچ شد! طلا گرون شد و

 کند.ینم یفرق یبا آدم کوچه بازار قیرف نیا !جان

صحبت کند و انسان در صحبت با او  ند،یبنش دیایکه ب یقیرف

است و او به  قیاو رف ،است مشاهده کند شیآنچه که در خو نهیمانند آ

 خورد.یدرد آدم م

که اشتراک  یقیخره آدم با آن رفالاآن هم خوب است. ب اگرچه

چه خوب  یول ه؛یّو راه و هدف دارد باشد، بهتر است تا بق ریدر مس

 2«فرصت استفاده کند. نیاست که انسان از ا

 :فرمایندمی اسرار ملکوتهمینطور ایشان در ادامۀ فرمایشات در کتاب 

منحصر در مسائل سالك بايد ارتباط خود را با افراد غير، »

ضرورى و روزمرّه و متعارف قرار دهد؛ و با رفيق طريق، يعنى آن 

نمايد و به مبانى فردى كه همراه با او به موازين سلوك عمل مى

باشد و او را پيوسته به سوى آخرت و تحصيل معرفت پايبند مى

دهد و نشستن با او روح و نفس او را آرام و رضاى الهى سوق مى

د دارسازد و از دنيا و زخارف دنيا برحذر مىا نشاط مىمنبسط و ب
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و طمع او را نسبت به مادّيات و امور اعتبارى و وادى توهّمات و 

برد، حشر و نشر داشته باشد و با او انس و الفت لات از بين مىتخيّ

برقرار نمايد و اسرار خود را با او در ميان نهد و از روح و نفس او 

 1«ود مدد گيرد.براى سير و حركت خ

 ضرورت معاشرت با اهل دین و ترک ارتباط با ابناء دنیا
 آئین رستگاریدر کتاب مستطاب حضرت علّامه طهرانی رضوان الله علیه 

 فرمایند: میچنین 

باشد: بيرون آمدن از محيط يكى ديگر از چيزهايى كه لازم مى»

 است؛ چون انسان كه در اين معاركِ  دغدغه و تشويش و آشوب

هاى مسموم و برخوردهاى تشويش و اضطراب است، معاشرت

كند و انسان را هاى مسموم، در روح انسان اثر مىمسموم و حرف

 كند.خراب مى

نفوس مثل ظروف مرتبطه هستند. يكى از مسائل فيزيكى، 

ظروف مرتبطه است. قاعده ظروف مرتبطه اين است كه: آن مايعى كه 

ها هم گيرد. دلك سطح قرار مىدر ي ،شوددر آنها ريخته مى

طورند. وقتى دو دل مثل ظروف مرتبطه به همديگر ربط پيدا كرد، همين

رود؛ اگر آن ظرف بالا، در ديگرى هم مى ،آيدآن معانى كه در يكى مى

خود  سطحظرف ملكوتى باشد، اين ظرف پايينى را ملكوتى كرده و هم

سركه باشد، آبغوره باشد، كند؛ ولى اگر آن ظرف بالا آلوده باشد، مى

آورد. مايع متعفّنى باشد، اين ظرف پايينى را نيز به رنگ خودش بالا مى
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 37  ایو ترک ارتباط با ابناء دن نیضرورت معاشرت با اهل د

بنابراين انسان با افرادى كه خبيثند، دنيا پرستند، همّ و غمّشان دنياست، 

رف برند طكشند و مىاصلًا نبايد بنشيند؛ چون كه قلب انسان را مى

 خودشان.

«ُ نياُفَلَيسَُمِنَُاللَهُِفیُشَیمَنُأَصبَحَُوُأَکبَر  هُِالدُّ مردم ولو  1.«ءهَم 

اينكه خوب هم باشند، نمازخوان هم باشند، همه كار هم بكنند، ولى 

 دو دسته هستند.

خوانند، روزه هم ]مقصودِ اصلى بعضى خدا نيست.[ نماز مى

گيرند، امّا مقصد اصلى آنها دنياست؛ يعنى دنيا را به خدا مى

اگر در جايى امر خدا پيش بيايد و جاى ديگر منفعت  فروشند؛نمى

اندازند. معاشرت با اينها براى انسان مادّى، آنها منفعت مادّى را جلو مى

 ماند، قلب انسان راضرر دارد، يعنى مثل همان ظروف مرتبطه مى

كشد در سطح خود و انسان به هر كدام از اينها كه برخورد كند، مى

كند. انسان جودى و افكار خودش دعوت مىانسان را به كانون و

هركس را دعوت كند، با هركس سلام و عليك كند، با هركس گرم 

 خواهد نفسكشد، حالا مىبگيرد، نفس او انسان را به طرف خودش مى

 خواهد نفس بد باشد، قبيح باشد يا حسن باشد.خوب باشد، مى

ر  د گرگ نشود؛ بلكه ۀسالك بايد چشمش را باز كند كه طعم

باغى از رحمت به روى او باز شود. بايد دائماً پيش نفوس ملكوتى و 

السّلام و ميثم و با آن ارواح طيبه و روحانى برود، و با أميرالمؤمنين عليه

طاهره سر و كار پيدا كند؛ نه اينكه به راه انحرافى برود؛ و كنترل اين امر 
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 «روزگار خود را بگذراند و مقصد بزرگ او دنيا باشد، از خدا بهره و نصيب ندارد.
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 به دست خود انسان است.

هوش بشود، درست است انسان بايد بىاينكه بنده عرض كردم 

انسان كه نيست، خود آدم كه  اختيار است، اختيارى هوشى بىبى

شود، ولى مقدّماتش كه هست، مقدّمات يعنى چه؟ يعنى هوش نمىبى

هوشى بخواب! انسان بگويد: بگويند: آقاجان شما بيا در اين اطاق بى

فشار  صبح بيايند چشم! شب بگويند: شام نخور! انسان بگويد: چشم!

خون انسان را بگيرند، انسان ممانعت نكند؛ برود آنجا بخوابد، بعد هم 

گذارند، بگويند: نفس عميق آن خرطومى كه روى دماغ انسان مى

آورند هوش گشتى، به سر انسان مىبكش! بگويد: چشم! بعد هم كه بى

داند مى هوشى و مستى خداآنچه را كه بايد بياورند؛ البتّه در حال بى

كنند، ولى اين مقدّمات اختيارى است. به انسان بگويند: كار مىچه

روى تخت بخواب! اين هم بخوابد؛ يا اينكه اين خرطوم را گذاشتند، 

نفس عميق بكشد، با خنده هم انسان نفس عميق بكشد نه با گريه؛ چون 

اش لطف و رحمت و سعادت است، اين دعوت حبيب است، اينها همه

وقت خيلى خيلى حبوب، انسان بايستى كه اجابت كند و آندعوت م

 1«خوب است.

 كشنداهل دنيا انسان را به طرف دنيا مى
پیرامون مضرّات معاشرت با اهل دنیا  ،در ادامهطهرانی، حضرت علّامه 

 فرمایند:می

له اين است كه انسان بايد از افرادى ئعلى كلّ تقدير، اجمال مس»

                                                      
  .601و  606، ص آئین رستگاری. 1



 39  كشنداهل دنيا انسان را به طرف دنيا مى

اهد خوكنار بكشد؛ هرچه مى ،مقصدشان دنياست كه اهل دنيا هستند، و

باشد. آن كسى كه مقصد اصليش دنياست، در هر لباسى، در هر 

 ،كشد، و ما سواى خدامى صورتى، در هر شكلى، انسان را به طرف دنيا

گردد، دنياست. انسان بايد مثل كسى كه درد دارد و دنبال علاج مى

او نشود؛ چون همين كه با او معاشرت كرد،  ۀبنشيند فكر كند كه طعم

شود. بايد خودش را كنار بگيرد؛ و بالأخصّ، اگر آن او مى ۀطعم

شخص، صاحب نفسى قوى باشد؛ چون نفوس مختلف هستند، 

رند، گيها نفسشان قوى است، زود يك نفر را مثل مغناطيس مىبعضى

نكه خاطر اي شوند؛ بهبه خصوص افراد لطيف، اينها خيلى زود صيد مى

آن طرف اگر نفسش قوى باشد، مِن حَيث  ،وقتلطافت دارند. آن

برند؛ انسان بايد در اين كشند و مىلايشعر، يعنى ناخودآگاه او را مى

خواهد خدا، با هركسى كه مى ۀزرنگ باشد، به حول و قوّموارد 

ودش ، او را رفيق خكند معاشرت كند، برود، بيايد، صحبت كند، رفاقت

يرد، با او محبّت داشته باشد، فكر كند كه آيا اين شخص براى كمال بگ

كند، به دين ت دارد يا نه؟ او را به خدا نزديك مىو معنويت او صلاحيّ

كند يا كند، به حقايق نزديك مىكند، به شريعت نزديك مىنزديك مى

 وگيرد و به اباطيل و موهومات و عالم پندار، انه؟ اينها را از دستش مى

 كند يا نه؟ و عالم پندار هم كه معلوم شد:را نزديك مى

 گوــدار را بــنـالم پـانِ عـودائيــس

 1سرمايه كم كنند كه سود و زيان يكيست

                                                      
، قطع بغلى، كه ديوان حافظ شيرازىاين غزل در » :1 ۀ، تعليق344، ص توحيد علمى و عينى. 1

شركت تضامنى محمد حسن علمى و شركاء او به طبع رسيده  ۀبه خطّ جواد شريفى و به سرماي
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 بُرَد، درالله مىطور كه از بَدان، اشرار، افراد غير اهلسالك همين

آيد. عزلت يعنى در حالت دورى از نفوس شرير و نفوس عزلت مى

خبيث، نه اينكه عزلت معنايش اين است كه انسان برود در كوه و در 

غار زندگى كند، يا در  خانه را روى خودش ببندد. عزلت، عزلت نفس 

ها، از آن هواى وبايى، از آن فضاى است، دورى نفس از آن ميكروب

به آن  ،افكار آلوده، كه خواهى نخواهى هركس در آن فضا باشد

د، يعنى انسان خود را واكسينه كرده و كنار بيايد، شوميكروب آلوده مى

 1«كند.وقت است كه كار خودش را مىبعد آن

 مسیر احتیاج سالک به رفیق برای طیّ
 فرمایند: حضرت علّامه در ادامۀ فرمایشات گهربار خویش می

در مقابل اين، معاشرت با خوبان، با اولياء خدا، با هركسى كه »

گويد، خوب خدا دارد، يك الله از روى اخلاص مىدرد خدا دارد، فكر 

دهد؛ و سالك احتياج كند، نيرو مىو لازم است؛ يعنى آدم را تقويت مى

ك تواند به تنهايى سلوك كند، حتماً بايستى يبه رفيقى دارد، سالك نمى

همدمى در اوقات خستگى داشته باشد كه با همديگر ملاقات كنند، با 

اغه البليا شعرها را با همديگر معنا كنند، يا نهج همديگر قرآن بخوانند،

را با هم معنا كنند، يا از خدا بگويند، يا از احوالات عرفاء و بزرگان و 

كند، اهل يقين و صدّيقين برايش تعريف كند؛ او براى اين تعريف مى

 آورد.كند؛ اين نشاط مىاين براى او تعريف مى

ه شود؛ مثل اينك، خسته مىو امّا اگر سالك رفيق نداشته باشد

                                                      
 «باشد. و در بسيارى از نسخ ديگر حافظ نيست.مى 23است، در ص 

 .603و  601، ص آئین رستگاری . 1



 45  ریمس یّط یبرا قیسالک به رف اجیاحت

خواهد يك بيابانى را طى كند، درست است، بيابان هم طى انسان مى

شود؛ امّا اگر انسان با يك رفيق همدل صحبت كند، اين بيابان مى

ا شود؛ امّا اگر انسان تنهشود، به خوشى طى مىطولانى به آسانى طى مى

 ى با خستگىشود ولشود، طى مىشود، كسل مىطى كند، خسته مى

 شود.طى مى

بنابراين يكى از دستورات اين است كه انسان از افرادى كه به 

هاى آنان موجب كنند، صحبتخورند، روحش را آلوده مىدردش نمى

كند، اشكال شود، انسان را ناراحت مىتزلزل و اضطراب انسان مى

ار را كنند كه آقا چرا اين كار را نكردى؟ چرا آن ككنند، ايراد مىمى

! السلطنه شده بودىكردى تو مثلًا صمصامنكردى؟ كاش اين كار را مى

شما آقاى دكتر هستيد و بايد در دنيا نامه بدهيد! انسان بايد از آنها فاصله 

ها را بخواند؛ چون اينها فقط آدم را به پندار اين حرف ۀبگيرد و فاتح

آورند و به ىدهند، و از عالم وحدت و نور خدايى پايين مگرايش مى

 كنند.همين جاها گرفتار مى

 كند و براىبيند راه خدا را طى مىوقتى كه انسان در قلبش مى

كند، به اينها گوش ندهد، گوش ندهد يعنى حرفى به آنها خدا كار مى

نزند تا آنها اين را القاء كنند؛ سكوت اختياركند تا اينكه آنها نتوانند در 

 1«انسان اثرى بگذارند.

 تمهم اسآنقدر  لهئبود و این مس اهمّيت و تأثير شگرف رفيقسخن از  آری

ُالطَّریق اند:فرموده راه معرفت كه بزرگان مَّ فيقَُث    2؛الرَّ

                                                      
  .600. همان، ص 1

محاسن ، اين عبارت را از لقمان حكيم نقل نموده؛ ليكن در 331، ص الاختصاصدر  شيخ مفيد .2
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 «ابتدا رفيق طريق را جستجو نما، سپس پاى مردى در راه خدا بگذار.»

 فرمايد:السّلام در نهج البلاغه مىأميرالمؤمنين عليه

مَن عَجَزَ عَنِ اكتِسابِ الإخوَانِ و أعجَزُ مِنهُ مَن ضَيَّعَ مَن ظَفِرَ أعجَزُ النّاسِ »
 ؛5«بِهِ مِنهُم
ترين مردم كسى است كه نتواند رفيق صالح و مناسبى براى خويش ناتوان»

او را از  تر از او كسى است كه پس از رفاقت با چنين رفيقىدست آورد، و بيچارهبه

 2«دست بدهد.

حسینقلی همدانی به جهت ملایکی از علماء با حضرت آخوند  حکایت مصاحبت 
 توحیدی ۀرفع شبه

 :فرمودندت مصاحبت با اولیاء خدا میدربارۀ اهمّی -قدّس سرّه-حضرت آقا 

زمان  در که خيلى عجيبى فرمودند ۀمرحوم آقا يك قضّيبار  يك»

حسينقلى همدانى رضوان الله عليه كه از بزرگان  مرحوم آخوند ملّا

عرفاى بالله و علماى عاملين و اولياء الهى در زمان شيخ انصارى 

تب اين مك لۀسرسلسایشان بگوييم توانیم فى الواقع مىو ، اندبوده

ليكن و اساتيدى داشتندهستند، با اینکه ایشان  علمى و فقهى فانعر

قل نبودند و بسيار مبرّز و شاخصى در اين سلسله  ۀايشان يك نقط

ه يكى . سيصد شاگرد كندد شاگرد ايشان تربيت كردسيصکه كنند مى

 ودبايشان مرد بسيار عجيبى  .كربلايى بود از آنها مرحوم آقا سيّد احمد

                                                      
از پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم نقل  ،114، ص 43، ج بحار الأنوار؛ 324، ص 1، ج برقى

 )محقّق( اند.نموده

 .604، ص 0، ج )عبده( نهج البلاغة. 1

  .126و  124، ص 3، ج اسرار ملکوت. 2



 یدیتوح ۀبه جهت رفع شبه یهمدان ینقلیاز علماء با حضرت آخوند ملاحس یکیمصاحبت  تیحکا
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در زمان  داد.داشت، و همه را تحت تأثير قرار مىعجیبی هم نَفَس  و

 و اصلاًشود توحيدى مى ۀدچار يك شبه ،از علماى نجف يكىایشان، 

 اً ترسد كه اصلو مىشود. و شبهه می شكر و بحث خلقت دچادر خدا 

گويند آقا كافر شدى، مشرك مىوقت آن ، چرا کهاين را مطرح كند

ن ايتازه شصت سالگى و شدى، اين چيست؟ بعد از هفتاد سالگى 

شود و این مسائل. این فرد یک رفیقی از طرف شما زده میها حرف

خلاصه من يك گذارد که داشت و مشکل خویش را با او در میان می

ى به عنوان سؤال حتّآن را  لاًترسم اصم و مىاهپيدا كردای شبهههمچنين 

ام اعدای و شدهكافر و مرتد خواهند گفت که  ،و سوال نكردهمطرح كنم 

 گفت كه تنها راهىرفیق او چه كنم؟ خلاصه  تظارم باشد ودر انو زندان 

رسد اين است كه شما بروى و اين مطلب را با آخوند كه به نظر من مى

 آخوند مشكلىو نگران هم نباش که از طرف  .مطرح كنىملا حسينقلى 

 آيد. پيش نمىبرای شما 

 هبراى چپرسد که از او میو آخوند  آيدمىبه خانۀ آخوند ايشان 

اى براى من پيش يك همچنين قضيّهکه كند ى؟ ايشان مطرح مىاهآمد

فرمايند كه تا چهل روز از من آمده است. مرحوم آخوند به ايشان مى

  !جدا نشو

روز و شب با آخوند بود و  ،تا چهل روزخلاصه، این شخص 

مرحوم آخوند براى او  خوابيد،مىدر بیرونی منزل آخوند شبها حتّی 

بیرون وقتى ايشان  .خوابيدخورد و همان جا مىو مى آوردغذا مى

یا برای کلاس درس، این فرض كنيد به بازار براى خريد، ، مثلاً آمدمی

 لازمچهل روز ماست. در هر صورت،  رفتههمراه ايشان مىشخص هم 

يّت كيفهمان به ۀ شبهه در اين مدّت همين مسئل با اینکه ايشان بود و
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 رای ایشان باقی بود، ولی از باطن در حال عوض شدن بود. ب

دیگر نشسته نفر  چندهمراه با آخوند و يك روز در مسجد كوفه 

گويد ببين دست اين افراد مىو كند به اين شخص آخوند رو مى. بودند

. ه استكتاب لمع ،بيندمىشخص كتابى كه اين  .رفقا چه كتابى است

مرحوم شهيد اوّل و شهيد ثانى که نویسندۀ آن قهى است لمعه كتاب ف

آخوند به او  است.موجود البتّه بعضى از روايات هم در آن و  است

و كند هم همين طور باز مىشخص اين  !بخوانو باز كن  :گويدمى

د حالا شايکه اى از امام صادق راجع به يك قضيّه یاتّفاقاً يك روايت

ين اآید و ایشان هم نداشته است، می ايشان مطلببا  لاًتناسبى هم اص

بيند دفعه مىيك ،خواندتا اين روايت را مىولی  .خواندروايت را مى

  !او برطرف شد. اصلًا انگار نه انگار ۀشبه

 گيردرآن خود را با اين چيزى نبود كه ما  ،کردبا خود فکر می

ن چهل اي ه درکنکته اینجاست . ولی اى نبوداينكه مسئله، كرده بوديم

در این چهل  .گرداندو برمی كردآخوند داشت او را عوض مى، روز

 دیگر. داد، صحبت با اولياء همين استمىالهی به او رنگ روز، هر روز 

 .آوردمىدر آورد و به رنگ الهىمىبیرون انسان را از آن رنگ مادّه 

 شود. خواهى نخواهى انسان عوض مى

در اين زمينه  دو بنده خو است جالبى ۀقضيّ ،خيلى قضّيه

اط در ارتبحکایاتی در مورد اینکه چطور افراد  .و مسائلى دارم حكايات

كم كم از آن حال و هوا بيرون آمدند و اين بيرون آمدن در  ،با بزرگان

تفكّر آنها، در صحبت آنها، حتّى در كيفيّت لباس آنها، حتى در زىّ آنها 



 41  یمصاحبت با علّامه طهران ۀمسجد قائم به واسط یحال منبر رییتغ

 1«أثيرگذار بوده است.تو در كيفيّت لباس آنها هم 

 اـتى فـاشـم بـو ه ىـابیـطا ـع مــه            اـاش تـى بـل معنـاه نـیشـنـمـه

 2اـیریـت بـاعـط  الــس دـص رـبهت              ایــبا اول یـتـحبـص ـیـانـزم کـی

 امه طهرانیمصاحبت با علّ ۀتغییر حال منبری مسجد قائم به واسط
 فرمودند:می ام مسجد قائم طهرانخاطراتی از ایّبیان ایشان در 

در در زمان شاه يك وقتى  ،رحمت كند يك بنده خدايى خدا»

ماه رمضان برای مرحوم آقا او را  .رفتمنبر مىهران طمسجد قائم 

حالا اسمشان را -ند ب شخص خاصّى بودو خُكردند دعوت مى

اى بود و خواندهآدم فاضل و درساو را.  خدا رحمت كند -برمنمى

. هم اشتغال داشتموری خوانده بود و به بعضى از كارها و اهم حقوق 

، آيدىمبراى منبر که آن روز اوّل ماه مبارك که كاملًا مشخّص بود ایشان 

كى دو يای بود. امّا حتّی به گونه وضعيّت حال و هوا و كيفيّت لباسش

 ، مطالب او تغييرشودديديم عوض مىديگر مى ،گذشتاى كه مىهفته

كه مرحوم با اين، بالاى منبر به زبان آمدخودش اتّفاقاً يك مرتبه . دكنمى

 به افراد ،كننددعوتشان نمى ،برخلاف همه جا كه اگر اسم نياورندآقا 

اگر اسم نیاورند، و از ايشان بالاى منبر  كردند اسمىه مىتوصيّ

 . خواستندشان را میعذرآوردند، می

دانم گرچه مى :يك روز بالاى منبر گفتاین شخص، خلاصه 

رتاً كن من جسایول ،میاورب شان راايشان راضى نيستند بر اينكه اسم
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 ه، چرا کگويم قدر اين مرد را بدانيدكنم و به شما مردم مىمخالفت مى

درست هم -م اهو با همه بود امهمن همه جا رفت .مانند او كسى نيست

اى بود و حتّى تحصيلات حقوقش را هم در ديدهگفت و آدم دنيا مى

و مثل اين شخص پيدا  -داشت درس فرانسه خوانده بود و آنجا كرسى

دانم تأثير مصاحبت با اين مرد چيست گفت كه من نمىمىو شود. نمى

 شود.مى عوض دو چه نخواه دچه بخواهانسان كه 

چه  :گفتمىو متوجّه اين قضيّه شده بود  خودشظاهراً 

ا ر، در آن فضا تو نشينىمى شانهمين كه با اي ،چه نخواهى ،بخواهى

غلط است البته مسفرى كه یا ات در اين محيطحالا كند، هم داخل مى

 ،احاطه كرده است ایشان را در اين فضايى كه، امّا اسم آوردن راين جو

 شوى. كند و كم كم خود تو هم متحوّل مىتو را هم داخل مى

 لى بر اين مسئله تأكيد داشتند كه بايد انسان رفيقىلذا بزرگان خي

رفيقى باشد كه بتواند در اين مسير باشد، اهل دنيا  ،كندرا كه اختيار مى

 ،سخن به صدق بگويد ،نباشد، اهل دوز و كلك نباشد، اهل صدق باشد

ان شود كه انسسرش را كلاه نگذارد و اين ارتباط باعث مى ،دروغ نگويد

هم كم كم به همان صفات فطرى برگردد و متحوّل شود و برعكس آن، 

داشتند از اينكه سالكين راه خدا و آن كسانى كه بسيار بسيار بر حذر مى

 رفيقشان را از افراد اهل دنيا انتخاب كنند. ،در اين مسير هستند

و نشست و  صحبت .افراد اهل دنيا قرار بدهند ارتباطشان را با

ا اين ارتباط كم كم آنها ربا اینگونه افراد قرار دهند که برخواستشان را 

 تر بود وبيند پارسال يك قدرى گرم. آدم مىكشاندمى به همان سمت

سردتر است. قضيّه چيست؟ مسئله چيست؟ دو سال پيش  امسال

ولى امسال نه، حالا به او  ،بودحال توجّهش بهتر  ،حالش بهتر بود
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لى و !حالا من اين جا كار دارم !نه گوید:. میگويد بيا برويم فلان جامى

 .كردخودش اهتمام داشت. خودش حركت مى ،پارسال اينطور نبود

اين  .حالا بايد او را كشيد امّا ،گذاشتخودش براى اين مسئله وقت مى

اتّفاق افتاده است؟ اينها ا در اینجاى اى است؟ چه مسئلهچه قضيّه

 ودقّت كند. خلاصه بزرگان بيخود  خوباست كه انسان بايد مسائلی 

 مسيرى است .نداهرفت خود مطالب را نگفتند. راهى است كه جهتبی

را در اختيار انسان  يرآن حركت و س ۀنتيجحالا  د وناهپيمودخود كه 

 1 «دهند.قرار مى

 انسان و محیط بر قلب تأثیر مستقیم ارتباط با افراد
 ند:یفرماط با افراد بر قلب انسان میحضرت آقا در ارتباط با تأثیر ارتبا

كردند كه انسان بايد خود را در ه مىهميشه توصيّ بزرگان»

هاى ظلمانى اجتناب كند. وقتى فضاهاى نورانى قرار دهد و از محيط

الب و انسان در فضا و جريانى قرار گيرد، اطرافيان، محيط، مط

 اً لرا كام او ر است كه قلبقدر در او مؤثّشنود، آنهايى كه مىصحبت

 كند.ل مىمتحوّ

بيت حالت رقّتى كه براى شخص در مجالس اهل لاًمث

شود، قطعاً با حالى كه او در خارج از مجلس دارد، السّلام پيدا مىعليهم

از او پنجاه تومان  ،كند. ممكن است اگر در حالت عادىفرق مى

بيت به راحتى بخواهيد، بخل و امساك بورزد، ولى در مجلس اهل

شود و بذل و انفاق بيشتر مى التكند.  در آن فضا، حپرداخت مى
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 ص است كه اينها آثار عنايات و افاضات ربّانى است.مشخّ

رحمت پروردگار نازل شود، چنين ظهورات و بروزاتى  كهوقتى

حبت ص ،گيرد؛ اما در فضايى كه برخلاف اين مسئلهىاز انسان نشأت م

ل هستند، از اهل معاصى و يا افرادى است كه در كثرات دنيا متوغّ

بينيم اين حالت وجود ندارد و مكان مكدّر و ظلمانى است. كسى به مى

ى تاست و ما چُدن نيستيم! اگر آهن را هم مدّ ندادهما تضمين و گارانتى 

 شود.لايه از آن زده مىكم و لايهآب بگذارند، كمدر جاى نمناك يا در 

السّلام در ه عليهمقدر بزرگان و ائمّنيست كه اين جهتبى

كلمات و آثارشان بر رفيق و صديق خوب، مُصاحب صالح و دورى از 

كنند.  خيلى عجيب است فضاى معصيت و كدورت و نفاق تأكيد مى

گرداند و كم برمىمنخواهى قلب را ككه چطور فضاى نفاق خواهى

گردد، تمام حالات روحى، برمى حلهمربهطور كه اين دل مرحلههمين

 !شودل نيز تبديل به شيطنت مىافكار و تعقّ

علم نيز نبايد به علم خود غرّه شود كه اهلاينجا معلوم مى از

دانيم؛ هرجا برويم حواس ما كه ديگر مطلب را مى»شوند و بگويند 

 ؛ زيرا اين مسئله«گذاردن فضا در ما تأثير نمىهنيم و آكخود را جمع مى

ذلك به قلب مربوط است و به علم و هوش و كياست و سياست و امثال

كه كند، ولى وقتىل كمك مىر و تعقّ. اگرچه علم و تفكّاردارتباطى ند

كم برگشت، عقل را هم به حبّ و بغض در قلب مستقر شد و كم

بايد كسى باشد كه شما را  گويند رفيقذا مىل آورد؛استخدام خود درمى

به جنّت بخواند و نبايد در فضاى مسموم قرار بگيريد. در فضاى نفاق 

 كند؛ اگرچهگرداند و او را منافق مىرا هم برمى مقرار گرفتن، قلب عالِ



 49  بر قلب انسان طیارتباط با افراد و مح میمستق ریتأث

   1«گيرد!علم را از او نمى

 و چقدر زیبا حضرت مولانا رضوان الله علیه می فرماید:

  ر داردـه او از دل خبـك نـبنشي ىـكس زدـن دلا

 ر داردـاى تـلهـه او گـى رو كـر آن درختــه زيـب

 ارانـكو بىـسو چاران مرو هرطّازار عـن بـدري

 ر داردـشك  انـه در دكّـن كـى بنشيـان كسـكّدُـب

 سـركـدارى پس ترا، زوره زند هـر نـترازو گ

 ه زر داردــدارى كــپنو ـارايد، تـى بيـلبـى قـيك

 دـآيىـه مـارى كرّـه طـد او بـانـر در نشـترا ب

 نه دو در داردار در كه آن خـر بـن منتظـيشمن وـت

 نـد مياور كاسه و منشيشـجوديگى كه مى بهر

 دارد جوشد درون چيزى دگركه هر ديگى كه مى

 ر زيرى زبر داردـر دارد، نه هـكشكى نه هر كل

 مى نظر دارد، نه هر بحرى گهر داردشر چـه هـن

 انـمست ۀالــتان، ازيرا نــبل دســنال اى بلــب

 ر داردـر دارد، اثـــارا اثــره و خــخــان صــمي

 سوزن ـۀگنجى، كه اندر چشمبنه سر گر نمى

 ر داردــد كه ســن باشآ جد ازــگناگر رشته نمى

 دارمىچراغست اين دل بيدار، به زير دامنش 

 وايش شور و شر داردـذر، هــاد و هوا بگـازين ب
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 شتىـاى گچو تو از باد بگذشتى مقيم چشمه

 گر داردـــى بر جــى گشتى كه آبـحريف همدم

 ت بر جگر باشد درخت سبز را مانىــچو آب

 1فر داردـم درون دل سـد دايــو دهـوه نــكه مي

 به زمان و مکان نیست رفاقت اولیاء الهی با انسان محدود 
 و رفیق واقعی همان  اولیاء الهی هستند ،همانطور که در مطالب گذشته آمد

از جهت اینکه بر محوریت ولایت و محبت خداوند به بندگانش است، این رفاقت 

مظهر اسماء و صفات خداست  ،. چون آن ولیّ خدانهایتی ندارد و تا ابد استمرار دارد 

ر کرد که رفاقت آنها با توان تصوّلذا چگونه می ،تصف به اوصاف اوسو متّ

ا ی است یدوستانشان که همان رفاقت با خداوند است، محدود به مکان و زمان خاصّ 

 شود.آن دوستی قطع می ،اینکه مربوط به دنیاست و با مرگ

ازم ع اد رضوان الله علیهمااستاد خود حضرت حدّ به امرامه مرحوم علّوقتى كه 

 دارند:از نجف اشرف به سوى ايران بودند، به استاد خود اظهار مىبر مهاجرت 
فرستيد! ما تازه طعم گواراى مصاحبت با شما را آقا! كجا ما را مى»

حيات وصل شما را  ۀچشيده، و لذّت سُكر إشراب ماء مَعين و سرچشم

 «ايم، كجا برويم؟دريافته

 فرمايند:ايشان مى
عالم كه باشى باش، من با تو  ۀنقطسيّد محمّد حسين! تو در هر »

گرچه تو در مشرق باشى و من در مغرب عالم باشم. هيچ باك نداشته  ،هستم

باش و هيچ خوف و ترس و دلهره و دغدغه به خود راه مده، من با تو معيّت 
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 «دارم!

و عملًا هم اين مدّعا را به نحو أحسن و أتمّ و أكمل و أوفى به اثبات رسانيدند؛ 

  1.هما رَحمةً واسعةً یلله علرَحمةُ ا

 کنمرفقا و قوم و خویش آنها را شفاعت می ۀامه طهرانی: من همعلّ
 فرمودند:حضرت آقا می

از  ،امه رضوان الله علیهروزی یکی از شاگردان مرحوم علّ»

 ايشان فرمودند كه: ؟كنيدما را شفاعت مى ایشان پرسید:
ايد كار ب ،شودبيكار نمى ،كار كنيد، بايد كار كنيد، بايد كار كنيد» 

 «كنيد.

 گويم شفاعت كنيد.مى !نهدوباره عرض کرد: 

 فرمودند: ايشان
رفقا را شفاعت  ۀمن هم !خیالتان جمع !شفاعت كه چيزى نيست آقا»

هر كسى ديگر هم  .كنمهاى ايشان را هم شفاعت مىقوم و خويش !كنممى
 2«.كنمشفاعت مى ،دلم بخواهد

 فرمودند:دیگر میایشان در جایی 

نیز به شاگردانشان و  خواندنداين آيه را مرحوم آقا خيلى مى»

  3:كردند كه هميشه اين آيه را بخوانندتوصيّه مى

ُوَُ﴿ ُالْأنَْهار  ُتَجْرِيُمِنُْتَحْتهِِم  ورِهِمُْمِنُْغِلٍّ د  ُنَزَعْناُماُفيُِص  وَ
ذِيُهَداناُلهِذاُوَُماُ هُِالَّ ُللَِّ واُالْحَمْد  ُلَقَدُْقال  ه  نَّاُلنَِهْتَدِيَُلَوُْلاُأَنُْهَدانَاُاللَّ ک 
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نتْ مُْ ُک  ُبمِا وها ُأ ورِثْت م  ُالْجَنَّة  م  ُتلِْک  ُأَنْ وا ُن ود  ُوَ ُباِلْحَق  نا ُرَب  ل  س  ُر  جاءَتْ
 1.﴾تَعْمَل ونَُ

شويد، اين آيه را و در هر جريانى، با آن جريان مواجه مى

اين  ،خواهيد وارد بشويدآن حادثه مىاى كه در بخوانيد و در هر حادثه

تا اينكه خداوند شما را از آن حادثه بسلامت بيرون ببرد و  .را بخوانيد

 اربسيار خطيرى است، بسي ۀه، زمانزيرا زمان ؛در آن قضيّه گرفتار نكند

 . خيلى مسائل شكننده است .بسيار خطير است

السّلام هو بايد انسان فقط دست به دامن خدا و امام زمان علي

فرمايند مرتب اين آيه بايد خوانده بشود بشود و توسّل كند. ايشان مى

ورِهِمْ وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُ﴿ :بشود كهو به مضمون آيه انسان بايد معتقد 
 مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ 

  3.«2﴾ا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُما كُنَّ 

ن ـر چنیـن راه و مسیـه ایـت بـد نسبـزاری و حمـت شکرگـان در اهمیّـایش

 فرمودند:می

                                                      
هاى آنان هر گونه غِلّ و آلودگى ها و سينهو ما از دل» :(03)ۀ قسمتى از آي ،(4) سوره الاعراف .1

گويند: سپاس و مي شان نهرهائى جارى است. ورا بيرون كشيديم. و در بهشت در زير قصرهاي
حمد اختصاص به خداوند دارد كه ما را بدين منزل و مقام رهبرى كرد؛ و اگر هر آينه خداوند ما را 

فرمود، ما هيچگاه خود به خود و در خود چنين نبوديم كه بتوانيم بدين مقام و جا هدايت نمىبدين
براى ما حق را نشان دادند. و  منزل هدايت شويم؛ همانا رسولان خدا ما را بحقّ هدايت كردند و

آنگاه بر آنان ندائى رسد كه: اينست آن بهشتى كه در پاداش أعمالى كه شما در دنيا بجاى 
 «ايد، بر سبيل اعطاء و ارث به شما موهبت شده است.آوردهمى
  . همان.2
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حمد مخصوص خدايى است كه ما را به اين مدرسه و به اين »

 هراه مستقيم و صراط مستوى و مستقيم ائمّ ،مكتب و به اين راه

كجا بوديم؟ ما كجا  ،آشنا كرد و اگر هدايت خدا نبودلام السّعليهم

بوديم؟ ما در چه مجالسى و با چه دوستانى بوديم؟ برويد ببينيد. خب 

خرده يك !اافراد ر دببينيد اوضاع چيست؟ ببيني ؟ببينيد چه خبر است

ه چ. انددر اختيار ما گذاشتهرا که به خود بياييم و قدر بدانيم راهى 

 .نداهآسان در اختیار ما قرار داد و سهلکه مسائلى 

آيد!! گوييم بيا، نمىايم مىگفتند ما سفره انداختهمرحوم آقا مى

ايم، خودمان غذا ايم ديگر، خودمان سفره انداختهبابا سفره انداخته

ها را چيديم، آورديم، طبخ كرديم، گذاشتيم، ايم، خودمان بشقابآورده

 خواهم!!گويد نمىمى .گوييم بيا بخورمى

 الحمدالله خداوند چشم راکه م یبينمىو كنيم نگاه مىوقتی ولى 

را در اختيار گذاشته است، بايد شكر خدا و مسائل باز كرده و مطالب 

را به جاى بياوريم و از خدا بخواهيم كه هم فهم نسبت به مطالب و هم 

 1«توفيق متابعت را عنايت كند.

 دن به محضر ولی خدااشعار مولانا در شکرگذاری از رسی
هی را در ال چقدر زیبا حضرت مولانا رضوان الله علیه شرفیابی به محضر ولیّ

 فرماید:اشعار خود بیان می

 وـوى تـن سـى مـه رهـاگــم نـافتـي  دم روى توـه ديـزد را كــر ايـكـش

 وـادوى تــس جـرگـور از نـت نـياف  ودـد بـريه كنــم ز گـگريان م ـچش

                                                      
  .624عنوان بصری، مجلس  . سخنرانی شرح حدیث1
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 وـوى تــرا در كـو مـو كـن كـرد ايـب    احـجو نـال و كـبگفتم كو وصبس 

 وـوى تـگتـك مدحـان خشـاين لب  تافـه يـت بوسـبال و دولـاز لب اق

 وـوى تـه دارد مـى كــايـهز زرهـج  ودـنب  عـرى مانـپـم را اســير غــت

 وـوى تــآهود ــو شـردى كـرمـشي  وـرش تـد فـآسمان جاهى كه او ش

 وـوى تـد پهلــتـو فــى كـوانـلـهـپ  تسو قوت اوـم تـبختى كه غ شاد

 وـوى تـجو روم در ج و تـتا ز جس  تىـداخـم انـويى در دلـوججست

 وـاى و هوى تـهذبـودى جـر نبـگ  دىُـى بـى كِـايى و هويـخاك را ه

 وـر زانوى تـه بـوســب دـيابــو بــك  د وراـــكعب آيـا بــا تـــآب دري

 1وـد خوى تـان را نباشـلقـه خـجمل  كه تا هركس رود برطبع خويش بس

 

                                                      
  .1112، غزل شمارۀ دیوان شمس. 1



 

 

 

 

گاه و رتب  م: جای  لوک الى اللهس  و رفاقت در سیر هبخش دو 

 

 

 

 

 ت ندارد!رفاقت به خودی خود موضوعیّ 
حال ضروری  .ت رفیق طریق مطرح شددر مطالب گذشته ضرورت و اهمیّ

ست ا مطلب حیاتی و بسیار مهم در رفاقت توجه نمود و آن اینبس ای است به نکته

ارتباط با دیگران برای انسانی که طبیعت او گرایش به اجتماع و ارتباط  هرچندکه 

شود و اکثر افرادی که در این زمینه تألیفاتی دارد، امری ضروری محسوب میجمعی 

از این منظر ا ردلیل ضرورت رفیق برای انسان تأکید داشته و نکته بر همین  ،اندداشته

 ی نیست که انسانشکّ .لب هم از همین قرار استمط اند و البتهمورد توجّه قرار داده

 آسایش و حلاوتی در زندگی، آن بع است و بدون ارتباط با جامعه و افراد الطّبمدنی 

و دیگران در مکتب اسلام به خودی جامعه باید دانست ارتباط با ولی  .نخواهد داشت

ردد که انسان گهای دینی روشن میبا رجوع به روایات و آموزهو خود مطرح نیست، 

سپر هیچ ز ا بسیار منفعل و تأثیرپذیر است و عادتاً ،در ارتباط با جامعهبدلیل اینکه 
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، بر کندت نفس خویش در این ارتباطات گسترده، استفاده نمیبرای مصونیّ دفاعی 

به سمتی در حرکت است است متأثر از روابط اجتماعی هر لحظه  و در  همین اساس

دهد و با دست میالهی عمر خویش را از دست  ۀسرمای ،رفتن و با این سو و آن سو

به  ،های دینیلذا در آموزه کند.میاز دار فانی به دار باقی سفر  خاسراً خائباًخالی 

یش انسان به نفس خوشده است که همواره تأکید توجه به این نکته سوق داده شده و 

 ران نهی شده است.ق و تأثیرپذیری از دیگاز تعلّتوجّه داشته باشد و 

 سالک، اهتمام به نفس خویش است! ۀاولین وظیف
 فرماید:ۀ مائده میشریف ۀسور خداوند در

هَا یٰا﴿ ذِینَُ أَیُّ سَُ مُْکُ عَلَيُْ آمَن وا اَلَّ رُُّ لاُٰ مُْکُ أَنْف  ُ مَنُْ مُْکُ یَض   هُِاَللُٰ إلَِی اهِْتَدَیْت مُْ إذَِا ضَلَّ
ُ؛1﴾تَعْمَل ونَُ نتْ مُْکُ  بمِٰا مُْکُ فَي نبَ ئُ  جَمِيعاُ  مُْکُ مَرْجِعُ 

ايد! بر شما باد دريافتن نفوس خودتان! گمراهى اى كسانى كه ايمان آورده»

 «رساند.در صورت هدايت يافتن شما، به شما آسيبى نمى ،گمراه

اهتمام به نفس خویش و خو کردن به  ،هر فردی ۀاولیّ در روایات نیز وظیفۀ

 :رشمرده شده استتنهایی ب

  فرمایند:السّلام میصادق علیهامام 

سٌُبحَِرَاسَتهُِِفَيَاُط وبَیُلمَِنُْ” تَحَر  هُِتَعَالَیُوَُم  نٌُبحِِصْنُِاَللَّ تَحَص  زْلَةُِم  ُاَلْع  صَاحِب 
دَُبهُِِسِرّا ُوَُعَلَانيَِةُ  2ُ؛“تَفَرَّ

در حصار محكم پروردگار متعال  ،گيرى از خلق اختيار كردكسى كه گوشه»

ه خداوند محفوظ و نگهدارى شده ه و در تحت حمايت و حفظ و توجّن گشتمتحصّ

                                                      
  .642(، آیۀ 2. سوره المائده )1

  . 66، ص 6، ج مصباح الشّریعه. 2
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ه او در ظاهر و در باطن به سوى خداى تمام توجّ که است، پس خوشا به حال كسى

 .«مهربان باشد

 نقل است: لامعيسى بن مريم عليهما السّاز حضرت 

 1“صارواُداءَُفَُُواءَُواُدَُمُکانُ هُ إنَُّفَُُ،فعیالأُوَُُدُِسَُالأُنَُمُُِكَُرارَُفُُِاسُِالنُُّنَُمُُِرَُّفُِ”
همچنان كه از يك حيوان درنده فرار  ،و از نوع مردم فرار و دورى كن»

زيرا مردم در گذشته براى رفع ابتلا و براى خوشى و سعادت انسان يار  ؛كنىمى

ز عموم این ا. بنابراندگرفتارى و بيمارى گشته ۀولى امروز وسيل ؛و دوا بودند

 «همانند فرار از شیر وحشی و مار افعی.، گریزان باشمردم 

 فرماید:حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمة الله علیه می

 ان  که سر به سر سوداییستـدر کار جه       ن اگرت بیناییستـای دیده نظر ک

 2ستـتنهاییعافیّت ه ــن کـو کـتنها خ  خلوت و قناعت بنشین           ۀـدر گوش

  لام آمده است:السّاز حضرت امام صادق علیه در روایتی دیگر

هُِتَعَالَیُوَُمَاُسِوَ ُذَلُِ” عِندَُْلقَِاءُِاَللَّ ؤْمِنٍُعَلَیُاَلْحَقِيقَةُِإلِاَُّ ُرْبَعَةُِأَُُفَفِيُکَُلاَُرَاحَةَُلمِ 
ُُصَمْتٍُُأَشْيَاءَُ وُخَلْوَةٍُُوَُُکَُبَارِئُُِبَيْنَُُوَُُکَُبَيْنَُُونُ کُ یَُُفِيمَاُکَُنَفْسُُِوَُُکَُقَلْبُُِحَالَُُبهُُِِتَعْرِف  ُتَنجْ 
مَانُُِآفَاتُُِمِنُُْبهَِا  ؛3ُ...“ُبَاطِناُ ُوَُُظَاهِراُ ُاَلزَّ

مگر هنگامى كه زندگى  ،آسايش و راحتى كامل براى شخص مؤمن نيست»

دنيوى او سپرى شده و لقاء پروردگار متعال براى او حاصل شود، و تا لقاء اللَّه حاصل 

در حال سكوت كه ( 6) است استراحت پيدا شود:مورد ممكن چند در  ،نشده است

                                                      
  .616، ص رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم. 1

  .رباعیّات ابوسعید ابوالخیر. 2

  . 662، ص 6، ج مصباح الشّریعه. 3
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ه پيدا كند كه در چه حال است و چه صفاتى توجّبه حالات قلبى خود به خود آمده و 

و ببيند كه ارتباط او با خداى خود چه اندازه  را دارد و چه علائقى در دلش هست

ا ا داراست، و از مقامات رضا و تسليم و تفويض و صبر و معارف الهى چه مقامى ر

دم هاى مراى نشسته و از ابتلائات و گرفتاريكه در گوشهدر حال خلوت ( 1) است.

 ..«هاى اجتماع فراغت پيدا كند.و از ناراحتى

البته ناگفته نماند که اکثر این آیات و روایات مشیر به عزلت نفس و عدم اشتهار 

ظور باشد، اما منکر میمعروف و نهی از منه ت تعامل و امر باست و نیز ناظر به کیفیّ

ت لیه بر اهتمام به نفس اسلب از این باب است که بدانیم اصل اوّااز اشاره به این مط

ق طری دوم جهت وصول به این اصل و رسیدن به آرامش و اطمینان و طیّ ۀو در مرتب

همراهی  وانس ، عدم ابتلاء به کسالت و خستگی روحی دلیلبه  سلوک الی الله و نیز

 است.شده ه هان هم طریق و استفاده از نفوس رفیقان راه، توصیّهمرابا 

مغفول عنه از ذهن عوام است که همواره به  ۀو بازگشت این مطلب به این نکت

اند و از روح و حقیقت و هدفی که این ظواهر شریعت و ادیان و مکاتب پرداخته

ند. ا، غافل ماندهتبه آن هدف تنظیم و تدوین شده اسها برای وصول قوانین و آموزه

وسایل راه گرایش پیدا لذا در بسیاری از مواقع  هدف را فراموش کرده و به وسائط و 

ن عه از آتر اینکه این مسیر به ابطال مصالح شریعت و اهداف متوقّاند و مهمنموده

 منتهی خواهد شد.

در  أسفا در صورت ضرورت و مع الالّ ،لیه بر سکوت استکما اینکه اصل اوّ

ه به مقصد، خود را به ما اصول جای خود را به فروع داده است و به جای توجّ جامعۀ

 ایم.طریق سرگرم کرده وسایل طیّ

ه و لّه لِتی ارزش دارد کبنابراین از این نکته نباید غافل ماند که دوستی و محبّ

ی ودرفاقت به خ ،به عبارت دیگر .های دینی باشدو بر اساس مبانی و ارزشفی الله 

ول به هدف الهی و تکامل بلکه به عنوان طریقی برای وص ،ت نداردخود موضوعیّ 
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 دف اصلی گمچه بسا ه ،حیاتی ۀه به این نکتبا عدم توجّ است و نفوس مرغوب 

آرام آرام مسیر کنند و جای خود را باز میعنوان هدف ه ها بگشته و خود این رفاقت

ها و دل خوش کردن گیریبیهوده و گعدههای بازیرفاقت ۀبیراهسمت به را انسان 

رفیق و رفاقت را بر اصل طریق و چه بسا در مواردی  انندکشمیبه همین ارتباطات 

ترجیح داده و بدون رسیدن به کمالات حاصله از این رفاقت الهی ، عمر خویش را 

 سپری می نمایند. 

الله در ی الروایاتی است که اشاره به لزوم عزلت سالک  ،د این مطلبمؤیّ

ای از سلوک دارد و اینچنین نیست که همواره انسان نیاز به ارتباط داشته باشد، برهه

 ام و سالیانی را نیز باید در خلوت بگذراند. بلکه ایّ

، در مورد احوال دروح مجرّامه طهرانی رضوان الله علیه در کتاب مرحوم علّ

ل اس قوچانی نقشیخ عبّ اللهآیة مطلبی را از  ،هس سرّاد قدّ حضرت سید هاشم حدّ

 :فرمایندایشان مید که نکنمی
مرحوم قاضى خيلى به ايشان عنايت داشت، و او را به رفقاى »

كرد؛ و بر حال او ضَنَّّت داشت كه مبادا رفقا مزاحم سلوكى معرّفى نمى
 1«او شوند.

 دق اجعفر بن محمد الصّحضرت  ،صادق در کتاب مصباح الشریعة از امام بحقّ

 لام نقل است:السّعلیه

اُفيُِ” ُوَُإمَِّ اُفيُِابِْتدَِائِهِ ُإمَِّ زْلَةَُفيُِزَمَانهِِ ُاَلْع  ُوَُاخِْتَارَ ُإلِاَّ ُوَصِيٍّ ُوَُلاَ وَُمَاُمِنُْنَبيٍِّ
2ُ؛.“انِْتهَِائِهُِ

زلت امی را به عا اینکه ایّالّ است، پیامبری نبوده هیچ پیامبر و هیچ وصیّ»

                                                      
 .61، ص دروح مجرّ .1

  .66، ص 6ج ، مصباح الشریعه. 2
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 «ی سیر و یا در اواخر آن.یا در مباد استگذرانده 

گردد که فراموش نکنیم سالک در ت این مطلب زمانی بیشتر روشن میاهمیّ

در عزلت دارد، باز میلحظات باید از ابناء دنیا و هرکسی که او را از خداوند  همۀ

بلکه  .دکنقلب خویش را با آنان همراه نمی ،نفس باشد؛ یعنی در حالی که ارتباط دارد

 بایدامی را ایّ دهد اما باز چاره ای ندارد الا اینکهفارغ از اغیار قرار می خود را، باطناً

  در تنهایی بگذراند.

 :چنین می نگارند الله شناسیشریف امه طهرانی در کتاب مرحوم علّ

 فرمايد:در تعريف عارف مى« مصباح الشّريعة»و در »

ُمَعَُالْخَلْقُِ” ه  ُشَخْص  هُُِالْعَارِف  ُعَنُِاللَّ هِ،ُوَُلَوُْسَهَاُقَلْب ه  ُمَعَُاللَّ وَُقَلْب ه 
ُأَسْرَارِهُِوَُ هِ،ُوَُکَنزْ  ُوَدَائِعُِاللَّ ُأَمِين  ُإلَيْهِ.ُوَُالْعَارِف  طَرْفَةَُعَيْنٍُلَمَاتَُشَوْقا 

ل ومِهِ،ُوَُمُِ ُع  ُرَحْمَتهُِِعَلَیُخَلْقِهِ،ُوَُمَطِيَّة  ُن ورِهِ،ُوَُدَليِل  ُفَضْلِهُِوَُمَعْدِن  يزَان 
هِ،ُوَُ ُسِوَ ُاللَّ ونسَُِلَه  نْيَا،ُوَُلَاُم  رَادُِوَُالدُّ عَدْلهِِ.ُقَدُْغَنیَُِعَنُِالْخَلْقُِوَُالْم 
وَُفیُِرِیَاضُِ هِ.ُفَه  هُِمَعَُاللَّ هُِمِنَُاللَّ هُِللَِّ ُباِللَّ لَاُمَنطْقَُِوَُلَاُإشَارَةَُوَُلَاُنَفَسَُإلاَّ

دٌُ تَرَد  ُم  دْسِهِ ُق  ه  ُفَرْع  ُوَ ُأَصْلٌ ُالْمَعْرِفَة  ُوَ دٌ. تَزَو  ُم  ُإلَيْهِ ُلَطَائِفُِفَضْلِهِ ُمِنْ ُوَ ،
. 1ُ؛“الْیمَان 
شخص عارف پيكرش با مخلوقات است و دلش با خداست؛ »

كه اگر بقدر يك ردّ شعاع نور چشم، از خدا غفلت ورزد، در طورىبه

ها و امانت دار گنجينه ،ميرد. و عارفآن دم از اشتياق به سوى او مى

هاى خداست، و گنج أسرار اوست، و معدن نور اوست، ذخائر امانت

و راهنماى رحمت اوست بر خلائقش، و مركب راهوار علوم و عرفان 

                                                      
  .10، ص 62، باب مصباح الشّریعه. 1
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اوست، و ترازوى سنجش فضل و عدل اوست. او از جميع خلق عالم 

جز  نياز گرديده است؛ مونسى ندارد بهو از مرادهاى خود و از دنيا بى

آورد مگر به خدا و اى ندارد و نَفَسى بر نمىخدا، و گفتارى و اشاره

هاى قدس و طهارت حريم باغاوست که  براى خدا و از خدا و با خدا.

دارد. كند، و از لطائف فضل او توشه برمىخداوند رفت و آمد مى

 1«معرفت، اساس و بنيان است و ايمان فرع آنست.

 انی در انس با پروردگار طهر آیة اللهحالات حضرت 
روزی ایشان در  ،حدود هفده سال قبل از ارتحال حضرت آقا رضوان الله علیه

 : فرمودندمجلسی می
توانم خیلی با افراد ارتباط برقرار من الآن یک حالی دارم که نمی»

توانم ارتباطی داشته باشم و هنگامی ی با رفقای خودم هم نمیکنم و حتّ
 خواهد،ملاقات میوقتی برای گوید فلان فرد آید و میکه آقای ... می

 ،باللهئله، أعوذدهد. و این مستهوّع دست میسنگینی و به من حال 

مَنُْأَنسَُِ”ولی مطلب همان است که  ،خواهم مقایسه کنمنمی ،أعوذبالله
ُاسِْتَوْحَشَُمِنَُاَلنَّاسُِ هِ و نتیجه همان است و الآن یک همچنین  2“باِللَّ

 «دارم. حالی

 بعد در ادامه فرمودند:

 «شما هم باید همین حال را داشته باشید!»

 

                                                      
  .16و  14، ص 1، ج الله شناسی. 1

عَس  : »142ص ، 6ج ، اعياعي و نجاح السّعدة الدّ. 2 لَامُ  عَلَی هِ  کَرِي  وَ عَنِ اَل   باِللَهِ  أَنسَِ  مَن   اَلسَّ
حَشَ  تَو   «.الناس من الوحشة بالله الأنس علامة و اَلنَّاسِ  مِنَ  اسِ 
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 خویش مثنوی معنویو این همان سفارشی است که حضرت مولانا علیه الرحمة در 
 فرمایند:شیوا می یبا بیان

 قـه حلـا بـی تـانـه مـدیشـم و انـدر غ  قلـخ و زــی تـا بمانـان تنهـک زمـی

 ت خودیـا و سرمسـوش و زیبـه خـک  دیـو آن واحـکه ت ی باشیـو کـاین ت

 صدر خویشی فرش خویشی بام خویش   مرغ خویشی صید خویشی دام خویش

 رع او شدستـه فـد کـاشـرض بـآن ع  م با خود استـر آن باشد که قائـجوه

 1 نـود ببیــات را در خــیه ذرّــملـج  نـون او نشیــای چو آدم زادهــر تـگ

تو را به  ،با نفوس مختلف مأنوس باشی و فقدان ارتباط با دیگران که تا زمانی

 ایای و در واقع گم شدهوحشت اندازد، واضح است که هنوز خویش را کشف نکرده

زیرا  ؛دیگر با او هستی ،ا هنگامی که خود واقعی خویش را یافتیامّ هستی در دیگران.

 و به کنی.با دیگران احساس وحشت میارتباط  ای و ازبا اصل خویش جمع شده

 :حضرت آقا رضوان الله علیهتعبیر 

یابد، خودش ت خودش را باز میانسان در تنهایی خودش، هویّ»

ال ح؟ تا به استکیست؟ کجا هست؟ دنبال چاینکه آورد. را بدست می

ه ؟ آیا تا به حال باست بوده دنبال چهبه ؟ تا بحال است رفتهکجا می

؟ آیا تا به حال به آنچه که است او گفته شده، فکر هم کردهآنچه که به 

ته و گفبه او القاء شده، فکر هم کرده است؟ یا اینکه نه چون فلانی می

 2«اش کاری نداریم!هدیگر به بقیّ  ،الآن در این جمع و برنامه هستیم

هی ت الآری، این بود حال ایشان! و چطور اینگونه نباشد حال کسی که محبّ

 حضرت سجّاد المحبّین مناجاتفقره از این  ۀباراو را پر کرده بود. ایشان در جودو

                                                      
  ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی. 1

 .133جلس سخنرانی شرح حدیث عنوان بصری، م. 2



 13  در انس با پروردگار یالله طهران ةیحالات حضرت آ

ُمَحَبَّتُِ” السّلام که:علیه ذِ ُذاقَُحَلاوَةَ ُالَّ ذِ ُذَاُوَمَنُُْبَدَلا ُُکَُمِنُُْفَرامَُُکَُإلِٰهِیُمَنُْذَا ُالَّ
رْبُُِسَُأَنَُ  فرمودند:می ؛“حِوَلا ُُکَُعَنُُْفَابْتَغَیُُٰکَُبقِ 

گردد! الهى كيست راست مىرا مو بر بدن انسان از این عبارت »
از آن حلاوت محبّت تو به او چشيده باشد و به دنبال غير تو  كه كمى

 ...برود؟! كيست؟ 
رنگ  ،خدايى بگيرد ۀيعنى صبغ ،كسى كه انس با خدا پيدا كند

 !يك لحظه با يك نفر بنشيند ... اگرلرزدبند بند او مى ،خدايى بگيرد
با  كند از ارتباطاين جور فرار مى ،با خدا پيدا كندكسى كه انس 

 ۀدو زاوي در مقابل قرار دارد، ۀچون در دو نقط ؛ميردمى اًاصل .افراد
 1«مخالف قرار دارد.

 .دندت تنهایی گذرانسالیانی را در قمصر و به نیّ ،حضرت آقا رضوان الله علیه

د و ایکان خلوتی گیر آوردهال کرد: خوب مؤروزی یکی از رفقا به مزاح از ایشان س

 خوش هستید! ،از اغیار در خلوتِ

 می فرمودند:ایشان با تبسّ

 «!تی در صدد بودم تا بأقصی المدینة بیایم و ببینم چه خبر استمدّ !بله»

 :دانفرموده« وجاء رجل من أقصی المدینة»گونه که بزرگان در تفسیر  و همان

 انی.روحانی و نصیر ربّ استمداد از ممدّ از این مطلب عبارت است 

باید در معنی أقصی المدینة در عبارات عرفانی  ،جهت فهم بیشتر کلام ایشان

 کانه کود ادراکمان مجاز ۀها زبان بگشاییم که همل نمود و ما را نشاید در این زمینهتأمّ

 بریم. رض و آبروی خویش را میکار فقط عِاست و با این

 ه به لحاظآن است که با توجّ ،دیگری که در همین راستا مطرح است ۀنکت

                                                      
  .6031ها، شهرستان اهواز، هجدهم محرّم . سخنرانی شهرستان1
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تر رفاقت به عنوان یک امر مساعد برای حرکت در راه خدا، ملاک انتخاب رفیق و مهم

تواند با رفیقان خویش همراهی ملاک استمرار آن چیست؟ و انسان تا کجا می ،از آن

قان باعث کندی حرکت و یا داشته باشد؟ و همچنین در صورتی که برخی از رفی

 زا لات ومجاز باشند، آیا استمرار این نحوهحرکت در مسیر اشتباه و سیر در تخیّ

 با هدف اصلی خواهد بود؟! رفاقت صحیح است و یا در تضادّ

شود با اینکه خود بسیار به امر رفاقت اهتمام بزرگان مشاهده می ۀلذا در سیر 

، یدنددمیین رفاقت و یا فرد رفیق را مانع و رادع مسیر هماگر ا در مواردی امّ ،اندداشته

ات لتغییر و تحوّ ،احوال ۀدر هماولیای الهی لذا  .کردندچه بسا در آن تجدید نظر می

از آنان دستگیری  ،ند تا در صورت ضرورتنمایرفقای خویش را رصد میروحی 

 ا جدا نمایند.نموده و در صورت عدم امکان و یا عدم پذیرش رفیق، مسیر خود ر

لیه، اهتمام از همین جهت است که زعمای دین پس از بیان این هدف اوّ

 اند.های این انتخاب داشتهگزینش رفیق و بیان شاخصه ۀبسیاری به نحو
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خاب رفیقى در انت ومعیارهای کل   هام: شاخصهبخش سو  

 

 

 معیارهای کلّی در انتخاب رفیقضرورت شناخت شاخصه و 

رتباط با ت الام و کیفیّالسّمعصومین علیهم ۀعملی ائمّ ۀمطالعه و بررسی سیر

اصحاب خود و همچنین آثار بزرگان از اولیاء الهی، بهترین رهنمودی است که 

استمرار  ترفیق و انتخاب آن و کیفیّ ۀلئتوان از آن، مبانی و معیارهای کلی در مسمی

 را بدست آورد.رفاقت 

ائج ن نتو آشده ر صحیح خود خارج رفاقت از مسی ،با فقدان این معیارها طبعاّ

در حرکت و رشد و ارتقاء و رفع موانع و و معاونت مورد نظر که همان مساعدت 

ه و به یک رنگ باختزمان باشد، همگی به مرور مشکلات و شبهات از همدیگر می

یگانه شرط  ،شد. و آن هدف الهی که در ابتدا مبدّل خواهدعادی و روزمره  رابطۀ

به جای آن، و فراموش گردیده آمد، کم کم شروع و استمرار رفاقت به حساب می

 به عنوان یک هدفی ظاهرهای شخصی و مسائل احساسی و به عبارتی رفاقت علاقه

 شود.میموجب استمرار روابط آید و می
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 های خود، تأملباطات و رفاقتت ارتاینجاست که ما همیشه باید در کیفیّ

نموده و همیشه باید روابط خود را با مبانی عقلانی مطرح شده محک بزنیم. و در 

بدون هیچ اضطراب و نگرانی در  ،صورت دور شدن و فاصله گرفتن از آن معیارها

ن اگرچه ممک ؛مقام تعدیل و اصلاح روابط خود بر اساس آن مبانی حقّه اقدام نمائیم

ند که در فضای رفاقت سلوکی اهاق برخی خوش نیاید. چه افرادی بوداست به مذ

، خود داشتند؛ ولی با تغییر مسیر رفیقرا در خدمت یک ولیّ الهی توفیق حضور ی مدتّ 

ه اند. کسی ک، از مسیر منحرف شدهنیز راه خود را تغییر داده و به همراه رفیقایشان 

گذاری های احساسی پایهبلکه بر مسائل وعلاقه ،رفاقت خود را نه بر مبانی عقلانی

و  تتقابل عقلانیّ ، زیرا اینجاداشتخواهد ای جز این به دنبال نکرده است، نتیجه 

راحتی  تواند بهفرد نمیو اگر مبانی عقلانی در رفاقت حاکم نباشد،  .احساسات است

  1آن صلابت در تشخیص و تعیین حقّ را داشته باشد.
 امه طهرانی از رفقای خود بخاطر عدم پذیرش حق ن علّجدا شدداستان 

طهرانی رضوان الله امه حضرت علّ حضرت آقا در درس اسفار راجع به ارتباط

 فرمودند:چنین میو علّت جدایی با ایشان با یکی از دوستانشان علیهما 

                                                      
مه ابه داستان تنها ماندن و جدا شدن حضرت علّداشته باشیم ای در اینجا مناسب است اشاره - 1

مرحوم آیة الله انصاری همدانی بخاطر عدم پذیرش ولایت  ۀاز تلامذطهرانی رضوان الله علیه 
ا ایشان بشد. که به ایشان زده می یهاماتاد رضوان الله علیه و همچنین اتّحضرت سید هاشم حدّ

 د:نفرمایمی 26ص ، دروح مجرّدر کتاب اشاره به این مسئله 
، آشنائى داشتند ۀو سابق اظهار دوستى همه كه و جمعيّت گروه حقير در اينجا تنها ماندم و از آن»

الكلمه. لذا چاره در آن ديدم كه از آن گروه يك نفر با من برنخاست؛ و تنها ماندم به تمام معنى
گيرى كنم و فقط با چند نفر جوان پاكدل فقير اهل مسجد، مجالسى خصوصى بر اساس كناره

 باشيم. استاديّت و مربّى بودن حضرت آقاى حدّاد داشته
فته حقّم را يك نفر هم نپذير تا بحال براى حقير چند بار در مدّت عمر چنان اتّفاق افتاده كه سخن

ام از جمعى انبوه كه با يكايك آنان سوابق ممتدّ خويشاوندى و يا رفاقت و است و ناچار شده
 «ست.ترين و بزرگترين آن موارد بوده اكناره بگيرم؛ و اين مهم ،اممصاحبت داشته



 17  قیطر قیضرورت دقّت در انتخاب رف

پیدا  تفردی رفاقت با فلان رفیق برای او موضوعیّچنین چون »

در  ،بر این ارتباط در نفس خود حسابی باز کرده بودها کرده بود و سال

آید و آن رفاقت باید بر محوریت حقّ بگردد، او نوساناتی که پیش می

ت رفیق داشته باشد و این یکی از خواهد حقّ را نیز بر محوریّمی

  «آید.های رفاقت به حساب میترین آفتخطرناک

وده این مطلب ب ی آشکار برامه خود گواهعملی و تربیتی حضرت علّ ۀو سیر

ها  دیدند برخی از رفقای قدیمی ایشان که شاید سالمیاگر که در مواردی است 

اد رضوان الله علیه و حضرت آیة الله انصاری همدانی را درک محضر حضرت حدّ

الکان ،  به عنوان سعمر نیز در السنۀ اهل عرفان و رفقای سلوکی نموده بودند و تا پایان

بول مسیر واقع و ق، از یان نفوس، مطرح بودندی در مواردی به عنوان مربّحتّو  الی الله

با  ااند، جهت تربیت و اصلاح آنان ارتباط خود و شاگردان خویش رحق فاصله گرفته

 نمودند.آنها محدود و چه بسا قطع می

 شود:ها و معیارهای کلی در انتخاب رفیق پرداخته میدر ادامه به شاخصه

 ت در انتخاب رفیق طریقدقّ ضرورت 
 ظن باشد و در سن لیه در تعاملات اجتماعی، باید بر اساس حُاصل اوّ اگرچه 

 ر صحت نمود و کسی که خود را تافتۀحمل بباید احوال اعمال و رفتار افراد را  ۀهم

در ی لو کند،جدا بافته مشاهده کند، هیچگاه نخواهد توانست در راه خدا حرکت 

ا زیرا این تعامل و ارتباط ر ؛یق باید وسواس بسیاری به خرج دادانتخاب رف ۀمسئل

باید  ،تر باشدهرچه هدف متعالی کند و طبعاًبرای هدفی بس مهم و حیاتی دنبال می

ها و ت نمود و مسائل مختلفی را برای انتخاب لحاظ نمود تا بهترین گزینهبیشتر دقّ

 بیشترین بهره نصیب گردد. 

گذر مادی، وسواس به زندگی و امور زود ۀمسائل روزمر گونه که ما درهمان
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نهایت تحقیق و مشورت را بکار  ،برای مراجعه به پزشکخرج داده و به عنوان مثال 

ت قّد ،ت بیشتری برخوردار باشدهرچه مطلب از اهمیّگیریم. به همان اندازه نیز می

، دتا انتهای عمرمان دوام دار که در امر ازدواج که نهایتاًتا جایی ،شودما نیز بیشتر می

 ی در شناخت طرف مقابل باقی نماند.مبهم دهیم تا نکتۀآنچنان وسواس به خرج می

رفاقت در راه خدا که به سعادت ابدی مربوط است و  ۀدر مسئل اًیعتطببنابراین و 

ت اقت را گسیل داشت تا با اطمینان تمام، رفت دارد، باید تمام دقّ نهایتی به نهایت ابدیّ

 و همراهی خود را شروع نمائیم. 

ُ؛1ُبرةلاتثقُبالصدیقُقبلُالخفرمایند: لام میالسّالمؤمنین علیهکما اینکه امیر
به او  ،ایتا زمانی که دوست خویش را از هر جهت آزمایش و امتحان نکرده»

 «.اعتماد مکن

 اول: تناسب روحی بین دو رفیق  ۀشاخص
رفیق طریق، تناسب روحی و نفسی بین آنهاست؛  ترین شاخصۀلین و مهماوّ

در این زمینه  امام شناسیامه طهرانی رضوان الله علیه در کتاب حضرت علّ لذا

 فرمایند:می

ت اخوّتى كه حضرت در بين اصحاب منعقد كيفيّ ۀاز ملاحظ»

توان روحيّات آنها را سنجيد، چون در اين عقد اخوّت كه به مى ،كردند

ُعَنُِالْهَو  دست پيامبرى كه  جهات روحى ،صورت بسته است ماُیَنطْقِ 

رعايت  و درجات نفسى كاملاً و توافق فكرى و حدود انس و رفاقت

شده است. لذا آن حضرت بين ابوبكر و عمر، و بين عثمان و 

ين ه و زبير بن العوّام، و بعبدالرحمن بن عوف، و بين طلحة بن عبيداللّ
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عمرو، و بين معويه بن ابى سفيان و حُباب  ذرّ الغفارى و مقداد بنابى

  1عقد برادرى بستند. بن يزيد المجاشعى

السّلام با آن حضرت و امّا در عقد اخوّت اميرالمؤمنين عليه

اسرارى است كه با تأمّل و دقّت در روايات وارده در اين باب و ساير 

 نآن حضرت را با اميرالمؤمنين روش ۀابوابى كه طرز سلوك و معامل

گردد. مسلّم است كه اين اخوّت يك امر اعتبارى و واضح مى ،كندمى

 بلكه حاكى از يك نوع ارتباط و اتّصال واقعى است. ،تشريفاتى نبوده

كند كه براى به دليل آنكه چون اميرالمؤمنين از آن حضرت سؤال مى

فرمايد: مگر تو حضرت در پاسخ مى ،من برادرى معيّن نفرمودى

كنى كه جز من برادر تو ز من دارى، يا كسى را گمان مىبرادرى غير ا

دلالت بر  ،ام. اين ربط واقعىباشد؟ من تو را براى خودم ذخيره نموده

مانند دو  ،كنديك نوع وحدت و يگانگى در اصل خلقت و سرشت مى

برادر حقيقى كه از يك اصل و ريشه منشعب شده و در يك رَحِم رشد 

س س رسُول خدا و روح مقدّمين طور روح مقدّاند، هو نموّ پيدا كرده

اميرالمؤمنين عليهما الصَّّلاة و السّلام از يك عالم كه عالم نور و طهارت 

 2.«اندمنشعب شده ،و توحيد است

 .ت الهی باشدم: رفاقت باید بر محور محبّ دوّ ۀشاخص
 خود ،گونه که عرض شدباشد، یعنی همانالهی  رفاقت باید بر اساس حبّ
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حبوب و ه بیشتر به متوجّای برای باید وسیلهرفاقت رفاقت موضوع نیست؛ بلکه 

  وصول به لقای او باشد.

ا سند ب السّلامجَعفَر عليه، حضرت أبىاصول كافىدر كتاب ايمان و كفر از 

 فرماید:می متّصل خود

ب هُِإ» ُعَلَیُح  ُالله  هُِلَأثابَه  ُللَِّ لا  ُرَج  ُأحَبَّ لا  ُفیُلَوُأنُّرَج  ،ُوُإنُکانَُالمَحب وب  یّاه 
،ُوُإنُ ُعَلَیُب غضِهُِإیّاه  ُالله  هُِلَأثابَه  ُللَِّ لا  ُأبغَضَُرَج  لا  عِلمُِاللهُِمِنُأهلُِالناّرِ؛ُوُلَوُأنُّرَج 

ُفیُعِلمُِاللهُِمِنُأهلُِالجَنَّةِ. بغَض  ُ؛1«کانَُالم 
اين دوست اگر فردي فردي را براي خدا دوست بدارد، خدا او را در برابر »

و اگر  -هرچند كه فرد محبوب، در علم خدا از دوزخيان باشد- داشتن ثواب دهد

فردي فردي را براي خدا دشمن دارد، خدا او را در برابر اين دشمن داشتن، پاداش 

  «هرچند كه فرد مبغوض، در علم خدا از بهشتيان باشد. -نيكو دهد

 فرمودند:میدعای ابوحمزۀ ثمالی حضرت آقا رضوان الله علیه در شرح 

يّه اين قض، اگر اين دوستى و اين محبّت، محبّت خدايى باشد»

كند. محبّت خدايى يعنى چى؟ يعنى آنچه كه ديگر در اينجا فرق مى

آن عبارت  ،و مصاحبت است موجب انس و الفت و نزديكى و رفاقت

قعى ارزش آن امر وا .آن وقت اين ارزش دارد .است از يك امر واقعى

گنجد تا با رفتن او در ظرف زمان نمى .چرا؟ چون او پايدار است. دارد

او مافوق زمان است. چه در زمان واقع بشود  .زمان او هم از بين برود

يا در لازمان، چه در مكان واقع بشود يا در لامكان. و او قابل ارزش 

صل ، متّچرا؟ چون او متّصل به مبدأ است، متّصل به منشاء است ،است

  به پروردگار است.
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بر اين اساس پيغمبر اكرم آمدند و بين اصحاب عقد اخوّت 

يعنى جداى از مسائل قوم و خويشى و رَحميّت و  ؛جارى كردند

واقعى كه عبارت است از انتساب  ۀاساس يك مسئل انْساب، آمدند بر

 ،مسئله به پروردگار، انتساب قضيّه به دين، انتساب مسئله به واقعيّت

وّت اخو عقد آمدند بر این اساس انتساب مسئله به اشتراك در مسير، 

قط به اين ف :گفتند !عمر را با ابوبكر برادر كردند، به به .جارى كردند

ذر خورد. سلمان را با ابىخورد، اين هم فقط به درد اين مىدرد اين مى

 1خودشان را با اميرالمؤمنين برادر كردند. ،برادر كردند

 ذرّه كاندرين ارض و سماست ذرّه،

 جنس خود را همچو كاه و كهرباست

 ان را جاذبندـوريـر نــــوريان مـن

 «3 و 2دـالبنـاريان را طــر نـان مـاريـن

 دفن شدن دو رفیق الهی در یک قبر به دستور رسول خدا 
حضرت آقا در یکی از جلسات شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی در مورد رفاقت 

 فرمایند:میالهی 

از  ،كشته شدند از اصحاب پيغمبرزيادى  ۀحد، عدّدر جنگ اُ»

پدر جابر بن عبداللّه انصارى هم يكى  ،افرادى كه كشته شدند ۀجمل

با شوهر خواهرش بسيار  خود در زمان حيات ،عبداللّه، پدر جابر .بود
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اين  ،ى در بعد از اسلامحتّو  رفاقتش هم رفاقت الهى بودو رفيق بود 

ه كشتحد در جنگ اُدو  وقتى اين .شده بود ترفاقت بسيار شديدر

ُانواکُماکادفنواُهذینُالمتحابينُفیُاللهُ: »ودندحضرت فرم ،دنشومى
  ؛1«الدنياُفیُمتحابين

ا ردو  ينبودند، ااستوار با خدا اين دوتايى كه هر دو در دوستى 

ين كه در ا طورىدر يك قبر دفن كنيد. همان؛ دفن كنيد فى قبرٍ واحد

چرا؟ چون اين  .با هم بگذاريدآنها را اينجا هم در  ،دنيا با هم بودند

 ،دالهى نبو]محبّت[ اساس  در دنيا براساس اين محبّت ارزش دارد. اگر 

يك قبر واحد آنها را در گفتند نمىهم يغمبر و پ ب ارزش نداشتخُ

 2«دفن كنيد. پيغمبر كه كارش كار عبث نيست، كار لغو نيست.

 در کتاب اسرار ملکوت در ارتباط با محوریّت محبّت الهی در رفاقت میان افراد

 فرمایند:می چنین 

ه بخواهد و رفيق بايد انسان را فقط براى راه و سلوك الى الل»

و بايد بداند  .ر نياوردوراى اين مطلب در نظ هيچ مقصود و منظورى

شهرت و  ،ال، وجاهتبه ساير امور از قبيل م ،اگر همراه با اين منظور

كسب و پيشه و ساير امور دنيوى نظر داشته باشد، خداوند همان 

 مقصود را وبال و موجب آبروريزى و ذلّت او خواهد نمود.

سالك در انتخاب رفيق فقط بايد خدا را در نظر داشته باشد، نه 

گونه ارتباطات در شأن امور اجتماعى و هاى افراد را؛ زيرا اينتموقعيّ
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 ط بين افراد عادى و دنيوى و مادّى است.رواب

رفيق در ارتباط با پروردگار پيوسته رفقاى خودش را همراه و 

دهد، و اگر فيضى از جانب حق متوجّه او گام قرار مىصحبت و همهم

كند، ولى به ساير افراد نيز سارى و جارى خواهد شد. دعا مى ،گردد

خواند، براى رفيقش گردد؛ زيارت مىدر حقّ رفيقش مستجاب مى

دهد، براى رفيقش نيز به حساب نويسند؛ صدقه مىثواب زيارت مى

 . طور ...آورند، و همينمى

البته با توجّه به مطالب ذكر شده، ديگر رفيق آن فرد نيست كه 

اسم سالك بر خود نهاده و در مجالس و محافل به عنوان شاگرد و راهرو 

ه آن فردى است كه پايبند به مبانى اين مكتب خود را قلمداد كند؛ بلك

و موازين سير و سلوك باشد و امتحان خود را در مواقف مختلف و 

شرايط گوناگون داده باشد و از ارتباط با انسان فقط و فقط خدا را در 

 نظر داشته باشد.

 اند:و بدين لحاظ است كه بزرگان فرموده

واهد تر و هموارتر خراه خدا با رفيق موافق بسيار سهل

 بود تا به تنهايى و بدون دوست و رفيق همراه.

سالك بايد براى خود از بين افراد و اشخاصى كه داعى سير و 

حركت الى الله را دارند و خود را از منتسبين به اين مسير و مكتب 

كه همنشينى با آنان موجب نشاط روح  شمارند، افرادى را برگزيندمى

شق و حرارت به سوى پروردگار و انبساط قلب و پيدايش شور و ع

 1«باشد.
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 مقام ولایت و عدم رفاقت در اعتماد و همراهی بارفیق  همفکر بودنم: سوّ ۀشاخص
 با افراد شکّاک

نان ی، فکر صائب و حالت اطممسیر سالک برای طیّنیاز از آنجا که مهمترین 

 ، لذادرابردتواند انسان قدم از قدم نمی ،و با وجود شکاست ت مسیر و یقین به صحّ 

ین و مصاحبت با او تصحیح فکر و رسیدن به یق رفیق انسان باید کسی باشد که ثمرۀ

بارها این مطلب از حضرت آیة الله طهرانی روحی له الفداء شنیده  .نان باشدیاطم

 فرمودند:شد که میمی
ا بو دوستان خویش را از میان سالکین راه خدا انتخاب کنید. »

 مبانی رند و برتکه به افکار و تملایلات استاد نزدیککسانی مرتبط باشید 
 «آشناتر. او

رای ایشان داشتند، فرموده امه طهرانی بعلّ مرحومکه ای هی در توصیّو حتّ

 بودند: 
 يت كندتقواین مسیر در  شما را با كسى ارتباط داشته باشيد كه»

موجب آنکه ؛ نه نمایدكمك مبانى فهم در و د باشد و در راه خدا عضُ
 1«لسردى گردد.شبهه و دتشكيك و ترديد و 

 فرمایند:باره در کتاب اسرار ملکوت میحضرت آقا در این
دبين و گر و ببنابرین رفيق سالك نبايد فردى شكّاك و وسوسه»

افرادى موجب سردى خاطر و چنين  باصحبت نگر باشد، كه منفى
د عكس، بايشكستگى و خستگى جان و روان خواهد شد. بلكه به دل

گرايى و دميدن روح نشاط و اميد و سيمايى متبسّم و با طراوت، با مثبت
قلب و استقامت در مسير گردد، و با  ۀموجب ثبات قدم و طمأنين
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اى ابراز يأس و نااميدى لهئبينى به اطراف بنگرد و در هر مسخوش
و  دننمايد و افراد را نسبت به عاقبت سير بدبين نسازد و آنان را دلسر

نااميد نگرداند و كوتاهى ديگران را به رخ انسان نكشد و توقّف و يا 
افراد نسازد، بلكه  ۀانحراف برخى را به عنوان يك حكم عام شامل هم

دهنده را كننده و اميدريانات دلگرمبه موارد مثبت نظر بيندازد و ج
 هميشه مطرح نمايد.

صحبتى منفسى و هدمى و همسالك بايد رفيقى را براى هم
بگزيند كه پيوسته در صدد دفع و رفع شبهات و ابهامات او باشد، و با 

دل و سيماى او بزدايد،  ۀكلام و رفتارى دلنشين غم و اندوه را از چهر
و مشكلات خويش را به او منتقل ننمايد و او را از حركت و سير باز 

 ندارد.
و  هاخندهسالك در ارتباط با گزينش رفيق نبايد صرفاً به 

هاى مقطعى و زودگذر و اظهار مودّت ها و محبّتها و فروتنىتواضع
افراد بسنده كند، چه بسا اين امور دير يا زود در گذر  ۀو محبّت و علاق
ها و شرايط گوناگون تغيير پيدا كند و انسان را دچار فراز و نشيب

نش و بي حيرت و تعجّب و دلسردى نمايد؛ بلكه بايد به فهم و ادراك و
ميزان رسوخ و نفوذ مبانى و موازين سير و سلوك در قلب و رفتار او 
بنگرد، و در هر حال بايد خود را به خدا بسپارد و فقط از او استمداد 

 ۀماند، چنانچه در آينمايد و بداند كه فقط اوست كه براى او باقى مى

ُ﴿ فرمايد:شريفه مى لُّ ُُکٌُهالُُِءٍُشَيُُْک  اشياء  ۀهمه چيز و هم”؛1ُ﴾وَجْهَهُ ُإلِاَّ

بالأخره روزى به وادى فناء و بوار رهسپار خواهند شد، و فقط و فقط 
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 1«ظهور پروردگار است كه باقى و فانى نشدنى است.

 افکنانا شبههامه طهرانی ببرخورد مرحوم علّ ۀنحو
 ،فقادر میان رپراکنی با شبههاز رفقا یکی دیدند امه در مواردی که میمرحوم علّ

 ۀکردند و به دوستان خویش هم توصیّبا او قطع میشود، آنها میاختلاف بین  موجب

ای ای که برشبهه ۀراجع به قضیّحضرت آقا قدّس سرّه  فرمودند.قطع ارتباط می

ای از به ظاهر رفقای شبهه افکن، افکار همرحوم حاج هادی ابهری پیش آمده بود و عدّ

 فرمودند:ش کرده بودند، میایشان را مشوّ

ج شده بود و ايشان از تحت ولايت مرحوم آقاى حدّاد خار»

ها با كنرا گرفته بودند، و وسوسهشان گران دورخلاصه فتنه

شبهاتى در ايشان ايجاد كرده بودند و و  تشكيكات ،هاى خودوسوسه

 این مسائل موجب فاصله گرفتن ایشان با آقای حدّاد شده بود. 

 !ب ديگرخُ ؛كارى نداشتندبه ايشان گر دیاد هم مرحوم آقاى حدّ

ما اين است كه مطالب را بگوييم  ۀرود. وظيفمىو  هر كسى سهمى دارد

 !انجام بدهيم و ديگر بيش از اين مقدار نه ،است رفاقت ۀو آنچه لازم

 .ان طيف مخالف نشست و برخاست داشتلذا ايشان رفته بود و با هم

مرحوم هایی که ی که بود، با همانو مجالسحتّى در ايران كه آمده بود 

از مخالفين و معاندين مرحوم  و نده بودبردایشان را آقا با كنايه اسم 

 ، نشست و برخاست داشت. یودند آقاى حدّاد

مده آمنزلشان  بهديدن مرحوم آقا افراد برای  و وقتى كه حتّى اي

كنم! ، با ايشان ديدار نكردند و پيغام دادند كه من با شما ديدن نمىندبود
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رانى هطاز دوستان دو نفر نیز که یکی از آنها  و آن !يعنى خيلى صريح

 1«.با آنها نشدندملاقات به  حاضرايشان و  برگشتندبود، ايشان 

در چنین مواردی آنچه باید مورد نظر سالک باشد، فقط حق است و بس و 

 به خاطر رفیق پا روی حق بگذارد و به اصطلاح رفیق زده شود. نباید

 خطر مصاحبت با اهل وسواس 
 ای هستیم:مهجهت روشن شدن این مطلب ناگزیر از طرح مقدّ

امه طهرانی قدس الله سره می فرمودند : سلوک راه خدا مانند مثلثی مرحوم علّ

و  صالکه این سه با اتّو تا مادامی ؛و شاگرد الهی خدا، ولیّ :است که سه زاویه دارد

 برد.تلاش راه به جایی نمی ،وحدت با هم در مسیر قرار نگیرند

ی و نفس در عالم اعتبارات مادّ نفس انسان عموماًو این بدان جهت است که 

ای فارغ و بیکار نیست، وهمیشه از لات سلوکی لحظهدر عالم تخیّ سالک خصوصاً

رود، شود و از جایی به جایی میبه صورتی منتقل میحالی به حالی و از صورتی 

همیشه در تدبیر امور این نشأه است، و صور این نشأه در نفس قرار گرفته است، و 

یطان ش ۀبرای آن که از این نشأه بعضی از اوقات فارغ گردد و از حدیث نفس و وسوس

وضع انواع عبادات  خلاص شود و مبداء خود را یاد نماید، صاحبان شرایع به امر الهی

 اند.نموده

غرض  . وو زیارت انبیاء و اولیاء استه نماز و حج عبادات شرعیّ ۀو از جمل

 ر حق شود بهه جناب حق باشد، متذکّنفس متوجّ ،از نماز این است که در آن وقت

 خواند، با هیأت قیام و رکوع و سجود و سلام.اوصاف و اورادی که در نماز می ۀواسط

، الاسودحج این است که در آن موضع شریف، به وقت استلام حجرز و غرض ا
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ما ان» :می الله علیه و آله و سلّبی صلّقال النّ و ؛و در وقت طواف به یاد آرد حق را

ملائکه طواف بیت  ،و یاد آورد که در آسمان ،«شرعت المناسک لإقامة ذکر الله

 اند.نمایند و مشغول بندگیالمعمور را می

زیارات این است که برابر مرقد شریف نبی یا ولی بایستد، صورت غرض از  و

 ۀه نفس زکیّقلب را متوجّ صاحب مرقد را در خیال درآورد و با او مکالمه نماید، و

 . او قلب  زائر مستفیض شود ۀصاحب مرقد نماید تا به واسط

 تا فعلی با صوره نفسی باید لحاظ شود والّتوجّ ۀعبادات این جنب ۀدر هم و

 ه به خودی خوداحکام و عبادات شرعیّ ۀو به عبارت دیگر هم ؛خارجی بیش نیست

با  فبلکه طریق برای وصول به واقع و ایجاد ارتباط قلبی مکلّ ،ت ندارندموضوعیّ

 روح دین است.

ا فقط والّ ،ه در آن حاصل باشدمقبول است که این توجّ ایبنابراین عمل عبادی

 کند. تکاملی ایجاد نمی ا رشد وامّ ،مسقط تکلیف است

د به حق شود و جای دیگر و مجموع مراتب مذکور در خیال است که خیال مقیّ

: ملّآله و س ی الله علیه وجمال حق نماید. کما قال رسول الله صلّ ۀقلب ملاحظ تا نرود

 .5«و اعبد ربک کانک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک»
عرفان عبارت است از تصحیح افکار و برای سالک  ۀگونه که طریقهمان و

ه به مرشد خویش خیالش تصحیح ا در زمانی که با توجّالّ ،مبتدی امکان آن نیست

خلاص از  ،تر باشدشود و از وساوس شیطانی خلاص گردد. و هرچه مرشد کامل

 تفرقه بیشتر است.

اب مبانی تامه طهرانی در کبه مطالب گرانقدر حضرت علّجهت توضیح بیشتر 

 شود:اخلاق اشاره می
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ی نیست در شکّنفس انسان در مقام استعداد محض است و »

ر که این سنّت دطوریاینکه کمال انسان، به سیر و تربیت است، همان

سایر موجودات هم هست؛ یعنی خداوند علیّ أعلیٰ قابلیّت و 

نایت استعدادی به موجودات مادّی، مانند حیوان و نبات و جماد و... ع

توانند آن راه خودشان را طی کنند. انسان کرده است که در اثر تربیت می

هم از این سنّت جدا نیست و انسان هم دارای قابلیّت است و استعداد 

 فعلیّت ۀدارد، و آن استعداد و قابلیّت باید در زیر دست تربیت به مرحل

طور شد انسان فائز است؛ نور خود را ظاهر بکند. اگر این آن و برسد

یعنی مورد قبول و پسند و امضای کون و عالم وجود و امضای خدا و 

مند است؛ و الاّ انسان فائز مقدّسات عالم است، و انسان ناجح و سعادت

 نیست.
ُميزانُقابليّتُوُاستعدادُنفسُانسانی

هیولانی یعنی  ؛1«ست.نفس انسان هیولانی ا»گویند: حکما می

نند کقابلیّت محض است و اصلاً صورت ندارد؛ مثل گلی که خمیر می

د و صورت ندار ،برای اینکه خشت بزنند، و قبل از اینکه خشت بزنند

آورند. نفس انسان هم اوّلش صورت می به هر صورت که بخواهند در

ی عتندارد، شکل ندارد، علم خاصّی ندارد، فنّ مخصوص و حرفه و صن

 ای ندارد و استعداد محض است.ندارد، ملکه

 هیولانی ۀمادّ آن و داریم هیولانی ۀکما اینکه در عالم خارج مادّ

 ینا در هیولانی ۀمادّ آن اصل و بگیرد خود به مختلفی صوَر تواندمی
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طور است. موقعی که ، نفس انسان هم همیناست ثابت مختلفه صور

شود، دهند و تبدیل به درخت میمی گذارند و آبتخم را زیر خاک می

آمده  صورت چوب دراین درخت همان آب و خاک است که الآن به

شود و ذغال را آتش سوزانند و ذغال میبُرند و میاست و بعداً آن را می

شود و شود، باز دود و گاز از آن متصاعد میزنند و خاکستر میمی

که چوب پیدا کرده است، ماند. در تمام این صور مختلفی خاکستر می

که اوّلش آب و خاک بوده است و حالا چوب و ذغال و خاکستر شده 

های است، یک مادّه در تمام این حالات باقی است که آن مادّه، صورت

 دهد وگیرد؛ مثلاً صورت چوبی را از دست میمختلفی به خودش می

ود. شدهد و خاکستر میشود، صورت ذغالی را از دست میذغال می

 هیولای»و « المواد مادّة»ای که در تمام این حالات ثابت است به آن مادّه

 گویند.می« اوّلیّه

چنین نفسی دارد و آن نفسش قابلیّت محض انسان هم یک

به همان  ،گیری درآوریداست؛ از هر طرف که او را در قالب  شکل

 ،دآید، و مثل خمیری است که به هر شکلی که درآوریمی صورت در

 1...آید. خود نفس شکل نداردبه آن شکل درمی

هم  هایشان هم باهای مختلف دارند، شکلافرادی که شغل

تفاوت دارد؛ افرادی که کارگرند، مثلاً کارگر  مکانیک هستند و تمام 

د؛ کنناند، تمام اینها یک شکل پیدا میعمرشان کارگر مکانیک بوده

ار هستند، به شکل خاصی هستند؛ افرادی که کارگر نجّار، قصّاب یا عطّ

اند و کیمیاگرند، اکثرشان به شکل خاصی فروش افرادی که جواهر
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هستند؛ اطبّا به شکل خاصی هستند، و متخصّص که باشند فرق 

کنند؛ یعنی شکل خاصّی از لحاظ کیفیّت سر و برآمدگی مغز و می

حالات چشم و تمام خصوصیّات چهره دارند. اصلاً این قضیّه 

خیلی عجیب است! فقها یک شکلی دارند و اگر به انسان نگویند  لیخی

فهمد. دهد و میکه شخصی فقیه است، خود انسان تشخیص می

زارعین هم یکی سیاه و یکی سفید و یکی سرخ است، ولی همه یک 

د، کار دارن و طور هستند. آن کسانی هم که با گل و سبزه و این امور سر

 نها.یک شکل دارند و امثال ای

این اتّفاق برای این است که نفس مداومت کرده است؛ یعنی 

ستد کرده  و وآمد و دادمدام با یک قسم از اقسام خاصّ خود، رفت

کار دارد و این دارو اثری در  و است. ممکن است همیشه با دارو سر

نفسش گذاشته و بعد روحش را تلطیف کرده است، بعد این دارو این 

عد آن کار را کرده است، این دارو را در بعضی مواقع کار را کرده است، ب

به ملاجش کشیده است، طبّ دندان کرده است و... و تمام اینها که 

 روی روح و نفسش کار کرده است، روی بدنش هم کار کرده است.

ستد روحی تفاوت  و داد و مداومت ۀواسطوقتی شکل انسان به

دهد و در اثر تراکم و زیادی کند، در اثر همان کاری که دارد انجام می

مرتبه عوض کند. صورت که یکآن افعال، صورت هم تغییر می

آمده است، در اثر هزار فعل  صورت درشود؛ صورتی که الآن به ایننمی

یا ده هزار فعل و یا صد هزار فعل بوده است و در هر فعلی اثری گذاشته 

ه است. پس هر آمد صورت دراست و اثرش بزرگ شده است تا به این

مّا بیند؛ افعلی اثری داشته است و آن آدم خبره است که هر اثری را می

 بیند.کس آن اثر را نمی همه
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گذارید، یک دقیقه بعد شما یک کاغذ سیاه را در آفتاب می

روید و بینید رنگش تغییر نکرده است، دو دقیقه بعد میروید و میمی

د، سه دقیقه بعد، چهار دقیقه بع بینید که رنگش تغییر نکرده است،می

بینید کاغذ سیاه به رنگ یک روز، دو روز و... تا بعد از پنج روز می

سفید شده است. چه وقتی رنگ سفید از کاغذ سیاه عبور کرده است و 

سیاهی، سفید شده است؟ بغتتاً سفید شده است یا در مدّت این پنج 

تغییر به پنج روز  روز؟ در مدّت پنج روز سفید شده است؛ پس این

قسمت شد، هر روز هم به دوازده ساعت زیر آفتاب، هر دوازده ساعت 

بردن  بین هم به شصت دقیقه، پس هر دقیقه از تابش آفتاب برای از

دهیم؟! ما که رنگ سیاهی کاغذ مؤثّر بود؛ ولی چرا ما تشخیص نمی

م؛ بینیمیاین کاغذ را الآن بعد از دو دقیقه دیدیم، بعینه همان رنگ را 

ی بینیم. ممکن است کسولیکن مسلّماً تغییر کرده است، ولی ما نمی

عنوان یک اصل موضوعی فرض کنیم باشد و یا حتّی در عالم فرض، به

کسی باشد که این تغییرات را ببیند، ولو یک دقیقه را هم به شصت ثانیه 

 قسمت کنیم، بتواند تغییرات در هر ثانیه یا هر ثالثه را ببیند.

طور است و انسان از این سنّت کلّی که پس در انسان هم همین

در عالم است، خارج نیست؛ بلکه انسان بهترین نمونه از موجودات 

عنوان خلیفه برای خود قرار عالم کون است که خداوند علیّ أعلیٰ به

داده است، پس هر عمل و فعلی که انسان انجام بدهد، در روح و کمال 

 سازد واو مؤثّر است؛ یعنی آن قابلیّت محضه را می او و در سازندگی

کند. تا وقتی که انسان ساخته نشده بندی میزند و صورتشکل می

ار کدیگر چه ،چیز را داشت؛ ولی وقتی ساخته شد بود، قابلیّت همه

شود کرد؟! باید این فعلیّت را از دست بدهد تا یک فعلیّت دیگر می



 83  یو استعداد نفس انسان تیّقابل زانیم

 1..پیدا کند.

ید های معاصی بیافس را آزاد گذاشت تا در این مزبلهفلذا نباید ن

 ، انسان به دنبالش برود!معصیتی که به انسان بگویندو هر 

باید نفس را نگه داشت! پس محیط باید محیطی باشد که در آن 

 گاه نباشد، سیر و روشمعصیت نباشد، محیط سالمی باشد و معصیت

ترس مردم قرار نگیرد، افراد سیر صحیحی باشد، جنایت و گناه در دس

 ۀمضافاً به اینکه سیر آنها سیر کمال  روحی باشد تا خودشان به مرحل

دن ، نبوکمال برای ممدّات و معدّات از یکی بنابراین. برسند عقلانی

تواند وسائل معصیت وسایل معصیت در دست مردم است. انسان نمی

ین خیر، قلب پاینه« قلبت پاک باشد!»در دست مردم بگذارد و بگوید: 

یز من، عز»آید. شما گوشت پخته را جلوی گربه بگذارید و بگویید: می

کنم که از این استفاده نکنی؛ این برای تو مفید نیست تو را نصیحت می

ای این حرف است؟! گربه دارای چنین غریزه« و برای تو ضرر دارد!

اخل آب افتد، تمام بدنش را داست که تا چشمش به ماهی حوض می

اندازد و از کند؛ امّا اگر ماهی نبیند، بیخود خودش را داخل آب نمیمی

 کشد!آب هم کنار می

انسانی است که از طرفی ملَک و از طرفی حیوان  ،حالا انسان

است، و یک جنگ و غوغای عظیمی در عالم نفس انسان است؛ این از 

ای از حظهطرف. در هر وقتی، در هر لکشد و آن از آنطرف میاین

ای کشد و قوّهطرف دارد میای از آنلحظات، در خواب و بیداری، قوّه

طرف خورد و اینکشد. یک لحظه انسان سُر میطرف دارد میاز این
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 وقتآن. کندمی پیدا نوَسان مدام و رودمی طرفآن دیگر ۀآید، لحظمی

درج  یهایی نفس به شکل منحنیتابلو ۀصفح در انسان هاینوسان این

 نظر منطق  شود؛ منحنی نوساناتِ فعلیّت و استعداد فرد از نقطهمی

ها خیلی عجیب کردن این منحنی احساس و منطق عقل است. تماشا

ر اند! اگهایی در نفس خودشان کشیدهاست، که افراد بشر چه منحنی

هایی که کش و مهندس و دستگاههزار نقّاش و تابلوساز و نقشه

جا کنند اینو ضربان قلب را در تمام مدّت عمر ثبت میهای قلب منحنی

رسند؛ چون این منحنی تصویر احساس و عقل بیایند، به گرد این نمی

 کند.است و آن را دارد تصویر می
ُکيفيّتُبروزُصورتُملکوتیُملائکهُدرُانسان

اگر انسان به طرف عقل رفت و احساس را کوباند، در 

کند و صورت ملَک به خود یوقت صورت ملکوتی پیدا مهمان

کند، مثلاً جهل گیرد. یعنی اگر آن احساسی که آدم را دعوت میمی

باشد؛ در مقابل آن، دعوت منطق  عقل به علم است و انسان صورت 

کند. یا اگر آن احساسی که انسان را به عالم ملکوتی جبرائیل پیدا می

ر مقابل آن، کند، کشتن و قتل و غارت باشد؛ دحیوانیّت دعوت می

دعوت منطق عقل به احیاء است و انسان صورت اسرافیلی و صورت 

خواهد گیرد. یا اگر آن گناهی که انسان میهمان ملک را به خودش می

بکند، بخل و عدم انفاق و خوردن حقّ فقرا و مساکین و ایتام باشد؛ در 

ان انس کند ومقابل آن، منطق انسان را به بذل و ایثار و انفاق دعوت می

چنین کند که مأمور برای روزی است. همصورت آن ملکی را پیدا می

ورت ، انسان صهستند خاصّی ۀهر کدام از ملائکه که موکّل بر یک وظیف

قدر خود را تقویت کرد که تمام کند. اگر کسی آنآن ملک را پیدا می

اساس  عبادات را برای خدا انجام داد و تمام این صفات حسنه را بر
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کند که جامع جمیع صفات ملائکه طق عقل بجا آورد، صورتی پیدا میمن

است؛ هم صورت جبرائیل را دارد و هم صورت عزرائیل را دارد و هم 

صورت میکائیل را دارد و هم صورت اسرافیل دارد، و تمام صور ملائکه 

 1«را دارد.

 فرمودند:می که حضرت آقا قدّس الله نفسه الزّکیهگونه و همان
ارتباطات و رفقای  ،های پردازش نفس انسانیکی از مهمترین سازه»

  «او هستند.

نان مان صورت نفوس آهخود، بنابراین نفس انسان در ارتباط با افراد و رفقای 

 گیرد.را به خود می

خطر مصاحبت با اهل وسواس  ۀحضرت آقا رضوان الله علیه در زمینلذا 

 فرمودند:می

 هيچ خطرى در و ين خطر سالك استوسواس بزرگتربنابرین »

انسان را از وسواس  .كندوسواس سالك را تهديد نمى ۀدنيا به انداز

اى كاش اين . بردمىبا خود نفس انسان را و  كندهستى ساقط مى

ولی وسواس در مسائل عادى باشد، در طهارت و نجاست باشد، 

و بعد در اعتقادات و باورها رود مىآيد و در فكر كم كم مىوسواس 

 رد،كاساس آن حركت مى بر لاً قبسالک و همان باورى را كه  .رودمى

چه در اینجا ديگر  .دهدمورد تخطئه و مورد حمله و هجوم قرار مى

 بايد كرد؟ 

آن  اعتقاد داشت، نسبت بهو نسبت به يك نفر يقين  ،حالبه تا 

به فردى كه او را راه باور داشت، نسبت  شخصى كه در كنار او بود

                                                      
  .114و  166. همان، ص 1



 قیدر انتخاب رف یکلّ  یارهایها ومعبخش سوّم: شاخصهکیمیای سعادت در پرتو رفیق/ 81

اى واى! اينجا را . كندالان به او شك مىولی برد اطمينان داشت، مى

 شود؟مى طوره چديگر چه بايد كرد؟ اينجا قضيّ

راى اين ب ،ت كندبايد دقّ گويند انسان در انتخاب رفيقاينكه مى

 .كند لمّأبايد ت ! انسان در انتخاب رفيقاست كه به اين خطرها نيفتد

ى برانباید دهد، هر كسى را ق قرار براى خودش رفينباید كسى را هر

براى خودش نباید خودش همنشين و همدم قرار دهد، هر كسى را 

چه بسا همان كسى  ؛مشاور و مورد رجوع و مرجع و ملجاء قرار دهد

ا ببخواهد كند، كند، همان كسى كه با او مشورت مىكه به او رجوع مى

هاى مختلف و از راهو مخصوص  ۀو حيلشيطنت خاص و با مكر 

 بيند دويك دفعه شخص مى .گيردبرا هدف  اوهاى مختلف باور زاويه

شود، يك در ارتباط با يك مسئله يك جورايى مىو هفته گذشت 

  .شودى مىیهاقِسم

اشد، بداشته اطمينان به راه و مسیر خود البته انسان بايد هميشه 

راه خدا راه جزم است، راه اعتماد است، راه  .ى نيستدر اين مسئله شكّ

را بستن و مثل اين  هاسر را پايين انداختن و چشمراه اطمينان است، 

ينيد بچه مىهر و گويند سرتان را بالا نكنيدكه مى یهاى مختلفگروه

براى  ۀعدونیست. اینطور نیست که كنيد، نتحقيق و  چشمتان را ببنديد

هرچيزى بايستى كه . در راه خدا شود د دادهافراسر خرمن و اينها به 

 ل و نقد واقع شود.مّأمورد ت و ن قاش قرار بگيرد وال ؤمورد س

آن فرد که چطور  استو اطمینان باور  ازصحبت در اینجا ولى 

ز، با آميهاى شيرين، با لبخند، با ترفندهاى شيطنتمخالف با صحبت

و فرماييد بو  چايى و شربتيك با خدمتتان باشيم، و  بفرماييد در منزل

 ! گیردآید و آن را از انسان می، میبفرماييد
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از تا  ديروز. تو که تا كردىاعتنا نمى به این فرد تو كه تا ديروز

 .ردىكدرب را باز نمىافتاد، ت به این فرد میو آيفون نگاه بپشت در

اين  .دروغ ؟ اينها چيست؟است منزل خودتانو  گويى بفرماييدمىحالا 

د ريزد و بعمارى است كه بر بدن ما مىسمّ و نیش بفرماييدها هركدام 

دى به سرحركت است، تبديل  ۀكم كم، آن حال و هوا و فضايى كه لازم

هم و بعد شود کشیده میبه انحراف پس از مدّتی و  .شودمىجمود و 

ينها ا. ايستدمى مسیر در قبال اينو آيد مى! شخص كم كم به تقابل

 آيد.مىپیش  يواش يواشاین مسائل  چيست؟ر بخاط

كسى كند، هربراى همين گفتند كه رفيقى را كه انسان اختيار مى

، كندمیسرد  و مسیرش و را نسبت به راهارفيقى كه  .تواند باشدنمى

كه الان  ب! تووبسيار خبلکه باید از او بپرسد که:  نباید اختیار کند.

دارى، آيا خودت جايگزينى بهتر و از اين راه بازمىمرا آيى و مى

 خواهیجایگزینی نداری و میيا نه؟ راه سراغ داری تر براى اين مناسب

كنى و ديگر را از اين فضا جدا مىفرد اين  !كنى رهااين را به امان خدا 

 !بگذارى آن كسى را ندارى به جاي

آمده اى طايفهدر زمان بعد از مرحوم آقا رضوان الله عليه يك 

 .ازم نيست انسان رفيق داشته باشدل لاًاصکه شان اين بود نظربودند و 

حتماً ا یبا كسى مشورت كند، لازم باشد انسان فرض كنيد  یعنی اینکه

را اینها قبول نداشتند. معتقد بودند همان  شدكسى ارتباط داشته بابا 

 .ندى كه آقا گفتهمان .دستورات آقا را بگيريد وعمل كنيد و جلو برويد

چرا ديگر پيش آقا  ،دستورات آقا در كامپيوتر هم هست !نه عزيز من

ه سيّذكر يونو زديد ى را مىشاسّو  كامپيوتر سراغرفتيد رفتيد؟ مى

دانم كجايش است، اگر آقايان تحقيقى البته من نمى. آمدبرايتان مى
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گيريم! ما هم يك چيزى ياد مى ،به من بگويند و كنند 1رچكنند، سِ

زده ركعت، يا ؟شب چقدر بايد نماز شب خواند که زدىى را مىشاسّ

ب اين را هم ياد گرفتيم! خُآمد، يازده ركعت ؟ ده ركعت، دوازده ركعت

هارصد چیا  سيصد دفعه اين را بگو که زدىى ديگر مىدوباره يك شاسّ

يش پ رفتن ديگرو  شدى مشكل حل مىخلاصه با دو سه تا شاسّ !دفعه

 2«نبود.امه طهرانى نياز علّ

 است گویی به شبهاتتشکیل مجالس پاسخ ۀفلسف
فۀ در مورد فلس صالحان ۀسیرحضرت آقا رضوان الله علیه در کتاب گرانقدر 

 فرمایند:میتشکیل مجالس اینچنین 

 شبهه و یاصل القا اامّ دارد،افکنان پاسخ گرچه شبهات شبهه»

د آنها خواه یو دلسرد موجب شکّ لاع،اطّیافرادِ ب نیب در دیترد جادیا

 . داردنى او فایده حسنو و این هیچ  شد

د تا مطرح کن تواندیشبهه دارد، م یادر مسئلهحقيقتاً کسی اگر 

 نیهم زیها نمجالس و صحبت نیا لیتشک ۀفلسف شود؛ پاسخ داده

پس از رحلت مرحوم والد، اعلان  سال ستیمدت ب نیاست. ما در ا

 ،یاجتماع ،یسلوک ،یعرفان ،یفلسف ۀکه هرکس در هر مسئل میاکرده

! دینما افتیرد دارد، مطرح کند و جواب یاذلک شبهه و امثال یفقه

و  و منظر همگان بوده است، نه دور از انظار یمباحث در مرئ نیطرح ا

 3«در کنج انعزال.
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 شرط استمرار رفاقت ،ی از دستوراتتخطّ ۀواسطت قلوب بعدم تشتّ
 ه به این نکته ضروری است که استمرار این ارتباط و رفاقت تا زمانیتوجّ

یر این ا در غی نشود و الّتی در قلوب نباشد و از دستورات تخطّکه تشتّ ارزش دارد

ت حجّ ،هارفاقتآنگاه همین  .شودطرفه میگردد و این ارتباط یکقطع می ،صورت

 ۀداشت؛ زیرا استفاده و استفاضای نخواهند گردد و دیگر بهرهعلیه شاگردان می

 .کندپیدا نمیمعنی  ،شاگردان، تا از جانب ایشان افاده و فیضی نباشد

 1دم راه دانـندي روـك رهـك يـلي  انـهـدم در جــدي ارــبسي رو راه

ه بهرچه تلاش و کوشش کند، بیچاره عاشق که سر رشته قطع شود، و هنگامی

 رسد.جایی نمی

 داره به جایی نرسـق بیچـکوشش عاش یـد کشـشـمعشوقه نباشجانب ز که ا تا

ۀ ثمالی در مورد حضرت آقا رضوان الله علیه در یکی از جلسات شرح ابوحمز

 فرمودند:می این مسئله

كردند و  با شخصى رفاقت امهمرحوم علّيك وقت  استيادم »

افراد  بود. یخوش قلب و خيلى هم مايه گذاشتند و البته او هم فرد صاف

آن افراد روى اين شخص توجّه كرده  ۀبودند، ولى ايشان از همزیادی 

ص مشخّو بودند و حالش هم قدرى خوب شده بود و جلو آمده بود 

او  عراضبود كه در اين ارتباط تغييرحالى براى او پيدا شده است و اِ

 .مشهود بود نسبت به تعلّقات كاملاً

ت به كم ايشان نسبديديم كمگذشت تا اینکه از اين قضيّه مدّتى 

 .ميلشان كم شده و آن گرمى سابق را نداشتندو شان ، توجّهشخص اين
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خدمت مرحوم  ،آن شخصيك روز يكى از همين شركاء و نزديكان به 

آيند و و اعتراض كرد كه آقا پس اين افرادى كه آخر اينجا مىآمد آقا 

 :؟ ايشان گفتندرودپس اين مطالب كجا مى ،شنوندمطالب شما را مى

فلان شخص آمده و يك مبلغ زيادى از  :مگر چه شده است؟ گفت

خواهد برود و فلان و مى ،پول ربوى ،بانك پول قرض كرده است

 ،اصلًا دينش، مطلب را انجام بدهد و اگر اين كار را بخواهد انجام بدهد

-. گذردمى هتمام وجودش، همه براساس اين قضيّ  ،عمرش ،وقتش

 -خص هم خيلى ثروتمند بودحالا آن ش

آييم اين مسائل را با مگر ما بيكاريم كه مى مرحوم آقا فرمودند:

گذاريم. شما برو از طرف من به ايشان بگو اگر اين افراد در ميان مى

ين پا به ا ،بخواهى يك قدم از آن طريقى كه ما براى تو تعيين كرديم

 ديگر شما را به خير و ما را به سلامت. ،آن طرف بگذارىو طرف 

ن و ايمنزل آن شخص وقتى رفتم  که كردآن شخص تعريف مى

ود تب كرده بو مريض بود ایشان رساندم، ایشان پيغام مرحوم آقا را به 

كشيد  چنان فريادىاین پیغام را رساندم، در بستر افتاده بود. وقتى كه و 

 :شروع كرد به گريه كردن و گفتكند و كه من گفتم الآن قالب تهى مى

ته و الب .خوريمخوريم، ما به درد اين آقا نمىفلانى ما به درد اين آقا نمى

 .آن كار را هم انجام نداد

ما در راه خود و در طريق خود، قدرى بايد تأمل كنيم و يك 

تر ر كنيم و مسائل را يك قدرى بازتر و دقيقمقدارى بايد بهتر تفكّ

و پول  به دنيارسیدن رسيدن به دنيا هيچ كارى ندارد! قا آبررسى كنيم. 

مهم  .ها هيچ كارى نداردله و اين طرف و آن طرف و اين حرفو پَ

جواب دادن در آن طرف قضيّه است كه آن يك مقدارى دست انسان را 
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 بندد. مى

نها اي ،كه هدفشان و ملاكاتشان ملاكات كثرت استافرادی  اين

از مسير به كنارى قرار گرفتند. براى شخصى كه در راه را گم كردند و 

نه كمى بايد مملّ باشد و نه زيادى بايد باعث  ،كندراه خدا حركت مى

ر تفاوت نبايد بكند. اگ !هر دو يكى است. يكى است .غفلت او بشود

آورد و اگر زيادى باعث غفلت او كم مى ،كمى باعث ملالت او بشود

 1 «دهد.ىبشود نيز، فرصت را از دست م

رفاقت باید بر اساس ولایت باشد و هر ارتباطی در  بنا براین روشن گشت که

ُیَوْمَئُِ محکوم به شکست است. ،این دنیا بر هر اساسی غیر از این باشد ء  ذٍُ﴿الْأخَِلاَّ
تَّقِينَ﴾ ُالْم  ُإلِاَّ وٌّ مُْلبَِعْضٍُعَد  ه  هر دوستی که در این دنیا بر غیر اساس تقوا بنا  ؛2بَعْض 

 موجب عداوت و جدایی است و روزی می رسد که با حسرت ندای: ،نهاده شود

﴿ُ لَيتَنيُِٱوَیَومَُیَعَضُّ ُیَٰ ول  ُعَلَیُٰیَدَیهُِیَق  ُمَعَُٱلظَّالمِ  ولُِسَبيِلاٱتَّخَذت  س  وَیلَتَیُٰلَيتَنيُِیَُُٰ*ُلرَّ
ُ ا لَان  ُُ*ُخَلِيلالَمُأَتَّخِذُف  ُعَنِ نيِ قَدُأَضَلَّ ُجَآءَنيُِوَُکلذُ ٱلَّ ُإذِ ُبَعدَ ُکَُرِ نُِٱانَ ُللِِإنسَٰ يطَٰن  لشَّ

ولا ها از دست رفته ای ندارد و سرمایهحسرت فایده ،و در آن روز دهدسر می 3﴾خَذ 

 است.

                                                      
 .6013مجلس پنجم رمضان ثمالى،  ۀشرح دعاى ابوحمزسخنرانی  .1

دوستان و موالى »: 341، ص 0، ج معادشناسی؛ ترجمه به نقل از 14(، آیۀ 03سوره الزخرف ). 2

 «پرهیزکاران. در آن روز، بعضى با بعضى دشمنند مگر

است و روزى : »14، ص 3، ج معادشناسی؛ ترجمه به نقل از 16تا  14(، آیات 12سوره الفرقان ). 3

ستمگر به شدّت دست خود را به دندان بگزد و بگويد: اى كاش من با پيغمبر خدا كه مرد ظالم و 
كاش من فلان كس را دوست و يار خود نگرفته بودم! حقّاً مرا از  !راهى بر قرار كرده بودم! اى واى

پس از آنكه ذكر خدا بر من وارد شده بود، و  ،ياد خدا محروم ساخت و مرا به وادى گمراهى سپرد
 «انسان است. ۀخذلان كنندشيطان 
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 فرمودند:می فقه در یکی از جلسات درس خارجحضرت آقا 

از پيامبر يا  یروايت !تعجيب اس واقعاً .دنيا همين است»

 و دوستى، روزى براى اگر رفاقت”است كه السّلام علیهمااميرالمؤمنين 

 را تبديل به خصومت خواهد همين دنيا روزى اين رفاقت ،دنيا باشد

 “.كنداستمرار پيدا مى ،ولى اگر براى خدا باشد ،كرد

بر  ،دو نفر با هم شريك هستند .دنيابرای چيست؟  برای رفاقت

ب فردا سر يك قضيه خُ .اساس شركت است كه با هم رفيق شدند

شوند دشمن خونى!! آن كه تا ديروز زنند بر سر همديگر و مىمى

د گويفردا مى ،كرداكرام و احترام مى ،كردداشت تعريف و تمجيد مى

  !نمدامن چيزهايى مى ،نه !گويند، نيستفلانى هم اين طورى كه مى !نه

تا به حال معلوم نبوده؟ با اينكه فرقى هم  ؟دانستىحال نمىچطور تا به 

همان صحبت  .همان طرز فكر را دارد .بيچاره همان است است. نكرده

  .همان مرام را دارد .همان روش را دارد .را دارد

 .بر اساس دنيا بوده است .از نوع دنيا بوده استآنها  رفاقت

آن  ،دى اگر برگردحتّ ،الهى باشد اگر رفاقت که الهى نبوده است رفاقت

 ...اى خواهد بود نه ناسنجيدهكلمات، كلمات سنجيده شده

ا م ۀاين داستان دنيا براى هم !اينها چيست؟ داستان دنيا است

ه عبرت است كه بدانيم و بفهميم و ما اين قضيّ ۀبراى هم .عبرت است

 1«ت دنيا را تشخيص بدهيم.اين واقعيّ
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 93  داریناپا یهارفاقت یاز برخ یاله اءیاول یۀگلا

 های ناپایدار اولیاء الهی از برخی رفاقت ۀگلای
 فرمودند:ایشان در یکی دیگر از جلسات خارج فقه می

مگر در  ،ديگران بكند ۀانسان نبايد خودش را درگير پروند»

 .تفوق و بالاتر از تكليف اس ۀجايى كه تكليف دارد و يا مسئله، مسئل

آنجا ارزش  .ها را ديديمواقعى است كه ما اين رفاقت آنجا مقام رفاقت

اين را دارد كه انسان فكر بگذارد، وقت و زمان و مايه بگذارد. ارزش 

 ،كندخودش را طى مى ۀا در اين دنيا هركسى پرونداين را دارد. والّ

 ،تقدير شده استو كه براى او در نظر گرفته شده همان مسیری را 

رود. مرحوم آقاى انصارى مريض بودند. يك روز به مرحوم آقا مى

كنند كه ما در اين دنيا اين رفقا براى چه اينقدر دعا مى” گويند:مى

كنند؟ ما غير از زحمت و غير از حرف براى چه اين قدر دعا مى ؟بمانيم

و نقل و غير از سختى در اين دنيا چه ديديم كه بخواهيم در اين دنيا 

 .و دوام پيدا كنيم استقرار

كند ايشان بماند؛ همان شخص اگر يعنى همان كسى كه دعا مى 

دهد. دعايى كه گذارد و تحويل ايشان مىدو تا رويش مى ،پايش برسد

هاى خورشت ظرفبرای  هاى برنج است. آن دعابراى سفره، كندمىاو 

 اینخواهد هاى خورشت باقى بماند، مىخواهد اين ظرفمىاو است. 

خواهد سور و ها و آمد و شدها باقى بماند، مىها و بيرون رفتنگردش

تك اين كلمات، هاى من نيست، تكها باقى بماند. اينها حرفسات

 كلمات مرحوم پدر ما است. 

حضرت عبدالعظيم رفته زیارت به در وقتی که يك روز ايشان 

 دند كه:تر فرموبزرگبه اخوى  ،اتفاق افتاده بودهم مطلبى  و لابد بوديم

 همه پيرو ما و پايدار و ،فلانى خيال نكن اينهايى كه دور و بر ما هستند
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وارى هاى زعفرانى آقاى سبزتا وقتى كه برنج .مستقيم و پابرجا هستند

 هاىاينها با لب ،و چايى پررنگ و خوش طعم آقاى بيات برقرار است

 ،كه اين بساط جمع شدوقتى امّا اش برخورد دارند، بشّ ۀخندان و چهر

برنج و خورشت، اگر  ۀآيند. به جاى آن سفروقت ببين چند تا مىآن

د چند نفر ببيني ،قرار باشد نان و سبزى و پنير در سر سفره گذاشته شود

اين - چايى خوش رنگ آيند؟ اگر قرار بر اين باشد كه به جاى آنمى

و به جاى آن برنج  -لى از ايشان بودكنم، آن اوّرا من دارم اضافه مى

چند تا  دیوقت ببينآن ،يك چيزى مثل اشكنه سر سفره باشد ،زعفرانى

آيند. و اگر همين سفره را جاى ديگر بياندازند و اگر آنجا قرار باشد مى

بينيد كه چند تا كه بگويند آقا بايد اين مقدار بدهى، آن وقت مى

 1« آيند؟مى

 ت ارتباط شاگردان با ولیّ الهییّ حکایت عشق پروانه و بلبل و تفاوت کیف
 فرمایند:می سیرۀ صالحانحضرت آقا در کتاب شریف 

 فرماید: می سعدی علیه الرحمهجناب »

 پروانه بياموز حر، عشق زسمرغ  اى

 2كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

عشق گل را دارد، اما  یو ادعا خواندیبلبل از شب تا به صبح م

رف ط و آواز بخواند. پروانه دائماً به ندیکه بنش ستین بلبل پروانه مثل

 گذردیو هرچه م کندیم کیبه آن نزد را و خود رودیشمع جلو م
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 91  توسط استاد ق،یسرّ در ارجاع دادن شاگرد به رف

 یاوصول چاره یبرا اامّ کند؛یاحساس م شتریآن را ب یسوزانندگ

 ۀو علاق عشق نی. اشماردیت مخود لذّ یاحساس را برا نیندارد، لذا ا

 دنیسر یو برا شناسدیسر از پا نم گریکه د رسدیم ییپروانه تا به جا

و تمام  زندیو خود را به آتش م گذردیم زیمحبوب از جانش ن به

 سوزاند!می وجودش را

درد خود را فقط  میخواهیو م میحال پروانه خبر ندارما از این 

 و میستیت و عشق خود صادق ن. ما در محبّمیکن دوا با آواز خواندن

و  میبوسیما دست شما را م”ادّعاها که  نیکه با امثال ا میکنیگمان م

بریم؛ امّا همۀ اینها کاری را پیش می“ مطاع است ،دییهرچه امر بفرما

ُمُْنُ الظَُُّیَحْسَب هُ ُبقِِيعَةٍُُسَرابٍُکَُ﴿فرماید: که می است یحباب و سراب
 ما باشد، همه چیز را بهع اى بر خلاف توقّ؛ به محض اينكه مسئله1﴾ماءُ 

اى هو سابق ابداً هيچ رفاقت و لاًگويى اص یم کهكنفراموش مىنحوی 

 2«است!وجود نداشته 

ز ا رفاقت در راه خداست و مقصود ،بنابراین روشن شد که منظور از رفاقت

ر همدلی و تسلیم د ،الهی است و مطلوب حده با نفس ولیّاستفاده از نفوس متّن آ

 .می باشد قبال دستورات مقام ولایت

 سرّ در ارجاع دادن شاگرد به رفیق، توسط استاد
از همین جهت ممکن است استاد در مواردی شاگرد را به فرد دیگری ارجاع 

                                                      
باشد که در نما و سرابی میهمچون آب: »62، ص 1، ج الله شناسی. 36(، آیۀ 10. سوره نور )1

  .«نمایدکام آن را آب گمان میزمین همواری قرار دارد، به طوری که شخص تشنه

 .142و  140، ص در حجّیت افعال و گفتار اولیاء الهی صالحانسیرۀ . 2
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ارتباط ظاهری را قطع و ربط باطنی و  ،او بیشتر گردد و هم با این کار ۀدهد تا هم سع

ور نماید. نظیر حضرت شمس که با فقدان ظاهری اد خویش شعلهبا استرا او قلبی 

 آتش عشق را در وجود حضرت مولانا شعله ور ساخت. ،خویش

 دـنـكت مىـايــكـها شيـدايــاز ج دـكنت مىـكايـچون ح ىـن زا شنوـب

 دــاندهـيـالــرد و زن نــم فيرمــاز ن دـاندهــبريــرا بــان تا مـيستـز نــك

 شـويـل خـار وصـد روزگـجوي باز ل خويشـهركسى كو دور ماند از اص

 اقـيـتــدرد اش رح ــش ويم ــگـتا ب رحه از فراقـش  رحهـه خواهم شـسين

 1دحالان و خوشحالان شدمـت بـجف يّتى نالان شدمـعــمـر جــه هـن بـم

به  ،سالک استاین فراق نه از برای جدایی است؛ بلکه از برای ازدیاد شوق 

تا نور ارتباط قلبی در وی روشن و  .ولایت استاد خویش تا بسوزد و بسازداصل و 

گردد،  نوری که دیگر هیچ فقدانی باعث اطفاء آن نشود و وصل و هجران برای سالک 

 یکسان شود.

 دد ـران پسنـهج یی وصل و یکـیک  د دـی درد و یـکـی درمــان پسنـیـک

 2ددـان پسنـه را جـانــچپـسنـدم آن  من از درمان و درد و وصل و هـجران                 

خبران از رموز سلوک، هنگامی که استاد به هر دلیلی ما را به فردی  ا ما بیامّ

ربط قلبی با استاد، خود را با فردی که به او  ۀارجاع دهد، به جای انس حقیقی بوسیل

گیریم و مولای اصلی را دلخوش کرده و او را مقتدای خویش می ،ایمارجاع داده شده

 .مانیمبهره میدهیم و بیای از ابهام و دور از دسترس قرار میدر هاله

زهی خسران برای فرد مراجعه داده شده، اگر اصل را فراموش کند و زهی 
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 97  بر ملازمت و استفاده از محضر آية الله انصارى یدستور حضرت حدّاد به علّامه طهران

ویش حماقت برای کسی که به او ارجاع داده شده است، اگر در این میان برای خ

 .قائل شود و ذهن رفیق را از اصل به خود منعطف کند تیموقعیّ

برای این  صرفاً ،شودفرمودند: در مواردی که ارجاعی داده میلذا ایشان می

ات و زبان گویای صف وجود رفیق به دنبال اصل بگردی و او صرفاً ۀاست که در آیین

 افکار استاد باشد و بس.

ی اساتید خویش را مانند معبری برای رسیدن همانگونه که بزرگان طریق، حتّ

 ۀاه از این نکتگهیچ ،لحظات ارتباط با اساتیدشان ۀنمودند و در همبه خدا لحاظ می

 شدند.حیاتی غافل نمی

امه طهرانی بر ملازمت و استفاده از محضر آية الله اد به علّدستور حضرت حدّ
 انصارى 
در مورد اد حضرت حدّی بود که توسّط نمونه ای از این ارجاعات، ارجاع 

 حضرت آیة الله انصاریطهرانی رضوان الله علیهما صورت گرفت که باید به امه علّ

این چنین  دروح مجرّدر کتاب رجوع کنند. حضرت علّامه طهرانی رحمة الله علیه 

 فرمایند:می

عصر روز بيست و نهم كه در حرم مطهّر أميرالمؤمنين »

مشغول بوديم، حضرت آقا فرمودند: مثل اينكه حضرت السّلام عليه

ثواب اين زيارت شما را بازگشت به ايران و استفاده از حضور حضرت 

اند. وقتى به آية الله حاج شيخ محمّد جواد انصارى همدانى قرار داده

در تحت تعليم و تربيت  لاًايران رفتى، اوّل خدمت ايشان برو؛ و كام

 ايشان قرار بگير!

كردم: در صورتى كه ايشان امر به توقّف در ايران بنمايند، عرض 

 در آن صورت دورى و جدائى از شما مشكل است!
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و پيوند ما  فرمودند: هر كجاى عالم باشى ما با توايم. رفاقت

طورى به هم زده شده كه قابل انفكاك نيست. نترس! باكى نداشته 

پس باشى! س، نزد ما مىباش! اگر در مغرب دنيا باشى و يا در مشرق دنيا

 فرمودند:

 گر در يمنى چو با منى پيش منى

 1ور پيش منى چو بى منى در يمنى

آرى، در آن سال كه تابستان فرا رسيده بود، ما به جهاتى قصد 

هد السّلام و تجديد عداشتيم به ايران براى زيارت حضرت امام رضا عليه

 وقتز بَدْو  ورود به نجف تا آنبا ارحام و أحبّه و أعزّه از دوستان كه ا

به طهران نيامده بودم، و ايضاً براى  ،شدكه هفت سال سپرى مى

الجمله تغيير آب و هوا براى مرحومه والده كه چون به فشار خون و فى

هاى شديد و تند وزش  كسالت قلب و آسم ريوى مبتلا بودند و عجّه

ى برا خت، و همچنينسابادهاى نجف سينه شان را به شدّت متألّم مى

مراجعه به طبيب براى كسالت اهل بيت، مسافرت نموده؛ ايّام تابستان 

 را بگذرانيم و پس از آن به نجف اشرف مراجعت كنيم.

فلهذا در روز هشتم شوّال از نجف براى يك زيارت تامّ و تمام 

دوره، به كربلا و كاظمين و سامرّاء مشرّف شده و با اتوبوس يك شب 

هم در قم خدمت بى بى حضرت معصومه سلام الله عليها توقّف نموده، 

                                                      
 رساند بيت ابن فارض عارف شهير مصرى:و همين مراد و مُفاد را مي .1

 فىإن غابَ عَن إنسانِ عَينى فهْوَ   ما لِلنَّّوَى ذَنبٌ و مَن أهْوَى مَعى

در صورتى كه محبوب من با من باشد، دورى گناهى ندارد؛ چرا كه اگر از مردمك چشمم غائب » 

 (622، ص 6320 ۀسن ،طبع بيروت ،ديوان ابن فارض) «باشد، در درونم حاضر است.
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 و روز هجدهم وارد طهران شديم.

و  6344ام محرّم الحر ۀديد و بازديدها و فرارسيدن ده ۀبواسط

اشتغال به عزادارى در مسجد، مسافرت به همدان تا بعد از دهه تأخير 

  1«افتاد؛ و در اين وقت به محضر حضرت آية الله انصارى مشرّف شدم.

امه طهرانی فرموده بودند: من در زمان استفاضه از مرحوم آیة خود حضرت علّ

ن تحت تربیت ایشا واقعاًکردم و اد تبعیت میالله انصاری، در واقع از حضرت حدّ

 و بس. بودم

 ارجاع دادن استاد به رفیق، بخاطر خوف از هلاکت شاگرد
ر این مطلب بسیار مهم است که گاهی منشأ ارجاع دادن استاد به در اینجا تذکّ

 .استبازگشتش به عدم استعداد برای قبول حق از طرف شاگرد  ،رفیق

کن است مم ،ر بدهدمطلبی را به شاگرد تذکّ یعنی اگر استاد بخواهد مستقیماً

عدم تحمّل شانه خالی کند و خدای ناکرده در مقام تعارض با استاد  ۀشاگرد بواسط

چه اینکه این اعتراض را به زبان بیاورد و زبان به اعتراض باز کند و یا  ؛قرار گیرد

چون این تعارض وتقابل با مقام  ،در هر دو صورت. نگه داردخود اینکه در قلب 

ط افتد و ساقخورد و به هلاکت میپذیرد، فرد بسیار ضربه میولایت صورت می

 شود. می

 فرماید:لام میامام صادق علیه السّ

واُالللَُ» ُقَوْما ُعَبَد  ُلَاُشَرُِوُْأَنَّ لَاُُیکَُهَُوَحْدَه  واُالصَّ ُوَُأَقَام  کَاُةلَه  اُالزَّ وُةوَُآتَو  ُاوَُحَجُّ
واُلشَُُِيْتَُالْبَُ ُقَال  مَّ واُشَهْرَُرَمَضَانَُث  ُاللُیْءٍُوَُصَام  ُرَُصَنعََه  ُأَوُْصَنعََه  ُه  ول  اللهُُیهُِ)صلُّاللُس 
ذُُِيهعل ُالَّ ُخِلَافَ ُصَنعََ ُأَلاَّ ُآله( ُفُُِ و ُذَلکَِ وا ُوَجَد  ُأَوْ ُبذَِلکَُُِیصَنعََ ُلَکَان وا ل وبهِِمْ ق 
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شْرِکُِ ُتَلَاُهَذِهُُِينَُم  مَّ ؤْمِن ونَُفَلاُوَُرَب کَُلاُ﴿ُیَهُْالْآُث  وكَُُیحَتَُُّی  م  حَک  مُْيُْشَجَرَُبَُُيمافُُِی  ُُنهَ  مَّ ث 
ُ ُفُِیَُلا وا ُقَضَُُیجِد  ا ُمِمَّ ُحَرَجا  سِهِمْ ُُيْتَُأَنْف  واوَ سَل م  1ُ﴾يماُ تَسْلُُِی  ُأَب وعَبْدُِ؛ ُقَالَ مَّ هُِث  اللَّ
مُْعَلَُُ:لام(السُّيه)عل  2«.يمُِباِلتَّسْلُُِيْک 

ته و و نماز برپا داش یرندنگ یکاو شر یتنها خدا را بپرستند و برا یگروهاگر »

 یکی ۀامّا دربار یرند،خدا را بجا آورند و ماه رمضان را روزه بگ ۀزکات داده و حجّ خان

لاف کاش برخ ی: ایندبگو ینو آله( چن یهالله عل یخدا )صلّ ولرس یااز افعال خداوند 

. «ندشویفکر به ذهنشان خطور کند، مشرک م ینهم یا دکریآنچه انجام داده، رفتار م

پس سوگند به پروردگارت )اى پيغمبر( كه ايشان ” :را تلاوت فرمود یهآ ینو سپس ا

هائى كه در ميانشان واقع كه در مشاجرات و خصومتآورند؛ تا زمانيايمان نمى

دت به نظر خو كه توگردد، تو را حَكم قرار داده و به تو رجوع كنند؛ و سپس از آنچه 

در ميان آنها حكم كردى و قضاوت نمودى، ابداً ناراحتى و حرجى در خود احساس 

ننمايند و گرفتگى را در خود نيابند؛ و به آخرين درجه از تسليم، تسليم امر و نظر تو 

 «.یدباش یملام( فرمود: تسلالسّ یهپس از آن امام صادق )عل؛ “باشند.

، گویدب تواند یک مطلبی را صریحاًنمیاین جهت که از ین گاهی استاد ابنابر

ند رد ر کند تا اگر شاگی و در ضمن بیان حکایت نقل میافه و بطور کلّمطلب را در لفّ

ارد که بتواند تی ندمطلب را بگیرد و ترتیب اثر بدهد. و گاهی شاگرد چنین قابلیّ ،بود

گاهی استاد او را به  ،اقعیلذا در چنین مو ،از اشارات استاد مطلب را دریافت کند

گوید شما این مطلب را از طرف خودتان با دهد و به آن رفیق میرفیقی ارجاع می

 توانم بگویم و محذور دارم. چون من نمی ،بگوییدبه او صراحت 

ه اگرچ ،ی اگر آن شاگرد مطلب را از رفیق خودش نپذیردحتّ ،صورت در این
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کند؛ ولی آن اصل را که ارتباط قلبی با استاد بخاطر مخالفت با مطلب حقّ زیان می

از دست نداده و از این جهت که قلب او در مقام تعارض با ولیّ خدا قرار است، 

 برای او مشکلی پیش نخواهد آمد. ،نگرفته است

 اندیشچهارم: رفاقت با افراد منبسط و مثبت ۀشاخص
 فرمودند:میر مسائل عشرت و ارتباطات حضرت آقا رضوان الله علیه د

كنيد كه هميشه حسن ظن دارند. با آنها  با افرادى رفاقت»

معاشرت نكنيد،  ،معاشرت كنيد. با آنهايى كه داراى سوءظن هستند

 گذارند.ثير مىأدر شما تچرا که 

وقتى خوابى را تعريف  که ديديمما در روش بزرگان هم مى

كردند براى كسى، قبل از اينكه آن خواب را بخواهند تعريف كنند، مى

شاءالله خير است! يعنى از همان شاءالله خير است! انان :گفتندمى

گويند خوابتان را پيش كردند. و مىخير را مطرح مى ۀاول، آن جنب

 ۀواسطتند بها هسىكنند. بعضافرادى بگوييد كه هميشه تعبير به خير مى

ات نفسانى كه دارند، وقتى يك خوابى برايشان بگوييد، همان خصوصيّ 

شود! انجام هم مى فاقاًاتّ اندازند!می مسائل خلاف ۀآن را در جنب

 ماشاءالله نفسشان چنان عالى است كه ...!

همان خواب را اگر اینطور نیستند. نه،  که ها هستندولى بعضى

 خير ۀخير. آن جنب ۀاندازند در جنبمىآن را نى، تعريف كبرای اینها 

شود. و عجيب اين است كه چطور اين آيد و همان هم انجام مىمى

 گذارد. ثير مىأدر مثال و در ملكوت ت و كندت كار مىنيّ

 گويند هميشه خوابتان را به افرادى بگوييد كه قضايا را بالذا مى

 مواجهبا آنها كنند و مى رويى و با انبساط و با بهجت بررسىخوش
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ا به ت و شان باقى استبا آنهايى كه هميشه دو قرط و نيمولی شوند. مى

 !ىآ !كندآنجايم درد مى !آىکه:  شان بلند استفقط ناله ،رسندآدم مى

 !است آى فلانى به من بد كرده !آى انقدر فلان است !انقدر قرض دارم

 آى آى آى ... است! آى فلانى به من پشت كرده

اوى!  وآيد! فقط آى خوش از دهن اين آدم درنمى ۀيك كلم

 فقط همين!

هستند هزار و يك مرض دارند، هزار و يك مسئله هم ها بعضى 

 ... ولی انگار نه انگار ،دارند

زن بزرگوارى بود.  اى داشتيم، اين واقعاًخدا رحمت كند خاله

ى بود. پا درد داشت، ديسك ها مبتلا بود. چيز عجيببه انواع بيماري

دانم ... و همينطور مسائل ديگرى داشت، ناراحتى معده داشت. نمى

رفتيم پيش اين و شد. اما هر وقت ما مىهم كه كم و بيش ضميمه مى

كرديم، انگار نه انگار كه در اين مرضى وجود هر وقت برخورد مى

نگار قرض كرد، انگار نه اخنديد، قشنگ صحبت مىدارد! با آدم مى

 فتهها قرار گربعضى لطفىبىو  حرمتىدارد، انگار نه انگار كه مورد بى

 تبيمارى دارد و از بعضى جهات محروميّ مثلاً کهانگار نه انگار ، است

ا خنديد، بگفت، مى! مىکرداین مسائل در او بروز نمی ابداو   و اصلاً 

فراموش  صلاًا ،آمدمىبیرون آدم وقتی كرد و مى شب خوش وانسان 

 !تكان بدهدتواند بدنش را نمی ،ت مرضاز شدّكرد كه اين الآن مى

و  اين عمرشان ۀو خوشا به حالشان. اينها برند بعضی ها اینطور هستند

 اند. اين دنيا هستند. اينها برنده

جزئى هم اتفاق  ۀيك قضيّکه هستند، آقا همچين هم ها بعضى

زبان به  کنند،و تا با آدم برخورد می نه سلامى و نه عليكى اصلاً بیفتد،
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یکی آقا آن  !است آقا فلانى با ما اينطور كردگشایند که اعتراض می

كنند، آدم را از هر چى وقتى با آدم برخورد مىاست! یعنی  جور كردهآن

 كنند!سير مى ،زندگى است

هد خوانمى اصلاً .گوييم بابا بلند شو برو، خدا عمرت بدهدمى

ات به ناله ،در پرونده و كتابت ،بينمتبيايى ببينمت. تو كه هروقت مى

 هفت آسمان بلند است. 

كنند، به هم كنند، مشوّه مىحال آدم را خراب مىو آيند مىیعنی 

زْنُهُ اَلْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ وَ حُ: ”ريزند. پس اين رواياتى كه داريممى
ى است؟ مؤمن هميشه بايد سانكات برای چه اين رواي؛ 1“فِي قَلْبِهِ

در  هايش هم در قلبش وگرفتارى .بگويد، بخنددبا افراد اش باشد. بشّ

تر دلش باشد. البته حزن در اينجا ممكن است به يك معناى خيلى لطيف

ترى باشد كه همان: فُرقَت يار است و حزن از هجران و ابتعاد و عميق

مين هشاید به  هم باشد. نه، ممكن است به معانى ديگركن یاز وصل. ول

د فرض كني ؟حالا كه چى !ب. خُبتوانیم حمل کنیممسائل دنيوى هم 

ز غم ادائماً به جاى اينكه از خوشى و اينها بگويد، و آدم به يكى برسد، 

شود؟ اى دارد؟ چه چيزى حل مى؟ چه فايدههو اندوه بگويد؟ براى چ

دادند كه هميشه به ما اينطور دستور مىبزرگان شود؟ چه چيزى حل مى

با رفيقتان به اخبار خوش برخورد كنيد، نه با اخبار ناراحت كننده. حالا 

رسيم، اخبار داريم، تا به او مىما اخبار خوش را واسه خودمان نگه مى

را كرد، اين به من اين را  کار ناراحت كننده: اين اين را گفت، اين اين

 یداين، خلاف است! هميشه باو ... .  جا اين كار را كردگفت، اين آن
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 باشد. اخبار خوش

 و اينجا ديگر حرف و مسئله خيلى زياد است، و مطالب

رم به نظ .اند، خيلى زياد استدستوراتى كه بزرگان در اين زمينه داده

 .ايماش را هم در همين جلسات عنوان عرض كردهآيد كه مقدارىمى

ى توانند ترقّدى هستند كه هم خودشان را مىاين افراد، افرا

توانند فراهم كنند! و چقدر ى براى ديگران مىبدهند، و هم محيط ترقّ

خوب است ما بياييم خودمان را عوض كنيم. چقدر خوب است. از 

كنيم، بنا را بر اين بگذاريم به عنوان وقتى با هم برخورد مى ،اين دفعه

كه موجب ناراحت كردن شخص يك دستور سلوكى كه ديگر خبرى 

  1«نزنيم! ی در این موارداست، ندهيم. حرف

  ادحدّعملی حضرت  ۀحالت انبساط در سیر 
عملی حضرت حدّاد و حالت انبساط ایشان  ایشان در ادامه در مورد سیرۀ

 فرمایند: می

كنيم. يك بار نشد داريم خدمت شما نقل مىو ما اينها را ديديم »

نجايم درد آى آکه مثلاً  ببينيم و از ايشان خبر بد بشنويم اد راما آقاى حدّ

... گرفتارى دارم -دانمنمى - كند، آى انقدر قرض دارم، آى انقدرمى

در قرض و بيمارى و ایشان  نشد! در حالى كه سر تا پايهم يك بار . 

ابتلاء بود، هم نسبت به فرزندان، و هم نسبت به ساير افراد و مضيقه و 

 ك. امثال ذل

رسيديم، انگار نه انگار خدا به ايشان و وقتى ما خدمت ايشان مى
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 511  حضرت حدّاد یعمل ۀریحالت انبساط در س

خدا  ،خدا به ايشان گرفتارى داده ،خدا به ايشان مضيقه داده، درد داده

 داده. ابدا! اینها ت و به ايشان مشقّ 

 ؟ب! چطورى آقاى آسيد محسن: خُ فرمودندند و میخنديدمى

 !بيا تعريف كن و فلان

هايى چه گرفتارىکه ! موضوعحالا من خبر داشتم چى است 

ولی ایشان  .دارند ايشانمشکلاتی هست، چه مسائلى هست، چه 

 !ب بيا تعريف كنفرمودند: خُ می

مانديم!! اين انگار نه انگار در اين همينطور مى بعد ما اصلاً

 در اين دنياست! دنياست! انگار نه انگار اصلاً

سائل، اين امور، پس اين برخورد چيست؟ اين گرفتارى، اين م

 .اين چه برخوردى است؟ اينها براى ما درس است

 ت يك ماهى كه بعد از سفر حج، به عتبات عالياتما در اين مدّ

د رضوان الله عليه بوديم، ايشان او در منزل مرحوم حدّ ف شديممشرّ

، مسائل ت ارتباط وهر روز و هر شب براى ما از مكارم اخلاق و از كيفيّ

كه هر كدام آنها، به عنوان يك الگو و سيره،  ندفرمودمىبیان مطالبى را 

كرد. و الآن، من از آن مطالبى كه از ايشان میبراى ما جاى خودش را باز 

كنم. و الآن راهگشاى من است. و در ت شنيدم، استفاده مىمدّآن در 

سد و ما را نجات ررسد و به فرياد ما مىمى امشكلات و مسائل به داد م

 آورد. دهد و بيرون مىمى

عى همين مطالب هستند، اينها هم در حالى كه ديگران كه مدّ

ما خيال و اینها بودند. ش ها، در فشارها، در مسائلدر گرفتارى دائماً

كنيد در همين قضايا و مسائلى كه بعد از فوت مرحوم آقا رضوان مى

آمد و الب به خودى خود مىفاق افتاد، همينطور مطالله عليه اتّ
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 رفت؟! مى

گفتند: با روشى كه ما اتخاذ كرديم، شش افراد به همديگر مى

فلانى دوام نخواهد آورد! شش ماه! صبر كنيد تا شش ماه، بعد بیشتر ماه 

 !خواهيد ديد

به اين  خنديديم اصلاًخنديديم! مىحالا، چيزهاى ديگر! ما مى

يم دادتشخيص مى دیگری د را چيزدر عين اينكه تكليف خو !هاحرف

دانستيم خنديديم. چرا؟ چون مىكرديم، در عين حال مىو عمل مى

چه بايد كرد. راه را به ما ياد داده بودند. الآن هم همين است. الآن هم 

 هيچ تفاوتى ندارد. آدم بايد به تكليفش است. مسئله هيچ فرقى نكرده

 .اش عمل كندعمل كند، به وظيفه

بگويد! براى خودش  ،گويدرا مىشخص این اين  کهينا 

شود، بگذار بگويد! خسته مىزند، فلان حرف را می کهاين !گويدمى

شود! اگر خسته هم نشد، نشد، گويد خسته مىكند! آنقدر مىتمام مى

مان معلوم وظیفه عنوان بصرىما که بر اساس حدیث عيبى ندارد! 

تا به من گفتى، يكى جوابت را  ؟ اگر دهندامام صادق چه فرموداست. 

ب، حالا ما بايد به اين حرف عمل كنيم يا نه؟ بايد عمل دهم. خُنمى

 1«خواهند بگويند!مى هكنيم! هرچ

 سلوک را فهمیدیم! ،اد بودیمدر آن یک ماه که خدمت آقای حدّ
 فرمایند:حضرت آقا در ادامه می

يم، اد بودما در آن يك ماهى كه خدمت مرحوم آقاى حدّ»
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 517  ا افراد عاقلپنجم: رفاقت ب ۀشاخص

دريافتيم كه بايد كارهاى خود را به خدا بسپاريم. ما اين مطلب را 

يعنى  .رُفیُالوجودُإلّاُاللهلاُمؤثُّفهميديم كه  و فهميديم. ما دريافتيم

و تقريراً فهميديم كه عبد بايد تسليم رضاى الهى  و فعلاً و قولاً عملاً

كرديم. با تمام وجود، احساس باشد. اين مسئله را ما احساس مى

فهمیدیم  .كرديم اين مسئله را. ما سلوك را در آن يك ماه فهميديممى

سلوك كند و ارتباط خدا و خلق را ايجاد كند تا اينكه باید چگونه انسان 

ا این و ب مند بشود، و قلب خودش را باز كندبهرهبتواند از آن فيوضات 

 فهميديم.آن موقع اينها را همۀ ما  .نبنددمسائل 

 .فرمودندمطالبى را كه ايشان در آن زمان مى عجيب بود واقعاً

روش  ،كردند. اين روشدادند و مطرح مىبه ما ياد مى خودشان عملاً

ز مخالفين ايشان بودند، ديديم افرادى كه اايشان بود. اما در مقابل مى

اش از ند، همهنزبآمدند با آدم حرف افرادى كه از معاندين بودند، تا مى

اش از مسائل خسته كننده! آدم دو دقيقه با آنها گفتند، همهكثرات مى

مسائل اش از همه. شد اصلاًشد. خسته مىنشست، خسته مىمى

ها ىگرايز تحزّب و حزبها، اكننده، از مسائل دنيا، از بده بستانخسته

این  ها وها و غيبت كردنها و تهمت زدنها و بدگويىو يار و ياركشى

ب اينطورى بود ديگر! مسائل مخالفين ايشان، در آن زمان، خُمسائل. 

  1«همين مطالب بود.

 پنجم: رفاقت با افراد عاقل ۀشاخص
 فرمودند:حضرت آقا رضوان الله علیه می
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 امتى كه در خدمت رفقا و دوستان بودهمدّ  من درای که لهئمس»

 «سلوك عقلانى است. ،امكردهخيلى روى آن تكيه مى

 ،ایشان در تبیین و تعریف سلوک عقلانی که همان مکتب عرفان حق است

ین افرمایند سلوک عبارت است از عبور از جزئیات و پرداختن به کلیّات؛ بنابرمی

ید رفیقی با ،خواهد برای خود اختیار کندی میرفیقی که انسان به عنوان رفیق سلوک

 مک کند.باشد که انسان را در عبور از جزئیات و پرداختن به کلیّات ک

 خیال رفیق به انسان منتقل شود ۀشود که قوّ ارتباط باعث می
 فرمودند:یم الیخ ۀکنترل قوّ تیّفیک نییدر تب شانیا یروز

شود. اين مسائل، نمىاين مطالب يك شبه براى انسان حاصل »

لات و اين ذهنيات به خاطر مطالبى است كه ما با آن در تخيّ ۀاين قوّ

 ۀطول شبانه روز دست به گريبان هستيم و سر و كار داريم. مسئل

ارتباطى كه انسان با افراد  ۀظاهرى عبارت است از قدرت خيال بواسط

 .ودنسان منتقل بشخيال آنها به ا ۀشود كه قوّمى باعثدارد و اين ارتباط 

تواند نشست و برخاست داشته باشد، لذا با هر كسى انسان نمى

 ىتواند برود و هر رفيقتواند صحبت كند، هر جايى نمىبا هر كسى نمى

بايد افرادى باشند كه  ؛تواند براى خودش دوست قرار بدهدرا نمى

كثرات  و اتنه اينكه به سمت جزئيّ ،بياورندات بيرون انسان را از جزئيّ

 د.نبكشان

راى او داشته باشد كه بتواند ب بارها گفتم انسان بايد رفيقى بنده

ات بيرون بياورد، از مفيد باشد و او را حركت بدهد و از عالم جزئيّ



 519  به انسان منتقل شود قیرف الیخ ۀکه قوّ  شودیارتباط باعث م

 1«رات بيرون بياورد و فهم او را باز بكند.لات و تصوّمات و تخيّتوهّ

ر انتخاب توانیم دما نمی ال که اساس سلوک بر عقلانیّت است، دیگرحین ابنابر

راد، ه به ظاهر چشم پرکن افبجای توجّباید مهم را نادیده بگیریم و  ۀلئرفیق این مس

 ذاریم.بنای رفاقت را با او بگ ،ت او چقدر است و بر آن اساسببینیم که میزان عقلانیّ

روایت بسیار  معادشناسیامه طهرانی رضوان الله علیه در کتاب مرحوم علّ

 به ظاهر شدن فتهیه به عقل افراد و عدم فرلام در توجّالسّ هیامام سجاد علا از عجیبی ر

 اند: آورده

 شيخ طبرسى آورده است كه:« إحتجاج»در »

ه» مُذِکر  تقد  ُقالَ:ُوُبالْسنادُالم  ُأنَّه  لام  ضاُعَلَيْهُِالسَّ ُعنُِالر 
ُ ُإذَا : لام  ُالسَّ ُعَلَيْهِ سَيْنِ ُالْح  ُبْن  ُعَلِیُّ نَُقَالَ ُحَس  ُقَدْ لَ ج  ُالرَّ رَأَیْت م 

ُلَاُ وَیْدا  ُفَر  ُحَرَکاتهِِ، ُفیِ ُتَخَاضَعَ ُوَ ُفیُمَنطْقِِهِ ُتَماوَتَ ُوَ ه  ُهَدْی  ُوَ سَمْت ه 
مْ. نَّک  رَّ ُیَغ 

ُالْحَرَامُِمِنهَْاُلضَِعْفُِنيَِّتهُِِ وب  ک  نْيَاُوَُر  ُالدُّ ل  ُتَناَو  ه  عْجِز  فَمَاُأَکْثَرَُمَنُْی 
ُمَهَانَتهُِِ ُالنَّاسَُُوَ ُیَخْت ل  ُیَزَال  ُلَا وَ ُفَه  ُلهَا ُفَخّا  ینَ ُفَنصََبَُالد  ُقَلْبهِِ بْنِ ُج  وَ

. نَُمِنُْحَرَامٍُاقْتَحَمَه  ُبظَاهِرِهُِفَإنُْتَمَکَّ
مْ. نَّک  رَّ وَیْدا ُلَاُیَغ  ُعَنُِالْمَالُِالْحَرَامِ،ُفَر  ُیَعِفُّ وه  ُوَُإذَاُوَجَدْت م 

ُشَهَوَاتُِالْخَلْقُِمُ  خْتَلِفَةٌُفَمَاُأَکْثَرَُمَنُْیَنبْ وُعَنُِالْمَالُِالْحَرَامُِوَُفَإنَّ
ما . حَرَّ ُعَلَیُشَوْهَاءَُقَبيِْحَةٍُفَيَأْتیُِمِنهَْاُم  ُنَفْسَه  ُإنُْکَث رَُوَُیَحْمِل 

واُمَاُ مُْحَتَّیُتَنظْ ر  نَّک  رَّ ُلَاُیَغ  وَیْدا  ُیَعِفٌُعَنُْذَلکَِ،ُفَر  وه  فَإذَاُوَجَدْت م 
قْدَُ ُإلَیُعَقْلٍُمَتيِنٍ،ُع  ُلَاُیَرْجِع  ُث مَّ ُمَنُْتَرَكَُذَلکَُِأَجْمَعَ ُأَکْثَرَ ُفَمَا ُعَقْلِهِ، ة 
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ُبجَِهْلِهُِ ه  فْسِد  ُمَاُی  ون  ُبعَقْلِهِ.ُفَيَک  ه  صْلِح  اُی  ُأَکْثَرَُمِمَّ
مُْحَتَّیُتَنظْ رُ ُعَقْلَهُ ُفَإذَاُوَجَدْت مُْ نَّک  رَّ ویَدا ُلَاُیَغ  ُواُأَُمَعَُهَُمَتيِن ا،ُفَر  وَاه 

یَاسَاتُِ ُللِر  ،ُوَُکَيْفَُمَحَبَّت ه  ُمَعَُعَقْلِهُِعَلَیُهَوَاه  ون  ُعَلَیُعَقْلِهُِأَمُْیَک  ون  یَک 
نْيَاُ ُالدُّ ك  نْيَاُوَُالآخِرَةَ؛ُیَتْر  ُفیُِالنَّاسُِمَنُْخَسِرَُالدُّ ُفيِهَا،ُفَإنَّ ه  هْد  الْبَاطلَِةُِوَُز 

ُیَرَ ُأنَُّ ُوَ نْيَا ُالنعَّمُُِللِدُّ ُوَ ُالامْوَالِ ةِ ُلَذَّ ُمِنْ ُأَفْضَل  ُالْبَاطلَِةِ ئَاسَةِ ُالر  ةَ لَذَّ
قُِاللهَُ ُاتَّ یَاسَةُِحَتَّیُإذَِاُقِيلَُلَه  ُذَلکَُِأَجْمَعَُطَلَب اُللِر  ك  ةِ،ُفَيَتْر  حَلَّ بَاحَةُِالْم  الْم 

ُوَُلَبئِْسَُ ُجَهَنَّم  ُبِالْثْمُِفَحَسْب ه  ة  ُالْعِزَّ .ُأَخَذَتْه  ُالْمِهَاد 
ُغَایَاتُِ ُأَبْعَدِ ُإلَی ُبَاطلٍِ ل  ُأَوَّ ه  ود  ُیَق  ُعَشْوَآء  ُخَبْطَ ُیَخْبط  وَ فَه 

ُالْخَسَارَةِ.
ُمَاُ حِلُّ ُی  وَ ُفَه  غْيَانهِِ؛ ُفیُِط  ُعَلَيْهِ ُلَاُیَقْدِر  ُلمَِا ُطَلَبهِِ ُبَعْدَ ه  ُرَبُّ ه  ُیَمَدُّ وَ

ُ، ُالله  ُمَاُأَحَلَّ م  حَر  ُی  ُوَ ُالله  مَ ُحَرَّ ُسَل مَتُْلَه  ُإذَا بَالیُِمَاُفَاتَُمِنُْدِینهِِ لَاُی 
تیُِقَدُْشَقِیَُمِنُْأَجْلِهَا. ُالَّ ُرَیَاسَت ه 

هِين ا. اُم  مُْعَذَاب  ُلَه  مُْوَُأَعَدَّ ُعَلَيْهِمُْوَُلَعَنهَ  ذِینَُغَضِبَُالله  ُفَأولَئِکَُالَّ
ُا وَ ُه  ل  ج  لُِنعمُالرَّ ج  ُالرَّ لَّ لَُک  ج  ُالرَّ ُلَکِنَّ ُتَبَعا ُوَ وَاه  ذِ ُجَعَلَُه  لَّ

ُ ُأَقْرَبَُإلَیُعِز  ُمَعَُالْحَق  لَّ ُفیُِرِضَاُاللهِ؛ُیَرَ ُالذُّ ولَة  ُمَبْذ  وَاه  لِامْرُِاللهُِوَُق 
یهُِ ؤَد  آئِهَاُی  نُْضَرَّ ُم  ه  ُقَلِيلَُمَاُیَحْتَمِل  ُأَنَّ ُفِیُالْبَاطلِِ.ُوَُیَعْلَم  الأبَدُِمِنَُالْعِز 

ائِهَاُُنَّعِيمُِإلیُدَوَامُِال ُمِنُْسَرَّ ه  ُکَثيِرَُمَاُیَلْحَق  ُوَُأَنَّ ُوَُلَاُتَنفَْد  فیُِدَارٍُلَاُتَبيد 
. ول  ُوَُلَاُیَز  یهُِإلَیُعَذَابٍُلَاُانْقِطَاعَُلَه  ؤَد  ُی  بَعَُهَوَاه  ُإنُِاتَّ

ُفَاقْتَُ نَّتهِِ ُوَُبس  وا ک  ُفَتَمَسَّ ،ُفَبهِ ل  ج  ُنعِْمَُالرَّ ل  ج  ُالرَّ م  وافَذَلکِ  وَُإلَیُُد 
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خَيَُّ ُوَُلَاُی  ُدَعْوَة  دَُلَه  رَّ ُلَاُت  ه  ل وا،ُفَإنَّ مُْبهُِِفَتَوَسَّ ُطَلِبَة.رَب ک  ُلَه  ُ؛1ب 
طبرسى )ره( با سند خود از تفسير منسوب به امام حسن  شيخ

السّلام از حضرت امام السّلام از حضرت امام رضا عليهعسگرى عليه

 كه آن حضرت فرمودند:است السّلام روايت كرده العابدين عليهزين

مردى را ببينيد كه طريقه و روش او نيكوست؛ و گفتار خود  اگر»

را آهسته و آرام نموده، و سخن خود را ضعيف و ملايم نشان دهد، و 

در كارها و حركاتش خود را خاضع و فروتن جلوه دهد؛ فوراً به او 

! توقّف كنيد كه شما را گول نزندگرايش پيدا نكنيد! دست نگاه داريد، 

كسانى هستند كه به علّت سُستى نيّت و پستى هويّت و  رزيرا چه بسيا

ترسو بودن دلشان از رسيدن به دنيا و ارتكاب كارهاى حرام عاجز 

 اند.مانده

صيدِ وصول به  ۀدين را دام وصول به دنيا و وسيل بدين جهت و

فريبند را به ظاهر آراسته خود مىدهند؛ مردم مادّيّات و شهوات قرار مي

با تمام مشقّت و تكلّف خود را  ،و چنانچه به چيز حرامى دست يابند

 آلايند.رسانند و دست مىبدان مي

ورزد و دست اگر ديدند كه آن مرد از مال حرام اجتناب مي و

پس باز صبر كنيد! و در گرايش به او مبادرت نكنيد كه  ،آلايدبدان نمى

 يب ندهد!شما را فر

ها و تمايلات نفسانى مردم مختلف است؛ زيرا كه خواسته چون
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چه بسيارى از مردم از به دست آوردن مال حرام گرچه فراوان باشد 

خود را از راه زنا و اعمال شنيعه باز  ۀكنند؛ و ليكن اراددورى مي

دارند؛ و نفس خود را بر ورود بر يك زن زشت كَريه المنظَر فرود نمى

 كنند.با او آميزش مى حرامو از راه  آورده

اگر آن مرد را چنين يافتيد كه از اين عمل زشت هم دورى  و

كند، باز شكيبا باشيد! و در گرايش به او شتاب نكنيد، كه مبادا شما مي

را گول زند! تا خوب بنگريد كه گِر ه و بستگى عقلانى او چطور است؟ 

چون بسيارى از مردم  و مركز تصميم گيرى فكرى او چگونه است؟

هستند كه از روى آوردن به دنيا و ارتكاب مُحرّمات و وصول به اموال 

حرام و اعمال آميزشى جنسى خوددارى نموده، و عفّت به خرج 

 دهند؛ و ليكن داراى عقل متين و فكرى استوار نيستند.مي

دهند بيش از مصلحت كارهائى را كه انجام مي ،بنابراين مفسده و

شتر از بي ،آفريننداى مىمفسده ،جهالتى كه دارند ۀچون بر پاي .ستا آن

 عقل و درايتشان است. ۀمصلحتى كه پديد

اگر عقل او را نيز متين و استوار يافتيد! باز زود اقدام بر پيروى  و

و تبعيّت نكنيد! تا آنكه او را بنگريد كه آيا با هواى نفس خود متّحد 

شده و عليه عقلش قيام كرده است؟ و يا آنكه با عقلش متّحد شده و با 

سبت ناند؟ و ديگر ببينيد كه آيا هم عليه هواى نفس امّاره به پا خاسته

بت و رغدنيويّه اشتياق و رغبت دارد؟ يا آنكه بى ۀهاى باطلبه رياست

 شوند كه هم دنيامردم افرادى يافت مي ۀميل است؟ چون در ميان تود

اند؛ اند؛ دنيا را براى وصول به دنيا ترك گفتهباختهرا هم آخرت هر دو  و

م و هاى باطل از لذّت اموال حرااند كه لذّت رياستو پنداشته

هاى هاى مباح و حلال بيشتر است؛ و بنابراين براى نيل به رياستنعمت



 553  به انسان منتقل شود قیرف الیخ ۀکه قوّ  شودیارتباط باعث م

 اند.اينها گذشته ۀباطل از هم

اگر به آنها گفته شود: از خدا بپرهيز! مقام خودخواهى و عزّت  و

پس جهنّم براى او بس است و حقّاً  .كشدكاذب او را به گناه مي

شمى، پيوسته در امور جايگاهى است. اين چنين فردى چون آدم يك چ

بدون بصيرت و درايت است؛ و اوّلين گامى كه به باطل بردارد، او را به 

 كشاند.و زيان مي سرانآخرين مراتب خُ

تواند به منويّات خود برسد، پروردگارش او پس از آنكه نمي و

برد؛ و در اين صورت آنچه را كه خدا را در طغيان و سركشى  ممتدّ مى

 ،شمرد؛ و آنچه را كه خدا حلال كرده استحلال مي ،حرام كرده است

رود و براى كه به دنبالش مي یشمرد؛ و اگر رياست باطلحرام مي

 ،انداخته و به شقاوت رسانده است مهالكخود را به  ،وصول به آن

سالم بماند، باكى در از بين رفتن دينش ندارد؛ پس اين افراد كسانى 

وده؛ و به آنان صَلاى دورباش زده؛ و هستند كه خدا بر آنها غضب نم

آميز و تحقيرانگيز برايشان مهيّا ساخته است. و ليكن مرد، عذاب ذلّت

هواى نفس و درخواست خود  هست كا آن كسي ،تمام مرد، نيكو مرد

را تابع امر خدا نموده است؛ و قواى خود را در راه رضاى خدا مبذول 

 .داشته است

ابد از يتر مىقّ به عزّت أبديّه نزديكذلّت را با وجود داشتن ح و

 كم هاىداند كه گرفتارىآيد. و به يقين ميعزّتى كه با باطل بدست مى

دوام ه كند، او را بو ناچيز دنيا كه براى رضاى خدا آنها را تحمّل مي

 ،خداوند در بهشتى كه خرابى و فناء و نيستى ندارد ۀهاى ابديّ نعمت

خود پيروى  ۀداند كه اگر از هواى نفس امّارخواهد رسانيد. و نيز مي

 ۀاو را به عذاب ابديّ ،بردهائى كه در دنيا مىبسيارى خوشى ،كند
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خواهد كشانيد. پس بنابراين بدانيد  ،كه زوال و انقطاع ندارد دخداون

كه مرد تمام عيار چنين مردى است؛ مرد نيكو و پسنديده و استوار چنين 

او  ۀو تمسّك كنيد! و به رويّه و منهاج و سيرمردى است؛ پس حتماً به ا

سوى پروردگارتان متوسّل شويد! چون ه او ب ۀاقتدا نمائيد! و بوسيل

شود؛ و طلب و خواهش او دچار حِرمان درخواست و دعاى او ردّ نمي

 «گردد.نمى

 ششم: اهل صلاح و تقوا و صدق باشد  ۀشاخص
 هایفراد صادق در آموزهسفارش به مصاحبت با ا صدق و مخصوصاً ۀدربار

لی عأ خداوند علیّ ماضی وجود دارد.غدینی و عقلانی دستورات صریح و غیر قابل ا

 فرماید:می ۀ توبهمبارک ۀدر سور

هَاُیَٰ ُ﴿ ذِینَُٱأَیُّ واُْٱُءَامَـن واُُْلَّ ق  ون واُُْللَّهَُٱُتَّ دُِٱُمَعَُُوَک  اى كسانى كه ايمان »؛ 1﴾قِينَُلصَّٰ

 «.تقواى خدا را پيشه گيريد و با صادقين بوده باشيد ،ايدآورده

چون هم نسبت به مرافقت با افرادی که از اوصاف انسانی ،همچنین در روایات

از جمله اینکه امام سجاد بهره هستند، نهی شده است. صداقت و کرامت و شهامت بی

 فرمایند:لام میالسّعلیه

ا” صَاحَبَةَُُوَُُكَُإیَِّ ابُِکَُالُُْم  رَابُُِبمَِنزِْلَةُُِفَإنَِّهُ ُذَّ ُُالسَّ ب  قَر  بَاعِدُ ُوَُُالْبَعِيدَُُکَُلَُُی  ُکَُلَُُی 
 ؛2.“الْقَرِیبَُ

سرابي است که دور  ۀبپرهيز از همراهي و رفاقت با دروغگو؛ زيرا او به منزل»

 «.نزديک و نزديک را از تو دور سازدرا به تو 
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 551  رفاقت در سلوک یصداقت شرط اساس

 را از رفاقت با چند دسته دی وجود دارد که ماالبته در این زمینه روایات متعدّ

اشاره های بعدی لله به برخی از آن روایات در بخشکند. ان شاء انهی می از افراد

 خواهد شد.

آقا  کید حضرتأترین اصول مبانی سلوکی که همیشه مورد تیکی از محوری

 فرمودند:میایشان صدق است.  ۀلئرضوان الله علیه بود، مس

اى لين قدم براوّ .ى سلوك استلين مسئله براصدق اوّ ۀمسئل»

عاهاى زيادى هست، ادّ ،مكاتب زيادى هستند .سلوك است

ا چرا از ميان اينها مكتب عرفانى مرحوم هاى زيادى هست، امّدعوت

 1«.چرا؟ چون بر اساس صدق است ؟آقا

 صداقت شرط اساسی رفاقت در سلوک
 یو ارتباط و رفاقت سلوک شرط اساسى براى حضورمعتقد بودند آری! ایشان 

 فرمودند:و در همین راستا میصدق است 

با اين شرط  من بعد از زمان مرحوم آقا در بيت مرحوم آقا،»

مسئله در داخل به نحوى بود و در خارج  .اساسى در تعارض افتادم

 گفتم چرا بايد اينطور باشد؟ من مى .جور ديگرى ظهور داشت

من با دوستان خودم داخل و  .رفقاى ما داخل و خارج ندارند

ر يك ظاهاینکه  .بايد بياييم مطرح كنيم ،آنچه كه هستيم .خارج ندارم

 .اين صحيح نيست ،داخل هرچه خواستيم انجام بدهيمباشد و جور 

اختلاف ما با بيت مرحوم آقا بر  و .صحيح نيستبدین صورت مسئله 

ن در داخل و باط ه بود كه اينها نسبت به اوضاع و احوالاساس اين قضيّ 
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 .كرده جلوه مىنظر ديگرى داشتند، در خارج جور ديگرى قضيّ

زنيم، توانيم به دوستان بشود، ما كلك كه نمىگفتم اينكه نمىمى

ايا اين قض .محيط[ نفاق نيستاینجا ، ]در اینجا نیسته بازى كه حقّ

؟ طورروز بعد چ .يكى دو روزى ممكن است به يك نحوى ]باشد[

 ؟طور؟ روز آخر چطورچروز سوم 

وم مرح .طور استچرا ما صادقانه نياييم بگوييم كه مسئله اين

بسيار  .هو از دنيا رفتند و بعد هم تمام شد قضيّبودند ت آقا به اين كيفيّ 

هر كس براى  .نشينيم بر سر سفرهيم رفيقانه مىآيحالا مى !بوخ

ه من براى آخرى ك ۀى در نامحتّ .دارد ،خودش هر راهى را كه دارد

جا به والده و به در آن ،اىصفحهسه ۀوالده پارسال نوشتم، در يك نام

ن هران در آطر دادم كه آيا شما نبوديد كه در بعضى از افراد ديگر تذكّ

در که آيا شما نبوديد  ؟اين حرف را به من زديد ،در آن اتاق ،منزل كذا

ه کشما نبوديد  آيا ؟آمدم گفتيد كه چه و چهبه مشهد اين سفرى كه من 

 1«؟در آن روز به من اين مطلب را ]گفتيد[

 منشأ اختلاف بعد از ارتحال اولیاء الهی ،زیرپا گذاشتن صداقت
ایشان در ادامه در مورد منشأ اختلاف بعد از ارتحال اولیاء الهی چنین 

 فرمایند:می

 .مان صدق باشدل ارتباط ما با رفقا و با دوستانبايد شرط اوّ»

تواند در اينجا راهى داشته كارى و سر خود كار انجام دادن، نمىپنهان

ز ا ،كرديممان را حل مىرفتيم مسائلل مىما از اوّبود اگر قرار  .باشد
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 557  السّلامهمیعل تیبط انس بن مالک، بخاطر عدم صداقت در ارتباط با اهلکتمان شهادت توسّ 

يم مطالب رفتگذاشتيم كار به اينجا برسد ديگر، مىنمىو رفتيم ل مىاوّ

كرديم و بهتر از ديگران هم مشكلات را حل مى .كرديمرا حل مى

 طور است؟چرا قضايا اين. توانستيم حل كنيممى

نتوانستيم راهى را بر خلاف  ،عاءًولو ادّ ،مجازاً وبخاطر اينكه ول 

 !و بپذیریم مسير بزرگان ببينيم و آن راه را قبول كنيم

وتاه يك قدرى كباید گفتند فلانى مىکه بودند  بعضى از افراد

 در برخورد تند .در صحبت كردن تند است .خيلى تند است .بيايد

 ؛اشكالش فقط در تندى است .بايد كوتاه بيايد ،بايد آرام باشد .است

 گفتم اگر حقِّّ .ش درست استیهاحرف .ش حق استیهااما حرف

حق  !ديگر مجامله و اينها ندارد ![ نداردآرامو ديگر تند ] ،حق است

وقتى كه اين حق را  ،آييد قبول كنيدشما چرا نمى !ديگر ،حق است

 ندحالا من ت بعد دفاع كنيد؟ ،آييد بپذيريدشما چرا نمى !بينيد؟مى

گو جلوى همه ب .ولى حق را بپذير ؛ند باششما كُ !بوبسيار خ !هستم

بعد با آرامش و مجامله و برخورد مناسب و روى  .حق با فلانى است

چرا  ؟!كنىچرا همين را انكار مى .برخورد کن افراد اخوش و اينها ب

چرا در جلوى همه  ؟!گويىآيى به يك نفر مىفقط يواشكى مى

 1«؟!گويىنمى

یت بط انس بن مالک، بخاطر عدم صداقت در ارتباط با اهلکتمان شهادت توسّ
 لام السّعلیهم

 تیبعد از ذکر دو روا ،اسرار ملکوتدر کتاب  هیحضرت آقا رضوان الله عل

                                                      
  . همان.1
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 :ندیفرمایم 1مو آله و سلّ هیالله عل یصلّ غمبریانس بن مالک به پ یکیقرب و نزد ۀدربار

 دو روايت به عنوان نمونه ذكر شد تا دانسته شود كه أنس اين»

بن مالك تا چه حد به رسول خدا و جرياناتى كه در منزل آن حضرت 

ات و ترين ارتباطترين و ظريفافتاد نزديك بوده، و از دقيقاتّفاق مى

زهراء سلام الله عليهم  ۀين رسول خدا و أميرالمؤمنين و فاطمتعلّقات ب

أجمعين، مطّلع بوده است. و شايد بتوان گفت: از اسرارى كه شخص 

ته دانسمطالبى مى ،خبر بوده استبرون از حريم مقام نبوّت از آن بى

است؛ و از ربط خاصّ رسول اكرم با وصىّ خويش كه حاكى از اتّحاد 

خدا با اميرمؤمنان بوده و معيِّّن و مشخِّص وصايت  نفس و جان پيامبر

ى السّلام بدون احتمال مصداقطالب عليهبن أبى ىّو خلافت بلافصل عل

باشد، با خبر بوده ديگر به هيچ وجه من الوجوه و بأىّ نَحوٍ كان مى

ى هيچ احتياجى و عظم ۀلئاست، به نحوى كه براى احراز اين مس

بود و جاى او مى غدير نداشت، و هركسى به ۀمستمسكى به واقع

رسول خدا را راجع به اميرمؤمنان  تاركمترين فعل و مَقال از افعال و گف

ديد، كمترين ترديدى در تعيّن و السّلام مىطالب عليهعلىّ بن أبى

طالب تشخّص خلافت و وصايت پيامبر اكرم نسبت به علىّ بن أبى

 داد.خود راه نمىبه

الك از جمله معدود افرادى بود كه مورد عنايت خاصّ بن م أنس

 پيغمبر اكرم قرار گرفت و پيامبر در حقّ او دعا فرمودند.

 كتاب خرائج مذكور است: در

لَيمٍ:ُ” ُس  ُأ مُّ ه  ُعلَيهُِوُآلهُِِدَعاُلِأنَسٍُلَمّاُقالَتُأ مُّ ُصَلَّیُالله  وَِ ُأنَّه  ر 
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 559  السّلامهمیعل تیبکتمان شهادت توسّط انس بن مالک، بخاطر عدم صداقت در ارتباط با اهل

ُخادِمُ  وَ ُفَه  ، ُلَه  ُکَُادع  ُقالَُ! مَُّ»: لْدَهُ ُوُمالَهُ ُثرِکأُاللَّه  ُفيَِماُلَهُ ُكبارُُِوُو 
 ؛1“!تَهُ أعطَي

شده است روزى مادر انس خطاب به رسول خدا عرض  نقل»

كرد: يا رسول الله! براى فرزندم دعايى بفرماييد، او خادم شماست. 

"خداوندا! در مال و فرزندانش بركت و كثرت عطا  حضرت فرمودند:

 «نما!"

قدر طول داد و آنهاى او سالى دو بار ميوه مىدرختان باغ: گويند

عمر يافت تا يكصد و بيست نفر از اولاد خود را رؤيت كرد. امّا افسوس 

رسول خدا بدو شد، و با تمام  ۀكه با تمام لطف و عنايتى كه از ناحي

خلافت اميرمؤمنان علىّ بن  ۀلئبراهين و ادلّه و حجج راجع به مس

السّلام، باز در مقام انكار برآمد و پس از رسول خدا به عليه لبطاأبى

- كتمان اين حقايق برخاست، و از باب علم نبىّ و وصىّ بلافصل او

رق ساير ف ۀفاصله گرفت، و در زمر -بنابر نقل خود او از پيامبر اكرم

اراده و أعمى، دين خود را به دنياى ديگران بفروخت و بى ضالّه و ناس

زوال خود را از نعمت بى غاصب و مبتدع دست بيعت بداد، و ۀيفبا خل

بيت محروم نمود. و حتّى پا را از اين ماء مَعين ولايت اهل ۀو سرچشم

ام را السّلمرتبه فراتر گذارد و خيانت به ساحت مقدّس مولا على عليه

به آنجا كشانيد كه با وجود درخواست حضرت از او مبنى بر اداى 

غدير خم و مواضع ديگر، از اداى شهادت امتناع  ۀواقع بهشهادت نسبت 

ورزيد و خود را مستوجب قهر و غضب و قهّاريت و سخَط الهى قرار 
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 1 «داد.

 .عدم صداقت، خیانت و سرقت مکتب است ۀنتیج
حضرت آقا در یکی از جلسات شرح حکمت متعالیه در مورد نتیجۀ عدم 

 فرمایند:صداقت چنین می

خاطر فهمد و بكند كه حرف آقا را مىسرقت آن كسى مى»

ا والّا خد ،اين سارق است !گويد: منظور ايشان اين استمصالح روز مى

آيد از اين سارق آن كسى است كه مى .دهدهم خيلى خوب نشان مى

آمده در اين راه كه مسائل  .گيردمكتب براى اقتصاد خودش بهره مى

خرد، بخاطر اينكه پسرش را زن كه خانه بخاطر اينيش را حل كند. بمادّ 

 .آمده در اين راه]بخاطر این مسائل[  بدهد، دخترش را شوهر بدهد،

ت اجتماعى موقعيّ  ،از ارتباط با اين مكتبآمده تا  اين سارق است.

 كند.فرقى نمى ،هستند اينها همه سرّاق .خودش را بالا ببرد

 تیّار دادن و بعد در پشت سر اين موقعتى را سپر قريك موقعيّ 

كسى به كند بين هرفرق هم نمى .هر غلطى را كردن، اين سارق است

كسى آن طرفى، اين طرفى، هر ؛كندتى تفاوتى نمىشكلى به هر كيفيّهر

2«.فهمدكه حرف را مى

                                                      
 .23 - 22 ، ص6، ج اسرار ملکوت. 1

 .252، ص 21 ج، 101مجلس  جلسات شرح حكمت متعاليه،متن  .2



 

 

 

 لى اللههای سالک اارتباطات و رفاقت دۀ: محدوبخش چهارم

 

 

 

 

رفاقت همچون سائر مسائل دینی دارای قوانین و چهارچوب خاص به  ۀلئمس

های دینی و همچنین کلمات ای که در آموزهکه اگر بخواهد از محدوده استخود 

خواهد ننه تنها برای انسان مفید  ،، خارج گرددتعیین شده استبرای آن  اولیاء الهی

 باشد.مینیز بلکه برای او مضرّ و وبال  ،بود

ارتباطات و رفاقت برای انسان و  ۀمحدود لاًاوّضروری است که ین ابنابر

 ها را بصورت عملی و کاربردیاین آموزه سالک راه خدا را بشناسیم و ثانیاً مخصوصاً

اطات صورت رفاقت ما و ارتب در زندگی خود پیاده کنیم و ترتیب اثر بدهیم که در این

 ر خواهد گرفت.ت و صراط مستقیم قراما در همان مسیر عبودیّ

لام، السّدر روایات وارده از معصومین علیهمکه کنیم در این ارتباط، مشاهده می

فس ن ۀت این نهی همان ضرری است که متوجّو علّاست ز برخی ارتباطات نهی شده ا

 .آدمی خواهد بود
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 كيفيّت معاشرت و ارتباط با افراد از منظر اولياى الهى
دربارۀ کیفیّت معاشرت و ارتباط با افراد  نفحات انسحضرت آقا در کتاب 

   فرمایند:میچنین 

مهمّى كه هميشه اولياى الهى از نظر تربيت و تزكيه به آن  ۀمسئل»

افراد  معاشرت و ارتباط با ۀكردند، مسئلدادند و خيلى تأكيد مىتذكّر مى

است كه در حديث عنوان بصرى هم اين مسئله ذكر شده، و در روايات 

هم نسبت به اين مسئله مطالبى آمده است؛ از جمله، رواياتى كه 

گويند: از أصدقائت كم كن و نسبت به ارتباطاتت خيلى ضنين باش مى

است، و  و اين مطلب، مطلب خيلى مهمّى 1و مراقب ارتباطاتت باش.

همه ناظر به اين مسئله  2كند،رواياتى كه دلالت بر انعزال از خلق مى

اج خود احتياج به تمركز دارد، احتي ۀاست كه انسان براى تربيت و تزكي

بودن و جمعيّت  به ارتكاز ذهن و ارتكاز نفس دارد، احتياج به درخود

م و با مرد كند، صحبت كردندارد. ارتباط با مردم انسان را پراكنده مى

طور كه همان 3كند.بطور كلّى صحبت كردن، انسان را متشتّت مى لاًاص

!ُإنُ»در حديثى از جناب لقمان وارد شده:  نیَّ ُلامَُکالُأنُُّزعَمتَُُنتَُکیاُب 
ةٍُُمِن  .2.«ذَهبٍُُمِنُوتَُک،ُفإنُّالسُّفضَِّ

ای فرزندم اگر گمان کرده ای که صحبت کردن از نظر ارزش »

                                                      
، شيخ صدوق، باب من يجب اجتناب مصادقة الإخوانجهت اطّلاع بيشتر رجوع شود به . 1
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 523  تأكيد اولياى الهى بر كم كردن ارتباطات و عدم شهرت

  «نقره است، بدان که سکوت از طلاست.و قیمت مانند 

در روايات نسبت به اين موضوع خيلى تأكيد شده، و در تربيت 

در - اولياى الهى و عرفا هم نسبت به زياد صحبت كردن ولو لغو نباشد

هى ن -لغو بودن و عبث بودن و امور محرّمه كه ديگر جاى بحث نيست

 ،سالك مضرّ است آنچه كه خيلى براى ،أكيد شده است. بطور كلّى

عبارت است از ارتباط با مردم، آن هم مردمى كه در افكار مختلف و در 

ن شود كه انساظروف مختلف هستند؛ و اين انتقال و ارتباط باعث مى

از آن وضعيّت و استقرار نفسى خودش كه بر آن استقرار حركت 

 كند، متشتّت و پراكنده بشود و آن حالت سكونت و اطمينان ومى

 1«أنينه را از دست بدهد، و اين خيلى ضرر بزرگى است.طم

 تأكيد اولياى الهى بر كم كردن ارتباطات و عدم شهرت
ایشان در ادامه در مورد کم کردن ارتباطات و دوری از شهرت چنین 

 فرمایند:می

كردند كه: تا ه مىلذا اولياى الهى هميشه به شاگردان توصيّ »

 توانيد در معاشرت نسبتكم كنيد و تا مىتوانيد رفقاى خودتان را مى

به اين مسئله اهتمام داشته باشيد! و نسبت به غير از مواردى كه در شرع 

رحم و عيادت مرضى، يا ارتباطات شغلى در حدّ  ۀآمده، مثل صل

آيد، ضرورت، يا امور ضرورى كه در زندگى براى انسان پيش مى

 2اند.هرت تأكيد كردههميشه اين بزرگان به اين مطلب و به عدم ش
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قبل از اينكه براى - در آن وقتى كه من در مشهد مشرّف بودم

 ۀاى از دوستان در شرح قصيدبحثى را با عدّه -اقامت مجدّد به قم بيايم

ابن فارض شروع كرده بودم. بعد از شروع اوّلين جلسه،  ۀخمريّ

دازظهر عاتّفاقاً ب .احساس كردم شايد اين مسئله براى من صلاح نباشد

كرد. همان روز خوابى ديدم كه آن خواب اشاره به همين مطلب مى

رفتم و با ايشان ديدار و ملاقاتى روزها خدمت مرحوم آقا مى لاًمعمو

مرحوم  ۀهايمان در همين مدرسرفتم، و درسكردم، بعد به درس مىمى

كه وارد اطاق شدم، بعد از سلام كردن، آيةالله خوئى مشهد بود. همين

 ايشان روكردند به من و گفتند:

ناشناس بمان! اگر  ،خواهىسيّد محسن! اگر خير دنيا را مى”

 “ناشناس بمان! ،خواهىخير آخرت را مى

يعنى اشاره كردند به همان خوابى كه همين يك ساعت يا دو 

اى دادند. اوليبودم. و اين مسئله را ايشان تذكّر مى ساعت قبلش ديده

 1«ه اين قضيّه تأكيد داشتند.الهى هميشه نسبت ب

 اختلاف مراتب نفوس افراد در رسيدن به جمعيّت خاطر
حضرت آقا در ادامه پیرامون اختلاف مراتب نفوس افراد در رسیدن به جمعیّت 

 فرمایند:خاطر می

اين از يك طرف، از طرف ديگر خود نفوس در ارتباط با اين »

باط، كمى از ارت ۀر نحومسئله متفاوت هستند؛ بعضى از نفوس علاوه ب

توانند آن جمعيّت خاطر را براى خودشان فراهم كنند، تا حدودى مى
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 521  اختلاف مراتب نفوس افراد در رسيدن به جمعيّت خاطر

 توانند.امّا بعضى از نفوس نمى

قطعاً در كيفيّت سير مرحوم آقاى حدّاد اين مسئله نقش اساسى 

داشته است كه ايشان از ارتباط با مردم دور باشند. مضافاً به اينكه طبعاً 

حالاتى از ايشان بروز و ظهور كند و مورد  ،بود در طول مسير ممكن

توجّه ديگران قرار بگيرد و آن حالات باعث شود كه افراد به سمت 

ايشان جذب بشوند و وقت ايشان را بگيرند و به صحبت و معاشرت و 

زال اى را كه بايد در انعجلسات و ... بگذرانند و ايشان نتواند آن استفاده

اشد، ببرند. و از آنجايى كه طبعاً مرحوم قاضى و جمعيّتِ خود داشته ب

دانند كه اين نحوه بر آينده و كيفيّت سير شاگرد إشراف دارند، مى

معاشرت قطعاً براى آينده او مضر خواهد بود و آن تربيت را به كمال 

 افراد برحذر داشتند، مگر ۀنخواهد رساند؛ لذا ايشان را از ارتباط با بقيّ

ضرورى و بر حسب صدفه و اتّفاق با شاگردان  اينكه در حدّ خيلى

 فرمودند:آمد. حتّى مرحوم آقا مىايشان صحبتى پيش مى
در آن زمانى كه من با مرحوم علّامه طباطبائى در قم بودم »

)قبل از سفر به نجف، كه در تحت تربيت مرحوم علّامه طباطبائى 

اذكار و  گرفتند و الآن هم آنبودند و از ايشان دستور و ذكر مى

د اند موجوكوچكشان كه از آن موقع نوشته ۀدستوراتشان در دفترچ

است، كه مرحوم علّامه در فلان روز اين مطلب را فرمودند، و مرحوم 

م مرحو ،علّامه در چند ماه بعد، مطالب را به نحوه ديگرى تغيير دادند(

مقام و آوردند و از علوّ گاه اسمى از مرحوم آقاى حدّاد مىعلّامه گاه

كردند، و اين را هم مى فرمودند كه: مرحوم آقاى حدّاد ياد مى ۀدرج

ربلا ايشان در ك ما با ايشان خيلى ارتباط نداشتيم؛ ما در نجف بوديم و»

ديديم الّا شذّ و ندر، مثلًا گاهى كه براى بودند و ما ايشان را نمى

 اشدند، بر حسب صُدفه ايشان رتشرّف به زيارت نجف مشرّف مى
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 2 و 1«كرديم.در صحن يا در منزل مرحوم قاضى زيارت مى

شمار  او به ۀجمعيّت خاطر، از مهمترين مسائل راه تربيت سالك و تزكيّ  ۀمسئل
 .رودمى

ایشان در ادامه در مورد یکی از مهمترین مسائل تربیتی سالک که همان مسئلۀ 

 فرمایند:جمعیّت خاطر است، چنین می

بيت سالك و تزكيه و تجرّد او بسيار اى كه براى ترمسئله»

جمعيّت خاطر است. جمعيّت  ۀضرورت و اهميّت دارد، همان مسئل

جاى او رود و بهخورد و از بين مىهم مىارتباطات به ۀواسطخاطر ب

 آيد.تشتّت و افتراق مى

ه شويد، نسبت به وقايعى كشما وقتى كه صبح از خواب بلند مى

افتد، هيچ اطّلاعى نداريد، ذهن شما كاملًا خالى و مىدر آن روز اتّفاق 

بسته است. حالا اگر آن روز را تماماً از صبح تا شب در منزل خودتان 

زند در را باز نكنيد، از وقايع باشيد و در را هم ببنديد و هر كسى در مى

در بيرون منزل چه گذشته،  لاًخارج از منزل هيچ اطّلاعى نداريد كه مث

ده، كسى فوت كرده، كسى به دنيا آمده، عزا بوده، شلوغ و تصادف ش

 تراكم و ازدحام بوده، سر و صدا و أخبار  مختلف بوده است؛ فرض را

هم بر اين بگذاريد كه راديويى را روشن نكنيد و اخبارى هم نشنويد و 

فقط در درون منزل از صبح تا شب به اين كيفيّت بگذرانيد. در 

را نسبت به روز گذشته كه از منزل خارج صورت حال خودتان اين
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 527  لزوم پرهيز سالك از جميع امور تشديدكننده توهّمات و تخيّلات

 مقايسه كنيد و ببينيد نمازتان با روز ،شديد و با افراد ارتباط داشتيد

كند! تخيّلات و تصوّراتتان چقدر تفاوت دارد! گذشته چقدر فرق مى

افكارتان با روز گذشته چقدر تغيير پيدا كرده است! يك حالتى در 

انگار براى شما يك ثقْل و وزنه  كنيد كه آن حالتخودتان احساس مى

اى و يك استحكام و استقرارى و يك طمأنينه و سكونتى در آن و مايه

ارتباطات، اين  ۀواسطروز به وجود آورده است كه در روز گذشته ب

 1«حالت نبود.

 لزوم پرهيز سالك از جميع امور تشديدكننده توهّمات و تخيّلات
بايد ارتباطاتش را به حدّ  كه عرض كردم، سالكطورىلذا همان»

ما نبايد گوش بدهد. ش ،ضرورى برساند. چيزى كه براى او مفيد نيست

راديو را باز كنيد و بفهميد در فلان جا زلزله آمده، به شما چه ارتباطى 

توانيد انجام دهيد؟! يا در فلان جا جنگ شده، دارد؟ مگر شما كارى مى

شده، فلان دولت سقوط  حالا من چه كنم؟ فلان رئيس جمهور ساقط

كرده، بنزين گران شده، نفت ارزان شده، چغندر نوسان پيدا كرده، در 

فلان جا تظاهرات شده، يكى را به محكمه بردند، يكى را به دار 

آويختند، آن يكى را تبرئه كردند و .... الآن اگر ما أخبار را مشاهده 

ديد شتر موجب تشكنيم، نود و پنج درصد از أخبار در امورى است كه بي

تخيّلات و توهّمات است، تا اينكه مطلب مفيدى ارائه بدهد. نماز كه 

خواهيم بخوانيم به ياد اين هستيم كه در فلان كشور تظاهرات است، مى

 2«خورد؟اين نماز به چه درد مى
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عدم منافات بين توجّه سالك به مصالح و امور مفيد مسلمين و بين دور بودن از 
 أخبار

دربارۀ عدم منافات میان دور بودن از اخبار و توجّه به مصالح مسلمین ایشان 

 فرمایند:چنین می

به  “انسان بايد از اخبار دور باشد!”گفتند: اينكه بزرگان مى»

 ۀخاطر اين مسئله است. نه اينكه انسان نسبت به حالات و امور مفيد

ن و بزرگا توجّه باشد؛ اين، دو مسئله است.مسلمين و مصالح آنها بى

اولياى دين بيش از ديگران نسبت به امور مسلمين و مصالح آنها ضنين 

و مراقب بودند؛ نه تنها كنار نبودند، بلكه مراقب بودند. در ملاقاتى كه 

در مشهد  هاى آخر عمر ايشانبين يكى از ارحام ما با مرحوم آقا در سال

حبت، صورت گرفت و بنده در آن مجلس حضور داشتم، در بين ص

 اى مطرح شد و ايشان در پاسخ فرمودند:قضيّه
دانيد ما براى چه به مشهد آمديم؟ ما ديديم اين مردم آقا! مى

انقلاب كردند و خون دادند و جان دادند و دنيايشان را دادند و با 

اخلاص خودشان، آنچه را كه داشتند براى دين دادند و عملًا تعهّدات 

ب كارى بود كه مردم انجام دادند. خُ خودشان را اثبات كردند؛ اين

حالا كه اين كار انجام شده، ما نبايد آنچه را كه اينها در پى آن، اين از 

ها را گذاشتند، پاس بداريم و آن ها را كردند و اين مايهخودگذشتگى

هدف را براى اينها توجيه كنيم و آن مقصد را براى اين مردم بيان 

ن كار را كردند؟ براى اينكه اسلام را به كنيم؟! اين مردم براى چه اي

ب، حالا اسلام كو؟ كدام اسلام؟ چه كسى اين ظهور برسانند. خُ ۀمنصّ

اسلام را بايد بيان كند؟ معاد در اين اسلام است، امامت در اين اسلام 

است، توحيد در اين اسلام است، عرفان در اين اسلام است، فقه در 

 اسلام است.اين اسلام است، تفسير در اين 



 529  علوم و معارف اسلام ۀناپذير علّامه طهرانى براى تأليف دورشدّت اهتمام و تلاش توصيف

اين مردمى كه آمدند و گفتند: ما تا اين حد جلو آمديم، تا اين 

هاى حياتى قدر آمديم و مايه گذاشتيم، تا اين قدر آمديم و از سرمايه

خودمان دست برداشتيم؛ آيا ما نبايد در قبال اين مسئله قدمى براى 

 مردم برداريم؟!

اينكه  من به همين جهت از طهران هجرت كردم به مشهد تا

فراغتى پيدا كنم و بتوانم آن اسلامى را كه پيغمبر و ائمّه آوردند، براى 

 1«مردم بيان كنم و بنويسم. علّت آمدن من به مشهد اين بوده است!

و  علوم ۀناپذير علّامه طهرانى براى تأليف دورشدّت اهتمام و تلاش توصيف
 معارف اسلام

رحوم آقا نديدم كه و بنده شخصى را در طول عمر خودم مثل م»

شد كه من قدر نسبت به هدفش مجدّ و با اهمّيت باشد. بارها مىاين

كه به رفتم، همينبعد از سه يا چهار ماه كه براى زيارت به مشهد مى

ت ديدم كه پشخواستم خدمت ايشان برسم، مىرفتم و مىبيرونى مى

د نكرده ا بلنگفتم: سلامٌ عليكم، ايشان سرشان راند، تا مىميز نشسته

هان، سلامٌ عليكم، آمدى؟ برو در اندرونى! وقتى كه من »گفتند: مى

د، دادنپرسى هم به ما نمىاحوال ۀيعنى حتّى اجاز« آيم آنجا.نوشتم مى

 نيد!كو اين در وقتى بود كه من سه ماه ايشان را نديده بودم! التفات مى

 فرمودند:ايشان مى

ديگر اين انگشتم در قلم خشك نويسم كه قدر مىمن گاهى آن

 توانم اين را جمع كنم.شود و نمىمى
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 1يك وقت چشم ايشان ناراحتى دِكولْمان و پارگى شبكيّه

پيداكرده بود كه رفيق صديق ما آقاى دكتر سجّادى چشم ايشان را عمل 

 آمدم، در طيّاره بهكرده بود. من وقتى كه آن شب با ايشان به طهران مى

گويند اين ناراحتى شما به خاطر زيادى مطالعه و آقا مىايشان گفتم: 

 تان كم كنيد؟ ايشان فرمودند:شود قدرى از مطالعهاينهاست، مى

فلانى! تو اين مطلب را بدان كه اگر تمام بدن مرا قطعه قطعه 

 !دارمكنند، يك كلمه از آنچه كه نوشتم و خواهم نوشت دست برنمى

ها ست. اگر ما اين حرفى نياين حرف، حرف يك شخص عادّ

ايم، يا ممكن است را بزنيم، دچار احساسات و تخيّلات و توهّمات شده

در بعضى از موارد تا حدودى رنگ و لعاب دين هم داشته باشد؛ ولى 

اهتمامى كه اين مرد براى  ۀاين حرف، حرف يك ولىّ الهى است! دربار

 گفت: يكتان مىنشر معارف اسلام از خود نشان داده بود، يكى از دوس

ساعت بود كه ايشان را از بيمارستان مرخّص كرده بودند، ما رفتيم براى 

: آخر نويسند. گفتيمعيادت، ديديم ايشان كتاب را برداشتند و دارند مى

آقا! خيلى به ما مهلت »آقا! قدرى، شبى، صبر كنيد! ايشان فرمودند: 

اين افراد كارشان كار كنيد! التفات مى« ندادند، خيلى ما مهلت نداريم!

گنجد، اينها بايد ى نيست؛ يعنى اينها در توهّم و تخيّل ما نمىعادّ 

 2«مأموريّتشان را انجام بدهند.

 غير قابل قياس بودن مطالب اولياى الهى با مطالب ساير افراد
كند و مطالبى كه اينها ها تفاوت مىقلم اينها با ساير قلم»
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 535  جاى آنتوحيد يعنى برداشتن اعتبار و قرار دادن واقع به

ب خوانيم و مطالها را مىكند. ما كتابمىگويند با ساير مطالب فرق مى

تركيب  كنيم وها نوشته، سبك و سنگين مىرا بر طبق آنچه كه در كتاب

دار باشيم، در نقل كتاب خيانت امانت كنيم؛ و اگر خيلىو مونتاژ مى

نكنيم و حالا خدايى ناكرده نخواهيم كم و زياد كنيم و بنا به مصالح، 

 «ها را اضافه كنيم.ها را حذف و بعضىبعضى

 جاى آنتوحيد يعنى برداشتن اعتبار و قرار دادن واقع به
ا ارتباطات براى انسان پيد ۀالغرض، اين تشتّت و تردّد بواسط»

شود و هرچه انسان ارتباطش را كم كند، جمعيّت ذهن او اضافه مى

شود، جمعيّت ضمير و جمعيّت نفس و استقرار براى او بيشتر مى

كند؛ چون راه سلوك، عبور از  تواند راه را طىّ تر مىسريعشود و مى

جايش واقع را اعتبارات است. در يك جمله: شما اعتبار را برداريد، به

جايش اعتبار را شود توحيد؛ توحيد را برداريد، بهبگذاريد، اين مى

شود دنيا و كثرت. توحيد را با دنيا داشته باشيد، اين بگذاريد، اين مى

 د جمعيّت، مقام جمعيّت.شومى

يكى از چيزهايى كه براى سالك مضرّ است، مسافرت كردن 

موجب  ،كردن و زياد اين طرف و آن طرف رفتن مسافرت 1است.

تر و شود كه انسان به تشويش و اضطراب بيفتد. هرچه انسان، آراممى

سفرش كمتر باشد، آن حالت جمعيّت و استقرار براى او بيشتر است. 

كنند كه اگر اين طرف و آن طرف بروند و به مى ها تصوّرعضىحالا ب

اماكن مقدّسه زياد سفر كنند، برايشان كشف و انفتاح طريق و فتح باب 
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 كه خداى انسان و پروردگار متعال در همه جا هست،شود. درحالتىمى

هُِ﴿ ُاللَّ ُوَجْه  واُفَثَمَّ وَلُّ انسان خدا را در اين طرف وآن طرف  1.﴾فَأَیْنمَاُت 

 2«نبايد پيدا كند!

 لام، از رفاقت با پنج گروهالسّاد علیهنهی کردن امام سجّ
کند لام نقل میالسّلام از پدر بزرگوار خود امام باقر علیهالسّامام صادق علیه 

 که:

«ُ ُعليه: ُصلواتُالله سَيْنِ ُالْح  ُبْن  ُعَلِيُّ ُليِ ُقَالَ ُ”قَالَ ُفَلَاُیَا ُخَمْسَة  رْ ُانْظ  نيََّ ب 
مُْفيُِطَرِیقٍُ رَافقِْه  مُْوَُلَاُت  حَادِثْه  مُْوَُلَاُت  مْ؟ُقَالَ:“ُُُت صَاحِبْه  ُیَاُأَبَهُْمَنُْه  لْت  ُفَق 

ُوَُُ-1” ُالْبَعِيدَ ُلَکَ ب  قَر  ُی  رَابِ ُالسَّ ُبمَِنزِْلَةِ ه  ُفَإنَِّ ابِ ُالْکَذَّ صَاحَبَةَ ُم  ُوَ اكَ إیَِّ
ُلَکَُ بَاعِد  ُالْقَرِیبَ.ُی 
ُمِنُْذَلکَُِ.ُُ-2 کَُبأِ کْلَةٍُأَوُْأَقَلَّ ُبَائِع  ه  صَاحَبَةَُالْفَاسِقُِفَإنَِّ اكَُوَُم  ُوَُإیَِّ
ُإلَِيْهِ.ُُ-3 ون  کَُفيُِمَالهُِِأَحْوَجَُمَاُتَک  ل  ُیَخْذ  ه  صَاحَبَةَُالْبَخِيلُِفَإنَِّ اكَُوَُم  ُوَُإیَِّ
صَاحَبَةَُالْأحَُُْ-4 اكَُوَُم  كَُ.وَُإیَِّ رُّ ُأَنُْیَنفَْعَکَُفَيَض  رِید  ُی  ه  ُمَقُِفَإنَِّ
صَاحَبَةَُالْقَاطِعُِلرَِحِمِهُُِ-5 اكَُوَُم  ه3ُُِوَُإیَِّ ونا ُفيُِکِتَابُِاللَّ ُمَلْع  ه  فَإنِ يُوَجَدْت 
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ام و لم، همان ولایت است و کسی که از امام علیه السّحِرَ در روایات معتبر داریم که مصداق اتمّ .3

سلطان  هنامولایتلاع بیشتر به کتاب باشد. جهت اطّمصداق قاطع رحم می ،مقام ولایت منقطع شود

 ایشان مراجعه شود. عادهتفسیر بیان السّکیه و س الله نفسه الزّ محمد گنابادی قدّ



 533  و مجالس اهل باطل تیلزوم ترک مجالس معص

... ُوَُجَلَّ ُعَزَّ ه  ُفيُِثَلَاثَةُِمَوَاضِعَُقَالَُاللَّ ُوَُجَلَّ 1ُُُ«عَزَّ
 لام فرمودند: امام سجاد علیه السّ»

پنج کس را در نظر داشته باش و با آنها همراه و هم صحبت و رفيق فرزندم! 

 راه مشو. من گفتم: پدر جان آنها چه کسانند؟ فرمود:

ه سرابي است ک ۀبپرهيز از همراهي و رفاقت با دروغگو؛ زيرا او به منزل

 دور را به تو نزديک و نزديک را از تو دور سازد؛

وراکي اي از خفاقت با فاسق؛ زيرا او تو را بفروشد به لقمهو بپرهيز از ر

 ؛يا کمتر از آن

ر د ،کند از مالشو بپرهيز از رفاقت با بخيل؛ زيرا او تو را محروم مي

 وقتي که تو نهايت احتياج را به او داري؛

خواهد به تو سود رساند )ولي و بپرهيز از رفاقت با احمق؛ زيرا او مي

 رساند؛حماقتش( به تو زيان مي ۀبواسط

زيرا  ،و بپرهيز از رفاقت با کسي که قطع پيوند خويشاوندي کرده است

من يافتم او را که در سه جاي قرآن از رحمت خداوند به دور شمرده شده 

 «است.

 لزوم ترک مجالس معصیت و مجالس اهل باطل 
 است. یاتیمهم و ح اریوارد است که بس نهیزم نیدر ا یبیعج تیروا

«ُ ُنَقِمَتَه  رْسِل  ُی  ُوَ ه  ُاَللَّ ت هَا ُیَمْق  ُمَجَالسَِ ُثَلَاثَة  ُقَالَ: لَام  ُاَلسَّ ُعَلَيْهِ هِ ُاَللَّ ُأَبيُِعَبْدِ عَنْ
ُ ه  ُلسَِان  مُْمَجْلِسا ُفيِهُِمَنُْیَصِف  وه  جَالسِ  مُْوَُلاَُت  وه  قَاعِد  ُوَُُتْيَاهُ فُ ُفيُِذِباُ کَُعَلَیُأَهْلِهَاُفَلَاُت 
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نَاکُْذُُِوَُُجَدِیدٌُُفيِهُُِأَعْدَائِناَُرُ کُْذُُِاُ مَجْلِس ُُفيِهُُِر  دُُُّمَنُُْفيِهُُِمَجْلِساُ ُوَُُرَثٌّ ُعْلَمُ تَُُأَنْتَُُوَُُعَنَّاُیَص 
“»1 

لام فرمود: سه مجلس است که خداوند آنها را دشمن دارد، السّهیعل امام صادق»

آن  ینکنيد، يک ستو عذاب خود را بر اهل آن بفرستد، پس با آنان ننشينيد و مجال

ه ذکر ک یخود دروغ گويد، و ديگر مجلس یباشد که در فتوا یکه در آن کس یمجلس

که در آن  یدر آن کهنه باشد، و ديگر مجلس ماذکر  یدشمنان ما در آن تازه و نو، ول

 .«تاس یکه او چنين کس یدانیو تو م داردیم زما با یاز پيرو است که مردم را یکس

 : کندیسوال م  نیچن یگرید تیاز حضرت در روا یلذا راو

ُ لَامُ ُسَأَلْت  ُالسَّ ُعَلَيْهِ هِ ُاَللَّ ُعَبْدِ ُُأَبَا ُعنُقولُالله وجلَّ ُعَلَيُْ﴿ُعزَّ لَ ُنَزَّ ُفيُِمُْکُ وَقَدْ
سْتَهْزَأُ ُبهَِاُفَر ُکُْیُ ُاللَّهُُِآیَاتُُِسَمِعْت مُُْإذَِاُأَنُُْتَابُِکُِالُْ إذَِاُ”فقال:2ُُ﴾-الیُآخرُآلایة-ُبهَِاُوَی 

مُْمِنُْعِندُِْ ُفَق  لَام  ُالسَّ ةُِعَلَيْهِم  ُفيُِاَلْأئَِمَّ ُبهُِِوَُیَقَع  ب  کَذ  ُوَُی  ُاَلْحَقَّ لَُیَجْحَد  ج  ُهُِسَمِعْتَُاَلرَّ
ُکَائِنا ُمَنُْکَانَُ قَاعِدْه   3“.وَُلاَُت 

يق که فرمايد: )و به تحق لام از گفتار خداالسّ هیپرسيدم از حضرت صادق عل»

يا  ودشیم یآيات خدا کفرورزه است بر شما در کتاب که اگر شنيديد بفرو آورده 

ست که گفتار اين ا نحضرت فرمود: مقصود از اي (با ايشان ننشينيد ،شودیاستهزاء م

امامان بد  ۀو دربار پندارد،یو دروغ مزند حق را کنار مي یهرگاه شنيديد که مرد

 «مشو، هرکه خواهد باشد.و ااز نزد او برخيز و همنشين با  گويدیم

 در روایت دیگری چنین آمده است:
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 531  و اهل بدعت نیاز نشستن با منحرف ینه

ُقَالَُعَنُْأَبيُِعَبْدُِاَلل» لَام  عْصَیُُ:هُِعَلَيْهُِاَلسَّ ُی  ؤْمِنُِأَنُْیَجْلِسَُمَجْلِسا  لَاُیَنبَْغِيُللِْم 
ُ ُعَلیالله   1«.تَغْيِيرِهُُِفيِهُِوَُلَاُیَقْدِر 

حضور پیدا کند که در آن  شایسته و جایز نیست برای مؤمن که در مجلسی»

 «گیرد و او توانایی از منع ندارد.مخالفت با خدا صورت می ،مجلس

جَالَسَتهِِمُْفَُ» بْت لِيتَُبأَِهْلُِاَلنَّصْبُِوَُم  ُقَالَ:ُإذَِاُا  لَام  هُِعَلَيْهُِاَلسَّ ُنُْکُ عَنُْأَبيُِعَبْدُِاَللَّ
ضْفُُِعَلَیُکَأَنَّکَُ ومَُُحَتَّیُاَلرَّ مُُْللَّهَُاَُُفَإنَُُِّتَق  ت ه  مُُْوَُُیَمْق  مُُْفَإذَِاُیَلْعَن ه  ونَُُرَأَیْتَه  وض  ُذِکْرُُِفيُِیَخ 
ناَُإمَِامٍُ ُه  هُِیَنزِْل  ُسَخَطَُاَللَّ مُْفَإنَِّ ةُِفَق   2«.هِمُْعَلَيُُْكَُمِنَُاَلْأئَِمَّ

تار آنها گرف یو همنشين هایلام فرمود: هرگاه به ناصبالسّهینيز آن حضرت عل و»

زيرا  ،یزتا برخي یسنگ سرخ شده نشسته باش یباش که رو یپس مانند کس ،شديد

از امامان  یامام ۀکه دربار یپس هرگاه ديد .خداوند آنها را دشمن دارد و لعنت کند

ل بر ايشان ناز یتزيرا غضب خداوند در چنين وق ، )از آن مجلس( برخیز؛بد گويند

 «گردد.

 نهی از نشستن با منحرفین و اهل بدعت 
«: ول  ُیَق  لَام  ُأَبَاُاَلْحَسَنُِعَلَيْهُِاَلسَّ ُقَالَُسَمِعْت  ُعَبْدُُِعِندَُُْکَُمَاُليُِرَأَیْتُ ُعَنُِاَلْجَعْفَرِي 
حْمَنُِ وبَُُبْنُُِاَلرَّ ُ؟یَعْق 
ُخَاليِ،ُفَقَالَ:  ُفيُِاَللُفَقَالَ:ُإنَِّه  ول  ُیَق  ه  ُاَللَُُهُِإنَِّ ُیَصِف  ُعَظِيما  وصَُقَوْلا  ُی  ُهَُوَُلاَ ف 

ُوَُتَرَُ اُجَلَسْتَُمَعَه  اُوَُُتَناَکُْفَإمَِّ ُ.تَهُ کُْتَرَُُوَُُمَعَناَُجَلَسْتَُُإمَِّ
ُ ول  لُْمَاُیَق  ُإذَِاُلَمُْأَق  ُمِنهْ  ُشَيْءٍُعَلَيَّ ُمَاُشَاءَُأَيُّ ول  وَُیَق  ُه  لْت  ُ؟فَق 
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وُاَلُْ ُأَُفَقَالَُأَب  لَام  ُاَلسَّ ُحَسَنُِعَلَيْهِ ُأَنُْتَنزِْلَُبهِِ ُفَت صِيبَُمَاُتَخَاف  مُْنَقِمَةٌ ُأَمَاُمِيعاُ جَُُک 
ذِيُعَلِمْتَُ وسَیُأَصْحَابُُِمِنُُْکَانَُُباِلَّ لَامُ ُعَلَيْهُُِم  ُفرِْعَوْنَُُأَصْحَابُُِمِنُُْأَب وهُ ُکَانَُُوَُُاَلسَّ
ا وسَیُفَمَضَیُلَُُفَلَمَّ ُبمِ  ُفَي لْحِقَه  ُليَِعِظَُأَبَاه  وسَیُتَخَلَّفَُعَنهْ  ُفرِْعَوْنَُم  ُوَُأَُحِقَتُْخَيْل  ب وه 

ُفَقَُ ُاَلْخَبَر  لَام  وسَیُعَلَيْهُِاَلسَّ ُحَتَّیُبَلَغَاُطَرَفا ُمِنَُاَلْبَحْرُِفَغَرِقَاُجَمِيعا ُفَأَتَیُم  ه  رَاغِم  وَُی  الَُه 
وَُفيُِرَحْمَةُِاَللهُِوَُلَُ نُُْلَمُُْنَزَلَتُُْإذَِاُاَلنَّقِمَةَُُکِنَُّه  نُُْلَهَاُیَک  ذْنبَُُِقَارَبَُُعَمَّ  1«؟فَاعٌُدُُِاَلْم 

 منه لام بالسّعليه )امام کاظم( جعفرى گويد: شنيدم حضرت ابوالحسن»

  ؟نگرم كه تو نزد عبدالرحمن بن يعقوب هستىفرمود: چرا مي

 .كرد: او دائى من است جعفرى عرض

خدا سخن ناهموارى گويد؟ خدا را )بصورت  ۀحضرت فرمود: او دربار

او همنشين شو و ما را واگذار يا با ما پس يا با  !اجسام و اوصاف آن( وصف كند؟

 !بنشين و او را ترك كن

وقتى كه من  ،من چه زيانى دارده خواهد بگويد بكردم: او هرچه مي عرض

 نگويم آنچه را كه او گويد؟

دد و او عذابى نازل گره ترسى از اينكه بلام فرمود: آيا نمىالسّابوالحسن عليه

ندانى )داستان( آن كس را كه خود از ياران موسى هر دوى شما را فرا گيرد؟ آيا 

لام بود و پدرش از ياران فرعون، پس هنگامى كه لشكر فرعون )در كنار دريا( السّعليه

 هموسى )و يارانش( رسيد، )آن پسر( از موسى جدا شد كه پدرش را پند دهد و به ب

رفت و اين ميموسى )و يارانش( ملحق سازد، و پدرش براه خود )در لشكر فرعون( 

و  كنارى از دريا رسيدنده كرد، تا اينكه هر دو بمذهبش( ستيزه مي ۀجوان با او )دربار

موسى ه )همين كه لشكر فرعون غرق شدند( آن دو نيز با هم غرق شدند، خبر ب

از  ،ولى چون عذاب نازل گردد ،لام رسيد، فرمود: او در رحمت خدا استالسّعليه
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 537  ردیپذیکه حرف حق را نم یدستور به قطع رابطه با کس

 «دفاعى نشود. ،آنكه نزديك گنهكار است

 یاً انسان با چنین افرادی ارتباط نداشته باشد و ثان لذا بسیار حیاتی است که اولاً 

 ؛ولو در قالب دوستی و راه خدا نزدیک نشود ،نهاآها به آنها و افکار در هنگام فتنه

 زیرا چه بسا با یک نیرنگ و ظاهرسازی از راه به در شود و سعادت خود را ببازد.

ُقَالَ:ُعَنُْأَبيِ ه  هُِعليهُالسلامُأَنَّ مْ؛ُ”ُعَبْدُِاللَّ وه  جَالسِ  لَاُتَصْحَب واُأَهْلَُالْبدَِعُِوَُلَات 
واُعِندَُْالنَّاسُِ مُُْوَاحِدٍُکَُُفَتَصِير  ُاللُقَالَُُ،مِنهْ  ول  ُعَلیرَس  دِینُُِهُِصلیُاللهُعليهُوُآله:ُالْمَرْء 

ُُ“خَلِيلِهُِوَُقَرِینهِِ.
 شما هم يكي از آنان ،ت و برخاست نكنيد كه نزد مردمذاران نشسگا بدعتب»

ش  انسان، هم كي م فرمودند:ی الله علیه و آله وسلّ. رسول خدا صلّشويدمحسوب مي

 «دوست و رفيق خود خواهد بود.

 پذیرددستور به قطع رابطه با کسی که حرف حق را نمی
 السّلام آمده است:در روایتی از امام صادق علیه

ُقَالَُعَنُِ» غِيرَةِ قُِلَقِيَنيُِأَب وُعَبْدُِاللُالْحَارِثُِبْنُِالْم  هُِعليهُالسلامُفيُِبَعْضُِط ر 
ُفَقَالَ: ب لا  ُق  ُفَقَالَ:“ حَارِثٌ؟” الْمَدِینةَِ ُنَعَمْ. : لْت  ُعَلَیُ” ق  مْ فَهَائِک  ُس  ن وبَ ُذ  لَأحَْمِلَنَّ

مُْ لَمَائِک  مُْمَاُ”الَ: ؟! قَ کَ قُل تُ: وَ لمَِ جُعِل تُ فدَِا“ ح  لُِمِنکْ  ج  مُْعَنُِالرَّ مُْإِذَاُبَلَغَک  ک  مَاُیَمْنعَ 
واُلَهُ  ول  ُوَُتَق  ُوَُتَعِظ وه  ُعِندَُْالنَّاسُِوَُالْأذََ ُأَنُْتَأْت وه  ُالْعَيْب  ُعَلَيْناَُمِنهْ  ل  ونَُمَاُیَدْخ  ُتَکْرَه 

ُبَلِيغاُ  طُِ“ قَوْلا  ُمِنَّاُوَُلَاُی  لَاُیَقْبَل  :ُإذِاُ  ناَ.ُقَالَ:ُق لْت  جَالَسَُُفَإذِاُ ”يع  م  ُوَُاجْتَنبِ واُ وه  ر   ؛1“تَهُ فَاهْج 
 :و فرمود دیمرا د نهیدر راه مد لامالسّ لیه: امام صادق عدیگو رهیحارث بن مغ»

شما  انهیفرمود: من بار گناهان سف ،یعرض کردم: آر  ؟یتو حارث هست ایآ ؟یستیک

                                                      
  .661، ص 61، ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 1



 لهال یسالک ال یهاارتباطات و رفاقت ۀبخش چهارم: محدودکیمیای سعادت در پرتو رفیق/ 538

رفت. پس از آن به  خود ادامه داد و ریمساندازم! و به یرا بر دوش آگاهان شما م

ه و ب یدی: شما مرا ددمشدم و اجازه خواستم و عرض کر ابیمحضر حضرتش شرف

 نیاندازم! از ایشما را بر دوش آگاهان شما م هانی: من بار گناهان سفیمن فرمود

 ،یود: آر[ فرم.است نیسخن سنگ نیل اافتادم! ]و بر من تحمّ  یسخن شما به شگفت

کند و شما از آن آگاه یم یکار بد یشخص یکه وقتنیاز اشما را بازداشته  زیچه چ

و  دییو سرزنش نما دیه کنو او را متنبّ دیگردد، برویما م یتو موجب ناراح دیشویم

ما  شوم! به سخن تی! عرض کردم: فداد؟ییو رسا، با او سخن بگو ایبا گفتار گو

ا صورت از آنه نیفرمود: در الام السّعلیه. امام رندیپذیدهند و از ما نمیگوش فرا نم

 «.دیو در مجالس آنان شرکت نکن دیکن یدور

 ارتباط با افراد غیر سالک ۀمحدود
ۀ محدودۀ ارتباط با افراد غیر سالک حضرت آقا رضوان الله علیه دربار

 فرمودند: می

ى با غيررفيق هم مرتبط باشد و هيچ اشكالى ندارد كه انسان حتّ»

مان فقط منحصر در رفقاست. نخير!! استفاده كند، مگر ما اين ارتباطات

با آنها مجلس داريم، بنده  ،ما با خيلى از افراد ديگر هم مرتبط هستيم

، ت دارندآنها نسبت به بنده اظهار محبّ ،فرستمبراى آنها كتاب مى

كه اين رفيق درحالتى ،دهمبنده جواب مى ،كنندسؤالات مطرح مى

شويم، آن بندگان سلوكى هم نيست و خيلى از ديدن هم خوشبخت مى

 !كنيد؟ه مىكنند، توجّت مىخدا هم خيلى زياد اظهار محبّ

كم موجب بله! اگر انسان احساس بكند كه اين ارتباط كم

آيد اى پيش مىجا آن مسئلهنكند، ايشود كه دلش دارد تمايل پيدا مىمى

 تواند داشته باشد،نمى ،سان تمايل به شخصى كه در راه نيستكه ان
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م باعث كيعنى قلب تمايل داشته باشد، دل تمايل داشته باشد، اين كم

 در ،شود كه انسان آن به اصطلاح حال و هوايى كه در آن فضا هستمى

آن حال و هوا تغييرى پيدا بشود. اما صرف گفتن و شنيدن و مطلب و 

 معاشرت داشتن، اين چه اشكال دارد؟ و تنحتى منزل هم رف

مگر انسان با مادر خودش ارتباط ندارد؟ مگر با خواهر خودش 

ارتباط ندارد؟ مگر اينها همه سالك هستند؟ با برادر خودش، با فاميل 

ارتباط با اينها هم  ،بخُ .ب مرتبط است ديگرشوهر، فاميل مادر، خُ

   1.«تو در اين كيفيّ ايرادى ندارد در اين حدّ

 ارتباطات و رفاقت سلوکی ۀمحدود
با در رابطه  اسفاردرس  اتجلسیکی از حضرت آقا رضوان الله علیه در 

 :ودندرفاقت فرم ۀمحدود

از مسائل بسيار مهمّى كه در سير و سلوك لازم است ما به آن »

ق، ارتباط ما با رفيق است. اين ارتباط با رفي ۀه داشته باشيم، مسئلتوجّ

 نامحدود نيست؛ محدوديّت دارد.

ارتباط با رفيق، به معناى دعوت رفيق است به وارد شدن در 

عوت كنيد، كارت دوقتى كه شما با يك رفيق ارتباط پيدا مى .حريم دل

ن كايد كه شما بيا، در اين حريم منزل پيدا كن، مأوا و ملجأ و مسفرستاده

توانى در اين توانى در اين حريم وارد بشوى، تو مىپيدا كن، تو مى

به همراه خودم نیز روم، تو را زيارت مى کهحريم حضور پيدا كنى. من 

 برم. مى

                                                      
 .6032م شعبان المعظّ ، ششم31مجلس ، جلسات مبانى سير و سلوك الى الله . سخنرانی1



 لهال یسالک ال یهاارتباطات و رفاقت ۀبخش چهارم: محدودکیمیای سعادت در پرتو رفیق/ 541

عا كنيد؟ درويد، براى رفقايتان دعا نمىشما وقتى زيارتگاه مى

 هر كنيد. اين دعا كردن يعنى چه؟ يعنى حضور رفيق در هرجا و درمى

جا هستيد. شما تا حالا شده برويد زيارتگاه براى نمنزلى كه شما در آ

 همرویش صدتا فرض بكنيد  .كنيدر دعا كنيد؟ لعنش هم مىمَعُ

دهيد. تا حالا شده برويد زيارت امام رضا گذاريد و تحويلش مىمى

براى يزيد دعا كنيد؟ معنا ندارد! چون در اين حريم، يزيد و عمرسعد 

د، جا نرند؛ در اين حريم عمر و ابابكر و خالد بن وليد راه ندارراه ندا

د. در اين حريم، كسى كه معاند و مبغض هست، راه ندارد. معنا نندار

طور در حريم دل انسان، كسى كه بناى ندارد كه راه داشته باشد. همين

مخالفت و بناى معارضه دارد، نبايد راه داشته باشد. براى چه راه داشته 

چه الزام كرده كه دعوت براى همه بفرستيم؟ ما را چه کسی د؟ باش

كه است الزام كرده؟ مرحوم قاضى؟ امام زمان؟ امام زمان گفته  کسی

كارت دعوت براى همه بفرست؟ از اين شهرك قدس، از آن بالا بگير 

 ،ه و فرض كنيد قم و اطراف و اينهاتا برو آن پايين، پرديسان و مهديّ

آش  لاًه اصکاين ت بفرست، همه تشريف بياوريد!يكى يك كارت دعو

 شود درستش كرد. نمى كارى خواهد شد كه ديگر اصلاًشلّه قلم

كنيد، هزارتا دعوت مىافراد را براى مجلس وقتى كه شما 

كنيد، آدم گذاريد. اين فردى كه داريد دعوت مىملاحظه پشتش مى

كه يك  مريض كند. وقتىمريض نباشد كه بيمارى، اپيدمى بيايد بقيه را 

شود در اين مجلس، و اين يك مرض اپيدمى داشته باشد نفر دعوت مى

صاحب مجلس است؛ آقا چرا  ۀت به عهده را مريض كند، مسئوليّو بقيّ

اين را آوردى؟ يا اگر آوردى چرا به ما نگفتى؟ چرا بدون اين كه به ما 

بيرون بود، اين آدم مريض را در اين مجلس آوردى؟  ،لاع بدهىاطّ
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ه را در اينجا آوردى. تو آوردى در اينجا و بقيّ شد، بعد مىخوب مى

 ۀه عهدتش باين كسالت بيمار كردى. و مسئوليّ ۀبيمار كردى، بواسط

ر ه بيمار شدند. ده نفخانه مسئول هستى كه بقيّتوست. توى صاحب

ا ين را اگر تو اامّ -حالا همه هم نشوند-. بيمار شدند، پانزده نفر شدند

ک یگفته كه بايستى چه کسی شدند؟ ده نفر مريض مى ،دادىراه نمى

مريض  -ولو دو نفر را- مريض وارد يك مجلس بشود و افراد رافرد 

 بلند .تا مجلس هست هزار ،ب؟ خُچه کسی این را گفته استكند؟ 

جا بيايد؟ چه دليلى دارد كه اينجا اين چرا. هاشود برود در آن مجلس

 بيايد؟ 

سهل  ۀنقدر مسئله، مسئلآل نيست. نقدر هم شُآه بينيد! قضيّ ب

نيست كه انسان بخواهد فرض بكنيد كه يك إعلان عمومى و يك اعلام 

خواهد بيايد، هركس بگويد هركس مىو همگانى بخواهد داشته باشد 

ها نيست! افراد، بايد طبق انضباط و طبق اين حرف .خواهد ...نمى

خود را به إن قلت و إن نباید همۀ وقت برنامه باشند. ما در اين دوران، 

 ..قلت بگذرانيم.

، ارتباط داشته باشد، اين ارتباطبا یک فردی  وقتى انسان بخواهد

يم اطبيعى است. و ما نيامده ۀگذارد، اين يك مسئلثير مىأاو ت ۀدر روحيّ

تجربه كنيم و به يك نتيجه برسيم و دوباره روز ديگر دائماً كه هر روز 

كنيم و تمام ديگر برسيم. يك دفعه تجربه مى ۀتجربه كنيم و به يك نتيج

و چقدر مگر ما بايد در  ؟است شد؛ خدا مگر به انسان چقدر عمر داده

 اينجا بمانيم؟ و چقدر مگر بايد مسائل را بسنجيم؟ 

ز بيند مطلب امىو كند ان يك خلافى را مشاهده مىوقتى كه انس

 ردهد، و بعد دوباره تذكّر مىآيد تذكّب؛ مىواين قرار است، خيلى خ
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اى ندارد، ديگر دهد، و وقتى ديد كه نه، فايدهر مىدهد، سه باره تذكّمى

وقت خود  وقت خود را براى اين امور تلف كند و بايدندر اين صورت 

 بايد بلند شود برود دنبال كار خودش. بلکهبگذارد؛  را

در مسير انسان، در مسير زندگى، ممكن است كه مطالبى پيش 

هايى پيدا بشود، و انسان بايد به تصحيح و اعتدال بيايد و فراز و نشيب

ى نيست، چه نسبت به مسائل خانوادگى و آنها بپردازد و در اين شكّ

 ى دارد، وقتى كه رسيدولى اين يك حدّ؛ چه نسبت به مسائل رفاقتى

رود و اى ندارد و شخص راه خودش را مىبه آن حدّى كه ديد فايده

براى خلاصه مسائل ديگر، دنبال مُريد جمع كردن و رفيق جمع كردن 

جا انسان نبايد نسبت به و حريف جمع كردن و اينهاست، ديگر در اين

 ه.ضيّاست ق اين مطالب كوتاه بيايد و بايد ارتباطش را قطع كند؛ تمام

خودشان را از ارتباط با  ۀتلامذو رفقا شديداً امه[]مرحوم علّ

خنّاسانِ يوسوسون فى صدور النّاس، از ارتباط با آنهايى كه دچار ترديد 

 داشتند. كنند، باز مىمى

ف است، دستور دارد كه برود بله، يك وقتى، يك نفر مكلّ

ب آن يك مطلب ، مواضع را بريزد رو، خُصحبت بكند، محاجّه كند

 ديگر است.

اگر شما در ارتباط با يك نفر  ست کها ولی صحبت در این

دهد، بحث، رسيديد به جايى كه ديديد ديگر دارد عناد به خرج مى

ورزى است، اعمال نفسانيّات بحثِ علمى نيست، عناد است، غرض

طرح مسائل  ۀاست. اگر انسان به اين نقطه رسيد، ديگر اين از دائر

شود. اينجا ديگر ضرر به نفس و افق مطالب علمى خارج مىعلمى 

  ..رساند، اين ديگر طرح  مسائل علمى نيست.مى
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گونه نظر مرحوم آقا نسبت به ارتباط با افراد و اشخاص اين

. يك روز يادم هست بنده در ]نیز همینطور[ ى بزرگانداشتند و حتّ

آقاى میان بود و  صحبتی در ،بودمدر منزل مرحوم آقاى حدّاد كربلا 

 حدّاد فرمودند: 
دانم آخر با چه زبانى به اين رفقايم بگويم كه با من نمى»

رفت و آمد نكنند و صحبت نكنند؛ آن  ،كنندافرادى كه تشكيك مى
 «شود.حال تشكيك آنها در اينها وارد مى

م عوال ۀاد، يك كسى كه بر هميعنى يك ولىّ خدا، يك آقاى حدّ

 گفت: اگر رفتيد و صحبت كرديدتواند حكم بكند، اين در اينجا مىمى

اطى به ، ديگر ارتبفلاُتلومنُّإلّاُأنفسکمو مورد تشكيك قرار گرفتيد، 

 ما ندارد. 

 افرادتمام دوستان و خدمت  ۀرفقا و خدمت هم ۀما خدمت هم

ى و حتّ افتد،فاق افتاده، مىمسائلى اتّ ؛كنيمت مىاتمام حجّ داریم

كنم، مرامى خواهد افتاد. راهى را كه بنده دارم خدمت رفقا عرض مى

 هرفقا با هم يكى هستيم، و نسبت به اين قضيّ ۀب همكه دارم ... خُ

اهند اين مايل نيستند بر اينكه بخو ب طبعاًها خُ بعضىامّا پايبند هستيم. 

ى ب دواعى مختلفى هست، و اين دواعحالا خُ  .مسير را طى كنند

 1«خودش ببرد. ۀبه سليق متفاوت ممكن است هركسى را

 مرحوم آقا به ما دستور دادند: 

خواهد ايجاد كند، آقاجان با كسى كه در شما تشكيك مى»

 2.«ارتباط را قطع كن
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 است برای انسان مضرّ ،ارتباط با افرادی که در مسیر نیستند
ایشان در ادامه دربارۀ ضرر داشتن ارتباط با افرادی که در مسیر نیستند، چنین 

 فرمایند: می

كنم: هركسى كه با و از امروز بنده دارم خدمت رفقا عرض مى»

ب! اين ديگر يك اشتراك وها و با اينها موافق است، بسيار خاين جلسه

، ولو الهى است و هركسى مخالف است در مسير است و يك رفاقت

صحبت و ارتباط  ۀحق با اوست؛ هيچ الزامى بر اينكه ما بخواهيم ادام

تباط اين ار .بلكه براى ما اين ارتباط ديگر مضرّ است ؛نيست ،بدهيم

ايم كه به خواست افراد زندگى ديگر ضرر دارد و ما در اين دنيا نيامده

 ...دنافراد زندگى كنيم، و ما را بپيچانند، دور بزن ۀكنيم، به سليق

دوستان، چه  ۀافراد، هم ۀاين صحبتى است كه اينها براى هم

اى كه هستند، ايران، خارج از ايران، مردها، چه مخدّرات، در هر نقطه

كه ارتباط با افرادى كه تشكيك ايجاد - اينها اين مطلب را بايد بدانند

 بيك وقتى صحبت صحبت علمى است، خُ]مضرّ است.[ كنند، مى

 دهيم؛ يك وقتى نه! ارتباطصحبت علمى انجام مىريم خود ما هم دا

ُُمَاُعَلَيْناَُوَُ﴿، صحبت، سلام عليك، اين ارتباط مضرّ است؛ شودمی إلِاَّ
بيِنُ  ُالْم  ، خدمت دستور داريمو  اندما آنچه بزرگان فرموده 1.﴾الْبَلَاغ 

رفقا عرض كرديم، حال پذيرش و عدم پذيرش با خود افراد است كه 

 ..چه كيفيّتى هستند. آنها به

آقا که دهند، كنند، نامه مىسؤال مىر مکرّچون هنوز از من 

 راتى دارد، آيا ما ارتباطدانم فلان شخص كه الآن يك همچنين تفكّنمى
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 541  و کثرات است ایکه تمام حرفشان دن یرفاقت با کسان دنیبر

ما ه کبا او پيدا بكنيم، به صحبتمان ادامه بدهيم يا ندهيم، آيا فلان كس 

 فرماييد؟ ما امر نداريم،ىبا او رفاقت ساليان ممتد داشتيم، حالا چه امر م

گونه افراد براى ما مضرّ اينبا ارتباط عرض ما همين است كه گفتيم. 

است و بنده به تشخيص خودم اين مطلب را خدمت رفقا عرض 

دهند، و يك كنم، حالا اگر خود رفقا جور ديگرى تشخيص مىمى

يگر د، دبينند، يا مصالح ديگرى را در نظر دارناى را نمىهمچنين مسئله

 1«ه الحجّه البالغه، بنده حجّت را تمام كردم.فللّ

 بریدن رفاقت با کسانی که تمام حرفشان دنیا و کثرات است 
 فرمایند:حضرت آقا دربارۀ مواظبت از انتخاب رفیق چنین می

ند مواظب مصاحب خودتان باشيد كه اههميشه بزرگان فرمود»

چه اینکه  .كنيدانتخاب مىبراى خودتان  چه مصاحب و چه رفيقى

آيا  ؟زندهايى به شما مىچه حرف و گويدهايى به شما مىصحبت

زند؟ از چه مسائلى صحبت زند يا حرف آخرت مىحرف دنيا مى

كسانى  ؟شود، مطالب و مباحث رد و بدل مىواردیشود و در چه ممى

تن، فكنند از اين و آن گمى نشينند و شروعآيند پيش انسان مىكه مى

 بگوييد آقا از اين و آن نگوييد، تمام شد.قطع کنید و صاف 

لانى آقا خبر دارى ف که نشينندآيند پيش انسان مىه مىكسانى ك

 ی؟ هر كاراست كار كردهاو چكه  ب به من چه؟ خُاست چه كار كرده

 !...است كردهکه 

خواهد باب ]این شخص[ مرض دارد و مريض است و مىنه! 
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امى مّكند و غيبت شروع بشود و تهمت شروع بشود و نَصحبت را باز 

بشود و دو بهم زنى شروع بشود و از اين  شروع بشود و بدگويى شروع

اينها خلاف شرع و حرام است و مثل آن  ۀاينها چيست؟ هم .مسائل

يك  و شود و انسان خبر نداردماند كه كم كم وارد بدن مىى مىسمّ

  1«.آوردمرتبه او را از پا درمى

 رفقاقت با اهل همّت، انسان را از منجلاب کثرت خارج می کند 
 فرمایند:می اهمیّت رفاقت با اهل همّت چنین حضرت آقا قدّس سرّه در

راجع به مصاحبت با افراد است اى كه شده هتوصيّ ،به عكس»

 ،كه براى انسان مقرِّب هستنداست صالح و افراد وثيق و افرادى 

همنشينى با آنها انسان را از منجلاب  ،كندصحبتشان انسان را شارژ مى

  .آوردكثرت قدرى بيرون مى

كه  كردمبه مرحوم آقا عرض مىاين مسئله را يك وقت من 

 ى غير اولياء الهى،احساس من اين است همنشينى با اولياء الهى يا حتّ

 داراى عزم ،داراى دل پاكى هستند ،از آن كسانى كه داراى نفس هستند

 كه صحبتىولو اينو اینها هستند، صاف قلب داراى  ،راسخى هستند

خواهى نخواهى در وجود و نفس انسان تأثير  ،و بدل نشود هم ردّ 

ائل ]به مس گذارد و به عكس صحبت با افرادى كه فقط از نظر علمىمى

ولى  ،آدم خلافى استكه حالا نه اين ،آدم خوبى هم است پردازند[،می

بزند حرف هر چقدر هم  ،استمطرح كردن فقط مبنايش مبانى علمى 

ولى همّت و  ،هاى خوب هم بزند، نه اينكه حرف خلاف بزندحرفو 
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ه آن مقدارى كباشد، هاى علمى و رفع شبهات قصد فقط صحبت كردن

 مطالبى است كه از در حدّ همانفقط  ،شودمند مىبهره از اینها انسان

 نفوذبه درون نفس صحبت اين مطالب  ۀديگر از داير .شنودآنها مى

 .كندرود. رسوخ نمىكند. فرو نمىنمى

 « ايشان فرمودند: بله همين طور است. 

 پناه بردن به پروردگار از افراد ناباب در دعای سمات
این مطلب روشن شد که سالک الی الله، همچنان که  ،از آنچه که گذشت

فیق ثم  الطریق» :معروف است ، باید بر اساس ملاکات مطرح شده در فرمایشات «الر 

اولیاء الهی، برای خود رفیقی صالح اختیار کند. و صدالبته که باید از پروردگار مسألت 

نمود که دست او را در دست چنین رفیقی قرار بدهد و به تعبیر جناب خواجه 

ایت کند به او عن، همان رفیق استکه را شیرازی، توفیق دستیابی به کیمای سعادت 

 ؛و در مقابل باید نسبت به دوست و قرین ناصالح، به پروردگار استعاذه جست

وَُاکْفِنيُِمَئ ونَةَُإنِْسَانُِ»که در دعای شریف سمات این معنی ذکر شده است که همچنان
لْطَانُِسَوْءٍُوَُقَرِینُِسَوْءٍُوَُیَوْمُِ   1«سَوْءٍُوَُسَاعَةُِسَوْءسَوْءٍُوَُجَارُِسَوْءٍُوَُس 

بد و پادشاه بد و همنشين بد و  ۀانسان بد و همساي از شرّ بار پروردگارا! مرا »

 «.روز بد و ساعت بد كفايت فرما

گردد و گردد، مانع رشد میآید و مانع حرکت انسان میاین قرین سوء می

ی را به ببیند چه کسبرد. اینجاست که انسان باید بین می وجودی انسان را از ۀسرمای

عنوان خلیل و رفیق برای خود اختیار کرده است. آیا خلیل و دوست او رسول خدا 

 باشند یا خلیل و دوست واولیاء الهی میآنها، لام و به تبع السّطاهرین علیهم ۀو أئمّ
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  ؟قرین او شیاطین جنّ و انس هستند

وَیَومَُ﴿ه است که فرقان از زبان اهل دوزخ چنین وارد شد ۀمبارک ۀدر سور
ُ لَيتَنيُِٱیَعَضُّ ُیَٰ ول  ُعَلَیُٰیَدَیهُِیَق  ُمَعَُٱلظَّالمِ  ولُِسَبيِلاُٱتَّخَذت  س  وَیلَتَیُٰلَُُ*لرَّ خِذُیَٰ يتَنيُِلَمُأَتَّ

اُخَلِيلا لَان  نيُِعَنُُِ*ُف  قَدُأَضَلَّ کرُِبَعدَُإذُِجَآءَنيُِوَکَانَُٱلَّ ولاٱلذ  نُِخَذ  ُللِِإنسَٰ يطَٰن  ؛ 1﴾لشَّ

و روزى است كه مرد ظالم و ستمگر به شدّت دست خود را به دندان بگزد و بگويد: »

كاش من فلان كس را  !اى كاش من با پيغمبر خدا راهى برقرار كرده بودم! اى واى

دوست و يار خود نگرفته بودم! حقّاً مرا از ياد خدا محروم ساخت و مرا به وادى 

 ۀر من وارد شده بود، و شيطان خذلان كنندپس از آنكه ذكر خدا ب ،گمراهى سپرد

 «انسان است.

این آیه در شأن عقبه بن ابی معیط نازل شده است که دوبار شهادتین را به زبان 

خلف، از اسلام برگشت و جاری کرده بود؛ ولی بخاطر جلب رضایت رفیق خود أبی

 2مرتد شد.

 نقش نیّت در پیدایش رفیق صالح و رفیق سوء
ارۀ نقش نیّت در پیدا شدن رفیق صالح و رفیق سوء در زندگی حضرت آقا درب

 فرمودند:انسان می

اين روايت  .خواندنديك روايت خيلى عجيبى مرحوم آقا مى»

ابن فهد حلّى اين  .است ىمهمّ  رفقا حفظ كنند و بسيار روايت ۀرا هم

آن  كنند كهكبرى سلام الله عليها نقل ميۀ يقروايت را از حضرت صدّ

ُوَُ” :حضرت فرمودند ُعَزَّ ه  ُأَهْبَطَُاَللَّ هُِخَالصَُِعِبَادَتهِِ مَنُْأَصْعَدَُإلَِیُاَللَّ
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ُإلَِيْهُِأَفْضَلَُمَصْلَحَتهُِِ  1“جَلَّ

، كسى كه خالص عبادت خودش را به پروردگار تقديم كند 

]تقدیم کند. در نه عبادت نفسانى،  ،يعنى عبادت خودش را خالصانه

ز نما .ت است نه به معناى نماز خواندنمعناى عبوديّ عبادت به اینجا[ 

ت، عبوديّ ۀمعناى عبادت يعنى جنب .خواندن يكى از فروع عبادت است

شود عبادت، خوابيدن مىکردن شود عبادت، حركت مىکردن كسب 

 هشود عبادت، به زن و بچّشود عبادت، صحبت كردن با افراد مىمى

ماعى عمل كردن و به مسائل شود عبادت، به مسائل اجترسيدن مى

شود شود عبادت، پرداختن به مسائل شخصى مىاجتماعى پرداختن مى

 دشوشود عبادت، تمام اينها مىعبادت، بلند شدن براى نماز شب مى

 ،تقاضا كندا آن خالص را از خد ،كسى كه در عبادت خودش .عبادت

د هم ناوخد ،ت خالص را، خلوص را به پيشگاه پرودگار تقديم كندنيّ

 .كندبهترين مصلحت براى آن موقع او را براى او نازل مى

الان در روز جمعه براى او چه مصلحت است؟ فردا چه 

مصلحت است؟ امشب چه مصلحتى وجود دارد؟ صحبت كردن با اين 

 يك مانعى پيش ،فرد براى او مصلحت دارد يا ندارد؟ اگر نداشته باشد

 ،اى اينكه از اين خيابان برودبه ج .شودشخص منصرف مى .آوردمى

 .اين نبايد به اين برسد .روداز آن خيابان مى

ك ي .الان هم صحبت بشود از آن طرف، بايد اين با يك رفيقى 

يد از اين راه آيد از اين راه بروم، يك دفعه ميآدفعه به ذهن آن مي

يك دفعه ديد رسيد به آقاى فلان! سلام عليكم!  و از اين كوچه ،رودمى
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 مصلحت بوده كه اين انجام شود.

 خورده و براى او از اين به بعد مضرّكه به دردش نمى آن رفيقى 

يك  ۀاست، بواسط ولى از اين به بعد مضرّ ،است، تا به حال رفيق بوده

 چى رفت؟ برای !رفت !عجب. بينى رفتعادى، يك دفعه مى ۀقضيّ

ناراحت نباش، حالا خوب  !برداو را ن مصلحتش بوده، يكى ديگر اي

 به حساب خودش.  ؛تو ديگر تركش نكردى ،شد كه خودش رفت

بايد الان بيايد و باب رفاقت را با او باز  از آن طرف يك رفيقى

يك  ،يك مجلسى رفته ،در يك جريانى ،كند و با او همنشين شود

سجدى رفته، يك جايى يك در يك م ،اى شركت كردهمجلس روضه

عجب! اين چقدر آدم خوبى  .كندمرتبه با يك شخصى برخورد مى

! دارد خوبى ۀ! اين چقدر مسئلدارد هاى خوبىاست، اين چقدر حرف

در  .دهداين چقدر براى او مفيد است. خدا از آنجا براى او انجام مى

اى كه بر چیزی در تمام مسائل، آن ،در مسائل معاشرتى ،مسائل زندگى

چون او خود  چرا؟ .آوردخدا او را براى او مى ،او الان مصلحت است

 است. را تهذيب كرده

ت يّكسى كه ن :فرمايدكبرى سلام الله عليها مى ۀيقحضرت صدّ

]خداوند اى، هاى، در هر قضيّخودش را خالص كند، در هر مسئله

 كه الان براى من خدايا اگر اين رفيقىآورد.[ صلاح را برای او پیش می

 اگر به صلاح .خودت اين را استمرار ببخش ،به صلاح است ،قرار دادى

تى كه براى زندگى من پيش خودت اين را بردار، اين وضعيّ ،نيست

ى كه تاين وضعيّ ،تى كه براى شغل من پيش آوردىاين وضعيّ ،آوردى

من  برای ،اگر به صلاح من است ،براى ارتباط من با افراد پيش آوردى

  ]مقدّر کن.[
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اين حالت به صلاح بودن را هميشه  :فرمودندمرحوم آقا مى

 1«داشته باشيد.

 فرمایند:در جایی دیگر ایشان می

ُالنُّورُِ﴿» ُإلَِی ُالظُّل ماتِ ُمِنَ مْ ه  خْرِج  ُی  ُآمَن وا ذِینَ ُالَّ ُوَليُِّ ؛ 2﴾اللَّه 

 اند. ايشانآوردهخداوند است وَلىّ و صاحب اختيار كسانى كه ايمان ”

 “كشاند.ها به سوى نور بيرون مىرا از ظلمت

گويد: من پشت اينها را دارم، من هواى اينها را يعنى خدا مى

آن فكرى  ،دارم. وقتى يك شخص بخواهد از ظلمت خارج شود به نور

ن اينجا اي .اين فكر را بكن .اندازدخدا در سرش مىبیاید، بايد که هم 

اينجا برو اين رأى را بده، آنجا آن  .اقدام را نكناین اقدام را بكن، اينجا 

 رأى را نده!

اندازد. اين اندازد؟ خدا مىى اينها را در فكر مىسكچه  

دانم، خودم را به تو گويد: خدايا من خودم را به تو سپردم، من نمىمى

 ...!من گنگ استسپردم، مطلب براى من مشتبه است، مطلب براى 

خودم را در اختيار او  ،با تمام توانمن گويد: خدا هم مى

كنم، اش را عوض مىكنم، برنامهگذارم، فكرش را عوض مىمى

كنم، تفكّرش را كنم، اخلاقش را عوض مىاش را عوض مىزندگى

م، كنكنم، ارتباطاتش را عوض مىمى كنم، رفقايش را عوضعوض مى

 دهم. رسيدن به خودم قرار مى همه را در راستاى

كه  دارم رفيقىطور كسى كه بخواهد خلاف برود، آقا برمىهمين
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م!! عليكشود فاميل: بَه، سلامتا ديروز با او كارد خونى بود، حالا مى

همديگر را پاره  ۀرود ،كرديدچاقو اگر پيدا مى ،شما كه تا ديروز

تشريف بياوريد، كرديد، چطور حالا فاميل شديد؟ آقا منزل مى

م، او هم رود بالا: خُب سلام، چه حال، چه خبر! نفر سوّبفرماييد، مى

 ها. شود: بَه بَه! فلان و اين حرفارتباط نداشت و او هم مى لاًاص لاًكه مث

بيند تلفنش زنگ زد، حالا ده سال دفعه نشسته در خانه مىيك

شما افتادم، امروز  است به هم تلفن نزدند: سلام، آقا من امروز به ياد

دانم چرا دلم هواى صحبت شما را كرده! كى هوا انداخته؟ حضرت نمى

طورى كه خدا براى گويد: همانشيطان! بله! او هم آنجا نشسته مى

ا ب 1.گويدقرآن هم مى ۀدر آي .من هم دارم ،ه دارددّه و عُخودش عدّ

                                                      
  از جمله آيات عجيب قرآن در اين رابطه: .1

 عَنْ  وَ  أَيْمٰانِهِمْ  عَنْ  وَ  خَلْفِهِمْ  مِنْ وَ  أَيْدِيهِمْ  بَيْنِ مِنْ لَآتِيَنَّّهُمْ  ثُمَّّ﴿ُ:64(، آیۀ 4سوره الاعراف )
از پشت سپس از روبرو و » :613، ص 3، ج الله شناسى؛ ﴾کِرِينَشٰا کْثَرَهُمْأَ تَجِدُ لاٰ وَ  شَمٰائِلِهِمْ

 صورت ديگر تو اكثريّتشان راآيم؛ و در آنسر و از جانب راست و از جانب چپشان به سويشان مى
 «شاكر و سپاسگزار نخواهى يافت!

 اَلشَّّيٰاطِينَ جَعَلْنَا إِنّٰا تَرَوْنَهُمْ  لاٰ حَيْثُ مِنْ قَبِيلُهُ وَ  هُوَ يَرٰاکُمْ إِنَّهُ﴿ُ:14آیۀ ذیل (، 4سوره الاعراف )
بينند شما را از او مى ۀتحقيقاً او و قبيل» :632، ص 3، ج الله شناسى؛ ﴾يُؤْمِنُونَ لاٰ لِلَّذِينَ أَوْلِيٰاءَّ

ايم كه بينيد! ما شياطين را اولياء و سرپرستان و رفقاى كسانى قرار دادهآنجايى كه شما آنها را نمى
 «آورند.ايمان نمى

 وَ بِخَيْلِکَ  عَلَيْهِمْ أَجْلِبْ  وَ  بِصَوْتِکَ مِنْهُمْ  اِسْتَطَعْتَ مَنِ اِسْتَفْزِزْ وَ ﴿ُ:10(، آیۀ 64) الإسراءسوره 
، الله شناسى؛ ﴾غُرُوراً إِلاّٰ اَلشَّيْطٰانُ يَعِدُهُمُ  مٰا وَ  عِدْهُمْ وَ  اَلْأَوْلاٰدِ  وَ  اَلْأَمْوٰالِ فِي شٰارِکْهُمْ وَ رَجِلِکَ 

توانى! و با سواره نظام و پياده هر كدام از آنها را كه ميبلغزان با صداى خودت و » :616، ص 3ج 
نظامت بر آنان تاخت و تاز كن و آنها را در پرّه بگير! و در اموال و اولادشان شركت كن! و به آنها 

 مگر از روى فريب و خدعه وغرور! ،دهدكه شيطان وعده نمىوعده بده؛ درحالى



 513  سوء قیصالح و رف قیرف شیدایدر پ تیّنقش ن

، آيمراستش مىآيم، از كنم، از چپش مىرخنه مى من در او ،تمام وسائل

گيرم، تمام افراد را در آيم او را مىجوانب، مى ۀاز هم ،از بالا، از پايين

آيم سر راهش مى ،خوردگمارم، رفيقى كه به دردش مىخدمت او مى

حالا كه قرار است - خورددهم، ارتباطى كه به درد اين مىقرار مى

ه نم، رفيق ناباب بكدهم، فلان مىآيم قرار مىارتباط را مى -خلاف برود

 اندازم و ببردش و ساقطش بكند!تنگش مى

خدا نياورد براى انسان! فقط بايد به خدا پناه برد، فقط بايد به  

او  احوال ولىّ ۀكه خودش در همانسان خدا پناه برد، و از خدا بخواهد 

 باشد.

شوند، با اين مدرسه و با اكثر افرادى كه با اين مكتب آشنا مى

ى خدا چطور لاًبينيد اصكنيد مىشوند، شما نگاه مىآشنا مى اين مبانى

ه چطورى شد؟ اين نشست لاً؟ اصاست وسائل توفيق اينها را فراهم كرده

خواهم راهم را درست كنم، من گيج شدم، فلان گفته: خدايا! من مى

 ،بيند روى ميزدفعه مىرود، نشسته در اتاق، يكشدم! فردا اداره مى

اش قا است، روى ميز همكارش، حالا اين كتاب در خانهكتاب مرحوم آ

 .بگذاردو اینجا بوده، امروز هوس كرده كه اين كتاب را بردارد بياورد 

، همان ،خواندشود كتاب را بدهى من بخوانم. كتاب را مىگويد: مىمى

 و حسابش رسيدن همان!

ه ک -يك شخص محترمى هست- كرديكى از رفقا تعريف مى

 ديدهفعه یک دنوار انگليسى بگيرد،  ،اش از كنار دانشگاهبچّه رفته براى

نوار انگليسى، نوار مرحوم آقا هست، همين زبان براى تست و کنار  که

 ت.سبگيريم ببينيم اين چيهم ين را گوید امیدانشگاه و كنكور. بعد 

اش فاتحه .دهد، تمام شدگوش مىکه اوّلين سخنرانى مرحوم آقا را 
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 ييمتوانيم بگوه چيست؟ يعنى اينها را ما مىخُب اين قضيّ خوانده شد.

تره دفه و گُصُاز روی طور خود است، اتّفاقات هميناش بىهمه که

 حساب است.روی اينها همه نه! است؟ 

خواهى گويد: مىخدا مىاست،  گذاشتهدر اين راه چون دلش را 

ب خُ ،افتدمىروى چشمت به اين هم بروى نوار انگليسى بگيرى، مى

اين را هم بگيرم. و نظائر اينها و نظائر اينها، اينقدر زياد است. اينها 

مُْمِنَُالظُّل ماتُِإلَِیُالنُّورُِ﴿همه ه  خْرِج   است.  1﴾ی 

مهمّى است كه وقتى انسان يك  بسیار بسیار ۀلئو اين مس

خواهى نخواهى در اين مرام که بيند مى ،تى پيدا كردهمچنين وضعيّ

خورد، و بدون اينكه بخواهد و سُر مى لاًان و در مبانى بزرگان اصبزرگ

ود، شگيرد. تفكّراتش، تفكّرات ديگرى مىنخواهد در آنجا قرار مى

شود، ىديگرى مۀ اش، سليقشود، سليقهتمايلاتش، تمايلات ديگرى مى

 كند.خواهى نخواهى يك همچنين مسائلى را خودش ادراك مى لاًاص

ى است كه مرحوم آقا خيلى روى آن تكيه داشتند، اين همان مطلب

وقتى شرح حال رفقا را از من  ،ديدندو غالب اوقات كه بنده را مى

 گفتند كه:مى ،خواستندمى
تفكّر آنها نسبت به مسائل توحيدى و سلوكى چقدر رشد ”

كرده  ه چقدر رشدتفكّر آنها و فهم آنها نسبت به اين قضيّ است؟ كرده
 “است؟

 دفعه به بنده فرمودند:يكحتّى 
فهم آنها و فكرشان نسبت به  .من به حال اينها كارى ندارم”

                                                      
  .124قسمتی از آیۀ ، (1ه )البقر. سوره 1



 511  داردیهمّت و طلب شاگرد، افراد مضرّ را از سر راه او بر م زانیبه م یاله یّول

 1«“مبانى چقدر رشد كرده است.

 داردافراد مضرّ را از سر راه او بر می ،شاگرد ت و طلبهمّ به میزان الهی  ولیّ
بارها حضرت آقا رضوان الله علیه در فرمایشات خود به این مطلب تصریح 

د که استاد به میزانی که شاگرد طلب دارد و به دنبال درمان درد خود نمودنمی

له نیازی به حضور ظاهری و ئ، و این مستواند از استاد خود دریافت کندگردد، میمی

طلب نباشد و درد نباشد، به صرف دیدار و  و های خصوصی با او نداردملاقات

یب چندانی نص ۀبهرمصاحبت ظاهری با اولیاء و حضور در حضر و سفر با بزرگان، 

 :کردندنخواهد شد. ایشان نقل میانسان 

ده به پيغمبر ملحق شولی اويس در يمن يك بار پيغمبر را نديد، »

ر ام ما اگحد بود. خيال نكنيد اويس فقط يكى است، هركدبود و متّ

خواهيم اويس باشيم! خواهيم، نمىبخواهيم يك اويس هستيم! نمى

خواهيم عمر بن خطّاب مى !واهيم عبدالرحمن عوف باشيمخمى

 هركداممان يك ،بخواهيماگر  م!خواهيم خالد بن وليد باشيباشيم! مى

اويس هستيم! اويس از شكم مادرش اويس درنيامد، يكى بود مثل ساير 

ار، شد ميثم، شد حبيب، و ديگران شد اويس، شد عمّو ست خوا ؛افراد

 هم شدند عمر سعد و ابن زيادها. خواست خود ماست.

در يك مورد خودم ديدم و موارد ديگر هم - مرحوم آقا بارها

 فرمودند:  -بوده است

دهم، نخواهد دمحسن بخواهد من به او مىهمين آقا سيّ»

 «!دهمنمى

دات و واست باطن يك تعهّخ .بخواهد يعنى خواست باطن

                                                      
  .6032ها، شهرستان کرمان، سوّم شوّال . سخنرانی جلسات شهرستان1
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طور كه ما خواستيم به اين اى دارد. همينالتزامات و اهتمام و اراده

 !راحتى نيست

ولى در دستگاه  !كس به من نزديكتر استاز همه ،پدر من است 

خدا رابطه نيست، ضابطه است. ضابطه يعنى عدل، ضابطه يعنى 

انصاف، ضابطه يعنى امانت، ضابطه يعنى رحمت. اين معناى ضابطه 

 1 «.است

 طریق شاگردان دردمند توسط استادافراد مزاحم  کنار زدن
 ،شوداستاد می در افاضاتی که از ناحیۀ و اهتمام شاگردطلب میزان  ینابنابر

و به میزان همان تسلیم و درخواست شاگرد در حصن و پناهگاه استاد  مؤثر است.

تا قاطعان طریق و مزاحمان مسیر از سر راه او کنار گذاشته شوند و  گیردقرار می

حضرت آقا رضوان الله علیه  سالک با آرامش خاطر بتواند مسیر خود را طی کند.

 فرمودند:می

ه گردند و بدوا مى دنبال نها دردمندند و بهنسبت به افرادى كه آ بنده»

ها هستند و بنده را نسبت به اين قضيّه دنبال رفع نقاط و آن كمبودها و فقدان

تواند مطالب بزرگان را در اند و بنده را به عنوان رفيقى كه مىمكلّف كرده

بت ود را نساند، خمن قرار داده براند و اين منّت را پذيرفته ،اختيار آنها بگذارد

كنم و اگر در بينم و احساس تكليف مىبه صدق و صفاى آنها مسئول مى

و افرادى كه ممكن  !دارمبرمى باشد، جلوى آنها خس و خاشاكى وجود داشته

گذارم، شوخى ندارم، مزاح ندارم، است مزاحم با راه آنها باشد، آنها را كنار مى

د و تا رسكنند به گوش بنده مىمطالبى را كه مطرح مى دبايد افراد خود بدانن

                                                      
شرح  ؛ همینطور رجوع شود به سخنرانی626مجلس  ،شرح حديث عنوان بصرىسخنرانی . 1
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 517  شانیآن در سرنوشت ا ریکاهش ارتباط مرحوم مطهّرى با علّامه و تأث

كنم كه مسئله تمام باشد و مطالب گفته شده باشد. اين مقدار ديگر خيال مى

مثقالى ارتباط با حقير را  ۀسوزنى و ذرّسر ۀحال اگر كسى به انداز على كلّ

 1«داند تو را به خير و ما را به سلامت.منافى با اهداف خود مى

 ن در سرنوشت ایشانتأثیر آو رتباط مرحوم مطهّرى با علّامه اکاهش 
ی رت ضعیف شدن ارتباط سلوکی مرحوم مطهّبه کیفیّاست در اینجا مناسب 

ر دعلیهما اشاره شود که حضرت آقا رضوان الله طهرانی امه با استاد خود حضرت علّ

  نویسند:دارند و میپرده از این ارتباطات برمی اسرار ملكوتکتاب گرانقدر 

ارتباط مرحوم مطهّرى در اين اواخر و به خصوص با ظهور حوادث »

به شكل ديگرى درآمد. گويا ورود  -رضوان الله عليه- انقلاب، با مرحوم والد

ايشان در قضاياى انقلاب و ارتباط با افراد متعدّد، و صرف وقت جهت رتق و 

 آن حال و هواى سابق فتق امور و اشتغال غيرمتعارف به مسائل انقلاب، ديگر

يگر اى منصرف به جهات درا كمرنگ و بالنّتيجه توجّه تامّ به استاد را به گونه

نموده بود. و آن تعلّقى را كه همواره موجب ربط وثيق در ضمير سالك با استاد 

گردد، به مسائل ديگرى معطوف داشته بود. افكار و اميال و خويش مى

شد، و حضرت استاد كمتر مورد صرف مى ها طبعاً در مسير ديگرىخواست

ز ساترين مسائل سرنوشتگرفتند. در مهممشورت و كسب اجازه قرار مى

مرگ و حيات و سعادت و فلاح و صلاح ابدى و اخروى، ديگر استاد الهى به 

كنارى گذاشته شده بود؛ و جريانات و حوادث انقلاب، ايشان را در شعاع نفوذ 

ر داده بود. در اينجا بود كه ديگر استاد آن تعلّق و كشش مغناطيسى خود قرا

ته اى يك بار به دو هفسابق را نيز نداشتند، و ارتباط خود را با ايشان از هفته

                                                      
 .10جلسات مبانى سير و سلوك الى الله، مجلس سخنرانی  .1
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يك بار كاهش دادند، و كيفيّت سخنان و مطالب نيز با سابق فرق كرده بود. 

الجواد از حضرت استاد كسب اجازه تدا براى حضور در مسجداگر در اب

تر استر و حسّمودند، در اين اواخر به طور كلّى از مسائل بسيار بسيار مهمنمى

هم تنها به صورت نمودند، و فقط مرحوم والد را در بعضى از آنها، آنعبور مى

 دادند.يك خبر در جريان قرار مى

عرض كردم: ديشب در  -رضوان الله عليه- روزى به مرحوم والد

بوديم و آقاى مطهّرى نيز در مقابل شما نشسته خواب ديدم در اطاقى نشسته 

فرموديد كه الآن به ياد ندارم. آقاى مطهّرى سر به زير بودند، و شما مطالبى مى

هاى شما را قبول نداشتند، ولى از باب انداخته بودند و در عين اينكه حرف

ان چنآوردند. تا اينكه مطالب شما تمام شد و ايشان همادب سخنى بر زبان نمى

 دادند.ساكت تا به آخر فقط به مطالب گوش مى

 فرمودند: -رضوان الله عليه- مرحوم آقا
بله بله، مطلب همين است. ايشان فقط يك دهم وجود خود »

را تسليم ما كرده بود، و الآن كارهايشان مانند سابق نيست؛ و حتّى 

 هسفرى را كه به خارج كرده بودند و براى مذاكره با رهبر انقلاب ب

فرانسه رفته بودند نيز بدون مشورت با من انجام شده است. و فقط 

خواهم به فرانسه بروم، آيا مى»موقع حركت پيش من آمدند و گفتند: 

 1«...شما مطلبى داريد كه آن را به آقاى خمينى بگويم؟

طور كه ذكر شد ايشان از آن تعلّق خاطر و گرايش سابق به هرحال همان

در تعابير  اًلله كامئها تبدّل حال پيدا نمودند، و اين مسخصيّتبه ساير افراد و ش

ها و لحن صوت ايشان مشهود بود؛ و بالنّتيجه التفات و توجّه استاد و سخنرانى

به ايشان نيز دستخوش همين تغييرات و اضطرابات گرديد. و در اينجا معانى 
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 519  جدا شد شانیناباب از ا قیرف ۀکه بواسط یعلّامه طهران دانیاز مر یکی تیحکا

 اًلبدان اشاره خواهد شد؛ مجم ،و اسرارى است كه اگر خداى متعال توفيق دهد

اين تحوّلات و تغيّرات، عدم توجّه باطنى و ولايى و إشراف  ۀاينكه: اوّلين نتيج

بود، كه  -رضوان الله عليه- بر أعمال و كردار توسط مرحوم علّامه طهرانى

دست ايادى شيطان را جهت إعمال عمل خائنانه و اهريمنى بر محو و نابودى 

باز گذارد، و سهام ابليس از ايادى  -عليهرحمةالله- مرحوم شهيد مطهّرى

هاى منحرف خارج گرديد و او را از نعمت حيات جنايت پيشگان و گروه

ُواسعة؛ُاللَهمُّأدخِلْهُفیُأعلَیُعِلّيّينَ،ُوُاخل فُمحروم نمود؛  رحمةُاللهُِعليهُرحمة 
رهُمعُأوليائِکُالصّالحِينَُعَلَیُعَقِبهُِفیُالغابرِینَُ حمّدُوُآلهُِالطّاهرینوُاحش   .،ُبمِ 

كثرت  ۀاز خداى متعال خواستاريم اگر چنانچه آن مرحوم به واسط

ته يك طور كه بايسته و شايساشتغالات و هجوم كثرات و قضايايى نتوانست آن

ست، ى اچنين فردى با ايمان و با اخلاص و با انصاف و با عِرق و حميّت دينهم

ه شاءالله در آن دنيا بعليّت و تفصيل درآورد، إنف ۀاستعدادات خود را به مرحل

هدى صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين  ۀاستمداد أئمّ بركت نفوس اولياء و

راه را با موفقيّت به پايان برد، و خداى منّان جايگاه او را قرين با اولياى  ۀتتمّ

قُُْکٍُفيُِمَقْعَدُِصِدْقٍُعِندَُْمَلِي﴿خود  2مقدّر فرمايد؛ آمين! 1﴾تَدِرٍُم 

 شد جداایشان رفیق ناباب از  ۀواسطامه طهرانی که بحکایت یکی از مریدان علّ
 و اینکه تمایلات چطور تفکّر حضرت آقا در مورد اهمیّت انتخاب رفیق صالح

 فرمایند:می کند،افراد را عوض می
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در زمان مرحوم آقا رضوان الله عليه شخصى بود كه خيلى »

 خيلى ابراز علاقه .خيلى شديد .كردشان ابراز علاقه مىنسبت به اي

اه ر كرد. من يك روز ديدم با يك نفرىتخطئه منیز كرد و ديگران را مى

او خوب نبود. خلاصه ديدم با  ایشبراو رود كه رفت و آمد با مى

كه آيند و وقتىآيند با همديگر مىكه مسجد مىوقتى ،كندصحبت مى

 به آن شخص گفتم: ،ت گذشتگردند. يك مدّبرمىگردند با هم برمى

ن آدم، گفت: بله اي .بينم كه با فلان كس هستيدفلانى من دارم مى

داد مثل اينكه كارش ساخته شده آدم بدى نيست. گفتم: اى داد بى

 است! 

ت گذشت. من ديدم كه ايشان يك روز در ميان به مسجد يك مدّ

آيد. بعد ديدم دارد جاى آيد و دو روز نمىيك روز مى مثلاً .آيدمى

  ..رود. هيچى سر از يك جاى ديگر درآورد.ديگر مى

افراد و همان گروهى كه در  درست در همان مجلس و با همان

مقابل ايشان براى خودشان دفتر و دستك درست كرده بودند. اين فرد 

ه اينها اعتراض و ب يكى از آن افراد. كسى كه خودش قبلاً ءشد جز

 كم شد يكى از اركان و اعيان آنها.كرد، كماشكال مى

آن حالت جذب نسبت به بزرگان، كم كم كماز این طرف، 

م ك شود و از طرف ديگر حالت دفع نسبت به نافيان اين بزرگان،مى

شوند، يعنى اين دو در كم به هم نزديك مىشود. لذا اين دو نفر كممى

آيد پايين و اين هم از گيرند. اين فرد از آن بالا مىيك سطح قرار مى

 آيد بالا.اين پايين مى

گويد: حالا چه اشكال دارد اينجا برويم، يك شب اينجا مى

برويم و يك شب هم آنجا برويم؟ چه اشكال دارد؟ اين دو كه با هم 



 515  جدا شد شانیناباب از ا قیرف ۀکه بواسط یعلّامه طهران دانیاز مر یکی تیحکا

قرار  هه قرار گرفتند. چرا در يك كفّآمدند و در يك كفّ ،تفاوت داشتند

 شود؟ گيرد؟ و چه چيزى دارد عوض مىمى

يعنى ميل باطن، تفكّر را عوض  ؛شودفكر دارد عوض مى

د. شوف انسان هم عوض مىتصرّ ،ر را عوض كردوقتى تفكّ .كندمى

 رود و آن كسىف او در آنجا مىتصرّ ،آن كسى كه در اينجا بايد بيايد

رود. ديگر مى ف او در جاىتصرّ  ،كه اين مطلب را بايد در اينجا بگويد

 و اين يك خطر بسيار بسيار بزرگى است كه بايد مواظب باشيم.

بنده در محضر استاد مرحوم آقا رضوان الله عليه، در كربلا بودم. 

 :فرمودندايشان به مرحوم آقا مى
كنم از نفس مسموم اين افراد كه چطور نفس من تعجب مى»

 شخص اصلاً ،خوردمى ماند كه وقتى به فردىاينها مثل مار و حيه مى
 «اندازد.را از پا مى

همين شخصى كه  ،خوردوقتى كه مى :عبارت ايشان اين بود

رود و نفس دارد و اهتمام دارد و حرارت دارد كند و راه مىحركت مى

ه كند كاندازد و تبديل به يك انسانى مىاين را از پا مى ،و جنبش دارد

طرف و از عِرقى ندارد. از اينتى ندارد، اهتمامى ندارد، ديگر همّ

كند. اين به همان طرف حركت مى ،كه باد بيايد طرف هر طورىآن

خيلى  ۀشود. لذا اين مسئله، مسئلكنده مى همان كسى هست كه كلكش

 1.«كندر را عوض مىى است كه چطور تمايل، تفكّمهمّ

ود  از روزی در محضر حضرت آقا رضوان الله علیه، سخن  از احوال فردی ب

رفقای اهل علم و به ظاهر فرد فاضلی هم بود و از همین جهت مورد اقبال برخی 

 تدوری از ایشان و محوریّ  ا در عین حال بواسطۀرفقای دیگر قرار گرفته بود. امّ
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 ،ما، به انحرافاتی کشیده شد و در همین ایّکاء به علوم ظاهری خویش، و نیز اتّ ولایت

ان و رفقای این فرد نیز اطراف او را گرفته بودند و با تأیید گر از نزدیکاسان وسوسهخنّ

 ه اشتباه خویش گردد. دادند تا متوجّ، اجازه نمیمطالب و افکار و انظار او

 ؟فیان ایشان باعث انحراف وی نشدنددر این میان از ایشان سؤال شد: آیا اطرا

روزی ”: سپس فرمودند و .“گونه استهمین قطعاً”حضرت آقا در جواب فرمودند: 

امه که از ایشان فاصله گرفته بود، را به نسبت فردی از رفقای حضرت علّمن همین 

اطرافیان باعث انحراف  .همین طور است !بله”امه فرمودند: ال کردم و حضرت علّؤس

 اتوانست راه خویش را جدا کند! الّ اما خود ایشان چه؟ آیا ایشان نمیایشان شدند؛ 

نفس خود او نیز مطالبی بوده و این ارتباطات باعث تقویت آن باطل گشته اینکه در 

  “است!

آن  گیرد: یکی در حقّدو اجحاف و ظلم صورت می ،لذا در نظیر این موارد

نگری در نفس تی برای بازشیرینی، فرص گردِ سانِگَفرد فاصله گرفته که با تأیید مَ

ت ارتباط با این فرد از محور ولایاز طریق م آن افراد مسکینی که یابد. و دوّخویش نمی

دستان شیطان و اهوای نفسانی در قالب رفاقت  ۀدور گشته و سعادت خویش را ملعب

 د.دهنقرار می در راه خدا

شود در ارتباطات خود وقتی گفته می”فرمودند: کما اینکه در همان جلسه می

عایت آن قتی است که با عدم رن و مزاح نیست؛ بلکه بیان حقیت کنید، از باب تفنّدقّ

خوشی به دل رفاقت با اولیاء الهی خارج شده و صرفاً ۀو استمرار آن، به تدریج از دایر

 د.گذراننام خویش را به بطالت میبا خاطراتی از ارتباطات ظاهری با بزرگان، ایّ 

 ناپذیر قرین سوء در اشعار جناب مولاناهای جبرانزیان
هاى ین رومی در خصوص آثار ناهنجار و زيانالدّحضرت مولانا جلال

آبروى  ت وجان و مال و حيثيّه ب ،سوء كه از يار و همنشين بد و قرين یناپذيرجبران



 513  سوء در اشعار جناب مولانا نیقر ریناپذجبران یهاانیز

ر سخن گفته و صحبت و معاشرت جاهلان فرومايه و مكرّ ،رسدانسان مى

اتل ق نمايان ناپاك بدسرشت را در مزاج روحانى و فضائل اخلاق انسانى سمّدوست

 دفرض عين و واجب مؤكّ ،ياران را كه از مار بدترند ۀرده و اجتناب از اين طايفشم

 فرماید:دانسته است؛ از  جمله می

 انـد اى مهـوييـك جـنشين نيـهم انـس اى فغـاجنـار نـان از يـاى فغ

*** 

 دـار بـد از يـار بـه مـب ود ـــه بــك دـمـصــه الـاك اللـــق ذات پــح

 مـيـقــار مـوى نــد آرد سـار بــي مـليـس اند از ـى ستـانـجد ـار بــم

 دـان زنـمــان و بر ايـد بر جــيار ب د بر جان زندـم ار زنـار بد زخـــم

 وى اوـان از خــنه دل  و بدزدد ـخ او وىـوگ تـقول و گفاز قرين، بى

 ايه راــو مـتايه از ــمىــدزدد آن ب را و سايهـر تـكند بــكه او افــچون

 وين مرا عين اليقين گشته است خود دــار بـتر از يــبود بــهان نــدر ج

بسيار دقيق عالى فلسفى  ۀما را به يك نكت ،در اين ابيات ،مولاناحضرت 

ود خود بخ ،قرين و همنشين بدخوى بد فرماید از بدين قرار كه مى ،كندرهنمون مى

ل شما كند؛ و دشما سرايت مىه ب وگويى هم در ميان رفته باشد، و بدون اينكه گفت

لذا  .گیرددزدد و به خود میاز راه نهانى و نامرئى، اخلاق فاسد و ناپسند او را مى

 “. خو بدزدد دل نهان از خوی او”فرماید: می

 فرماید:ایشان میباز در جای دیگر 

 تـد اسـرجا مسجـرّوب هـد خــيار ب كه جسمش ساجد استمسجد است اين دل 

 وـوگتـم كن گفـگريز و كـهين از او ب ر اوــهـو مــت در تـرس ون ــچ ،دــار بــي

 دــركنـدت را بـسجـــو را و مــر تـم دـنرزــر بــر ســه گـش كـخـن از بيــبرك

*** 
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 مّ كهنـكآن هست چون سو ـم شنــك نــخــس نـيريــاهل شــتى جــدوس

 ىـلـاهـد از جـت زنـت زخمـبــعاق ىـدلــايد همــو نمـا تــل ار بــاهــج

*** 

 ىـقــفاس لوس ـاپــر چــردم و بـــب ىــقـــاد واثــمـتــاع  ردهـكــاى ب

 ابـى طنـس واهـآخر آن خيمه است ب ابــى از حبـتستـرساخــاى بهـبــق

 روانــــدن رهــند ديـــوانــتــراه ن ور آنـدر نـانرق است، ـون بـزرق چ

 دــى يكدلنــايــوف ىــدر بــهر دو ان دـاصلنـحىـل وى بـن جهان و اهـاي

 تـاسـو، آن رو قفـه تـه رو آرد بـگرچ تــاســوف ىـا بـيـو دنـا چـزاده دني

 علّت نهى شريعت از سكونت در بلاد كفر، استدراج است
ت نهی از در بیان علّاسرار ملکوت حضرت آقا رضوان الله علیه در کتاب 

 فرمایند:میو نیز سکونت در بلاد کفر رفاقت با افراد ناباب 

 ۀترين مثال در اين زمينه، اعتياد افراد به واسطبارزترين و ساده» 

 ۀينرفاقت و دوستى با فرد معتاد است. تمايل قلبى يك فرد زم

ر كم او را دفرد تبهكار شده تا اينكه كم نى و اغواىهاى شيطاوسوسه

نمايد؛ و بر همين قياس در ساير امور دام هولناك اعتياد گرفتار مى

 خلاف و تباهى.

باشد، و به همين جهت است كه سكونت در بلاد كفر حرام مى

گرچه انسان نسبت به اداى نماز و روزه و رفتن به مجالس اهتمام ورزد 

و به خيال خود مراسم مذهبى و محافل دينى را ترك ننمايد؛ زيرا نفس 

 كم روح و نفسشود كمحضور در فضاى كفر و اجتماع كفر باعث مى

ا ربطى خويش را ب ۀت محيط، جنبنگ شدن نورانيّكمر ۀانسان به واسط



 511  علّت نهى شريعت از سكونت در بلاد كفر، استدراج است

 ،مبدأ أعلى كم كند، و بدون اينكه اين تغيير براى او محسوس باشد

ت خويش كاسته گردد و پيوسته رو به نقصان و ضعف برود و از هويّ

ت ارتباطى او با پروردگار متعال است وجودى كه همان حيثيّ ۀاز سرماي

ى با تغيير صفات و ملكات و تعلّقات، تهى شود، و بالأخره پس از مدّت

آنكه  ر خواهد شد. و بدوناو نيز متحوّل و متغيّ ۀكيفيت تفكّر و انديش

 بيند نسبت به مسائل به نحومى ،اين تحوّل ملموس و محسوس او باشد

كند، و آن استقامت و پايدارى و ثبات و إحكام در ديگرى فكر مى

ت دينى ندارد و آن غيرت و حميّانديشه و مبنا و اعتقاد، ديگر وجود 

در نفس او جايى ندارد و آن صلابت و استوارى جاى خود را به نوعى 

انگارى و تساهل داده است. و به خيالى و سستنرمش و پذيرش و بى

ُمَنُْ﴿ محكوم به استدراج خواهد شد: هشريف ۀمقتضاى آي ُوَ فَذَرْنيِ
هُ  ُبهِذَاُالْحَدِیثُِسَنسَْتَدْرِج  ب  کَذ  مُْی  ونَ*ُوَُأ مْلِيُلَه  ُلاُیَعْلَم  مُْمِنُْحَيْث 

ُکَيْدِيُمَتيِنٌُ  .1﴾إنَِّ

شر ب ۀكنند و آن را از ناحيلام وحى مىما را با كسانى كه انكار ك»

شمرند، كارى نيست و ما با آنها ارتباط نداريم، و و انسان عادى مى

دون م، و بافكنيايشان را به وادى شكّ و ترديد و ضلالت و غوايت درمى

نور ايمان و اتّصال به خود را از آنان سلب  ،آنكه خود متوجّه گردند

ما براى گمراهى و  ۀنمايانيم كه نقشه و برنامآنها مى * و به نماييممى

ن به تواند با آضلالت آنها بسيار حساب شده و متقن است و كسى نمى

 2«مقابله و معارضه برخيزد.
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 كفر در حيثيّت تعلّقى و ربطى نفس سالكتأثير كدورت و ظلمت بلاد 
 فرمایند:ایشان در ادامه می

له حتّى در مسائل فقهى و استنباطات ئو جالب اينكه اين مس»

شرعى و اجتهاد يك فقيه نيز تأثير بسزايى دارد، و به تعبير ديگر همان 

ت ربطى و تعلّقى كه نفس در يك فضاى روحانى و نورانى به مبدأ حيثيّ

ات ت مدرككيفيّ  ،كند و بر آن اساس و پايهنزيل احساس مىوحى و ت

گيرد، در فضاى غير معنوى و روحانى او در مسائل مختلفه شكل مى

تعلّق و  ه وت ربطيّانسلاخ و گسيختگى، اين حيثيّ ۀبرعكس، بواسط

تمسّك به مبدأ تشريع مدركات و استنباطات او به صورت مادّى و 

 .ظاهرى و رُباتى درخواهد آمد

بسيارند افرادى كه پيش از اقامت و سكنى در بلاد كفر داراى 

نسبتاً صحيح و مناسبى بودند، ولى پس از توطّن و  عقايد و تفكّرات

 1«هاى آنان پديد آمده است.سكنى در بلاد كفر تغيير اساسى در انديشه

 ضرورت قطع ارتباط با علماء سوء
همچنانکه گذشت مصداق اتمّ رفیق صالح، همان مقام ولایت است و به تبع 

ل و رفیق ناباب و خلی ،باشند؛ و در مقابلصلان به آن مقام میرهروان حقیقی و متّاو، 

آن کسی است که ربط خود را به مقام ولایت قطع نموده و در وادی  ،قرین سوء

خواهد رفقای خویش را به می ات خویش حیران و سرگردان شده وظلمات نفسانیّ

مانند کسی که خود به آب معین نرسیده و از  ؛همان ظلمت بکشاند و جذب نماید

. دیگران از آب معین گردداستفادۀ خواهد مانع تشنگی در حال هلاک است و می
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 517  ضرورت قطع ارتباط با علماء سوء

 “والُّضَُأَُواُفَُلُّضَُ”

 فرمایند:جناب مولانا رضوان الله علیه می

 س خود را همچو كاه و كهرباستـجن تـماسـن ارض و سـدريـانـذرّه ذرّه ك

 دــالبنـان را طــوريــر نــان مــنوري دــاذبنــج ان راــاريـر نـان مــاريـــن

ان توهای مضرّ و خطرناک را میهای ناباب و مصاحبتقتامصداق اتمّ این رف

باد  بهدر علماء سوء مشاهده کرد که نه تنها سعادت رفیق و مصاحب و متابع خود را 

ه عالمی را نیز ب ،در شقاوت خودو ب شده فناء می دهند؛ بلکه بخاطر نفس متصلّ

ُاَلْعَالمُِِ ” فرمایند:میالسّلام اميرالمؤمنين عليهکشانند. در روایت است که فساد می ة  زَلَّ
ُاَلْعَوَالمَُِ فْسِد   «کشاند.را به فساد می یالمولغزش یک عالِم، ع»1؛“ُت 

ری ککه از حضرت امام حسن عسرا مناسب است روایتی  در اینجا بسیار

 از ضرورت اهتمام به نوع ارتباطات واست  یبارز ۀنمونو  2شودلام نقل میالسّعلیه

 .را بیاوریم نیز وجوب قطع ارتباط با افراد و علماء سوء

ه امآن از زبان حضرت علّه و توضیحات متن کامل این روایت به همراه ترجم

  د:یآمیبه شرح ذیل  سالک آگاهطهرانی رضوان الله علیه، در کتاب 

 لام:قال علیه الس  »
ُمِنُاليَهودُِقالَُرَجلٌُللِصّادقُِعليه” السّلام:ُفإذاُکانُهؤلاءُالقوم 

لَمائِهمُلاُسبيلَُلهمُإلیُغيره،ُ لایعرِفونُالکتابَُإلّاُبماُیسمَعونهُمِنُع 
همُبتَِقليدهمُو ُذَمَّ ُإلّاُُفکيفَ ُاليهود ُوُهلُعوامُّ لمائِهم؛ ُمِنُع  القبولِ

ناُیقل دونُعلماءَهم؟  «کعَوام 
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 فرمایند:لام میالسّامام حسن عسکری علیه»

السّلام مردى در مقام سؤال از حضرت امام جعفر صادق عليه

پرسيد: اگر اين قوم از يهود )مستضعفين و عوام يهود( كه شما 

 ۀشناسند، مگر آنچه را كه از ناحيخدا را نمىفرماييد تورات و كتاب مى

شنيدند، و راهى براى آنها به علما مى ۀرسيد و از ناحيعلما به آنها مى

سوى درك واقع و حقيقت نبود؛ چرا خدا آنها را مذمّت كرد كه شما از 

 كنيد؟علماى خود مطالب را قبول مى كنيد و ازعلماى خود تقليد مى

طور كه عوام ما از ، چرا آنها را مذمّت كرد؟ همينآنها كه راهى نداشتند

كنند، عوام يهود هم از علماى خودشان تقليد علمايشان تقليد مى

كنند، پس چرا عوام آنها گنهكارند؟ و آيا عوام يهود غير از عوام ما مى

 «هستند؟

السّلام از قول اين شبهه را حضرت امام حسن عسكرى عليه

به حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام  كنند[ كهمردى ]بيان مى

گويد جواب چيست: عوام كه راهى به درك كند و مىاعتراض مى

شنوند، پس چرا عوام شيعه جز آنچه كه از علمايشان مى ،مطلب ندارند

ولى عوام يهود مورد گناه هستند؟ با اينكه  ،مورد مذمّت و گناه نيستند

 شنوند.هر دو از علمايشان مى

ُع» ُليهفقال ُوُالسّلام: ُاليهود ُعوام  ُو ُعلمائِنا ُو نا ُعوام  بَين
لمائِهم،ُفرقٌُمِنُجه  ؛«ةٍُوُتسویةٌُمنُجهةٍُع 

السّلام در جواب آن مرد گفتند: حضرت امام جعفر صادق عليه»

علماى يهود، از جهتى فرق  بين عوام ما و علماى ما و بين عوام يهود و

 «است و از جهتى تساوى.

حيثُ استَوَوْا: فإنّ الله قد ذمَّّ عوامَّّنا بِتقليدِهم علماءهم أمّا مِن »



 519  فاسقحرمت تبعيّت از علماى سوء و 

 ؛«كما ذمَّّ عوامَّّهم
امّا از آن جهتى كه عوام ما با عوام يهود يكى هستند و هيچ فرقى »

ندارند: خداى علىّ أعلى عوام ما را هم از تقليد علمايشان منع كرده 

 «كرده است. است كما اينكه عوام يهود را از تقليد علمايشان منع

ُافتَرَقواُفلا» ُ؛«وأمّاُمِنُحيث 
امّا از آن جهتى كه عوام ما و عوام آنها فرق دارند: عوام ما مورد »

 «مذمّت نيستند و عوام آنها مورد مذمّت هستند.

 ؛«ا ابنَ رسولِ الله!ین لى ی  قال: بَ »
آن مرد به حضرت صادق گفت: اين مطلب را قدرى براى من »

 «كنيد، اى فرزند رسول خدا! شرح بدهيد و بيان
 حرمت تبعيّت از علماى سوء و فاسق

ُعليه» لَماءَهمُ السّلام:قال ُع  ُعَرفوا ُقد ُکانوا ُاليهود ُعوامَّ إنّ
شاء،ُوُبتَِغييرُالأحکامُعَنُواجِبهِاُ راح،ُوُبأکلُالحَرامُوُالر  بالکِذبُالص 

ُالعِنایاتُو فاعاتُو ُبالتَُ بالشَّ ُعَرَفوهم ُو صانَعات، بُالشّدیدُالم  عَصُّ
بواُ بواُأزالواُحقوقَُمَنُتَعصَّ الّذ ُیفارقونَُبهُأدیانَهم،ُوُأنّهمُإذاُتعصَّ
بواُلهُمِنُأموالُغيرِهم،ُوُظَلَموهمُ هُمَنُتعصَّ عليه،ُوُأعطَوْاُماُلایستحِقُّ
مات،ُوُاضط رّواُبمِعارِفُقلوبهمُ حَرَّ مِنُأجلِهم،ُوُعَرَفوهمُیقارِفونُالم 

قَُعلیُاللهُوُلاُُإلیُأنُّمَنُفعَل ماُیفعَلونهُفهوُفاسقٌُلایجوزُأنُیصَدَّ
ُمَنُقدُ ُقَلَّدوا ُلما هم ُفَلِذلکُذَمَّ ُبينُالله؛ ُالخَلقُو ُبينَ علیُالوسائطِ
هُفیُحِکایتهُ ُخَبَرِهُوُلاُتَصدیق  ُقبول  عَرَفوه،ُوُمَنُقدُعَلِمواُأنّهُلایجوز 

نُلَم ُعَمَّ ُإليهم ُیؤَدّیه ُبِما ُلاُالعمل  ُیشاهِدوو ُالنظّر  ُعليهم ُوَجَبَ ُو ه،
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بأِنفسهمُفیُأمرُرسولُِاللهُصلّیُاللهُعليهُوُآلهُوُسلّم،ُإذُکانتُدلائل هُ
ُ.«،ُوُأشهرَُمِنُأنُلاُتَظهَرَُلهمأوضحَُمنُأنُتَخفی

 فرمايند:السّلام مىحضرت صادق عليه»

گويند، شناختند كه آنها دروغ مىعوام يهود علمايشان را مى

ديدند اين عالم در اينجا دروغ گويند )مىصريح مىعلمايشان دروغ 

و و خدا ت ۀرفتند. مگر اين عالم واسطگفته است، با اين حال دنبالش مى

 توانى دنبالش بروى ونيست، اگر يك دروغ از او شنيدى، دومرتبه نمى

او را حجّت بين خود و خدا قرار بدهى. او حجّت بين تو و بين شيطان 

 خواهد بود!(

يهود علماى خودشان را به كذب صريح و به أكل  حرام عوام 

گرفتند، و احكام را از خوردند و رشوه مىشناختند، مال حرام مىمى

هايى كه به وضع شخصى دادند. روى مصلحتحق و واقعش تغيير مى

كردند. افزود، حرام را حلال، و حلال را حرام مىآنها و موقعيّت آنها مى

 ۀدادند و آنها به واسطر امرى شفيع و واسطه قرار مىها آنها را دو بعضى

كردند، پايين دادند، مسامحه مىآن شفاعت، حكم خدا را تغيير مى

گرفتند، و به بعضى از عنايات و كردند، سست مىآمدند، مداهنه مىمى

 دادند.جهات، حكم خدا را تغيير مى

اين را طور هستند و فهميدند كه علمايشان اينعوام يهود مى

كردند. )حالا عوام يهود از تورات خبر ندارد و از واقع صفات درك مى

فهمد كه پيغمبر كه در تورات است خبر ندارند؛ امّا آيا اين را هم نمى

گويى است و اين كار و آن كار را كرده است؟! اينها را اين آدم دروغ

 فهميدند!(مى

يك تعصّب فهميدند كه اين علمايشان و علاوه بر اين مى



 575  حرمت تبعيّت از علماى سوء و فاسق

دينشان را زير پا  ،آن تعصّب شديد ۀشديدى دارند كه به واسط

كند و آن حميّت جاهليّت بروز گذارند. )وقتى آن تعصّب گُل مىمى

كند، ديگر دقّت به امر دين ندارد كه كلامشان جزء دين محسوب مى

گويد: آن مرام و عقيده و كلام من بايد به كرسى بنشيند!( اين شود؛ مى

 دوّم.جهت 

دانستند كه اين علما وقتى بر عليه جهت سوّم: عوام يهود مى

كنند و شوند، ريشه او را مىكنند و با كسى بد مىكسى تعصّب پيدا مى

او به او برسد؛ و به كسى كه نظر مرحمت  ۀگذارند حقوق واجبنمى

و  كننددهند و به او بيشتر عنايت مىدارند، بيش از مقدار او به او مى

ز اموال دهند؛ اكشند و بيشتر از اموال به او مىتر دست بر سر او مىبيش

كى؟! از اموال افرادى كه بايد اين اموال به آنها برسد، امّا به ظلم و 

دهند كه از اطرافيان خودشان است؛ به آنها ظلم شخصى مىعدوان به 

 دارند. كنند براى رسيدگى به كسانى كه با اينها رفاقتمى

حَرّمات”م:جهت چهار ديدند كه اينها مى؛ُ“عَرَفوهمُیقارفونُالم 

دهند، در شريعت خودشان حرام بيّن علمايشان كارهاى حرام انجام مى

 دهند!انجام مى

طور شد، اين عوام يهود مجبور و مضطرّند به آن وقتى اين

ادراكى كه خدا به آنها و به وجدان بيدار آنها داده است، مراجعه كنند و 

ود بين خ ۀطور است، واسطبگويند: ما نبايد افرادى را كه عملشان اين

و خدا بگيريم. امّا اينها به آن وجدان خودشان نگاه نكردند و به ادراك 

خودشان توجّه نكردند و عقل خود را مخفى كردند، پا روى درك خود 

 «گذاشتند و كوركورانه دنبال علمايشان رفتند.

 ا!ه ،اين عبارت معجزه است



 لهال یسالک ال یهاارتباطات و رفاقت ۀبخش چهارم: محدودکیمیای سعادت در پرتو رفیق/ 572

ُفهوُ» ُیفعَلونه ُما ُفعل ُمَن ُأنّ ُإلی ُقلوبهم ُبمِعارف واضط رّوا
قَ! ُ؛«فاسقٌ،ُلایجوزُأنُیصَدَّ

خدا اينها را مجبور و مضطر كرد به ادراك باطن و دل خود كه »

طور است، فاسق است و جايز نيست بفهمند: كسى كه فعلش اين اينها

مصدَّّق قرار بدهد بر كه انسان او را مصدَّّق قرار بدهد بر خدا، و او را 

 وسائطى كه بين خلق و خدا است.

خداى علىّ أعلى مذمّت كرد آن كسانى را كه  ،پس به اين جهت

، هايشان جايز نيستدانند: قبول خبر از اين علما و تصديق حكايتمى

دهند از پيغمبر و امام و آن كسانى و عمل كردن به آنچه كه آنها خبر مى

 است، جايز نيست. كه انسان آنها را نديده

واسطه، مطمئن باشد. واسطه هم كه فاسق است و انسان بايد به

يك فاسق فاجر به كلام پيغمبر و  ۀفاجر است و كاذب؛ پس او به واسط

روند، و كنند، امّا به دنبالش نمىكند. اين را عوام درك مىامام عمل مى

بر اين عوام  روند.مى ،اندباز هم كوركورانه روى همان روشى كه رفته

واجب است كه با همان معارف قلب خود و ادراكات واقعى خود، بر 

تر امر رسول خدا صلّى الله عليه و آله نظر كنند؛ چون دلايل خدا واضح

ها تر است از اينكه بر آناست از اينكه مخفى بشود، و مشهورتر و روشن

ها را آشكار نشود. اين عيب عوام يهود است كه خداى علىّ أعلى آن

 «كند.مذمّت مى
 مذمّت عوام امّت پيغمبر در تبعيّت از علماى سوء

ُوُ» ُالظّاهرَ، ُالفسقَ قَهائهم ُف  ُمِن ُعَرَفوا ُإذا تنِا ُأ مَّ وکذلکُعوامُّ
طامُِالدّنياُوُحرامِها،ُوُإهلاكَُمَنُ بَُعلیُح  دیدةَ،ُوُالتَّکال  العَصَبيَّةَُالشَّ

ُأمرِه ُإنُکانُلِْصلاحِ ُو ُوُُیتَعصّبونُعليه ُباِلبرّ فِ ُبالتّرَفر  ُو ا، ستَحِقًّ م 
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ا؛ُفمَنُ ستَحِقًّ بواُلهُوُإنُکانُللإذلالُوُالْهانةُم  الْحسانُعلیُمَنُتَعَصَّ
ُ ُالله  هم ُذَمَّ ُالّذین ُاليَهود ُمثل  م ُفَه  ُالفقهاء ُهؤلاء ُمِثلَ نا ُعوام  ُمِن قلَّد

ُ؛«بالتقليدُلفَِسَقَةُِفقهائهم.
خودشان فسق ظاهر ديدند،  امّا عوام امّت ما، اگر از فقهاى»

كند، و بر ادراكات خود عصبيّت شديد دارد، گويند: فسق ظاهر مىمى

زند، و به دنيا و به و بر حُطام دنيا و مال دنيا و بر حرام خدا چنگ مى

ال كند، از م[ خيلى كِيف مىرياست متوجّه است. )از آقايى ]و رياست

دارد كسى را كه از او كند.( و همچنين دوست حرام خيلى كِيف مى

آيد، هلاك كند، اگرچه آدم خوبى باشد و سزاوار باشد كه بدش مى

آيد، ولو آدم بد خوشش مى انسان امر او را اصلاح كند. و كسى كه از او

آيد، به او احسان و ب رّ و فاسق و فاجرى باشد، چون از او خوشش مى

خرد، ترفرف براى او مىرسد، خانه اش مىكند، به او و به زن و بچّهمى

واهد خدانيد چيست؟ مرغى مثل باز يا عقاب كه مىكند. )ترفرف مىمى

روى زمين بنشيند، قبل از اينكه روى زمين بنشيند، مدام به شكل دايره 

گويند رفرف الصّيد.( يعنى: زند؛ اين را مىدنبال صيد خودش پر مى

خواهد به او مىاين عالِم نسبت به آن كسى كه نظر رحمت دارد و 

كند كه مبادا از او برنجد؛ برسد، تمام اطراف و جوانب او را تماشا مى

كند ... تا كند و چه مىرساند، چه مىكند، مال مىبه او رسيدگى مى

اينكه از دست او آزرده نشود و از آن عالم حمايت كند. با اينكه آن 

 «شخص يك آدم فاسق و فاجرى است!

اوللِإذلالُوُالْها» ستحِقًّ ُ؛«نةُم 
سزاوار است اين عالم او را ذليل كند، اهانت كند و دور كند؛ »

پس هر كسى از عوام ما كه  كند!كند، او را نزديك مىامّا اين كار را نمى
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از مثل اين فقها تقليد كند، مثل عوام يهود هستند كه خداى علىّ أعلى 

 «كند.مّ مىفقهايشان ذ ۀتقليد كردن از فَسَق ۀآنها را به واسط

اين از آن جهتى است كه حضرت فرمود: عوام ما و عوام يهود 

طور كه آنها مسئول هستند، اينها هم مسئول يكسان هستند؛ و همان

كند. عوام شيعيان ما همه مُصاب نيستند و همه هر هستند، فرق نمى

كارى بكنند، بهشتى نيستند! خداوند علىّ أعلى روى ادراك باطن و 

ا كند؛ كجعرفتى كه خودش به هر كس داده، او را مؤاخذه مىنسبت به م

 رفتى و دستت را به چه كسى دادى؟

السّلام در جواب اينها فرمايشات حضرت امام جعفر صادق عليه

 .كندالسّلام نقل مىآن مرد است، كه حضرت امام حسن عسكرى عليه
 اختلاف مراتب علما

قَهاءُصائنا ُفأمّاُمَنُ» ُ«لنفسهکانُمِنَُالف 
كنند. اين جمله قسمتى از اين روايت است كه فقهاء نقل مى

 اصل روايت را برايتان خواندم:

اُعلیُ» خالفِ  قَهاءُصائن اُلنفسه،ُحافظ اُلدینه،ُم  فأمّاُمَنُکانُمِنُالف 
اُلأ طيع  ُ؛«مرُمولاه؛ُفللعوامُّأنُیقل دوههواه،ُم 

امّا آن دسته از فقهائى كه نفس خود را از شهوات و غفلات و »

گذارند، و دارند و دندان روى جگر مىاز خلاف رضاى خدا نگاه مى

ا طلبى و اينهكنند و دنبال شهوت، رياست، آقايى، مالترك نفس مى

كنند، و مخالفت هواى نفس خود روند؛ دين خدا را هم حفظ مىنمى

اپا مطيع امر مولايشان هستند )كه خدا چه گفته دهند و سرتانجام مى

است، پيغمبر چه گفته است، امام چه گفته است، به آن عمل كنند و از 

عوام است كه از  ۀبر عوام واجب است و بر عهد خودشان اجرا نكنند.(



 571  انداقسام افرادى كه از ائمّه كسب علم كرده

 «اين دسته فقها تقليد كنند.

ُإلّاُبعضَُفقهاءُِالشّيعةِ،ُلاُجميعَهمُو» ُ؛ُ«ذلکُلاُیکون 
اى فقه ۀاين افراد نيستند مگر بعضى از فقهاى شيعه، نه همو »

 «شيعه.

فإنّهُمَنُرَکِبُمِنُالقبائحُِوُالفواحشُِمراکبَُفَسَقَةُِالعامّةِ،ُفلاُ»
ُ؛«تَقبَلواُمناُّعنهُشيئ اُوُلاُکرامةَُ

بينيم كه كارهاى بد و وقائح و فواحش اى از فقها را مىدسته»

عامّه و مانند علماى سنّى كه كارهاى  از ۀدهند؛ مانند فسقانجام مى

دهند. اگر ديديد بعضى از فقهاى شيعه هم در روش زشت انجام مى

 كنند، قبول نكنيد، ومثل آنها هستند، از آنها مطلبى را كه از ما نقل مى

آنها كرامت و بزرگى ندارند و اصلًا حرفشان در نزد شما احترام نداشته 

 «باشد!
 اندئمّه كسب علم كردهاقسام افرادى كه از ا

ُلِأنُّ» ُلذلک؛ ُالبيت ُأهل ُعناّ ل  ُیتحمَّ ُفيما ُالتخليط  ُکَث رَ وإنّما
فونهُبأِسرِهُبجَِهلِهم،ُوُیضَعونُالأشياءَُعلیُ الفَسَقةَُیتحمّلونُعناُّفيحر 

ُ؛«غيرُِوجهِهاُلقلّةُِمعرفتهم.
 اش بلندالسّلام نالهاينجا ديگر حضرت امام جعفر صادق عليه

 فرمايد:مىاست و 

اند! ما از دست اين مردم چكار كنيم؟ واقعاً ما را خسته كرده»

مردم ]در برابر[ اين علوم صافى، اين اسرار، اين حِكَم و اين آياتى كه 

 اند:كنيم، چند دستهما براى آنها بيان مى

آيند و اين علوم را از ما جَهَله هستند كه مى ۀاوّل: دست ۀدست

ر و اشياء را بر غي گردانند و احكامكنند و برمىگيرند و تحريف مىمى
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ُمعرفتهم" دهند.دهند و به خورد مردم مىوجه خود قرار مى  "؛لقِلّة

معرفتشان كم است، اينها اشخاصى هستند كه غرضى ندارند، ولى 

 گيرند،تند كه احكامى را از ما مىمعرفتشان كم است. افرادى هس

ك كنند. از ما يكنند و براى مردم نقل مىو بجميعها تحريف مى "بأِسرِه"

گويند: كنند و مىشنوند و با افكار خودشان مخلوط مىمطلبى مى

كه ما بيزاريم از آنچه كه به ما طور گفت! درحالىحضرت صادق اين

 .«دهندنسبت مى

رّواُمِنُعَرَضُِالدّنياُماُهوُآخَرونُیتَعمّدونُُو» الکِذْبَُعليناُليَِج 
ُ؛«زاد همُإلیُنارُِجهنمّ

ديگر مردمانى مُغرض، فاسق، فاجر، ناصبى و  ۀدوّم: دست ۀدست»

كه عمداً به ما دروغ  -مانند بسيارى از اهل تسنّن- دشمن ما هستند

ى ضهاى دنيا و به يك عَرَبندند؛ براى اينكه به يك حُطامى از حطاممى

 افعالشان ۀهاى دنيا آنها را به واسطين عرضهاى دنيا برسند. ااز عَرَض

ند تا گويكند. )مثلًا دروغ مىتر مىبه نار جهنّم نزديك -مثل اين دروغ-

 «از دربار معاويه رشوه بگيرند.(
 السّلام، بيشتر استصفت بر شيعيان، از لشكر يزيد بر امام حسين عليهضرر علماى منافق

ُن صّابٌُ» ُقومٌ ُفينا-ُومِنهم ُالقَدحِ ُعلی ُیقدِرون یتعلَّمونُُ-لا
هونُبهُعندُشيعَتنِا،ُوُینتَقِصونُبناُعندُ بعضَُعلومِناُالصّحيحَةِ،ُفيَتوَجَّ
ن صّابنِا؛ُثّمُیضيفونُإليهُأضعافَُوُأضعافَُأضعافهُِمِنَُالأکاذیبُِعليناُ

ستَسلمون رَآءٌُمنها،ُفيَتقَبَّلهُالم  ُب  لومِنا،ُمنُشيعتنِاُعلیُأنّهُمِنُعُالّتیُنحن 
ُعلیُ ُمِنُجَيشُیزیدَ ُشيعَتنِا عفاءِ ُعلیُض  ُوُهمُأضَرُّ ُوُأضلّوا. فضَلّوا

ُ؛«السّلامُوُأصحابهِ!الحسينُبنُعلیُّعليه



 577  السّلام، بيشتر استصفت بر شيعيان، از لشكر يزيد بر امام حسين عليهضرر علماى منافق

توانند به ما ايراد كنند و به سوّم: جماعتى هستند كه نمى ۀدست»

از  غ بدهند،ما نسبت بدى و نسبت دروغ بدهند؛ )اگر به ما نسبت درو

آنها خريدار ندارد. اگر بگويند حضرت صادق دروغ گفت يا فلان كار 

پسندد! در يك جايى هستند كه همه حضرت را كرد، كسى از آنها نمى

شناسند؛ يك جاى دورترى نيست كه بتوانند هرچه صادق را مى

دروغ بگويند؛ يك جايى است كه مردم  خواهند از طرف حضرتمى

توانند به حضرت صادق و ائمّه دروغ اسند و آنها نمىشنحضرت را مى

 ببندند.(

ما  ۀآيند و بعضى از علوم صحيحاينها پيش ما يا شاگردان ما مى

 شيعه را تعلّم كردند، پيش ۀكنند. وقتى اين علوم صحيحرا تعلّم مى

م طور شنيديكنند كه ما از حضرت صادق اينروند و نقل مىشيعيان مى

 گويند:شوند و مىيم؛ بعد اينها در نزد شيعه موجّه مىطور شنيدو آن

روند و راوى حديث است! اين از يك طرف. امّا پيش دشمنان ما مى

ز دهند و ااين مطالبى را كه نقل كرديم، با كم و زيادش تحويل آنها مى

شيعه خودشان  كنند؛ در نزد عوامگيرند. دوپهلو كار مىآنها رشوه مى

دهند، و در نزد دشمنان ما خودشان ددرصد جلوه مىرا عالم متّقى ص

گويند: من كه پيش حضرت دهند و مى[ جلوه مىرا ]طور ديگرى

براى اين است كه اسرار آنها را دربياورم و بر عليه آنها  ،رومصادق مى

 كتاب بنويسم، نه اينكه حرف آنها را قبول دارم.

 ،از ما گرفتندگيرند، سپس به آنچه مطالب را از ما خوب مى

ُأضعاف)چندين برابر( ُأضعاف ،دنكناضافه مى ُأضعافَ )چندين  و

 ء هستيم! و اينبندند و ما برىهايى كه بر ما مىبرابر برابر(، از دروغ

گويند و كنند، دو كلمه حق مىها را با علوم صحيح ما مخلوط مىدروغ
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 وقتد. آنچهارتا باطل، كه كسى نتواند جدا كند و باهم اشتباه شو

ستَسلِمونمردمان بيچاره و  هاى اينها را قبول از شيعيان ما حرف م 

هاى اينها را قبول گويد، لذا حرفگويند: او قال الصادق مىكنند. مىمى

 هايشان از علوم ماست!كنند كه همه حرفكنند؛ بنابراين خيال مىمى

شوند و جماعت مردم را پس خود اين جماعت همه گمراه مى

علما أضرّ هستند؛ يعنى ضررشان بيشتر است بر كنند. اين هم گمراه مى

ما، از ضرر جيش يزيد بن معاويه بر حسين بن على و  ۀضعفاى شيع

اصحابش؛ چه اندازه جيش يزيد بن معاويه بر حسين بن على و 

 «بيشتر است! اصحابش ضرر داشت، اينها ضررشان

ُالسّوءُِ» ُعلماء  ُهؤلاء ُو ُالأموال، ُو ُالأرواحَ ُیسل بونَهم فإنّهم
عادون،ُوُیدخِلونُ والونُوُلأعدائناُم  تشب هونُبأِنّهمُلناُم  الناّصبونَُالم 
عفاءُشيعَتنِا،ُفَي ضِلّونَهمُوُیمنعَونَهمُعنُقَصدُِ ُوُالشّبهةَُعلیُض  کَّ الشَّ

صيب. ُالم  ُ؛«الحق 
اينها بر امّت بيشتر است از جيش يزيد بن معاويه بر چرا ضرر 

 امام حسين و اصحابش؟

براى اين جهت كه: آنها آمدند ارواح حسين بن على و »

اصحابش را بردند و اموال را غارت كردند؛ امّا اين علماى سوء كه 

دهند و خودشان را شبيه ناصبى و دشمن ما هستند، احكام را تغيير مى

ند دهچنين به مردم نشان مىكنند، و اينان واقعى ما مىدوستان و موالي

ت بيدهند كه دشمن دشمن اهلبا ائمّه هستند، نشان مى كه اينها موالى

هستند، امّا مطالب بيجا و غلطى را با شكّ و شبهه و با نهايت تردستى 

 كنند وكنند، پس آنها را اضلال مىما داخل مى ۀدر قلوب ضعفاى شيع



 579  گيرى خداوند از طالب واقعى راه حقكيفيّت هدايت و دست

كه مسبّب است  -راه حق ۀكنند، يعنى آنها از ارادگمراه مىاز قصد حق 

كه  گذارندكنند و نمىمنع و جلوگيرى مى -تا انسان را به واقع برساند

 «پيدا كنند.را ها راه اين بيچاره
 كيفيّت هدايت و دستگيرى خداوند از طالب واقعى راه حق

ُمنُقَلبهُمِنُهؤلاءُا» ُإلّاُلاجَرَمَُأنُّمَنُعَلِمُالله  لقومُِأنَّهُلاُیرید 
ُفیُیدُِهذاُالمتلب سُالکافر. که  ُ؛«صيانةَُدینهُِوُتعظيمَُولي ه،ُلمُیتر 

افتند، هريك از مردم را به اين طرف وقتى اينها به جان مردم مى

روند خواهد و به دنبالشان مىبرند، و مردم هم دلشان مىو آن طرف مى

 د!كننو به معارف قلوبشان مراجعه نمى

اى باشد، آدمى كه طالب حق سوختهامّا اگر در بين مردم آدم دل»

او باشد و  ۀباشد و به دنبال امامش بگردد، و حكم واقعى خدا گمشد

بخواهد آن را بدست بياورد؛ لاجرم آن افرادى كه خدا بداند آنها در 

الّا اينكه دين خود را حفظ كنند و اطاعت ولىّ  ،قلبشان قصدى ندارند

ا ترك نكنند، خدا اين افراد را در دست اين علماى متلبّس كافر خدا ر

 «آورد.گذارد و بيرونشان مىباقى نمى

ُبهُعلیُالصّواب» ُلهُمؤمن اُیقِف    ؛«ولکنهُّیقَي ض 

گمارد كه آنها را از بين اين علماى سوء بيرون يك مؤمنى را مى»

 «بكشد و راه صلاح را به آنها تعليم كند.

ُللقبولُمنهثّمُ» هُالله  ق  ُ؛ُ«یوَف 
كند كه از وقت خداوند علىّ أعلى آن عوام را هم موفّق مىآن»

 «اين مؤمن حرف بشنود.

ُاللهُلهُبذِلکُخيرَُالدّنياُوُالآخرة» ُ؛«فَيَجمَع 
و نتيجه اين است كه خداوند علىّ أعلى براى آن مؤمن خير دنيا »
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 «و آخرت را جمع كرده است.

ُعلیُمَُ» ُ؛ُ«نُأضلّهُلعن اُفیُالدّنياُوُعذابَُالآخرةویجمَع 
خواست گمراه كند )آن علماى سوء(، لعن و در آن كسى كه مى»

 «دنيا و آخرت را جمع كرده است.

 خوب توجّه كرديد؟!
 صفات بدترين علماى امّت

ُاللهُصلّیُاللهُعليهُوُآلهُوُسلّم:» ُقالُرسول  ُقال: ُ”ُثمّ أشرار 
سَمّونُأضدادَناُ ُالم  قُإلينا، ُللِطُّر  ُالقاطعونَ ضِلّونُعنا، ُالم  ُأ مّتنا علماءِ
ستحِقّون،ُ یصَلّونُعليهمُوُهمُللِّعنُم  بألقابنِاُ، بونُأندادَناُ لَق  الم  بأسمائِناُ،
ُبکَِراماتُِاللهُمَغمورون،ُوُبصلواتُِاللهُوُصلواتُِ وُیلعَنوناُوُنحن 

بينَُ ستَغنون.ُملائکتهُِِالمقرَّ ُ«“عَلَيناُعنُصَلَواتهمُم 
السّلام فرمودند كه: حضرت رسول سپس حضرت صادق عليه»

شرورترين و بدترين علماى  اند:صلّى الله عليه و آله و سلّم فرموده

كنند، مردم امّت ما آن كسانى هستند كه مردم را از راه خدا منحرف مى

 .«بندندپيغمبر و امام مى ۀمردم را با خان ۀكنند، رابطرا از ما منحرف مى

گويند[: كلام پيغمبر را شنيدى، ديگر برو عمل ]علماى سوء مى

خواهى بروى خانه پيغمبر؟! پيغمبر از دار دنيا رفت مىكن، چرا هر روز 

و كتاب و سنّت گذاشت! ديگر اين على كيست؟! يكى از افراد مردم 

پيغمبر جمع كرده است! او چه است كه سؤال كرده و روايات را از 

 اين اشرار علماى امّت من هستند! كرده است؟!

قُإلينا» ُ؛«القاطعونُللطُّر 
 «بُرند.آيند مى، اينها مىخواهند با ما باز كنندراهى را كه مردم مى»

سَمّونُأَضدادَناُبأسمائنا» ُ؛«الم 
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 «گذارند.اسم ما را بر ضدّ ما مى»

اسم اميرالمؤمنين را روى ضدّ ما  اسم ما چيست؟ اميرالمؤمنين!

گذارند. اسم ما چيست؟ ولىّ الله! به آن دشمن ما و دشمن ما مى

: گويندگويند: اميرالمؤمنين؛ به او مىگويند: ولىّ الله؛ به او مىمى

 گويند: فلان ....حاكم عدل؛ به او مى

بونُأندادَناُبألقابنا» لَق  ُ؛«الم 
ند )شريك در اينجا يعنى مخالف أندادِ ما را كه شريك ما هست»

 دهند.نه شريكِ موافق(، به اسماء ما لقب مى

نند، ككنند، تمجيد مىفرستند، تعريف مىبر آنها صلوات مى

كه آنها مستحقّ لعن هستند! به ما لعن خوانند؛ درحالتىخطبه مى

م كه ما مستحقّ صلوات هستيكنند، درحالتىكنند و ما را تكذيب مىمى

 تريم.رامات خدا مقرونيم و به او نزديكو به ك

ۀ امّا ما به اينها چه احتياجى داريم؟ صلوات خدا و سلام ملائك

ما  بين برمقرّ ۀمقرّبين بر ماست! وقتى خداوند علىّ أعلى و ملائك

فرستند، ديگر ما از صلوات آنها مستغنى هستيم. )صلوات صلوات مى

 «نه به درد ما!( ،خوردبه درد خودشان مى ،آنها اگر بر ما باشد
 اندبعد از ائمّه، علماى صالح بهترين افراد روى زمين

لام: مَن خَ هین علیرالمؤمنیل لأمیق ثم  قال:» د رُ خلقِ الله بعیالس 
ةِ الهُدى، و مصاب جى؟ یأئم  ُإذاُصَلَحوا.”ُقال:حِ الد   ؛«“العلماء 

ات روايالسّلام بعد از اينكه اين روايت و اين حضرت صادق عليه

 اخير را از رسول خدا نقل كردند، فرمودند:

ن هدى بهتري ۀاز اميرالمؤمنين عليه السّلام سؤال شد: بعد از ائمّ»

 هاى هدايت بشرند؟افراد روى زمين چه كسانى هستند كه آنها چراغ
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اگر صالح باشند. عالم  صالح  ،حضرت فرمود: آنها علما هستند

 «چراغ راه هدايت مردم است.
 خلق خدا هستند بدترینعلماى فاسد 

سَ و فرعونَ و نمرودَ، و بعدَ یل: فَمَن شِرارُ خلق الله بعدَ إبلیق»
بکبأسمائ نیالمُتَسَم   م، و کنتَِ کِ ن لأمیم، و الآخذکن بألقابیم، المُتَلق 
ر ُم؟کُ کِ ن فى ممالِ یالمتأم 

ُالکاتمون”قال: ُللِأباطيل، ظهِرون ُالم  ُهم ُفَسَدوا، ُإذا ُالعلماء
﴿ُ ُعزوّجلّ: ُالله ُقال ُفيهم ُو ُللحقائق، م  ُیَلْعَن ه  ُوَ ه  ُاللَّ م  ُیَلْعَن ه  أ ولئِکَ

عِن ونَُ ذِینَُتاب واُاللاَّ ُالَّ ُ؛«1﴾*ُإلِاَّ
السّلام سؤال كردند: پس بيان از حضرت اميرالمؤمنين عليه»

بفرماييد كه بدترين خلق خدا بعد از ابليس و نمرود و فرعون و بعد از 

دهند و خود را كه اسماء شما را به خود نسبت مىآن اشخاصى 

دانند و القاب شما را گرفتند و دزديدند، و بعد از آن اميرالمؤمنين مى

هاى شما را هاى خود بيرون كردند و مكانكسانى كه شما را از خانه

د؛ كننغضب كردند، و بعد از آن كسانى كه در ممالك شما امر و نهى مى

 عد از آنها كيست؟شرارترين خلق خدا ب

اميرالمؤمنين فرمودند: علما هستند اگر فاسد بشوند. علماى 

جاى بيان حقايق، اباطيل را رار خلق خدا هستند؛ چون آنها بهفاسد شِ

جاى بيان حقايق، حقايق را كنند؛ و بهكنند و اظهار باطل مىاظهار مى

. خداى كنندگويند و مخفى مىدانند امّا نمىدارند، مىمكتوم مى

 عزّوجلّ درباره آنها فرموده است:

                                                      
  .614و صدر آیۀ  626(، ذیل آیۀ 1. سوره البقره )1
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عِن ونَُ﴿ ُاللاَّ م  ُیَلْعَن ه  ُوَ ه  ُاللَّ م  اين افراد را خدا ” ؛1﴾أ ولئِکَُیَلْعَن ه 

 «“كنند.نندگان هم آنها را لعنت مىككند، و لعنتلعنت مى

واقعاً اين روايتى است كه اگر به قيمت طلا باشد، انسان بايد آن 

 اين»بنويسد. امّا اگر انسان ]در مقام تعريف بگويد[: را با آب طلا 

ايت اين رو« قدر قيمت دارد كه آن را بايد با آب طلا بنويسيمروايت اين

نه روايت را!  ،را تعريف نكرده است، بلكه طلا را تعريف كرده است

ا یهاى بهشتى نوشت، هاى حوريهروايتى كه بايد با طلا بر روى گونه

ُباِلن» ُیکتب ُالحورأن دود ُخ  ُعلی هاى يعنى با نور روى گونه ؛«ور

هاى هاى بهشتى نوشت. اگر اين روايات با نور به روى گونهحوريه

هاى بهشتى نوشته بشود، آن حوريه شرف پيدا كرده است و آن حوريه

 «نور شرف پيدا كرده است، نه اين مطالب!

ى با آن شاءالله اميدواريم كه اين مطالب را خداوند علىّ أعلإن

هاى ما و در سِرّ ما بنويسد، و ما را ]در نور حقيقت خودش در قلب

 طورحريم خود[ وارد كند. و تعمّق كنيم تا اين روزهاى دنياى ما همين

نگذرد، كه دست بلند كنيم و ببينيم دستمان خالى است، عمرمان 

طور امروز به اميد فردا، فردا به اميد گذشت و كارى نكرديم و همين

 فردا، و امروز به اميد ديروز و فردا به اميد امروز! اين غلط است.سپ

السّلام، واقعاً اگر ما امروز از حضرت امام حسن عسكرى عليه

پدر امام زمان بخواهيم عيدى ما را فقط فهميدن حقايق همين روايتى 

كه از آن حضرت براى ما بيان شده است قرار بدهد، براى ما كافى 

له اميدواريم كه عيدى ما را همين قرار بدهد. عيدى، شاءالاست. إن

                                                      
  .626ذیل آیۀ  (،1. سوره البقره )1
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عيدى مادّى نيست!! عيدى  ما درجات و مراتب دارد؛ با اين كارها 

دهند تا آنجايى كه آن دهند، مىدهند، مىطور به ما عيدى مىهمين

 ها بالاتر است!عيدى ۀعيدى از هم

كند، و ها نصيب ما شاءالله خداوند از آن عيدىاميدواريم كه إن

ما را از شيعيان خُلّص حضرت امام حسن عسكرى قرار بدهد. و در 

احوالمان، در اقوالمان، در اهدافمان، در مطالباتمان، در افعالمان، هوى 

طلبى و و هوس و خيالات باطل و اوهام و تكالب به دنيا و مال

طلبى و حُبّ رياست و حُبّ شخصيت و هرچه را كه ما را از راه زياده

كند، در ما قرار ندهد؛ و آنچه را هم كه در ما هست، به دور مى خدا

بركت اين خاندان، بزدايد و بسوزاند و ببرد و ما را وارد در عالم نور 

نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ  نُورٌ عَلى﴿كند، از آنجا هم وارد در عالم نور ديگر؛ 
 2«.1﴾لنَّاسِ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِ

 

                                                      
ديگرى  آن حباب نور: 11، ص 6، ج الله شناسی؛ ترجمه به نقل از 32(، آیۀ 10. سوره نور )1

كند مؤمنانى را كه بخواهد )به است افزون بر روى نور چراغ. خداوند با نور خودش هدايت مى
 .زندهائى براى مردم مىمنزلگه قرب خود برساند( و مثل

  .66 – 661، ص سالک آگاه. 2
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 ت و برادری را در میان مؤمنین قرار داده استخداوند اخوّ 
 فرماید:خداوند در قرآن می

وفُِ﴿ ونَُباِلْمَعْر  ر  ُبَعْضٍُیَأْم  مُْأَوْليِاء  ه  ُبَعْض  ؤْمِنات  ؤْمِن ونَُوَُالْم  ُوَُیَنهَْوْنَُعَنُِوَُالْم 
ؤْتُ  لاةَُوَُی  ونَُالصَّ قِيم  نکَْرُِوَُی  ونَُاللَُالْم  طيِع  کاةَُوَُی  ُاونَُالزَّ م  ه  ُأ ولئِکَُسَيَرْحَم  ولَه  ُلَُلهَُوَُرَس  ه 

ُاللَُ ؤْمِناتُِجَنَّاتٍُتَجْرِيُمِنُْتَحْتهَِاُُهَُعَزِیزٌُحَکِيمٌُإنَِّ ؤْمِنيِنَُوَُالْم  ُالْم  ُالْأنَْهارُ *ُوَعَدَُاللَه 
ُجَنَُّ ُفيِ ُطَي بَة  ُمَساکِنَ ُوَ ُفيِها ُاللَُخالدِِینَ ُمِنَ ُرِضْوانٌ ُوَ ُاتُِعَدْنٍ ُالْفَوْز  وَ ُه  ُذلکَِ ُأَکْبَر  هِ

. 1ُ﴾الْعَظِيم 
                                                      

 . ترجمه:41و  46آيه  ،(6توبه )السوره  .1
رند )صاحب امر و نهى و متولّى گاء بعضى ديمردان مؤمن و زنان مؤمنه، بعضى از ايشان اولي» »

كنند و از ورود در افعال زشت و قبيح برحذر تربيت ديگرانند(؛ مردم را امر به كار پسنديده مى
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 :فرمایندمیامه طباطبایی رحمة الله علیه در تفسیر شریف المیزان حضرت علّ

ؤْمِن﴿» ؤْمِن ونَُوَُالْم  مُْوَُالْم  ه  ُبَعْض  ُبَعْضٍُات   الح بيان و رتذكّ آن از بعد؛ُ﴾أَوْليِاء 

 ماناي با زنان و مردان" :فرمايدمى و كندمى بيان را مؤمنين ۀعامّ حال اينك منافقين،

 و مردان هك هستند مؤمنين ايشان مقابل ۀنقط بدانند منافقين تا ،"يكديگرند اولياى

 به و واحدند، تن يك حكم در همه ،افرادشان پراكندگى و كثرت ۀهم با زنانشان

 .شوندمى دارعهده را ديگر بعضى امور ايشان از بعضى جهت همين

 منكر از و كندمى امر معروف به را ديگرى كدام هر كه است جهت همين به و

 ايتىول هم آن- است يكديگر امور در ايشان داشتن ولايت بخاطر آرى،. نمايدمى نهى

 ار ديگرى يك هر دهندمى اجازه خود به كه -دارد راه اجتماع افراد كوچكترين تا كه

 .بدارد باز منكر از و واداشته معروف به

ونَُُوَُ﴿ :فرمايدمى ،نموده توصيف ديگرى وصف به را مؤمنين آنگاه قِيم  ُی 
لاةَُ ؤْت ونَُُوَُُالصَّ کاةَُُی   و نماز اين و ،“پردازندمى زكات و دارندمى پا به نماز” ؛﴾الزَّ

 كه است مالى غير عبادات ركن نماز اامّ است، اسلام شريعت در وثيق ركن دو زكات

 خود ميان معاملات در كه است اىرابطه زكات اامّ و است، خلق و خدا ميان رابط

 .است برقرار مردم

                                                      
نمايند. خداوند دهند، و از خدا و رسولش اطاعت مىكنند، و زكات مىنماز مى ۀدارند، و إقاممى

خود قرار خواهد داد؛ حقّاً خداوند داراى مقام  ۀزودى مورد رحمت واسعه و زائدالبته ايشان را به
* خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمنه  پايان است.عزّت و اقتدار و داراى حكمت و استوارى بى

هايى كه در زير درختانش نهرهايى جريان دارد، وارد كند كه اده است كه آنان را در بهشتوعده د
هاى ب سكنى دهد در بهشتهاى پاك و طيّ مانند؛ و در منازل و مسكنطور مخلّد و ابدى مىدر آن به

تر است؛ و اين است ها بزرگعَدن. و رضاى خداوند شامل حال آنان گردد كه آن، از آن بهشت
 )محقّق(« ستگارى و فوز بزرگ.ر
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ونَُُوَُ﴿ :فرمايدمى برشمرده، را ايشان از ديگرى وصف سپس طِيع  ُوَُُهَُاللَُُی 
ولَهُ   و" خدا اطاعت" كوتاه ۀجمل يك در را شرعى احكام تمامى جمله اين در ﴾،رَس 

 قبيل از دارد، ايشان شؤون اصلاح و تامّ امور ۀادار در پيغمبر كه ولايتى احكام تمامى

 كوتاه ۀجمل يك در را آن امثال و حدود اجراى و قضايى احكام و جنگى فرامين

 .است كرده جمع" رسول اطاعت"

 يك از ،شده نازل آسمان از كه خدا احكام اطاعت كه گفت توانمى هرچند

 روعف و اصول به دعوت براى كه است رسول اين زيرا است، رسول اطاعت ديگر نظر

 .هست نيز او اطاعت خدا احكام اطاعت پس نموده، قيام دين

مُ ُأ ولئِکَُ﴿ ه  هُ ُسَيَرْحَم   قضاى كه دهدمى خبر معنا اين از جمله اين در ؛﴾اللَّ

 در را صفات اين به صفمتّ اشخاص او رحمت و شده افراد اينگونه حال شامل الهى

 ۀردربا كه گيرد قرار اىجمله آن مقابل تا آورد را جمله اين گويا و. گرفت برخواهد

وا﴿ :بود فرموده منافقين مُُْاللَّهَُُنَس   ﴾کِيمٌُحَُُعَزِیزٌُُاللَّهَُُإنَُِّ﴿ ۀجمل ظاهراً  نيز و. ﴾فَنسَِيَه 

 و تعزّ با منافاتى هيچ من رحمت بفرمايد كرده، تعليل را خود رحمت تا آورد را

 جزاف با آميخته و وهن و اختلال دچار نيز را حكمتم وجه هيچ به و ندارد سلطنتم

 .سازدنمى

ؤْمِن﴿ ؤْمِن ونَُوَُالْم  ُبَعْضٍُوَُالْم  مُْأَوْليِاء  ه  ُبَعْض   خداى قول آيه اين مقابل در؛ُ﴾ات 

 1«دارد. قرار “آيه آخر تا...  الْمُنافِقاتُ وَ الْمُنافِقُونَ”: تعالى

 منین با همدیگر در روایاتؤحاد حقیقی ماتّ 
آید که خداوند تبارک و تعالی با مراجعه به روایات نیز همین معنی بدست می

 .مؤمنین را مانند جسد واحدی خلق نموده است
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 فرمایند:سلّم می و آله و عليه الله صلّى پیامبر اکرم

«ُ ُتَراحمِهم ُو ُمنهُعضوٌُُیکاشتُإذاُالجسد،ُمَثلکمَثلُالمؤمنينُفیُتواد هم
مّیُسائرهُتداعی  1؛«السّهرُوُبالح 

ه اگر به ک کرندیپ کیمانند  گریکدیبه  یو شفقت و مهربان یکیمؤمنان در ن»

 .«ندیگرفتار آ یخوابیتمام اعضاء در تب و ب ،برسد یبیاز آن آس یعضو

نچنین سلّم ای و آله و عليه الله دیگری از پیامبراکرم صلّىو همچنین در روایت 

 :وارد شده است که فرمودند

 ؛2«المؤمنُللمؤمنُکالبنيانُالمرصوصُیشدُّبعضهُبعضا»

ا ر گریکدیآن،  یاست که اجزا یاستوار یمؤمن نسبت به مؤمن مانند بنا»

 «.بخشندیاستحکام م

نقل  لامالسّامام صادق علیهمرحوم کلینی در کتاب شریف کافی روایتی از 

بَنُو أَبٍ وَ أُمٍّّ وَ إِذَا ضَرَبَ  3﴾إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿»کند که حضرت فرمودند: می
 ؛2«.عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ عِرْقٌ سَهِرَ لَهُ اَلْآخَرُونَ 

در حقيقت مؤمنان برادرند؛ فرزندان يك پدر و مادر و هرگاه يكى از آنان »

 «كشند.خوابى مىديگران برايش بى ،شود بيمار

ؤْمِنُِ» فرمایند:و در روایتی دیگر حضرت می وُاَلْم  ُأَخ  ؤْمِن  ُاَلْوَاحِدُُِالْجَسَدُِکَُاَلْم 
مَاُوَُُجَسَدِهُُِسَائِرُُِفيُِکَُذَلُُِأَلَمَُُوَجَدَُُمِنهُْ ُشَيْئاُ ُیکَُاشِْتَُُإنُِِ ه  وحٍُُمِنُُْأَرْوَاح  ُإنَُُِّوَُُوَاحِدَةٍُُر 
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وحَُ ؤْمِنُُِر  وحُُِاِت صَالا ُُلَأشََدُُُّاَلْم  عَاعُُِاِت صَالُُِمِنُُِاَللَّهُُِبِر  مْسُِبهَِاُش   ؛1«.اَلشَّ

اگر عضوى از آن به  ؛کرندیپ کیمؤمن برادر مؤمن است و همگى به منزله »

و ارواح همگى آنها از روح پدیدار خواهد شد  ءعضاهمان درد نیز در سائر ا  د،یدرد آ

رتو پ وستگىیروح مؤمن به روح خدا از پ یوستگیاست، همانا پ واحدى گرفته شده

 .«است شتریب دیبه خورش دیخورش

مُْلبَِعْضٍُ” السّلامُقال:عليهُوُعنهُ » ه  ؤْمِن ونَُخَدَمٌُبَعْض  ُون ونَُکُ یَُُفَُيُْوَُکَُُ:ليقُ ُ،“الْم 
مُْلبَِعْضٍُ ه  مُْبَعْضاُ ُدُ يفُِیُ ُ:قَالَُُ؟خَدَما ُبَعْض  ه   ؛2.«بَعْض 

منین به همدیگر ؤمنان خدمتگذار همدیگر هستند. گفته شده چگونه مؤم»

 «رسانند.فرمودند: به همدیگر سود و فائده می کنند؟خدمت می

لام به اصحاب خود اینچنین السّو در سفارشی که حضرت امام صادق علیه

ُاللَُ”فرمایند:می وا ق  ُاتَّ ُوَ ُبَرَرَةُ ُإخِْوَةُ ُون واکُ هَ ُفيِ ينَ تَحَاب  ُم  تَوَاصِلِينَُُ،هُِاللَُ، تَُُ،م  رَاحِمِينَُم 
واُوَُتَلَاقَوْا واکَُوَُتَذَاُ،تَزَاوَر   3؛“ي وهُ أَحُُْوَُُأَمْرَنَاُر 

ر رفتار باشيد، در راه خدا ياوتقوا بورزيد و با يكديگر همچون برادرانى خوش»

كديگر برويد به ديدار ييكديگر باشيد و به يكديگر بپيونديد و با هم دوستى نماييد. 

 «و در امر ما بحث كنيد و آن را زنده نگه داريد.

 لامالسّاد علیهحقوق امام سجّ ۀحقوق رفاقت در رسال
 یقفحقوقی را نسبت به ر ،شودکه انسان در وادی رفاقت وارد میهنگامی

عروف م ۀلام در رسالالسّاد علیهامام سجّ .را اداء کند هاکه باید آن کندخویش پیدا می
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 فرمایند:حقوق می ۀبه رسال

«ُ ُفَلَاُأَقَلَّ ُوَُالِاَّ ُباِلْفَضْلُِمَاُوَجَدْتَُالَِيْهُِسَبيِلا  احِبُِفَأَنُْتَصْحَبَه  ُالصَّ اُحَقُّ وَُأَمَّ
ُکَمَاُیَحْفَظ کَُوَُلاَُیَسْبقَِکَُفيِمَاُ کَُوَُتَحْفَظَه  کْرِم  ُکَمَاُی  کْرِمَه  يْنکََُبَُمِنَُالِانْصَافُِوَُأَنُْت 
ُنَُ لْزِم  هُِت  ُمِنَُالْمَوَدَّ اُیَسْتَحِقُّ رَُبهُِِعَمَّ ُوَُلاَُت قَص  مَهُفَانُِْسَبَقَکَُکَافَأْتَه  ُالَِیُمَکْر  فْسَکَُوَُبَيْنهَ 
مُُّ ُیَه  ُعَلَیُنَفْسِهُِفيِمَاُلاَ ونَتَه  هُِوَُمَع  ُعَلَیُطَاعَهُِرَب  عَاضَدَتَه  ُوَُم  ُوَُحِيَاطَتَه  هُِمِنُْبُُِنَصِيحَتَه 

باِللَّهُِ هَُالِاَُّ وَّ ُعَلَيْهُِعَذَابا ُوَُلاُق  ون  ُوَُلاَُتَک  ُعَلَيْهُِرَحْمَه  ون  ُتَک  مَّ هُِث   ؛1«مَعْصِيَهُِرَب 

توانی ت که اگر علم و کمالی داری و میاس صحبت بر تو آنرفیق و هم ا حقّامّ»

حبت کن ص گونهآن پس ،قسمی صحبت کنی که از تو استفاده کند و بیاموزدبه با او 

 طورانهم ،و احترامش را نگه دار .وگرنه اجازه بده او صحبت کند تا تو استفاده کنی

کوشش کن که در کارهای نیک و رساندن  را حفظ کند.و که دوست داری او احترام ت

تو هم به بهترین  ،فائده همیشه پیشقدم باشی و اگر او پیشی گرفت و نفعی به تو رساند

ا ر ت با او کوتاهی نکن؛ بر خودت لازم بدان که اوفی کن و در دوستی و محبّوجه تلا

ها و بلاها از او به قدر توان محافظت نمائی و در تمام نصیحت کنی و در گرفتاری

ت و گناه نماید که در این مگـر اینکه میل بـه طرف معصیّ  موارد یار و یاور او باش؛

ی تو نیست قوّ ؛رحمت باش؛ نـه عذاب و نقمت صورت باید اورا باز داری و برای او

 . «مگر به خداوند متعال

 آن و دوستى و حقوق السّلام در كيفيّت و ميزان رفاقتكلام أميرالمؤمنين عليه
ه أميرالمؤمنين ب ۀنامشرحى بر وصيّتکه حیات جاوید حضرت آقا در کتاب 

 آورده است که: ،باشدمی امام حسن مجتبى عليهما السّلام در حاضرين

 منین علیه السلام:ؤقال امیرالم»
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ُأخيکَُ” ُمِن ُنَفسَکَ ُصَرمِهُِ-ُإحمِلْ ُعَلَیُُ-عِندَ دودِهِ ُص  ُعِندَ ُو لَةِ، ُالص  عَلَی
تِهُ ،ُوُعِندَُشِدَّ ن و  دِهُعَلیُالدُّ مودِهُعَلیُالبَذلِ،ُوُعِندَُتَباع  قارَبَةِ،ُوُعِندَُج  اللُّطْفُِوُالم 

ُذوُنعِمَةٍُعَلَيکَ؛ُوُإیّاكَُعَلَیُاللّينِ،ُوُعِن ُعَبدٌ،ُوُکَأنّه  ذرِ؛ُحتّیُکَأنّکَُلَه  رمِهُِعَلیُالع  دَُج 
ُأنُتَضَعَُذلکَُِفیُغَيرُمَوضِعِهِ،ُأوُأنُتَفعَلَهُبغَيرُِأهلِهِ!

ُفَت عادَِ ُصَدیقَکَ،ُوُامحَضُْأخاكَُ ا ُصَدیقِکَُصَدیق  وَّ ُعَد  النصّيحَةَُُلاُتَتّخِذَنَّ
ُکانَت .ُُحَسَنةَ  ُمَغَبَّة  ُوُلاُألَذَّ ُأحلَیُمِنهَاُعاقِبَة  رعَة  عُِالغَيظَُفَإنّیُلَمُأرَُج  ،ُوُتَجَرَّ أوُْقَبيحَة 

ُأحلَیُ وّكَُباِلفَضلِ؛ُفَإنّه  ذُعَلَیُعَد  ُأنُیَلينَُلَکَ.ُوُخ  ُیوشِک  وُلنُِلمَِنُغالَظَکَ؛ُفَإنّه 
فَرَینِ.ُوُإنُأرَدتَُقَطيعَةَُأخيکَُفَاستَبقُِلَه ُإلَيهاُإنُبَداُلَهُذلُُِالظَّ ُیَرجِع  کَُمِنُنَفسِکَُبَقيَّة 

اُما. ُیَوم 
ُعَلیُماُبَينکََُوُ ُأخيکَ،ُات کالا  ُحَقَّ .ُوُلاُت ضيعَنَّ قُْظَنَّه  اُفَصَد  ُبکَُِخَير  ومَنُظَنَّ

ُلَيسَُلَکَُبأِخٍُمَنُ ه  ؛ُفَإنَّ نُأهل کَُأشْقَیُالخَلقُِبَينهَ  .ُوُلاُیَک  ه  ُبکَِ،ُوُلاُتَرأضَعتَُحَقَّ غَبَنَّ
ُ قاطَعَتکَُِمِنکَُعَلیُصِلَتهِِ،ُوُلاُیَکونَنَّ ُأخوكَُأَقو ُعلیُم  فيمَنُزَهِدَُعَنکَ،ُوُلاُیَکونَنَّ
ُمَنُظَلَمَکَ؛ُفَإنّهُیَسعَیُ ُعَلَيکَُظ لم  عَلیُالِْساءَةُِأقوَ ُمِنکَُعَلیُالْحسانِ.ُوُلاُیَکب رَنَّ

تهُِوُنَفعِکَ.ُوُلَيسَُ كَُأنُتَسوءَهُ فیُمَضَرَّ ُمَنُسَرَّ  1؛“.جَزاء 

اعتنايى و قطع علاقه مشاهده كردى، هنگامى كه از جانب رفيق و برادرت بى»

قدم باش، و زمانى كه با نامهربانى و تكدّر، راه مواصلت را به براى تجديد پيوند پيش

ك اروى تو بست، با لطف و تقرّب به او، دوباره آن را بگشاى، و در وقت بخل و امس

او در امور، بذل و بخشش قرار ده، و وقتى از تو گريزان گشت، خود را به او نزديك 

خويى با تو برخورد نمود، با رأفت و لينت پاسخ ده، و نما، و زمانى كه با درشت
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هنگامى كه از او جرم و خلافى نسبت به تو سر زد، او را معذور بدار؛ و چنان با او 

تار و كردار انسانى بنما كه چون بنده در مقابل مولاى برخورد كن و در مقابل او رف

ها را از خلاف ۀدهد، و همخويش، هيچ جرم و خلافى را به مولاى خود نسبت نمى

كند، و او را ولى نعمت پندارد و خود را محكوم و مولا را حاكم قلمداد مىآنِ خود مى

 انگارد.خويش مى

به  تى نامناسب به كار مبندى، و يا نسبتو بر تو باد كه اين دستور را در موقعيّ

ت، اين مطلوب را انجام ندهى! )بعضى از افراد تحمّل و استعداد غير اهل و قابليّ

ست د بازند وبرخورد كريمانه را ندارند و در مقابل محبّت و لطف ديگران، خود را مى

ان نسبت به ديگرگذارند و خود را كنند و پا از حدّ خود فراتر مىو پاى خود را گم مى

پندارند. با اين افراد نبايد به اين دستورالعمل برخورد كرد؛ زيرا نتيجه طلبكار مى

 عكس خواهد شد و مقصود حاصل نخواهد گشت.(

يق و رفيقت را دوست و رفيق خود قرار مده؛ زيرا گاه دشمن و خصم  صدّهيچ

ندرز برادر ايمانى و يق خود را از دست خواهى داد، و از پند و ادر اين صورت صدّ

و پيوسته خشمت را  -چه او را خوش آيد يا ناخشنود گردد- رفيقت فرو مگذار

شم تر از فرونشاندن خاى شيرينفرونشان؛ زيرا من به تجربه دريافتم كه هيچ جرعه

 باشد.و همچنين لذيذتر از عاقبت و مآل او نمى

ه؛ و ملاطفت پاسخ د و با كسى كه با تو برخورد خشونت بار نموده، به نرمى

رود كه او نيز خُلق و خوى خود را تغيير دهد و با تو به لطف عمل نمايد. زيرا اميد مى

و با دشمنانت به بزرگوارى و كرامت برخورد نما؛ زيرا عفو و بخشش از ظفر يافتن 

 تر است.و انتقام گرفتن شيرين

ى، مراوده نماي و اگر خواستى )به جهتى از مصالح( با رفيقت قطع ارتباط و

هاى پشت سرت را خراب پل ۀچنان نكن كه راه بازگشت را به روى او ببندى و همآن

 ۀكنى، بلكه راه باريكى براى بازگشت او باقى بگذار )و با سخنان ناشايست، خاطر
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 ناپسند و زشت را در ذهن و نفس او به جاى مگذار(.

با  و به سُخره مگير، بلكهو كسى كه گمان نيك به تو دارد، او را سرزنش مكن 

 دوستى و ۀرويانه، از او تشكّر و سپاس نما. و مبادا كه به واسطبرخوردى خوش

قرابت رفيقت، حقّ او را تضييع گردانى و به مسامحه و مساهله بگذرانى و در نفس 

غيرمناسبى را به جاى بگذارى؛ زيرا كسى كه حقّش را تضييع نمودى، ديگر  ۀاو خاطر

 يق تو نخواهد بود.رفيق و صدّ

ات نسبت به تو بدترين افراد گردند و در مقابل و كارى مكن كه خانواده

 رفتارت موضعى خصمانه در پيش گيرند.

و نسبت به كسى كه به تو پشت كرده است، و لطف و محبّت تو را پاس 

 دارد، اشتياق نشان مده.نمى

د، خود را ذى حق بدانن و مبادا رفتارى نمايى كه اشخاص در قطع ارتباط با تو،

مند كنى، از تو گلهكه بايد و شايد معاشرت و مراوده نمىچنانو از اينكه تو با آنها آن

و مكدّر باشند، بلكه بايد به نحوى رفتار نمايى كه هميشه دست بالا را با آنها داشته 

ر نكنند كه وّگونه باشد كه در مقام دشمنى با تو تصباشى، و ارتباط تو با افراد بايد آن

 باشى، بلكه بايد تصوّر كنند كهمُحقّ هستند و تو سزاوار سرزنش و خصومت مى

 لطف و كرامت تو، سزاوار چنين پاسخى از طرف آنان نبود.

و كردار ناپسند ديگران را نسبت به خود بزرگ مشمار )آن را در نفس خود 

اين عمل زشت،  ۀسطجاى مده و براى آن حساب و كتابى باز مكن(؛ زيرا او به وا

عواقب بدى را براى خود و نتايج زيبايى را براى تو به بار خواهد آورد و پاداش نيكى 

 1«اشخاص را به بدى و زشتى مده.
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 ات دنیویظآنچه خیر و صلاح است و ترک ملاحنصیحت به  وظیفۀ اوّل:
يك مطلبى را  امهعلّ مرحومفرمودند که حضرت آقا رضوان الله علیه می

 گفتند: گاهى به ما خيلى محرمانه و خلاصه مىگاه
باش كه به جاى تعريف، دردهايت را بگويد و بيايد و روى  دنبال آن رفيقى»

 « آنها دست بگذارد!

طريق  صلاح، نسبت به رفيق خود خيانت نكند  ۀاست كه در ارائ كسى آن رفيق

بيان كند. تا اينكه يك وقت مورد شماتت او  ،آيدو آنچه را كه به نظر او صلاح مى

ه چرا نگفتيد؟ شما ك ،دانستيدقرار نگيرد و اين سخن را از او نشنود كه شما كه مى

 ر نداديد؟چرا تذكّ ،لاع داشتيداطّ

حضرت آقا در یکی از جلسات شرح حدیث عنوان بصری در این ارتباط 

  فرمودند:می

س را نكند، ملاحظات خيلى مهم است كه انسان ملاحظات نف»

رو اين دنيا را نكند؛ آنچه را كه صلاح بُ و دنيا را نكند، ملاحظات بيا

داند براى افراد بگويد، داند بيان كند، آنچه را كه خير و مصلحت مىمى

اين مسئله آن ارادت قبلى حالا تعديل شود، يا آن ارتباط  ۀواسطگرچه ب

و  مصلحت را كتمان كرد يك قدرى تعديل شود. ولى بايد گفت، نبايد

انسان به خاطر ملاحظات كنار  ،است نبايد آنچه كه خير و صلاح رفيق

 بگذارد، بايد جواب بدهد، حساب دارد.

بينم فلان رفيقم الآن براى او صلاح بر اين است كه به اگر من مى

فلان شخص مراجعه كند، بگويم اگر مراجعه كند ديگر پيش من 

نيست و حالا نگويم، فعلًا دست نگه دارم و  آيد! ديگر دور مانمى

بگذارم باشد. اين خيانت است، خيانت. و همين رفيق در روز قيامت 

گيرد كه چرا در فلان برهه صلاح من اين بود من را جلوى من را مى
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فلان شخص را معرّفى كنى و او به خير بوده و براى من  ،ارجاع بدهى

چرا اين كار را كردى؟ اينها چرا كتمان كردى؟  ،بوده استمصلحت 

 1«همه حساب است.

 پوشی از عیوب یکدیگرچشممناعت طبع و  وظیفۀ دوّم:
در ابتداء مناسب است که مطلبی را به عنوان مقدمه عرض شود و آن اینست 

  :فرمايدالسّلام هست كه مىعليهامیرالمؤمنین روايتى از  درکه 

ُدَنيَّةٍُ» ل  غائِبِ،ُفَانَّکَُلَنُتَعتاضَُبمِاُوَُاکرِمُنَفسَکَُعَنُک  وَُانُسَاقَتکَُالَیُالرَّ
ُمِنُنَفسِکَُعِوَضاُ  ل  ُ؛2«تَبذ 

ء اى فرزند، نفس خود را بلند مرتبه و عزيز بدار از هر امر پست و شى»

ارزشى كه در اين دنيا نصيب خواهد شد، اگرچه آن امر تو را به منافع كلان و بى

اهى گاه نخويس و بسيار ارزشمند برساند؛ زيرا تو هيچهاى فراوان و اشياء نفبهره

توانست در قبال آنچه كه از مناعت و عزّت و عظمت و حرّيّت و بلندمنشى نفس 

 «طراز باشد.چيزى را بدست آورى كه بتواند همسو و هم ،اىخود از دست داده

 فرمایند:حضرت آقا در توضیح این فقره می

 آن نفس بدار، بلند بدار، دور بدار.نفست را عزيز بدار، منيع »

ها و يك از اين تحفهاست كه با هيچ اىرتبهدر يك م ،ت توتو، آن عزّ

اید که چطور را دیدهها . بعضىاياى مادّى قابل تعويض نيستهد

ارند، ت دنسبت به مسائل عزيز هستند، منيع هستند، مناعت دارند، عزّ

كنند، زود گرفتارى دل را باز نمى ۀدهند، زود سفرزود بند را به آب نمى
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كنند. خيلى در خودشان نگه مطرح نمىرا آمده  پيشكه براى آنها 

 دارند.دارند، مسائل را نگه مىدارند، در خودشان مطالب را نگاه مىمى

تى نشان دهند، خود را به كيفيّه جلوه مىافراد، موجّ پيش

جود ندارد. خدا عالم اى ودهند كه گويا مشكلى وجود ندارد، مسئلهمى

وقتى خدا عالم است، انسان بيايد براى خلق خدا مشكل خود را  .است

طور به رخ همين .طور مطرح كندمطرح كند! گرفتارى خود را همين

ت نفس ندارند. در رند، عزّاكه مناعت ند ستندبكشاند. اينها افرادى ه

انى گويند فلمىهستند.  طبع مقابل افرادى هستند كه آنها داراى مناعت

ت دارد، براى خود ارج و قيمتى قائل است، آن طبعش بلند است، عزّ

كند، به اين درخواست ارزش خود را به اين سؤال معاوضه نمى

 كند.معاوضه نمى

خيلى ما در اين زمينه روايات  .اين زمينه روايات بسيار است در

را از دست دانست كه در سؤال كردن چه چيزى داريم كه اگر مؤمن مى

گاه در زمان حيات و عمر خود از كسى چيزى را دهد، هيچمى

طورى كه در روايت داريم بعضى از اصحاب كرد. بهدرخواست نمى

گاهى اوقات يك چيزى  ،بودند مركبكه سوار بر رسول خدا وقتى

 توانستمى]شخص پیاده[ رفت. آن اى هم راه مىافتاد و يك پيادهمى

توانست بگويد كه آقا يك مىآن شخص سواره[ ]بدهد، و بردارد 

زى تازيانه چي ۀچيزى از كيسه افتاده، اين چوب از دستم افتاده، وسيل

اده پيولی خود . ، افتاده و به من بدهیددهمكه با او مركب را حركت مى

نكرده باشد كه اين را به من بده. اين  ارفت تا اين سؤال رشد و مىمى

اى است كه نه فقط در امور يك مسئله ،طبع ت نفس و اين مناعتعزّ

اجتماعى و مسائل اجتماعى بسيار بسيار تبعات و آثار سازنده و مثبت 
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ى است. مّمه ۀعجيبى دارد، بلكه نسبت به نفس خود انسان بسيار مسئل

ه هميش .كنندرشد نمى وقتچهي ،آنهايى كه يك همچنين حالتى دارند

يك حدّ هستند. نفس ايشان رد مانند، هميشه در يك حالت مىدر 

گذرد، چون تا با يك مشكل برخورد كنند شود، از مشكلات نمىنمى

كنند: آقا سرمان درد گرفت، آقا پايمان درد گرفت، آقا فورى مطرح مى

بدون  رهطور شد. روزگار هم كه بالاخطور شد، اينجا اينآنجا اين

همه  افراد ۀمكس بدون مشكل نيست، براى همشكل نيست. براى هيچ

چيز در پرونده نوشته شده است. اگر انسان بخواهد بر اين مسائل صبر 

ن صبر و یهم ،كند و بازگو نكند و مطرح نكند و در خود نگه دارد

از د و دهديگر عبور مى ۀل و نگهداشتن، او را از اين مرتبه به مرتبتحمّ

 1«دهد.رشد مىاين مرحله به مرحله ديگر 

 فرمایند:یگر میایشان در جایی د

كه نه اين ،انسان در راه خدا بايد بارش را خودش بكشد بنابرین»

اى پيش هبيندازد، نه اينكه تا وقتى يك قضيّ بارش را روى دوش رفيقش

برود سراغ رفقاى خودش و اين طرف و آن طرف، نه! در اين  ،آيدمى

هم انبساط است  وهم گرفتارى  .ناخوشى استهم دنيا هم خوشى و 

بايستد و احساس استقلال كند و  شو انسان بايستى كه روى پاى خود

 السّلام باشد. اتّكاى او به مبداء ولايت و امام عليه

به رفقايش دلخوش باشد؛ نسبت اشكال ندارد كه انسان البته 

اى جز اتخاذ رفيق و صديق و شريك نيست و زيرا در اين راه چاره

و ارشادات رفيق خودش در ها نصیحتد از بتوانانسان باید 
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مند بهره ،كنند، در مجالسى كه با هم هستندهايى كه با هم مىصحبت

 اضافه بر اين مقدار، نسبت لیو .شود و اين مطلب، مطلب طبيعى است

 اين سزاوار نيست و ممكن ،اى را تحميل كندبخواهد مسئله به رفيقش

 1«عكس عايد شود. ۀاست نتيج

 اسرار ملکوتحضرت آقا رضوان الله علیه در کتاب شریف در همین راستا، 

  فرمایند:می

دست بنابر آنچه كه از اخبار و تواريخ و قصص دوران گذشته به»

 اى اساس صداقت و رفاقتمختلف از هر گروه و فرقه آيد، افرادمى

قرار  او بيت بزرگوارالسّلام و اهلخود را بر حبّ و بغض مولا على عليه

و  دادند، و بر اين اساس و محوريّت معاشرت و محاوره و رفاقتمى

ريزى داد و ستد و مشاركت در معاملات و تجارت خود را پى

 السّلام با بعضى ازنمودند. حتّى بعضى از اصحاب امام صادق عليهمى

مخالفين )ولى غير معاند( شركت در تجارت و خريد و فروش را بنا 

پرداختند و د و در دكّان واحد با هم به كسب و تجارت مىنهاده بودن

امّا امروزه اگر شخصى  2كرد.هيچ مشكلى نيز بين آنها بروز و ظهور نمى
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يأخُذونَ مِنهُ، و كانَ خرّازًا شَريكًا لِهشام  بن  الحَكَم. و كانَ هشامٌ مُقدّم ا فى القَول  بالج سم  و القول  
القَطيعيّةِ يختلِفُ إليهِ أصحابُه مِن الرّافِضَةِ يأخُذونَ عنهُ. و كِلاهُما فى حانوتٍ بالإمامةِ علَى مَذهب  

واحدٍ، علَى ما ذَكرنا مِنَ التَّّضادِّّ فى المَذهب  مِن التشرى و الرَّفض  و لم يجر  بَينَهما مُسابَّّةٌ، و لا خروجٌ 
 و أحكام النَّّظَر و السَّير. عَمّا يوج بُه العِلمُ و قَضيّةُ العَقل  و موج ب  الشَّّرع 

وام  و ذُكر أنَّّ عبداللهِ بن يزيد الأباضىِّّ قالَ لِه شام بن  الحَكَم فى بَعض  الأيّام : تَعلَم بَينَنا مِن المَودَّّةِ و دَ 
 الشّركَةِ، و قَد أحبَبتُ أن تُنكِحَنى ابنتَكَ فاطِمةَ.

 «لمَوتُ بَينَهما.ءٍ مِن ذَلكَ إلى أن فَرَّّقَ الَم يعاو دهُ فى شَى فقالَ له هِشام: إنَّّها مؤمنةٌ. فأمسَكَ عبدُاللهِ و
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بشنود كه فردى با يكى از برادران اهل تسنّن به تجارت و شركت 

 كند.با تعجّب و شگفتى برخورد مى ،پردازدمى

يّت و ابراز و اظهارى تر: آن حسّاستر و واضحبه عبارت روشن

مسلمين، چه تشيّع و چه تسنّن، نسبت به حفظ  ۀدر ميان جامع لاًكه فع

ريزى اساس رفاقت و رفت و آمد و مبانى و اعتقادات، و طبيعتاً پى

برخورد مناسب يا غير مناسب با فرد مخالف وجود دارد، در زمان 

 گذشته نبود.

عبارات ائمّه اگرچه در بسيارى از اخبار، چه در كلمات و 

السّلام و چه در عبارات اصحاب ايشان، از شيعه به عنوان مِنّا )از عليهم

ما( و از مخالف به عنوان مِنهُم )از آنها( ذكر شده است، ولى در عرف 

ا و اعتقاد به خلافت بل آن زمان با فردى كه حتّى به اين نحو از تشيّع

 ش التزامى نداشت، ولىالسّلام و فرزندان بزرگوارفصل مولا على عليه

آمد، تقريباً همانند يك فرد شمار مىبيت بهاز دوستداران و محبّين اهل

نمودند و چندان امتيازى در ميان عوام بين آنها و خود شيعه رفتار مى

 شدند.قائل نمى

و در حقيقت بايد گفت كه يك نوع استضعاف دينى و اعتقادى 

سابق وجود داشته است و حتّى  در ميان ملل و اقوام مسلمين در زمان

  1هم اكنون نيز وجود دارد.

بنابراین معیار اصلی برای انتخاب دوست و رفیق فقط موافقت در مسیر  تحت 

عیب بی ا رفیقوالّ ،امور و عیوب را نباید نگاه کرد ۀولایت استاد راه است و بس و بقی

هر کسی در خدمت بزرگی » فرمودند:گونه که حضرت آقا میهمان ؛شودپیدا نمی
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  .گونه عمل نمائیمو ما هم باید همین «گیرددیده میاخداوند عیوب او را ن ،باشد

روج از ولایت و یا وجود شک و خ ،ملاک اصلی برای عدم رفاقت ،در مقابل

 .مستمر در وجود رفیق است ۀشبه

 م: مراقبه در فضای رفاقت و بستن راه نفوذ شیطان سوّوظیفۀ 
ترین مسائل در رفاقت را مراقبه و یکی از مهم یهرضوان الله علآقا  حضرت

 فرمودند:یمدانستند و در این ارتباط چنین بستن راه نفوذ شیطان می

هايى را كه ممكن است انسان را به خيال و به راه یدسالک با»

هاى نفوذ شيطان را انسان بايد ها را ببندد. راهآن راه ،واهمه درآورد

 ،كند دهد اگر برود اين تقاضا را از رفيقشببندد و سد كند. احتمال مى

كند. چرا؟ چون  رانرود اين تقاضا  ؛دهدبه او پاسخ منفى مى رفيقش

 ر نفسدا كردن بستر نفوذ شيطان رفتن و تقاضا كردن به معناى مهيّ

ل اگر شما آمدى اين را بستيد، مسدود كرديد، ديگر اوّ ولى از است.

قاضا تبرويد از غريبه  ،خواهيد تقاضا كنيدشيطان از كجا بيايد؟ اگر مى

 شود.طورى نمى ،كنيد كه اگر هم پاسخ منفى داد

بايد از رفيق بخريد؟  مگر حتماً ،خواهيد يك چيزى بخريدمى 

بينيد من دارم مسئله را ب- خواهى اين را از رفيق بخرىشما كه مى

گرچه مرحوم آقا به من  ؛كنممصداقى مى ،كنمآورم پايين، جزئى مىمى

اى ندارم، چه ولى چاره .قضايا را مصداقى و جزئى نكن :فرمودند

که خواهيد برويد از رفيق يك جنس بخريد، جنس را مى -كنم!

دم. يقدر خرگويد چند خريدى؟ اينبعد فلان رفيق مى ۀهفت ،خريديد

 گران دادهقدر نيست، به تو گران خريدى! اينكه قيمتش اين !عجب

اه نگرا  مغازهخودت و آن یکی خواهى ! بلند شو برو پس بده! مىاست



 215  طانیرفاقت و بستن راه نفوذ ش یسوّم: مراقبه در فضا ۀفیوظ

 را دارد. ترشكن، ارزان

حضرت  !اندازد؟ شيطاناين خيالات را مى ۀچه كسى دارد هم

آن  .]چنین بگو[ گويداينجا ايستاده به اين رفيق مى و در شيطان آمده

خودش يك شيطان است! خيال نكن رفيق  ،گويد گران دادهرفيق كه مى

 ست!ا به شكل رفيق سلوكى درآمده که ت است! شيطان استسلوكيّ

آن يكى نرفت؟ چرا در دل آن يكى  ۀچرا در كلّ !او ۀرفته در كلّشیطان 

ه بد گوی، میآيد بگويد چند خريدىتا مىاست.  نرفت؟ چون او بسته

خريدم، خريدم. چه كار قیمتی  هر ؛تو چه مربوط است چند خريدم

به  وبيايد  ،خردچيزى را از يك رفيق مىوقتی دارى؟! چرا انسان بايد 

 ه بگويد؟بقيّ

شما هم برويد بخريد. تا ، خريدمبه این قیمت آقا اين را 

گويى؟! حالا جاى ديگر جدّى مى ،عجبگوید: می ؛قدرگويى اينمى

 .دهىپس ببخواهی دهى! شايد ببين! نگفتى كه به او پس نمى هم برو

خيار غبن و بادمجان غبن و كدوى غبن و از اين چيزهايى كه در فقه و 

من ؟ يا نهقرار دادی  ،فضل است و اينها بلد هستند اهلاهل علم و 

ويى وجيك پرس ،گويم همين امشب بلند شو برو يك گشتى بزنمى

 تمام شد و ،خريدىوقتی  .همه شيطان است ؟تمام اينها چيست .بكن

ها براى چيست؟ اين ها ندارد. ديگر اين وسوسهديگر اين حرف .رفت

 لات چيست؟تخيّ

ه كنم. اينها چيست؟ هممصداق دارم براى شما تعيين مى ببينيد،

و روى ب اصلاًکه ى گفته سكچه  ]راه شیطان را[. شيطان است. ببنديد

م شد بگير كه اگر معلوبلند شو برو از غريبه  !نرو آقا ؟از رفيق بگيرى

يك چوب تو . به جايى برنخورد ،اگر فحش هم بدهى ،گران است
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ر دچرا رفيق بايد بزنید بر سر همدیگر. او،  ميك چوب ه ،دست بگير

 باشد؟ اینجا 

آید و میشود، قشنگ اينجاست كه شيطان از همين جا وارد مى

شما نسبت به رفيق سوءظن پيدا كه  شود. هميناز همين نقطه وارد مى

ماه رجبت رفت، تمام شد، رفت! حالا برو پيدايش كن. تمام  ید،كرد

م ه يگربرو يك چيز د .رسدنوبت شعبان هم مى ،شد. ماه رجبت رفت

بخر براى شعبان! يكى ديگر هم براى رمضان! ماه رجب رفت اين براى 

 1«.بسترا[ ]از اوّل راه شیطان اين. بايد چكار كرد؟ بايد 

بدلیل عدم  طهرانی در مسائل ازدواج و مسکن و اشتغال امهنظر علّعدم اظهار 
  استعداد نفوس

در مورد علّت عدم اظهار نظر علّامه طهرانی در مسائلی نظیر ازدواج و ایشان 

مسکن و اشتغال معتقد بودند این مسئله به دلیل عدم استعداد نفوس در پذیرش است 

 ند:ودفرمیچنین مباره و در این

فرمودند نسبت به مسائل ازدواج و مسكن و مرحوم آقا مى چرا»

ه شديد؟ ت آن را متوجّتا حالا علّ ؟اشتغالتان به من مراجعه نكنيد

آن  در ،طور نبودند. آنچه كه ما از ايشان به ياد داريماين مرحوم آقا قبلاً

ه مسائل نسبت ب ،بودندر پيدا نكرده زمانى كه رفقا معدود بودند و تكثّ

 در سكنايشان ،در ازدواجشان ،كردند. در اشتغالشانافراد دخالت مى

 . كردندكردند و تكليف مىكردند و تعيين مىاظهار نظر مى

طور نشد و رسماً اعلان كردند و به من فرمودند به ولى بعداً اين

                                                      
  .664. سخنرانی شرح حدیث عنوان بصری، مجلس 1
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ه نكنند. مراجعرفقا بگو ديگر از اين به بعد، نسبت به اين مسائل به من 

به مسائل شرعى كه بالاخره ايشان مرجع آنها بودند و  بتفقط نس

زدواج اما اينكه ا !هفقط همين قضيّ  .طور نسبت به مسائل سلوكىهمين

بكنيم، اين دختر شايسته است يا نيست، يا اين پسر الان آمادگى و 

ت كارما ششخص تناسب با ازدواج و انتساب به ما را دارد، الان با اين 

دانيد ديگر با من صحبت نكنيد. مى ،مسائل گونهداشته باشيم، و از اين

اد گفتند بالاخره افرچرا؟! تا حالا فكر كرديد؟ بعضى در همان موقع مى

 ودهبهم البته اينها . گيرندوقت ايشان را مىو كنند آيند سؤال مىىم

 چيزهاى عادى و پيش پا افتاده كه سؤال كردن ندارد. است.

ه ها تلفن كرده بود بيكى از شهرستانیک شخصی از وقت  كي

يم؟ چه كن یاجتماع ۀه و مسئلگفت كه راجع به فلان قضيّايشان و مى

فتن گ ،برو به ايشان بگو كه آخر اينها در تلفن :ايشان به من فرمودند

ستان كه ما دارد! مگر اين همه ما بيان نكرديم، ديگر براى مرغ و خرو

 كنيم و حرف بزنيم!  يينعنبايد تكليف ت

 شود مطرحنمى كردند که هرچيزىطور تفسير مىها اينبعضی

شود گفت. بالاخره انسان بايد اين عقل را به كار نمىهرچيزى  .كرد

ت گفته اكليّ ،مسائل گفته شده است ،مطالب گفته شده است .بيندازد

 .بودطور نولى مسئله اين .شده است. بحمدالله جاى شبهه باقى نيست

افراد نسبت به استقامت و ثبات و پايدارى در مسائل خودشان داراى 

اه هزار يكى با پنج .فى هستند و همه به يك شكل نيستندمراتب مختل

گذارد، يكى با يك به تو مربوط نيست گفتن، شانه تومان بار زمين مى

رد. يكى با يك گذاكند. يكى با يك اخم سلوك را كنار مىخالى مى

دارد. يكى هم هرچه بر سرش از خدا و رسول دست برمى اعتنايىبى
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تر و پابرجاتر است. افراد داراى تر و محكممانند ميخ مستقيم ،آوردند

 مراتب مختلف هستند. در اين صورت تكليف چيست؟ 

كار را انجام نآقا اي که ندردكد از مرحوم آقا سؤال مىمدنآمى

ممكن است كه او به  هيد،؟ ايشان بگويند انجام بدبدهيم يا ندهيم

ع و آرزويى كه دارد به يك فرح و مسرت و توقّ ،انجام دادن ۀواسط

عاقبت كار را دیدی  .نگاه كن ،ببين .برسد. عجب آقاى خوبى است

و  ؛رسيديم به مسئله و مقصودو  دااز او سؤال كردم جواب د .ديد

كه  تشود. كه اين آقا، آقايى اسمى بنابراين ارادتش نسبت به آقا بيشتر

و به نفع ما هم در اينجا  مطلب را گفت آمد ،ل نكردهتأمّ ،استخاره نكرده

 درآمد. 

جور نباشد! اى دَدَم ه اينيك وقتى هم ممكن است قضيّولیل 

 يكاست.  فاق افتادهاتّو این مسائل  ماهمن بارها ديداى ددم واى!  !واى

د. بر افشاى آن نيست، بمان تىضرور .سينه دارمانبانى از اين مسائل در 

ایشان  .آيدمى ع دريك مرتبه برخلاف توقّ ،فرمايندآقا يك مطلبى را مى

 روداين معامله را برويد انجام بدهيد. طرف مى : بله آقا!گويند كهمى

ن. بالاتر از اي اصلاًیا  .شودخورد و ورشكست مىدر معامله شكست مى

گفتند علم غيب دارد؟ مى اعلم غيب دارد؟ اين را رفقگفتند اين را مى

ع لگفتند از پس پرده مطّگفتند از وقايع خبر دارد؟ اين را مىاين را مى

 جورى درآمد؟است؟ پس چرا اين

مطابق و كرد رفت ازدواج مىمى .برو ازدواج كن آقاگویند می

ما مانده  اين روى دست ؟حالا چكار كنم !با ميلش نبود! اى داد بيداد

موقعیّت چه  .عجب! ما را باش !شود كردهيچ كاريش نمىو  است

 هن :آقا گفتندو ما رفتيم با آقا مشورت كرديم  .از دست داديمخوبی را 
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 !ااين كيست باب ؛حالا آمديم ازدواج كرديم !به صلاح شما اين است !آقا

نشيند خودش حالا مى !اين چه ارتباطى دارد !اين چه ربطى به آن دارد

اى خاك بر سر من كه رفتم و با آقا که زند در سرش مىو  خوردرا مى

 حلوا و قهوه هم بايد تقسيم كنند. .فاتحهو  مشورت كردم! تمام شد

ول، ا ۀاولياء خدا دو جنبه دارند: جنبو در ارتباط با بزرگان  افراد

ه نسبت ستند ككه اينها فرد بزرگى هستند، شخصى هاست اعتماد  ۀجنب

به بعضى مسائل اطلاع دارند، اينها افرادى هستند كه افقشان و 

بر اين اساس رفت و آمد و  .باشدبالاتر ديدگاهشان ممكن است 

دهند، امورشان را بر اين كنند، كارهايشان را بر اين اساس قرار مىمى

دهند، دهند، ارتباطاتشان را بر اين اساس قرار مىاساس قرار مى

ه كنيد اين يك دهند. توجّه قرار مىهايشان را روى اين قضيّشرتمعا

 طرف قضيه.

ديگر كه مشكل است، ميزان استعداد نفس آنها در قبال  طرف

اين باور است. اين درد است، اين است كه در قبال اين باور چقدر 

ه ايستد. اينجاست كنفس پايدار است، چقدر مستقيم است، چقدر مى

ود. اگر يك فرد ديگر كه استاد او نبود و مورد مشورت شضربه وارد مى

رد گويد با يك فمى .دشاو كه ضربه وارد نمى كگرفت، به سلوقرار مى

سلوكش ولی  ،خواستم نكنمچشمم درآيد مى ،غريبه مشورت كردم

سرجايش است، نمازش سرجايش است، عبادتش سرجايش است، 

خورد. همان ده نمىارتباطش سرجايش است، چيزى از جا تكان 

كه دارد باقى  صدىماند، همان پانزده دردرصدى كه دارد باقى مى

 ماند. چرا؟ چون او غريبه است. مى

 عشمشورت كرد و بعد مخالف با توقّ ولى اگر آمد با مرحوم آقا
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شود صفر. رود، مىپانزده درصد هم از بين مىوقت آن آن .از كار درآمد

 .د نياييد پيش من و از من مشورت نخواهيدگوياينجاست كه ايشان مى

است. براى اين است كه افراد آمادگى پذيرش ندارند، منظور براى اين 

است مگر؟ ! چه شده دوزندع، آسمان را به زمين مىتوقّبا يك خلاف و 

؟ چه شده است ؟چه خبرت است باباپیش آمده است. ع يك خلاف توقّ

خدا و  ؟ديگر سلوك بايد برود كنارفاق افتاده است كه اى اتّ چه مسئله

 پيغمبر بايد برود كنار؟ 

ُلاُ﴿ ُث مَّ مْ ُبَيْنهَ  ُشَجَرَ ُفيِما وكَ م  حَک  ُحَتَّیُی  ؤْمِن ونَ ُرَب کَُلاُی  فَلاُوَ
ُتَسْلِيماُ  وا سَل م  ُی  ُوَ ُقَضَيْتَ ا ُمِمَّ ُحَرَجا  سِهِمْ ُأَنْف  ُفيِ وا براى  1﴾یَجِد 

گويد مردم به مردم مى ريحاًچيست؟ براى اينجا است ديگر. خدا ص

 رود، باورتاناعتقادتان كجا دارد مى رود،ىمدارد بپاييد ايمانتان كجا 

تو يا ظالم هستى يا  ،رود. آقا با يك نفر ديگر دعوا دارىكجا دارد مى

مظلوم هستى، رفتى پيش پيغمبر، پيغمبر آمد گفت حق با او است و 

رزش ا وقدر قيمت در نفس خودت، اين ؛گيرم بر اينكه حق با تو باشد

قدر اين .فرض كنيد كه اين را در آنجا صرف كنندارد پيغمبر كه بگويد 

ار اين ده هزکه گفت به تو مىر ارزش ندارد؟ اگر پيغمبر حرف پيغمب

 !دادى؟ بله يا رسول اللهدادى يا نمىفلان جا بده، مى بهتومان را 

ازع بين تو نالتّمابهکه ين ده هزارتومانى گويد احالا پيغمبر مى !بفرماييد

                                                      
سوگند به پروردگار تو »: 12، ص 2، ج شناسیامام؛ ترجمه به نقل از 12(، آیۀ 0) سوره النساء. 1

آورند مگر آنكه در مشاجرات و مرافعاتى كه بين آنها اتّفاق م ايمان نمى)اى پيامبر( كه اين مرد
ت در دل خود نسب افتد، تو را به عنوان قاضى و حكم قرار دهند، و پس از آنكه حكم كردى، ابداًمى

بدان حكم، گر چه برعليه ايشان باشد، گرفتگى و ناراحتى نداشته باشند، و به تمام معنى الكلمه 
 «.دتسليم باشن
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زنى؟ چرا قاطى كردى؟ خيلى . چرا داد مىباشداو برای  ،و او است

 ،اين ده هزار تومان را بدهاست ل پيغمبر گفته فرض كن از اوّ !بوخ

 جور گفتهدادى؟ حالا ايندادى يا نمىمى ،خواهم به فقير بدهممى

  ؟ى. مگر تو پيغمبر را قبول نداراست

مسائل و مصاديق آن را  .ما بايد خودمان بپرورانيمرا ديگر  اين

سلوك چيست؟ سلوك اين است كه مبانى را  بپرورانیم.خودمان باید 

مصاديق را ]با وجود این مبانی[ خودش بدهند و او به دست انسان 

آقا  ،گويد آقا چه شدن ،تعيين كند و جلو برود. ديگر در هر جزء جزئى

و  يات استفاده كندو از آن كلّبگیرد مطلب را  ش. خودآنآقا  ،اين

 حركت كند و برود. 

كلام پيغمبر ارزش قائل نيستى كه اگر پيغمبر  رایتو اينقدر ب

ابتداءً بگويد اين كار را انجام بدهى يا ندهى! اگر ندهى خاك بر سرت 

خيلى خب، آقا در اين  ؛! اگر هم قائل هستىی که داریكنند با آن اسلام

گويد حق با من است. پيغمبر مىایستد و[ ]میاست.  اوه حق با ضيّق

ا این جمله ]ب .گفته كه گفته گوید: پیغمبر[. ]میحق با اين است گفت

كند؟ يعنى يك چه فرق مى ؟چه فرقى كرد .تمام شد و رفتسلوک[ 

شاید ن كنيم. يك در ميليودر ميليون ما نبايد احتمال بدهيم كه اشتباه مى

پيغمبر صلاح ولی است،  ما حق با ادر اينج تباه كرديم. اصلاًاشما 

 داند.گوييد؟ صلاح نمىچه مىحالا داند كه اين حق به ما برسد. نمى

بايد به آن برسد؟ امام حسين بر حق  ،حق با هر كسى است مگر

ين امام حس يزيد؟ حقّ  امام حسين بود يا حقّ بود يا يزيد؟ خلافت حقّ

 يزيد رسيد. خلافت حقّ  !نه ؟سين به خلافت رسيدحالا امام ح .بود

عاويه؟ م امام حسن بود يا حقّ كه بود؟ حقّ ؟ حقّابوبكر على بود يا حقّ
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نها اي كى بود؟ حقّ العابدين بود يا عبدالملك مروان؟ حقّامام زين حقّ

بود. حالا اينها رسيدند يا نرسيدند؟ نرسيدند. مگر قرار بر اين است كه 

رضا بود يا  امام برسد. خلافت حقّ ،هر كسى بود هر چيزى كه حقّ

 امام رضا بود. ولى رسيد؟ نرسيد.  مأمون ملعون؟ حقّ

گويد اين شخص بدر اينجا مصلحت اين است كه رسول خدا 

 مالت اسل گفته مثل اينكه از اوّ .كه نرسدب نرسد به اين حق نرسد. خُ

 را بده به اين خود گفت مالل مىاگر از اوّ شخص. را بده به اينخود 

اين حالا چرا ندارد. پس  ا؟گفتى رسول خدا چرمىآیا هیچ  شخص؛

اين قبول  ؟هااين تسليم و عاهااين ادّ عا چيست؟ كجا رفتدعوا و مدّ

  ؟ها كجا رفتحرفاينها كجا رفت؟ اين ات و همه نوع مشقّ

ه ن ،با من مشورت كنيدنباید فرمودند اينكه مرحوم آقا مى لذا

گويم، من بخيل كنم و به شما نمىبخاطر اين است كه من بخل مى

 .و نه به خاطر اين است كه من علم ندارم كه من جاهل نيستم .نيستم

ه از كنم كارفاقتى مىو نه به خاطر اين است كه من نسبت به رفيقم ن

ى قرار تدر موقعيّتو ترم و به افراد دلسوزترم. ولى چه كنم كه همه رفيق

آن  ،دارى كه اگر بخواهى اين را از من درخواست كنى و خلاف درآيد

 ل نيا كه آن سى درصددهى. لذا از اوّاز دست مىهم سى درصدت را 

  1«طان را بستن.گويند راه نفوذ شيرا داشته باشى. اين را مىخود 

 نهی شدن رفقا از مشورت دادن در مسائل ازدواج و شغل و مسکن 
به بنده فرمودند كه در اين سه مسئله همين  اىمرحوم آقا بر»
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و استدعاى بنده از رفقا و  .مسئله مورد مشورت خودت را قرار نده

اضح طور ودوستان اين است كه اگر تا به حال نسبت به اين مسئله به

ديگر از اين به بعد اين مسئله صراحتاً مطرح شده و اين  ،كردمعرض ن

است.  ىمهمّو  بسيار خطير ۀقرار بدهند كه مسئل رمسئله را رفقا مدّ نظ

ت يّافراد بايد به همين كيف ۀرفقا و هم ۀه نسبت به همطور اين قضيّهمين

 خواهد اتفاق بيفتد كه راه نفوذبينيم يك مسئله مىباشد. وقتى مى

ن زمينه تا اينكه اي ديمآن راه را ببن و جلوى آن بايستيم ،شيطان باز شود

و بستر مساعد پيدا نشود. مگر اينكه يك شخصى تكليف شود، آن يك 

د و بايد اين كار انجام شودیگر تكليف بشود اگر  .ديگرى است ۀمسئل

 1«مطلب به نحو ديگرى خواهد بود.

 از اشتباهات رفیقچهارم: مدارا کردن و چشم پوشی  وظیفۀ
 فرمودند:حضرت آقا نسبت به ضرورت گذشت از خطای رفیق می

 درو  چون به هم نياز داريماست و م من بگويم كه اين عيالاگر »

ديده امجبوريم اختلاف را ن، پس با هم ارتباط داريمو  يك خانه هستيم

، ]امّا در مورد رفیق چنین اين مسائل را لاپوش بگذاريمو  يريمبگ

چه اشكال  .اى نيستب! مسئلهو. خيلى خنیاندیشم، این خطاست[

 ،فيقراگر در مورد ا امّ! ؟که انسان اختلاف با عیالش را نادیده بگیرد دارد

فتد، اتّفاق بیجزئى  ۀمسئل، تا یک نداريمبدین شکل به هم چون نياز 

چون نياز نداريم. اين غلط است، اين  . چرا؟كنيمه را اين طرف مىكلّ

 اطل است.ب

                                                      
 . همان. 1
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 اه رار بيشتر از عيالت نياز دارى! اگر قرار بر نياز باشد به رفيق

يش از ب رويم! نياز سالك به رفيقمسير را داريم اشتباه مى .گم كرديم

منتها ما  -چه زنو كند چه مرد فرق نمى- نياز او به همسر اوست

 ايم: يك حساب براى دنيايمان، براىايم دو حساب باز كردهآمده

مان، براى ارتباط با مان، براى روابط اجتماعىمسائل خانوادگى

همسايه، براى ارتباط با معاملات و شريك و بده بستان، آن را جدا 

هيچ  ،دست نخورد، محفوظ باشدطرف که  ايم آنگذاشته و كرديم

تلنگرى به آن وارد نشود. يك حساب هم مربوط به سلوكمان! خدمت 

ريم، در جلسه هم برويم، و اين هم اين طرف. آقا برسيم و دستور بگي

اينها با هم  ۀاينها غلط است. اينها همه با هم است، هم ۀهمكه درحالى

 است. 

منزل اهانت كرديد، مستقيماً اين مسئله با  ۀاگر شما به خادم

ا مديد يك حكم ناروبرگرد. اگر آ سلوكتان درگير خواهد شد، بدون برو

مانع آن مسئله قطعاً  ،ملات انجام داديددر معا خود نسبت به رفيق

ى در اين خواهد شد و نماز شما را از اين طاق بالاتر نخواهد برد؛ شكّ

 نكنيد، شك نكنيد.

اگر ديديد آرامشتان را از دست داديد، ببينيد كدام دلى را 

ايد. اگر ديديد آن سكونت و اطمنيان قلب را نداريد، ببينيد رنجانده

اى آن توجّه بر ،كنيدبينيد هركارى مىدارد. اگر مى كجاى كارتان ايراد

ن اينها با هم عجي ۀلنگد. همشود، ببينيد كجاى كار مىشما حاصل نمى

ما ه را شمخلوط است، چند مادّ ،عجين است، بلکه نه مثل زنجير ؛است

اط طور اينها با همديگر ارتبآيد، اينبا هم مخلوط كنيد، ببينيد چه درمى

 دارند. 
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 مطالبى است !نه .گويمبى است كه بنده از خودم نمىها مطالاين

ك يبلکه با كه از بزرگان به صراحت شنيدم، الان هم نه به آن صراحت، 

ا يك اند. متر صحبت كردهوالّا آنها صريح ؛گويمبه شما مى تر،درجه كم

 ايم.لوم آن را كم كردهرده وُخُ

دلى اگر  .ه استبايد رفت و ديد كه چرا اين دل الآن رنجيد

يك  ،ل تا آخر ختم كنى، اگر ده بار قرآن را از اوّباشدگرفته  و رنجيده

پشيزى ديگر ارزش ندارد. ده سال نمازشب بخوانى، در هر ركعت هم 

ن آ . هروقترنجيده شده است یاى ندارد. دليك سوره بخوانى، نتيجه

د، شووار مسائل درست مىاتوماتيك و خودرا درست كنى، خودبه

 شود.مسائل انجام مى

د. نلذا مرحوم آقا در قبل از ماه رجب تأكيد به اين مسئله داشت

راه اين  ،خواهيد فيض ببريدمى. اگر كنمبنده هم همين را عرض مى

بروبرگرد، راه همين بى. است یمطلب ديگر ،خواهيدنمى . اگراست

 است. 

فرمودند كه مسائل بايد هركدام در جايگاه خودش مىایشان 

م شويبلند مىولی  ،داريم]در منزل[ قرار بگيرد. ما هزارگونه اختلاف 

 كنيم، زندگىها صحبت مىهنشينيم، با عيالمان و بچّسر سفره مى

گونه اين ،گذرانيم. ولى نسبت به مسائل رفيقمسائل را مى ،كنيممى

ى يك همچنين حرفى را در فلان مجلس زده فلان .كنيمبرخورد نمى

بع طمناسب بايستى مسائل  ۀهم است. زده كه زده است، حالا مگر حتماً

 گفته است؟ مگر وحى شده است كه همهچه کسی این را باشد؟ ما 

يگران د ۀمن حركت كنند؟ چرا من بر طبق سليقۀ بايد بر طبق سليق

 ۀا اگر يك نفر يك مسئلمنطبق با مبانى باشد، ام بايدنروم؟ عمل ما 
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 نظر گفته است، مثل ساير مسائل ديگر است.در خلافى را 

بزرگان مثل مرحوم قاضى، مرحوم آقاى انصارى، مرحوم آخوند 

احمد كربلايى رضوان الله عليهم  داحسينقلى همدانى، مرحوم آقا سيّملّ

دم بنده شنيعلیه امه طباطبايى رضوان الله ى مرحوم علّحتّ- اجمعين،

ه را توصيّ شاگردان خود ،قبل از ماه رجب -ه بوده استاين قضيّ

ینکه تا ا كردند بر اينكه بروند و مطلب را بين خودشان صاف كنندمى

 1«بعد وارد ماه رجب شوند. و چيزى نماند

 حاد بین رفقای سلوکیپنجم: اهتمام به ایجاد حالت اتّوظیفۀ 
 فرمودند:ای سلوکی چنین میحضرت آقا دربارۀ اهتمام به اتّحاد میان رفق

اشته د دانند كه در اين دنيا اگر قرار باشد انسان رفيقىرفقا مى»

ت، هم كه همراهش اس رفيقى. كندبهتر از رفيق سلوكى پيدا نمى ،باشد

هتر كند. پس چه بمسيرش است، هم افق است، رفيق بهتر از او پيدا نمى

را با دوستان خودش باز كند، الفت حاد و انس و كه انسان بيايد راه اتّ

 موانع را از سر راه بردارد، هر كسى نگاه به تكليف خودش بكند.

گر ا]مسائل تغییر کند.[ اعتنايى كرد، آن شخص بىتا نه اينكه 

آن  ایدش حالا .اعتنايى نكنتوانى تو بىاگر مى ،من هم بى اعتنايى كردم

 هکاى قرار گرفته، شخص در يك مشكلى قرار گرفته، در يك مسئله

كنيد؟ نفع را آن كسى ه مىداد. توجّ يك روز خُلقش خيلى اجازه نمى

 طور باشد.برد كه اينمى

 هالعين و مشاهده از شيوبه راى، گويمكه خدمتان مىمسائلی  اين

                                                      
  . همان.1
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آن حالى كه  ديدم.شان مىو روش مرحوم آقا در ارتباط با دوستان

خوردند، آن داشتند، آن حال و هوايى كه داشتند، آن حرصى كه مى

بودند  همكسانى  ،در مقابل .حادى كه داشتند، آن صفايى كه داشتنداتّ

ه هم کگرفتند. نتيجه چه شد؟ آن شد و موضع مى انداختندكه سنگ مى

دام به هر كکردند، گونه برخورد میآنهايى كه اينهم امه طهرانى و علّ

يك نحوى از اين دنيا رفتند يا اگر هم هستند ديگر مسئله و حال و 

 هواى خودشان را دارند.

عليكم  .به تكليف خودش عمل كردو آمد ایشان را؟ چون چ

انفسكم، خودتان را داشته باشيد، مواظب خودتان باشيد. مواظب راه 

ن اخودتان باشيد، مواظب جلسات خودتان باشيد، مواظب گرمى خودت

آيد و وارد از جاى ديگر سردى مى ،باشيد، اگر اين گرمى كم بشود

 شود.مى

دانيد خلاء شود، شما كه ديگر مىوقت خلاء نمىاين دل هيچ

خلاء نيست. خلاء محال است. وقتى قلب  ،مطلق نداريم. اين خلاءها

كند. يا همسايه آيد پُرش مىيك چيز ديگر مى ،از يكجا خالى شود

رش پا روزنامه و مسائل امروزى كند، ي، يا شريك پرش مىكندپرش مى

ند، كپرش مى تلويزيون ۀكند يا دكمكند يا پيچ راديو پرش مىمى

 كند. نگذاريد دل ما از غير خداآيد و اين را پر مىيك چيزى مىبالاخره 

 1«انشاءالله. ؛ت خدا و دوستان خدا و ارتباط و اينها پر بشودو محبّ

 هرکس، وابسته به میزان ادراک و دریافت اوست  میزان اهتمام

                                                      
(، دهم شوّال 6ها، شهرستان قزوین، افشاء نفاق و اعلام مباهله ). سخنرانی جلسات شهرستان1

6030.  
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 ند:فرمودایشان دربارۀ میزان اهتمام افراد نسبت به راه و مسیر خود چنین می

هاى كه شب -زمان مرحوم آقا -بله يادم است كه در زمان سابق»

كردند؛ حالا ها در جلسات شركت نمىشنبه برقرار بود، بعضىسه

مسائل ديگرى كه براى خود موجّه خستگى، بُعد مسير و شايد 

شمردند و از من خواستند كه خدمت مرحوم آقا عرض كنم كه اگر مى

ارتباطى دوستان حذف  ۀشنبه را ايشان از برنامهاى سهبش ،شودمى

 كنند و به همان عصر جمعه اكتفا بشود.

 من وقتى به ايشان مطلب را عرض كردم، ايشان گفتند:
اند و مطلب را پس اينها هنوز مطلب را درك نكرده !عجب”

هرشب رفقا بايد با هم جلسه داشته باشند؛ منتهى ما به  !اندنيافته
ه، حالا تبديل به يك شب در هفته و صعوبت قضيّ خاطر مشكلات

كرديم. باز اينها نسب به همين هم استنكاف دارند و تساهل دارند، 
 “تسامح دارند؟

ايشان يك  ۀشان عجيب بود. يعنى من در چهرو خيلى براى اي 

نوع تعجب ديدم كه چطور يك رفيقى اين همه مدت پيش ما است و 

با ما رفت و آمد دارد، و هنوز به اين نكته نرسيده است كه اين ديدن و 

 چه اكسير عظيمى است و چه تأثير شگرفى در ،با يكديگر ارتباط رفيق

  مسائل انسان دارد و چقدر مهم است.

]شرح حدیث[ آن زمانى كه در منزل آقاى دكتر ما جلسات 

ت زياد بود و براى خود من هم خيلى داشتيم و جمعيّ ]بصری[ عنوان

ق احساس ضي]مواجه باشم[ و تى مشكل بود كه با يك همچنين جمعيّ

وى جلسه بود تا مسائل معن ۀبيشتر جنب .كردم از جهات مختلفمى

ى شد و ما هم راحت شديم و مجلس به نتفمكه الحمدللّه  ظاهرى ديگر

 ..اى برگشت كه مورد خواست ما بود.همان نحوه
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شود ما آقا مى گفت كهو ما را ديد  یک شخصیدر همان وقت، 

ن چودهيم؟ گوش  نوار شما را، از تهران بياييمبه جای اینکه روز جمعه 

 ،رسد و ما حالا در ماشين هستيمت نوار به دست ما مىبعد از يك مدّ 

گذاريم، حالا صداى بوق هم از اين طرف و صداى ترمز هم نوار را مى

با  ،دست ما باشد کنارطرف، عرض كنم كه حالا يك نفر هم در  آناز 

كه باشد يك تير و چند نشان خلاصه زنيم و دو كلمه حرف مىهم او 

از فرصت به نحو احسن و اتمّ باید انسان  ؛استفاده بشودهم از فرصت 

اين آقا هم حرفش را بزند و چيزى هم به گوش ما حالا  .كنداستفاده 

 .برسد

 بايد بياييم قم و شما را ببينيم؟! و بعد گفت كه: حتماً

اى از آسمان آمده است و نه بر لوح محفوظ و نه آيهگفتم: ابدا! 

. آقاجان دنشركت كنافراد  كه حتماً اندهچنين چيزى نوشتمحو و اثبات 

وقت اضافى داريد؟! حوصله داريد بابا! مگر ؟! نوار ما چيست اصلاً

برو حالت را بكن! چه كار دارى؟! و بنده خدا هم ديگر حالا چه عرض 

 .كنم

گردد به ميزانى كه ما از مطلب له برمىئحال، مس على كلّ

 ه براى ما مهمايم؟ چقدر قضيّدريافت كردهه اندازه چ .ايمدريافت كرده

د، انت دارد؟ چقدر آنچه به ما گفتههميّاست؟ چقدر راهمان براى ما ا

ه كرديم؟ اين مطلب، اين توجّ ،يماهشنيدايم؟ چقدر به آنچه باور كرده

است و تمام راه ما و روش ما و حركت ما و سلوك و نشست و 

گيرى ما و سنجش ما در قضاياى برخاست ما و حسابرسى ما و اندازه

ت است. و بر اساس اين آنها بر اساس اين محوريّ ۀمختلف زندگى، هم

 براىدهیم و قرار میه توجّمورد  ت است كه ما مسائل زندگى رامحوريّ
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 .دهيمبراى هر كدام از آنها جايى قرار مى .كنيمآن حساب باز مى

اين مسائل را در  ت ندارد، تبعاًكسى كه راهش براى او اهميّ

دش دوم و سوم و چهارم و پنجم و دهم از مسائل زندگى خو ۀدرج

دهد؛ و كسى كه راهش براى او اهميت دارد، اين را اصل قرار قرار مى

ملاقاتى وقتی دهد. دهد و ساير مسائل را در محوريت اين قرار مىمى

اين آورد كه ل اين را به حساب مى، اوّداشته باشدخواهد با افراد مى

ى كه آيا اين ملاقات ؟تواند تطبيق داشته باشدچقدر با راهش مى ،ملاقات

كند براى او ضرر دارد يا براى او منفعت دارد؟ تصميمى با اين فرد مى

خواهد بگيرد، براى او ضرر دارد يا براى او منفعت دارد؟ ارتباطى كه مى

خواهد با يك شخص برقرار كند، براى او ضرر دارد يا براى او كه مى

 1«منفعت دارد؟

 رسیدگی به امور او ششم: مراقبت و مواظبت از حالات رفیق و وظیفۀ 
، بعد از بیان  حالات دروح مجرّامه طهرانی رضوان الله علیه در کتاب مرحوم علّ

آن حالات انقطاع توحیدی که توجه او را از دنیا  که چطور ادد هاشم حدّحضرت سیّ

ه سنگین در مضیق ۀدر عین حالی که ایشان از نظر معیشت با آن عائل ،بریده است

 فرماید: می ،بودند

كند كه بايد با تمام رفقاى طريق را روشن مي ۀخداوند وظيف 

مراقبت و دقّت مواظب حالات يكدگر باشند. در صورتى كه براى يك 

بطورى كه از تدبير  ،روحى از آن طرفِ بالا شديد شد ۀنفر از آنها جاذب

اش نيازمند شدند، وى را به وادى فقر و هلاكت و امور افتاد و عائله
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اش را اداره ستى نسپارند؛ بروند و از اموال خود، خودش و خانوادهني

كنند، تا زماني كه اين سالك از آن حال بيرون آيد و بتواند تدبير امور 

 واجبه همچون ۀخود را بنمايد. نبايد منتظر باشند تا از حقوق شرعيّ

د يخمس و يا از صدقات و زكوات و كفّاراتشان او را اداره كنند، بلكه با

 ۀدريغ همچون عائلبا تمام اموال خود، بدون حساب و كتاب، بى

 ۀتر از عائلدريغبلكه أولى و افضل و اتمّ و اكمل و بى ،خودشان

 اش را متكفّل گردند.خودشان، او را و عائله

چرا كه او رفيق طريق است و مجاهدات نفسانيّه فى سبيل الله، 

ا از پاى درآورده، و شدّت كُبرى و جهاد اكبر، او ر ۀهم مجاهد آن

واردات معنويّه و حالات روحيّه و تجرّدات نفسانيّه و شدّت اتّصال به 

الهيّه، او را از توجّه به عالم كثرت منسلخ  عالم غيب و ظهور تجلّيات

 تر؟تر؟ و چه انفاقى از اين شايستهداشته است. چه جهادى از اين عظيم

د هاشم است و از حالات امّا افسوس و هزار افسوس كه او سيّ

اش هم خبر ندارد، عيالش هم مطّلع نيست، فرزندانش هم او همسايه

دانند چه خبر است! و خود او هم كه به فاش نمودن اسرار الهيّه نمي

گشايد، و مناعت طبع و عزّت نفس و علوّ روح او به وى اجازه زبان نمى

 راه، اين شدّت وترين دوست صميمى و رفيق دهد حتّى به نزديكنمي

عسرت و اين امتحان عظيم و آزمايش كبير خداوندى را گوشزد كند و 

شرح دهد. مگر كسانى از رفقا كه خودشان جستجو كنند و كنجكاو 

باشند، و در مراقبت و مواظبت حال و جريان رفيق كوشا و ساعى 

 باشند.

و معلوم است كه توانمندان از رفقا دنبال كسب و كار خود 

جوئى از آنان بعيد است؛ و ناتوانان آنان هم و چنين تفقّد و پىهستند 
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چه بسا برخى خود كم و بيش در عسرت و واردات قلبيّه پيرو استاد 

هستند، و تفقّد آنان جز غمى بر غمشان نيفزايد؛ و به غير گفتن هم غلط 

ط وى را بكلّى از اعتبار ساق ،و افشاء سرّ است كه اگر استاد مطّلع شود

  1«كند.مي

 امه طهرانی از برخی شاگردان خود بخاطر عدم رسیدگی به رفیق علّ ۀگلای
 فرمودند:حضرت آقا قدّس سرّه می

رفقاى بعضى آمدند.  همدانبه يك مرتبه مرحوم آقا از مشهد »

 من. يك چند روزى بروندکه دعوت كردند ایشان را ها از شهرستان

براى من نقل كرد  ،مجلس بوددر خود ه كه ولى ناقل قضيّ ،نبودم آنجا

 ینفر، دو نفر يك، كه يك روز در منزل يكى از همان دوستان و رفقا

گويند آقا چه كنيم؟ حالمان بهتر شود؟ بالأخره اين عمرمان را جا مىآن

طور نگذرانيم؟ چه نكنيم و از اين تعارفات؟ حالا ديگر اسمش را اين

 گذاريم تعارفات! ما مى

 ،ده صبر كردند و از جيبشان تسبيح درآوردندرمرحوم آقا يك خُ

خوب آمد. ميانه يعنى فايده ندارد. معنايش  ۀميان ،كردند يك استخاره

ب در هر صورت خوبش هم براى اين است كه من اين است؛ امّا خُ

کْر ﴿ ه را براى شما نقل كنم بالاخرهامشب اين قضيّ  ُالذ  رُْفَإنَِّ ُُوَُذَک  تَنفَْع 
ؤْمِنُِ  2﴾ينَُالْم 

ا چرا گويند مگويند كه ما چرا نرسيديم؟ مىآقايان مى: گفتند كه

                                                      
 .40و  43ص ، دروح مجرّ. 1

 .22 ۀآي(، 26)الذاريات سوره . 2



 259  قیبه رف یدگیشاگردان خود بخاطر عدم رس یاز برخ یعلّامه طهران یۀگلا

دارد. راه خدا طور است؟ آقاجان راه خدا شوخى برنمىحالمان اين

 مرام   مرامْ ،قابل تمسخر نيست، راه خدا صدق است، راه خدا حق است

عمل  ، خودگوييدمىبه من بزرگان است. آيا شما كه اين مطلب را 

 !و به مطلوب نرسيديد؟، ]عمل کردید[ به شما گفتيمكرديد؟ به آنچه 

گويم پنج هزار تومان به فلان به شما مىمن آقاى فلان! وقتى 

نده بو گوييد از پول وجوهات بدهم؟ شما در تلفن به من مى ،سيّد بده

 از جيب مبارك بدهيد و شما نداديد! ،گويم نخيربه شما مى

از آن باغى كه شما  ،گويم به آن افرادوقتى من مىآقاى فلان! 

نها اي تاداريد و چهار هزار متر است، يكى دويست متر به رفيقت بده 

ند بروكنند، شان زندگى مىزن و بچّه با در يكى يك اتاقهرکدام كه 

 آنجا را بسازند و شما نكرديد اين كار را! 

 آقاى فلان! شما فلان. آقاى فلان، فلان!

كنيد كه اين مطالب از ديد ما مخفى است؟! آن خيال مىشما 

 كنيد كه ما نرسيديم.وقت بعد ادّعا مى

ب به جاى اينكه بياييم با شما خُ !قا حال ما خوب نيستآ

 ،هائى كه الآن در جبهه هستنداين جوان ،برخورد كنيم و مصاحبت كنيم

است مؤانست با اينها كه بهتر  هاى صاف،اين جوان ،هاى پاكاين جوان

 نيد؟كآيا شما عمل كرديد به آنچه ما گفتيم و حالا داريد ادّعا مى. كنيم

 آنآيد گويم به فلان آقا برو اين كار را انجام بده. آقا مىمن مى

 آقا انجام ،اين پول را در آنجا خرج كنگويم من مى !كندكار را مى یکی

اى دارد؟ ما چه فايده دعوت. كننددعوت مىبه اینجا بعد ما را  !دهدنمى

اى دارد؟ منظور نشستن دور هم و غذا خوردن و اينها كه چه نتيجه

اگر ]منظور ترتيب اثر است بر اين مسائل، بر اين آمد و شدها.  .نيست
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 ،بياييم و بنشينيم و مجلس گرم بكنيم و بعد هم برويمفقط قرار باشد[ 

 اش هم همين است! نتيجه

 و بعد هم فرمودند:

 ،استخاره كردم .خواستم جواب شما را بدهمنمىمن ”

 لاً الّا اصو؛ ميانه خوب آمد و لذا جواب دادم ۀاستخار

بلند  !خداحافظ شما .خواستم جواب شما را هم بدهمنمى

 “شدند از مجلس رفتند بيرون!

اين معنايش  .ب اين چيست؟ يك واقعيّت است ديگرخُ

طورى كه بايد و شايد چيست؟ معنايش اين است كه شما تا بحال آن

آقا  مرحومبا  ،با آقاى حدّاد بوديد ،نبوديد! شما با آقاى انصارى بوديد

جا گذاشتيد؟ چقدر در نگ را در اينولى كجا بوديد؟ چند دُ ،بوديد

 طور. ب نبوده اينجا مايه گذاشتيد؟ خُاين

اين است برای ها چيست؟ اينبرای ها طور. اينما همين ۀهم

شود. آقا فلان اقدام مى ،درد وجود داشته باشداگر  .ندارد كه درد وجود

معطّل  .رددگدنبال مى اًچرا؟ اصل !بفرماييد! آقا فلان چيز، بفرماييد ،چيز

خواهد دردش درمان پيدا كند. از سر چرا؟ چون درد دارد، مى ،كندنمى

 .خواهد به نتيجه برسدآيد يك كارى را انجام بدهد. مىسيرى كه نمى

 .عمرش استفاده كند ۀخواهد از ثانيه ثانيمى

چون خودم پدرم  ،كنممن كه اين مطالب را خدمتتان عرض مى

و نرفت ]در راه خدا[ پدر ما از سر سيرى  .گويممى ،را ديده بودم

هميشه خودش را  .دانستودش را بدهكار مىخرسيد. پدر ما هميشه 

 .يّت خودش ظنين بوددانست. هميشه ايشان نسبت به موقعدردمند مى



 225  یمحمّد جواد بهار خیمرحوم ش انیحقوق رفاقت در ب

 1«كند.ظنين بر عمر، ظنين بر حيات، لذا تعقيب مى

 د جواد بهاریحقوق رفاقت در بیان مرحوم شیخ محمّ
است که همواره مورد ی الهئیک مس ،رفیق و حقوق رفقا ئلۀروشن شد که مس

رعایت آن حقوق، بستر مناسب  ۀتوجه تمام عرفای الهی بوده است؛ زیرا که بوسیل

شیاطین  ۀشد و حرکت سالکین الی الله فراهم خواهد شد و راه نفوذ و رخنبرای ر

 رفقا بسته خواهد شد.  ۀجنّ و انس در مجموع

 مرحوم شیخقین این بخش مناسب است که از کتاب تذکرة المتّ ۀدر خاتم

رضوان الله علیه، مطالبی را که ایشان در موضوع حقوق رفاقت بیان محمد بهاری 

 نمائیم:ذکر ، اندنموده

اید قدر ب ،صف به صفات حمیده پیدا کردیباری اگر رفیقی متّ» 

او را بدانی و او را به آسانی از دست ندهی، مراعات حقوق او را بنمایی، 

 بر تو چند قسم حق پیدا  خواهد کرد.که چرا 

ل حق مالی: باید بذل مال در حق او بکنی، لیکن مراتب دارد، اوّ

 خادم حود قرار بدهی، و ۀست که او را به منزلپست ترین مراتب آن ا

پیش از آنکه او  ،اگر حاجتی به مال تو به هم بست، آن را روا کنی

 ، و اگر گذاردی که کار به سؤال رسید ، تقصیر کرده ای.خواهش کند

ه ک نفس خود فرض کنی ۀم آن است که او را به منزلدوّ ۀمرتب

 ویه.شریک در مال تو باشد بالسّ

اگرچه خودت هم  ،م آن است که ایثار کنی مال راسوّ ۀمرتب

 محتاج باشی.
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 اً، کما أن علیّ، ایثار در نفس استبالاتر از این ایثار ۀو مرتب

چهارم  ۀلام در لیلة المبیت ایثار نمود و دست هر کس به مرتبالسّعلیه

که در شرع به غایت  ن از بذل مال نباید کوتاهی نمایدلیک .نرسد

 مطلوب است.

فرمایند: السّلام روایت شده است که میاز امیرالمؤمنین علیه

ه احبّ الىّ من مائة درهم درهما اعطيها اخى فى الل العشرون”
 5؛“اتصدّق بها على المساكين.

نزد  ،همانا بیست درهم که در راه خدا به برادر خویش عطا کنم»

 «است.تر ، دوست داشتنیمساکین صدقه دهم من از صد درهم که بر

ج يعنى سعى در حواي ؛كند در بدنتى پيدا ميالثانى: اينكه حقّ

 ،بدون اينكه او خواهش نمايد ؛او بكنى، مثل حوايج خودت، بل بالاتر

م بدارى در رفع حوايج و در اكرامات او را مقدّ با كمال بشاشت و امتنان

 و زيارات و غيرها بر اقارب و اولاد او.

بخصوص نسبت به زبانت و اين هم ى است او را الثّالث: حقّ

چه در حضور او،  ،ل اينكه ساكت باشى از معايب اوچند قسم است: اوّ

اگر خواسته باشى آن شخص  .در غياب او، بل بايد تجاهل بكنى چه

ورد خه نرم نرم ب ،بايد به طريق رأفت و مهربانى ،داراى آن وصف نباشد

چنين از كشف اسرار او از سرش بيرون برود و هم او بدهى، بلكه قهراً

 ،ى براى اخصّ اصدقاء خود. بايد سرّ او را در قلب خود نگهدارىحتّ

زيرا كه اظهار آن از لؤم طبيعت و خبث باطن شخص است، بلكه از 

ُاَلْأحَْمَقُِفيُِف»قالُعلیُّعليهُالسّلام:ُ” .جهل و حماقت است هُِمقَلْب 
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ُاَلْعَاقِلُِفيُِقَلْبهُِِ   .1“وَُلسَِان 

حفظ اسرار چه مال غير باشد، چه مال خودش از الزم پس 

لزومات است، اين بابى است در اخلاق بيان وافى هم شده است، حكم 

گنجايش آنها را ندارد، و همچنين  و مصالح زياد دارد كه اين اوراق

ساكت بايد باشد از قدح در اهل و اولاد او و اصدقاء او بلكه از خودش 

 ان هم نبايد نقل نمايد، چه اينكه تأذّى اولاً نگويد سهل است، از ديگر

بعد از منقول عنه بخلاف مدح منقول از غير.  ،از اين حاصل گردد

مگر از شرع مطهّر  ،حاصل، بايد ساكت باشد از هر مكروهى از طبع او

امر به اظهار داشته باشد، در اين هنگام بدش هم بيايد، ضرر ندارد، چه 

گو جو و عيبلجمله شخص بايد عيبدر واقع احسان به اوست، با

نباشد، كه اين صفت فى حدّ نفسه از صفات مهلكه است، و چيزى كه 

ست كه معايب خود را ا كند از عيبجوئى ديگرى، آنانسان را آرام مى

ملتفت باشد، و ببيند چقدر سخت است از خودش دور كردن عيبى از 

رد؟ ، چه بايد كوقت ببيند كه ديگرى هم مثل اين مبتلاستعيوب، آن

نفس قاهر است بر انسان، و بايد اين را هم بداند كه مبرّا من كلّ عيب 

سلطان محفوظ  ۀبر فرض هم پيدا شود، آن جواهرى است كه در خزان

افتد، منتهاى خوبى رفيق براى ماها ست، به دست ماها نمىا و مضبوط

او غالب باشد و نظر شخص هم بايد   ست كه محاسن او بر مساوىا آن

اين باشد كه ببيند محسّناتى دارد از او ياد  ،چه بر ديگرى ،چه بر رفيق

فاقد باشد، نه اينكه  گيرد از روى شوق بر آن، اگر خودش آن صفت را

 ن. یما هو من عادات المنافقک در جستجوى قبايح او باشد،

                                                      
 «قلب احمق در دهانش است و زبان عاقل در قلبش.: »غررالحکم و درر الکلم. 1
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ر ى بسوءظنّ .و قلب هر دو بايد ساكت باشدو همچنين در زبان 

او نبرد، اگر محملى نتواند در عمل براى او قرار بدهد، حمل به سهو و 

 نسيان كند.

و حمل افعال غير بر فساد و كشف اسرار و معايب او نزد مردم 

ةُالنّاشئةُمنُالحقدُوُالحسدُالباطنينُلامتلاءُباطنهُمنهماُکهوُالحر”
 ؛1“.حُالباطلُمنُباطنهُالیُظاهرهفاذاُاغتنماُفرصةُرش

باشد، این حرکتی است که ناشی از کینه و حسد درونی می»

توزی درونی او هپس هرگاه حسد و کین ،رگشتهباطنش از آن دو پُ

 « کند.سرایت میفرصتی یابند، باطل درون او به ظاهرش 

 زيرا كه از كوزه همان برون تراود كه در اوست.

زيرا كه مجادله در  ،او ساكت باشد ۀمجادلم اينكه بايد از وّد

آتش فتنه است، علاوه بر اين مفاسد ديگر هم  ۀبرانگيزانند ،ماتتكلّ

دارد، تفصيل آن در آداب المتعلّمين شهيد رحمة اللّه عليه و غيره 

  مضبوط است.

 چند قسم است: متعلق به لسان ايضاً م از حقّسيّ

نسبت به او بنمايد، چه  ت خود رامهما امكن اظهار محبّ  لاًاوّ

بكند،  د او راحامِافشاء مَ اينكه اين از اسباب ثبوت اخوّت است، و ثانياً

 ،اگرچه در اخبار مدح حضورى منع است ،چه در حضور چه در غياب

لكن در بعضى موارد، براى الفت شايد مضر نباشد، و روايت قرائن 

د به ر بر نعم او باشو متشكّ منع نكرده، و اللّه العالم. هادارد، كه به اطلاقُ

م دارد، اگر حاجت به تعلي ى بر اين پيدا كرده باشد، و ثالثاًاگر حقّ ،زبان

                                                      
  .10و  13، ص تذکره المتّقین. 1
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ه م بايد ملاحظه شود كاز تعليم او مضايقه نكند، به نحوى كه آداب معلً

ست كه اگر صاحب يك علم مخصوصى است، علوم ا از جمله آن اين

يد حكمت چه كار آيد، ديگر را تخطئه نكند، اگر فقيه است نگو

مشحون بر شبهات باطله است يا حكيم است نگويد فقه چه كار آيد، 

مطالب خون حيض و نفاس كجا، معرفت الهى كجا و هكذا تمام اين 

ها منشأ ندارد، جز جهل بر آن علم، زيرا كه هريك از علوم را تمذمّ 

 بخصوص نهى داشته مگر اينكه شرعاً ،خود ست در محلّا ايفايده

باشد ياد گرفتن آن، غرض بيان اين ادب مخصوص بود، والّا آداب 

خود، زيرا كه حاجت به علم اشدّ از مال است، و  بسيار است در محلّ

اگر حال طلبى در او  ،هنصيحت كند او را و ارشاد كند به امورات دينيّ

ديده باشد و تحسين كند پيش از محسّنات را و تقبيح كند قبايح را لكن 

مهما امكن در خفيه او را تعليم نمايد تا مردم به جهل او ملتفت نشوند، 

 تا خجل شود، يا مفتضح گردد.

زيرا كه از علامات فارقه ميان نصيحت و افتضاح كردن اعلان و 

لع بگرداند، زيرا فق و مدارا او را بر عيوب او مطّره اسرار است. بايد ب

ست، اگر ديدى كسى ا نشان دادن كه عيب نشان دادن از قبيل مار مهلك

خواهد بزند، اگر او را به رفق و لطايف حيل نشان را مارى يا عقربى مى

بسيار از تو ممنون خواهد بود و اگر متحاشيا به او گفتى صدمه  ،بدهى

لع شدى، امتنان چندان ندارد، و اگر عيبى را در او مطّ ،خورداز تو مي

دارد، ديگر او را اظهار مكن و اگر ديدى طبيعت ديدى از تو مخفى مي

 باز سكوت اولى است. ،تواند ترك كندنمي ،بر او غالب است

رما، عفو ف ،ل كنتحمّ ،كندتو تقصير مى ا اگر ديدى در حقّو امّ

اى رسيده كه باعث قطع ميان شماست اگر ديدى به درجه .تجاهل نما
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 زكنايه بگوئى بهتر است ا، هاولى است از علانيّ ،در خفا عتاب كنى

ه عليه و آله اگر خلافى از كسى تصريح و لذا رسول خدا صلّى الل

كنند و مهما فرمودند ما بال اقوام كه چنين و چنان مىديدند، مىمى

آيد در كه به نظرم مىل شدن اولى از همه است، چه اينامكن متحمّ

حديث قدسى فرموده باشند: ما رضاى خودمان را در جفاى مخلوق 

 ل شود جفاىايم، هركس رضاى ما را طالب است بايد متحمّپنهان كرده

 خلق را.

 -هنعوذ باللّ- و اگر ديدى عيب او از قبيل اصرار بر معاصى است

،  للّه باشد قيل وجب انقطاعه، زيرا كه بنا بوده حبّ و بغض بينهما

اند باز قطع مكن، چه اينكه طبع انسان گاهى بعضى از بزرگان فرموده

آيد، وانگهى الحال بيشتر احتياج شود، و گاهى به استقامت مىمعوج مى

به تو دارد كه دلسوزى كنى و دست او را بگيرى و به لطف او را از 

شرم  زيرا كه ،را ببرى«  حيا نفساًأ نْمَ»اجر  ،گودال معصيت بيرون آرى

 ريفهش ۀمطلبى است بزرگ، علاوه بر اين آيحضور حاصل از مصاحبت 

سَُ﴿ ُأَنْف  وا اُمُْکُ وَأَهْلِيُمُْکُ ق  خویش را از آتش  ۀخانواد خود و” ؛1﴾نَار 

كه قرابت با تو پيدا زيرا ، به اين جاها هم جاريست“. م باز داریدجهنّ

نسب گرديده به دلالت  ۀاو مثل لحم« خاندان و فامیل» ۀكرده و لحمه

يلةُوُمودّةُیومُم»السّلام فى بعض الاخبار حيث يقول: قول الصّادق عليه
  ؛2«هسنةُرحمُماسّةُمنُقطعهاُقطعهُاللمودّةُشهرُقرابةُوُمودّةُ

                                                      
  .1از آیۀ  (، قسمتی11. سوره التحریم )1

 :332، ص 3 ، جالمحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء. 2

لامهیقال جعفر الصادق عل» مودّةُیومُصلةُوُمودّةُشهرُقرابةُوُمودّةُسنةُّرحمُماسّةُمنُقطعهاُ”ُ:الس 
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و دوستی یک ماه خویشاوندی دوستی یک روز پیوند است »

را   که آناست که هراست و دوستی یک سال خویشی بسیار نزدیکی 

 «خداوند او را از رحمت خویش بریده است. ،قطع نماید

شود كه مؤاخات فاسق معلوم مى ،از مجموع آنچه عرض شد

ليكن استدامت خوب است، از قبيل ترك نكاح و  ،خوب نيست ابتداءً

 طلاق است.

يكى مبتلا شد به مرض  ،هم رفيق بودند نقل است دو نفر با

حالا  ،تا حال با من رفيق بودى عشق، رفيق مبتلا به ديگرى گفت: برادر

را  تت گرديده، اگر خواسته باشى كه عقد اخوّقلب من مبتلا به اين علّ

 ن بجهت اينكه تو مبتلاندارم، در جواب گفت: م تحمل نكنى من حرفى

بعد بنا گذاشت كه  .شما را از دست نخواهم داد ،اىشده به خطيئه

د عالم رفيق او را از اين نخورد و نياشامد و استراحت نكند تا خداون

به اين نحو مشغول شد تا او را خلاص  چند اربعين .بليّه خلاص گرداند

 كرد.

براى او مضايقه نداشته  الرّابع: اينكه از دعا و زيارات و قربات

زيرا كه دعا به او در واقع دعا به خودش است، چه در حيات او  ،باشد

عليه و آله است كه براى  هحديث نبوى صلّى الل ؛و چه در ممات او

پس نبايد از اين كار  ،گويد: و لك مثل ذلكهركس دعا كنى ملك مى

 كوتاهى ورزد.

الخامس: اينكه باوفا باشد، كه از جمله علامات وفا آنست كه 

او  يقيق بايد قائم به حوائج اهل و عيال و اولاد و صدّبعد از موت صدّ

                                                      
 «“.قطعهُاللّه
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صلّیُاللهُعليهُُهکانُرسولُالل”ذا باشد، و دوستان او را اكرام نمايد و ل
  1؛“یکرمُعجوزاُکانتُتأتيهُایّامُخدیجةوُآلهُ

 مسلّ ی الله علیه و آله واز همین جهت بود که رسول خدا  صلّ»

زنی را که در زمان حضرت خدیجه سلام الله علیها نزد او همواره پیر

مرتفع  و همچنين از آثار وفا آنكه اگر شأنش« آمد را اکرام می نمودمی

حالت تواضع را نسبت به او تغيير ندهد،  ،شد و جاهش عظيم گرديد

كمال الوفاء ايضا الجزع من ليه باقى باشد و من بل به طريق سلوك اوّ

 در حال كردند، و اين بود كه مجتبى سلام اللّه عليه گريه مىفراقه

من فرقة الاحبّة و ” شهادت از وجه آن سؤال شد، فرمودند ما حصلش:
 2؛“ل المطّلعهو

 «از جدایی دوستان و ترس قیامت»

السّادس: اينكه امر را بر او سهل بگيرد و او را به كلفت نيندازد 

هم او به خلاف  ،العاده از وى نمودعات فوقمهما امكن كه اگر توقّ

بلُیکونُالقصدُمنُمحبّتهُهوُآلةُبالتّبرّكُبدعائهُوُ”افتد هم اين، مى
لاستعانةُعلیُدینهُوُالتّقرّبُاليهُتعالیُبتحمّلُالاستيناسُمنُلقائهُوُا

 ؛3“الُذلکُمنُالامورُالمستحسنةُشرعااعبائهُوُقضاءُحوائجهُوُامث
 کای باشد برای تبرّت و دوستی او وسیلهبلکه هدف از محبّ»

جستن به دعای او و انس یافتن از دیدار او و یاری جستن برای دین 

و و های ال سختیبه سبب تحمّخود و نزدیک گشتن به خدای تعالی 

                                                      
 .642، ص 62 ، جشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 1

 .636، ص 66ج، وسائل الشيعة. 2

 .14 ص ،نیقتذکرة المتّ. 3
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 «اند.ن امور که در شرع نیکو شمرده شدهبرآوردن حاجات او و نظیر ای

 1؛“اذاُوقعتُالکلفةُبطلتُالالفة”و از اينجاست كه گفته شده: 

الفت و دوستی از بین  ،هنگامی که سختی و سختگیری واقع شود»

 « رود.می

طرف خود را پس محصّل مجموع اين كلمات آنكه بايد هميشه 

اصلاح كنى و عيب را به طرف خود ببرى، نه بالاى ديگرى بگذارى، و 

ست كه حياء ا ع خوبى كنى و خود را فراموش نمائى، مرد آناز او توقّ

او غالب بر شهوتش باشد، و مهربانى او بالنسبه به مردم غالب بر 

اش باشد، بارى ترسم آزرده شوى حسدش باشد و عفو او غالب بر كينه

 2 .«ورنه سخن بسيار است

                                                      
فَةِ اط رَاحُ :”لاممنينُعليهُالسُّؤقالُاميرالم»: 162)لليثي(، ص  عيون الحكم و المواعظ. 1 لُ  طُ الأ  شَر 
فَةِ كال    «شرط دوستی اینست که تکلّف از میان برداشته شود.»ترجمه: ؛ «.“ُُل 
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 بخش ششم: آفات رفاقت

 

 

 زدگیعدم پذیرش حق بخاطر رفیق -5
حضرت آقا رضوان الله علیه در مورد یکی از دلایل عدم پذیرش حق 

 فرمایند:می

اً خدا است! واقع انقیاد و تسلیم  ،انسان در برابرى با حقّ ۀوظيف»

نياورد براى انسان روزى را كه انسان حقّ را مانند اين چراغ ببيند و ردّ 

چه بسا براى خود ما ... افتد! شود و اتّفاق مىچه بسا چنين مى !كند

م و زنيدور مى بينيم و آن راافتد كه حقّ را مثل اين چراغ مىاتّفاق مى

تراشيم و براى اين محمل مىچرخانيم و براى خود به دور سر خود مى

 توانيم از درون كتبزنيم كه ببينيم آيا مىها را ورق مىكتاب ،منظور

كنى؟! در چيزى دربياوريم! عزيز من! چرا اينقدر خودت را اذيّت مى

مقابل حقّ بگو آرى و كار را تمام كن! هم خودت را و هم خلق خدا را 

و عذاب را براى خود راحت كن! و هم مسائل و بدبختى و گرفتارى 
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ه داند كبيند و مىآن كسى كه امروز در يك قضاوتى حقّ را مى .نياور

اين حقّ مربوط به كدام طرف است و در عين حال به طرف ديگر 

اين همان كسى است كه هزار و چهار صد سال پيش پشت  ،دهدمى

 ىقد علم كرد! منته ميرالمؤمنينعمر ايستاد و همان است كه در مقابل أ

زمانه او را به تأخير انداخته و به جاى هزار و چهار صد سال پيش در 

كند! سال هزار و چهار صد و بيست و هشت هجرى قمرى زندگى مى

 كند!اين قضيّه با او برخورد مى

ا ب اند كه حقدبيند و مىيك مطلبى را مى كسى كه از رفيقش

چون حال گويد و در عين او خلاف مى فيقشخص بيگانه است و ر

گرچه  ،بداند كه در صف عمر است ؛دهدرا به او مى حق ،است رفيق

در سال هزار و چهار صد و بيست و هشت هجرى قمرى است و هيچ 

 تفاوتى با آنها ندارد! 

آن كسى كه در جريانى كه بر خلاف اميال نفسانى اوست واقع 

كند و دائماً به دور خود مى ركشود و مطلب را هم خوب دمى

له به نفع خود پيدا ئتا اينكه راه و مفرّى براى جلب آن مس ،گرددىم

همان شخصى است كه وقتى چشمش به أميرالمؤمنين مانند بداند  ،كند

رود پشت سر آن كند و مىخودش را بين جمعيّت پنهان مى ،افتدمى

نند نبيشهادت  داىبراى اشود تا اينكه حضرت او را صحابى پنهان مى

گفتار پيغمبر در مورد غدير و امثال آن  ۀخواهند كه بيا و دربارنو از او 

او رفت پشت سر اصحاب و دور زد و  .شهادت بده! اين همان است

طرف، اين قانون و آن آنو طرف در كنارى نشست، و اين هم دائماً اين

 يك راهى، ،حوىبه يك ندر تلاش است آن كتاب و قانون، اين كتاب 

يدا كند تا اينكه بتواند حق را زير پاى خود شاهدى و مستمسكى پ
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 بگذارد! مطلب همان است و هيچ تفاوت با هم ندارد!

 ،دنبال او حركت كنده أميرالمؤمنين آن كسى است كه ب ۀشيع

و مخالف أميرالمؤمنين آن كسى است كه بر  .ولو به ظاهر نصرانى باشد

اشد عه بولو شي ،خلاف مسير ولايت او كه مسير حق است حركت كند

 گويد! فقط زبانولى دروغ مى .ا ولى اللهی  أشهد أن  علو به ظاهر بگويد 

در روز قيامت هم به صورت  ،گويددروغ مى جااست! وقتى در اين

 1«شود!مخالف أميرالمؤمنين محشور مى

 محور حرکت سالک بر ضوابط است نه بر روابط
رابطه، چنین ایشان دربارۀ محور حرکت سالک بر اساس ضابطه و نه 

 فرمایند:می

مهمّى كه دائماً مطلب يك  ،بعد از مرحوم آقا رضوان الله عليه»

چرا شما جانب اين افراد را  که ه بودين قضيّا ،كردندبا ما مطرح مى

تو  اًلقوم و خويشت را كنار گذاشتي؟ چرا مث لاًچرا شما مث !گيريد؟نمى

اى؟ اين يكى ديگر را گرفته]طرف[ رفتى و كردى رها ت را مَ حِرَ

آخر شخص  .كردمب مىمن خيلى تعجشنيديم و مطالب را ما مى

بزرگى كه هفتاد سال در ميان شاگردان و ارحام و قوم و خويش و بقيّه، 

يك ایشان، پس از چطور  ،به صدق و طرفدارى از حق معروف بود

عجيب  نكند؟ خيلى براى ممرتبه به اين كيفيّت مسئله تغيير پيدا مى

ت افرادى كه با ايشان بودند و نشس .توانستم بكنميعنى باور نمى ،بود

ت ارتباط ايشان را در مسائل ملاحظه كردند و و برخاست كردند و كيفيّ

                                                      
 .603جلس ، مشرح حديث عنوان بصرى . سخنرانی1
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 چرا شما فرض بكنيد :آن وقت بيايند به انسان بگويند ،همه را ديدند

يبه هاى غريكى از آدم]طرف[ آمدى و كردى رها كه اين بستگانت را 

 لاً صاكردن است؟ چيزى كه رها مگر صحبت گرفتن و  لاًرا گرفتى؟ اص

ى در آن زمان، اين بود كه من بيايم و در حتّ ،كردبه ذهن من خطور نمى

ى مرحوم آقا حتّ  .شخص مورد نظر من باشد ،كنمراهى كه انتخاب مى

گفتم كه بايد حق از همه بالاتر از اين؟ يعنى من مى .هم در نظر من نبود

 خواهد باشد.مىکه چيز بروز و ظهورش اقوى باشد، از هر چيزى 

ت رسيد كه اين را در نظر به اين وضعيّدلیل اين  همرحوم آقا ب

زد و تعابيرى هم كه ايشان هميشه فكرش بر اين مدار دور مى .داشت

 .اين اساس بود بر ،آوردندمىاز اساتيد خودشان 

ه يك حقيقت واحد باشد و انسان بايد متوجّ ۀچرا؟ چون وجه 

ن منطبق بايد بر اي .بايد ساير افراد و ساير اشخاص منطبق بر اين باشند

 شخص ،ايد و شخص را مورد نظر قرار بدهدنه اينكه انسان بي ،باشند

 وجوده قرار بدهد و اين يك گيرى است كه در خيلى از ما را مورد توجّ

خواهند كنيم ظاهراً رفقا نمىفانه، و هرچه هم ما بيان مىمتأسّ .دارد

به آن حقيقت منعطف  از ظاهررا فكرش بپذيرند كه چطور بايد انسان 

ن حقيقت بكنيم و شخص ظواهر را فداى آ ۀكند و چطور بايد ما هم

يك  .تى است ديگرب اين يك واقعيّنبايد مطرح باشد. خُ صلاًدر اينجا ا

زيرا اساس سلوك و مبانى عرفان روى  ؛تى است كه بايد پذيرفتواقعيّ

با ساير فِرَق و مذاهب ديگر چه  ،خُب اگر اين نباشد .ه استهمين قضيّ

 !تفاوتى دارد؟

ه در جلساتى ك ،شودشما الآن برويد در محافلى كه تشكيل مى

نقل  و ببينيد تمام حرف ،در ارتباطاتى كه وجود دارد ،شودتشكيل مى
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 .گرددغير از اين است؟ روى روابط مى یا گرددمردم، روى روابط مى

اى به نام ضوابط در قاموس عوام و اهل دنيا وجود ندارد. مسئله لاًاص

نسان ايعنى همين مسئله. اگر شخصى رفيق  ،ضوابط يعنى همين ديگر

 چون؛ نيست ایمسئله ،توى دنيا انجام بدهد ]خلافی[ هر كار ،باشد

چون هم طريق ، چون هم حِزْب است ،چون هم گروه است ،است يقرف

ا اگر يك امّ. است هم پياله است، همسايه ،چون هم مسلك است ،است

 ،طريق نيست ءچون جز ،كار صحيح انجام بدهدیک شخصى بيايد 

 ۀگردند نقطيا مى ،چون هم حزب نيست و چون هم مسلك نيست

به  ،ضعفى نداشت ۀنقط لاًيا اگر اصمطرح كنند ضعف او را پيدا كنند و 

چرا؟ چون اين  .شوند، امكان ندارد مطرح كنندسكوت از او رد مى

 شود منطق اهل دنيا.اين مى ،هم حزبى  ما نيست، مسلك ما نيستهم

ر د .نوشته است دروح مجرّيك كتاب  .مرحوم آقا را نگاه كنيد

يكى از  .دادند چه مسائل مهمى را ايشان تذكّر دروح مجرّاين كتاب 

افرادى كه در آنجا خيلى اسمش آمده است و خيلى مورد نظر مرحوم 

هست و بعد  دروح مجرّهمين شخصى است كه در  ،آقا بوده است

كردند و خلاصه از  اد او را طردشد و مرحوم آقاى حدّ مطرود واقع

ب اين يك فردى است كه سِيْر خُ  .خودشان ديگر راندند و بيرون كردند

تازه ايشان  .آمده است دروح مجرّطور اجمال در كتاب حالاتش به

آنچه ما از ايشان  .خيلى شرح ندادند ،اندمطلبى نسبت به او نگفته

 ۀاز نقط .انددانيم بيش از آن چيزى است كه ايشان در كتاب آوردهمى

اد و بودن آقاى حدّاد و محرم اسرار نظر نزديكى ايشان با آقاى حدّ

اقى كه وُدّ و محبت و التص ۀه نسبت به ايشان داشتند و آن جنباقترابى ك

و جهتى كه در ذهن او و در نفس او  ندكرداحساس مىایشان نسبت به 
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 است كهمطلبی اين  ،اد وجود داشتنسبت به سمت و سوى آقاى حدّ

ب ما خُ است. آورده شدهنسبت به اين قضايا كمتر تعبيرى در كتاب 

البته خود من هم در آن موقع  ،ديديم در همان وقتيك چيزهايى مى

سنّم حدود شانزده سال،  .كردمبعضى از كارهاى ايشان را تأييد نمى

گيرى نسبت به حق و جريان جهت ا وقتى كهامّ هفده سال بود.

تشخيص استاد و گرايش به استاد و لزوم  اطاعت از استاد مطرح 

بينيد كه تمام افرادى زمان مرحوم آقاى انصارى، شما مىشود، بعد از مى

ايى تالبتّه همه نه! يكى، دو، سه ،مرحوم آقاى انصارى بودند كه بعد از

آنها همه وارد يك جريان و يك گروه و يك دسته ]باقی[  .باقى ماندند

 تگيرى نسبت به وضعيّو يك باند و خلاصه يك كيفيّت سمت

 ،معاند بودندکه خُب در ميان اينها افرادى بودند  .شدندخودشان 

طالب مگذاشتند مخالف بودند و آنها آتش بيار و ببر معركه بودند و نمى

گرفتند و با القاء مطالب ها را مىافراد ديگر اثر بگذارد و دور آندر 

من از آن زمان خاطرات خيلى  .كردندش مىها را مشوّخلاف، ذهن آن

 ما حدود ه در آن موقع سنّالبت .ى خاطرات تلخى دارمخيل .تلخى دارم

ب جريانات همه در ذهنم هست و ولى خُ .شدمى ه سالنُیا ده سال 

بعد  كهرا با مسائلی مسائل و آن ه برايم عجيب است خيلى اين قضيّ 

به ه[ ]مقایسكرديم و چه نتايج خوبى هم از اين مقايسه مى ،اتفاق افتاد

 آورديم.دست مى

ه كبود اين آن همه در يك نقطه شريك بودند و  ،اين افرادتمام 

همين شخص خيلى  ،اينها ۀخواستند حق را بپذيرند. از ميان همنمى

نسبت  ىايستاده بود و حتّ خيلى پابرجا و خيلى محكم و سفت ،مستقيم

اند، ر آنجا آوردهايشان د .كردبه خود مرحوم آقا هم ابراز نگرانى مى
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كرد، ايشان اين را هم ابراز نگرانى مى ]این شخص[. مطالعه كنيد

به طورى كه وقتى انسان  ،نداهآورداين مطالب را همۀ يعنى  ؛نداهآورد

ه ى كفرد اين !ه اين ديگر كارش تمام استاُ :گويدمى ،كندمطالعه مى

اى آقا فرض كنيد كه آق لاًثم ،رفيقشنسبت به  و جلوى استادش بيايد

خُب اين  ،طور اظهار دلسوزى و نگرانى بكندين، اد محمد حسينسيّ

كنند نقاط تر است ديگر. اما وقتى كه شروع مىمعلوم است نزديك

ضعف را مطرح كردن كه چه اشكالاتى بود و چه مسائلى پيش آمد و 

را  مطالب ۀبينيد عجب، البته همشما مى ،شودطور مىاينها، وقتى اين

ه فقط اشار .رعايت جوانب را كردندب بالأخره خُ  .ايشان بيان نكردند

جور بايد حواسش جمع ه كه انسان چقدر و چهكردند نسبت به قضيّ

 الامر و در مَأل كار خودشگويد عجب! اين آقايى كه آخرباشد، بعد مى

 چنين حالاتى را داشت.ود كه يك فردی بن امه ،به اين روز افتاد

 برایاز دوستانشان  اىهبا عدّآيد در آن سالى كه ايشان يادم مى

م مرحوسفر در آن  .زمستانى بود خيلى سرد ،در زمان شاه، رفتندحج 

از افراد كه الآن ديگر خیلی آقاى بيات و مرحوم آقاى سبزوارى و 

 .ها هم به رحمت خدا رفتند، در آن سفر حضور داشتندهستند و بعضى

د بينشود به حج و وقتى كه مرحوم آقا را مىهمين شخص مَشرَّّف مى

آيد و به نشيند و عجيب اينجاست كه مىآيد مىدر مسجدالحرام، مى

كند كه آقا بيا براى من كارى انجام بده، بيا براى من ايشان التماس مى

 :فرماينديك كارى انجام بده، ايشان مى
د حسين با تو صحبت كردم؟ د محمّچند مرتبه من  آقا سيّ”

ه وساطت كردم؟ چند سال چند مرتبه من شفاعت كردم؟ چند مرتب
به تو گفتم مؤدّب باش؟ چند سال به تو گفتم رعايت كن؟ چند سال 

دا چقدر گفتم كه صبر خ .شودبه تو گفتم؟ بالأخره يك روز تمام مى
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دهد انسان به اين نحو و حدّى دارد؟ غيرت خدا خلاصه اجازه نمى
 ت بخواهد با استادش برخورد بكند؟ چقدر من اينبه اين وضعيّ

دوباره پانزده روز ديگر  ،شدىرده خوب مىمطالب را گفتم؟ يك خُ
دوباره يك ماه بعد  ،شدىرده خوب مىيك خُ كردى.شروع مى
 و آيد و شما فقطكردى! هيچ كار ديگر از دست من برنمىشروع مى

 ،و تا با ايشان اين مسئله حل نشوداد است فقط مشكلت با آقاى حدّ
 “!من با شما بيگانه هستم

ببينيد چقدر بايد يك شخص منضبط باشد و چقدر بايد تابع 

الآن مطرود هست و  فرد اين ،بيندمبانى خودش باشد كه وقتى مى

 ، ]مسئله را پیگیریآيدرنمىهم از دستش برای او بداند ديگر كارى مى

آمد و شفاعت ايشان مىاینطور نبود. در آن مطالب قبل، کند.[ نمی

تواند نمىه و وجّه شد نه ديگر! ديگر در بسته شدولى وقتى مت ،كردمى

و  هداند ديگر اين در بسته شدمىوقتى . خودش رابطه را برقرار كند

بيايد با يك شخصى كه ]آیا درست است[  ،ديگر در اينجا راه نيست

لان بخندد، ف ،بيايد بگويد !طرح دوستى بريزد؟ ،معاند و مخالف است

ه ه رفتبه مكّمرحوم آقا كه در آن زمان با  كند؟ در حالى كه همان افرادى

خُب صحبت و اين چيزها خنديدند و گفتند و مىمىفرد با اين  ،بودند

 .داشتند

خدا  ۀشود بندمعلوم مى كند؟چقدر مسئله فرق مىب حالا خُ 

شان امّا ایه را نگرفته است، خوب قضيّ  ،طلب را در نيافته استمخوب 

يعنى  ،ديگر ارتباط بايد بر اساس ضوابط باشدداند كه مىمرحوم آقا نه! 

 كند.اقتضاى اين مطلب را مى هالآن ديگر ضابط

گويند روى اين را مى .گويند روى مبنا حركت كردناين را مى

ص مكتب را بر شخ .مكتب حركت كردن. مكتب را بر فرد ترجيح دادن
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در  ىديگر تفاوت، ين اين باشد يا كس ديگر باشدحالا ا .ترجيح دادن

 ل شخص را درمردم اوّ .طور نيستندولى مردم اين ،كنده نمىاين قضيّ

 ،ندكنآخر مكتب را. اهل خدا و اهل توحيد وقتى نظر مى ،گيرندنظر مى

قم رت در اين وضعيّ كنند كه خلاصه او چه تقديرىاوّل به او نظر مى

 .برنداو مىنظر را روى  .اى را در اينجا اتّخاذ كرده استچه اراده زده و

نفس به  .شودنفس آرام مى .شوددل آرام مى ،نظر روى او رفتوقتى 

جا آندر ما  ب تكليفخُنگاه میکند که بعد آن وقت  .رسداطمينان مى

  1«چكار كنيم؟باید  و چه است

 ها مانع رشد و حرکت نفس استو تضارب نفوس بخاطر اختلاف سلیقهکینه  - 2
نفوس که مانع رشد و حرکت نفس است، در  ایشان دربارۀ کینه و تضارب

 فرمایند:یکی از جلسات شرح حدیث عنوان بصری چنین می

ها که[ من از بچه یزهاییاز چ یکیخدا فرمودند كه ] رسول»

ونَُتیَخ”اين است كه:  ،دوست دارم بدون اينكه  2،“ُمِنُْغَيْرُِحِقْدٍُُصِم 
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آيد، نقل حدّاد قول رسول خدا را: من از پنج كار اطفال خوشم مى، بخش 264، صروح مجرد . 2

 :و تفسير آن
 شوم و هرسلّم خوشحال مى فرمودند: چقدر من از اين كلام رسول خدا صلّى الله عليه و آله ومي»

 دهد، آنجا كه فرموده است:كنم حالت ابتهاج و مسرّت به من دست ميوقت ياد آن مي

ُ بْيَانُُِمِنَُُإن یُأ حِب  ُُالصــ  ونَ؛ُالثَّالثِ  ونَ؛ُالثَّانیُِعَلَیُالتُّرَابُِیَجْتَمِع  ُالْبَاک  م  ُأَنَّه  ل  الٍ:ُالاوَّ ةَُخِصــَ خَمْســَ
ونَُمِنُْ ب ونَ.ُیَخْتَصِم  خَر  ُی  ونَُث مَّ ر  عَم  ُی  ونَُلغَِدٍ؛ُالْخَامِس  خِر  ُلَاُیَدَّ ابعِ   *غَيْرُِحِقْدٍ؛ُالرَّ

آيند؛ من پنج كار اطفال را دوست دارم: اوّل آنكه پيوسته گريانند؛ دوّم آنكه بر سر خاك گِرد مى»
مايند؛ نچيزى را ذخيره نمىكنند؛ چهارم آنكه براى فردا سوّم آنكه بدون حقد و كينه با هم دعوا مى

 «كنند.سازند و سپس آن را بدست خودشان خراب مىپنجم آنكه خانه مى
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 ۀلّپرند بر سر و كبه جان همديگر مى ،نسبت به هم كينه داشته باشند

بعد هم  .سر چيزهاى بيخود. آن هم كننددعوا مىو  زنندهمديگر مى

نه دعوا كردنشان روى حساب  ؛كنندسر چيزهاى بيخود با هم آشتى مى

ما اينطور . امّا شتى كردنشان روى حساب و كتاب استاست و نه آ

در باطن در تضارب هستيم، در باطن در  ،نكنيم هم ما اگر دعوا .نيستيم

حال هجمه هستيم و در باطن نسبت به افراد ديگر موضع داريم. اين 

باید نله غلط است، كينه داشتن غلط است، انسان ئغلط است، اين مس

بدى او را بخواهد. و به دل داشته باشد و حقد از شخص ديگرى كينه 

ب خُ ،لاف داشته باشداخت انسان در يك مطلب ممكن است با رفيقش

اش اين است و فكرش اين است و او سليقه ؟چرا كينه داشته باشد

يكى فلان غذا را دوست  اينكهمثل  ،داندخودش مى ؛فهمش اين است

                                                      
مراد آنست كه: اطفال چون به فطرت نزديكترند، يعنى به توحيد نزديكترند؛ أنانيّت پوچ و استكبار 

هاى غفلت انگيز، و عمارت نشان نيست. فلهذا چون خندۀواهى و شخصيّت مجازى در ميا
هاى بى اساس امّا ريشه دار، و ذخيره كردن اموال و انباشتن بر اساس وَهم و آميز، و كينههجتب

 پندار، و اتّكاى به دنيا و دلبستگى بدان، در ميان ايشان وجود ندارد يعنى همه بالفِطرَه اهل توحيد
امّا همين كه ند؛ باشىيشتر مورد علاقۀ پيامبر مباشند و فناى آنان فطرة  در ذات خدا بيشتر است، بمى

رسند و غرور شهوت و غضب و أوهام به غرور جوانى و به كهولت و دوران كهنسالى و پيرى مي
ند، كگردد و حبّ مال و جاه و اعتبار در زمان پيرى مغزشان را پر ميو اعتباريّات دامنگيرشان مي

و به باطل در برابر حقّ دهند، آن غرائز پاك و فطرت سالم و دست نخورده را از دست مي همۀ
علم و قدرت و امن و امان را به مُفت بلكه به منهاى فائده  ۀورزند، و عمر و حيات و سرمايعشق مى

كنند. و اين موجب بُعد و دورى از رحمت روشند و مبادله مىفو در برابر ضررهاى هنگفت مى
 .هُ اللهُ، وَ قَليلٌ ما هُمْ خداست كه ايشان را از وادى محبّت دور ميكند؛ إلّا مَنْ عَصَمَ

 .126، طبع سنگى، ص (سيّد نعمت الله جزائرى) زهْرُ الرَّّبيع* 
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او  ؟حالا بايد بر سر هم بزنيم ،من اين غذا را دوست دارم ،دارد

، او براى خودش و اين هم براى من پلو آبگوشت دوست دارد و

 .زدن ندارد ديگر بر سر هم خودش،

همينطور در عقيده، او براى خودش يك عقيده دارد و من از اين 

 .ام روى حساب استرا دارم و عقيده قيدهمن اين ع .آيدشم مىخو

داند و خودش مى ،اگر عقيده اش روى حساب است !خيلى خوب

چرا من كينه داشته باشم؟ چرا من بدى او را بخواهم؟  .خداى خودش

چرا من در نفسم پيگيرى كنم؟ تمام اينها جزء موانعى است كه انسان 

نه ا ی به رفيقش نسبتكسى كه در نفسش  .داردرا از حركت نگه مى

بدى  ،دكينه دار، افراد ديگر حقد داردبلکه حتّی نسبت به رفيق، فقط 

اى فايده .او ديگر موجب ارتقاء او نخواهد شدعبادت  ،آنها را دارد

ده ف كرت توقّاز نفسانيّ ۀچرا؟ چون نفس در اين مرتب .ديگر ندارد

ر د و است و آن عبادت آنقدر زور ندارد كه بتواند نفس را بالا بياورد

حقد و كينه نسبت به افراد و نسبت به مؤمنين  .داردنگه مى دهمان ح

تا او را حركت  و ا به يك چيزى بستيدماند كه شمشى مىمانند كِ

وقتى كه اين نيرو  .خودشاوّل گردد سر جاى دوباره برمى ،دهيدمى

وَُ”حركت نمى تواند بكند:  .گردد سر جاى خودبرمى ،شودتمام مى
ونَُ  1«“.مِنُْغَيْرُِحِقْدٍُُیَختَصِم 

  تولیّ ئمس داشتن بخاطر سائرین از برتری احساس – 3
ان تیکی از جلسات خصوصی با رفقای شهرسحضرت آقا رضوان الله علیه در 
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 245  تیّبخاطر داشتن مسئول نیاز سائر یاحساس برتر – 3

 کرج خطاب به آنها فرمودند:

تر است كه در ارتباط با در اين مكتب آن كسى به من نزديك»

باشد. در اين مكتب كسى به من  ترتر و متواضعاز همه خاضع رفيقش

 !ببيند ،تربلكه پايين ،تر است كه خود را مانند بقيهنزديك

. وجود دارداين مسئله  .كنمعرض مىتك شماها تك هدارم ب

ين فلان و ا !در ذهن خودش كه نهحتّی يك وقت يكى نيايد بگويد، يا 

بنده در زمان مرحوم آقا رضوان الله عليه ديدم، كه و آن طورى ! چيزها

گفتند. در همين مطالب را به افراد مى و طور بودندايشان هم همين

ر ديدند. ده بالاتر مىخودشان را از بقيّ ،مسئولين جلسه ،مان همهمان ز

به عنوان آمريّت با افراد جلسه صحبت  ،مسئولين جلسه ،همان زمان هم

ى دادند و وقترات را مىولى مورد رضايت ايشان نبود و تذكّ .كردندمى

 .كردندكند، ارتباطشان را ضعيف مىديدند نه! شخص توجه نمىمى

که  یشخصیک  ،ادم هست بين نماز مغرب و عشايك وقت ي

عوض و ند اهسرد شدنسبت به او كرد ايشان خلاصه احساس مى

از  كنمتى است احساس مىگفت: آقا من مدّ و  آمد پيش ايشاناند، شده

كنم از شما دورم و اين احساسم هم احساس شما دورم. احساس مى

 باطل نيست.

هر وقت ” برگرداندند و فرمودند:دفعه ايشان سرشان را يك

 “تر از بقيه ديدى، بلند شو بيا اينجا.خودت را يك سر و گردن پايين

 “مطلب ديگر؟”گفت: 

 “همين! بفرماييد!” ايشان گفتند:

ديگر چه  !. پاشو بروویآدم شاینکه يك دستور، براى 

بازى در خواهى هيئتمى يا !خواهى آدم بشوى؟نمى !خواهى؟مى
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براى آدم شدن است. براى  اينجا هيئت نيست. اينجا مبانى !بياورى؟

  1«نه براى بالا رفتن. ،است رد كردن نفسشكستن نفس و براى خُ

 احساس تمایز از دیگران بخاطر سابقه و مورد تکریم قرار گرفتن
ر و یا بیشت بواسطۀ سابقۀ ،حضرت آقا دربارۀ احساس تمایزی که در بعضی

 فرمایند:دهد، چنین میمورد تکریم واقع شدن دست می

براى كسى . آينداينها با يك صفايى مى ،آيندافرادى كه مى»

ب خودش آمده ديگر. خُ، دعوت كه نفرستادند، هركه هست]کارت[ 

كرد، وهوا فرق مىبه همين كيفيّت بود؛ حالمسئله همچنان يك مدتّى 

فايى در ميان صداقتى، صى، يى، يك نوع حال روحى ملايميك صفا

 صحبت ،آمد با آنها بنشيندانسان خوشش مى که شدافراد مشاهده مى

شود، مند بگرم بگيرد، از صحبت با آنها بهره ،عليك كند و كند، سلام

هوايش عوض شود، خودش يك نوع صفايى پيدا  و استفاده كند، حال

يك سال، دو سال، سه سال، يك  ،گذشتمى ولى وقتى يك مدّتى ؛كند

حالا  والبته نه اينكه همه، - ديديمگذشت ما مىپنج سالى كه مىیا چهار 

براى خودش کم کم مثل اينكه شخص  -نيستندجور يكهمه هم که 

شود، يك نوع سرقفلى براى خودش در اينجا ديگر جايگاهى قائل مى

، اگر حالا در يك مجلس لاًاين جزء اين مجلس است مث شود.[]قائل می

اگر در مجلس  .شودجورى مىاين مجلس روضه حالا يك ،روضه نيايد

طورى آن ،آن موقعيت و شأن و منزلت آن مجلس ،جشن دعوتش نكنند

لّا است، وااينها همه در دلش  است. ق پيدا نكردهتحقّ ،شايد و كه بايد
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 ست! ها نيدر خارج كه اين حرف

يك مجلسى  که اگر برای موقع ما گير داشتيمآن لاًيا مث

 ،محالا اگر نكني]خُب شاید محذور داشتیم.[  ،خواستيم دعوت كنيممى

 یکی خواهدنمى ب آدم گاهى اوقاتخُ .خوردبرمى تششخصیّآقا به 

يكى را  .يكى را نكند ،خواهد يكى را دعوت كندمى را دعوت کند.

گفتيم چطورى برخورد حالا ما مى. ش نداردفرض بكنيد كه گنجاي

]گیر ع موقاى داشتيم، خلاصه آنكنيم، چكار بكنيم؟ اين هم يك مسئله

يم نكناگر دعوت يك محذور داشتيم،  ،كه اگر دعوت كنيمکردیم[ می

  نشيند!رام كه نمىآخلاصه و آورد، اين براى ما بازى درمى

ه ب یم.حواسمان را جمع كناين حال، حال قهقراست؛ خيلى بايد 

وقت خدايى نكرده مسئله تغيير موازات حركت و سير در راه خدا، يك

 مستقيم خطکه الان یک طور شكل و تغيير زاويه ندهد. يعنى همين

مين به ي ،از آن اوّل كج بشوديك سر سوزنى وقتى كه يك  این ،است

دهد؛ اوّل مى یشتریۀ ببينيد تغيير زاويمى کم،، کمكميا به يسار، اين كم

شود، شود، زياد مىرود زياد مىوقتى جلو مى ،قدر استاش اينزاويه

اصله فيعنى اوّل از يك ميل  .بينى فاصله شد بين دو كشوردفعه مىيك

يد بيندفعه مىرود، تا يكرود، جلو مىجلو مىرود و همینطور پیش می

ه بدون اينك ت،شده اسصدها فرسخ بين اين و بين آن فاصله پيدا 

ا اینکه ت .شود ر جدى پيدايك تذكّ برای اوخودش بفهمد و بدون اينكه 

 .ه استشدبرايش پيدا اى بيند يك همچنين قضيهمىکم کم

ص آن شخبر احوال و بر كردار و ف هستند شر يعنى افرادى كه مُ

ا افراد كه ب ، اینهدر ابتداى قضيّیابند که[ ، ]خوب درمیاشراف دارند

خندند، امّا يك چند مى ،گويندمى ،كنندشوخى مى ،هستندشخص  آن
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هاى ابتدايى را كنند كه ديگر آن شوخىسالى كه گذشت احساس مى

هاى ركيك، آنكه از انجام بدهند. حالا نه اينكه شوخىبا او توانند نمى

 .اوّل غلط است

اد ما هر وقت با خود مرحوم آقا شوخ بودند، مرحوم آقاى حدّ

شان ىشوخدر ب خُ یمنته .كردندبا افراد شوخى مى ،نشستيمايشان مى

شان هم انسان نكته بود. از درون شوخى، مطلب بود، حرف بودهم 

بايد غرض و مسئله را احساس كند و مطلب را دربياورد. اينها عبوس 

ه كنند رياست بها خيال مىاينكه حالا اخم بكنند. آخر بعضى ،نبودند

و اگر ست، عين ترشى آلو همين فقط ابروها مثل هفت، اخم كردن ا

مؤمن آن  .آيدانگار آسمان به زمين مى ،بخندندبخواهد هم خرده  يك

م كند، شوخى كند، مزاح كند، با افراد است كه هميشه بخندد، تبسّ

 رو و خوش برخورد باشد.خوش

اين معنا معناى ايمان است، با اخم كردن كسى براى خودش 

كسى براى خودش  ،گرفتن]خود را[ با  .كندايجاد نمىت شخصيّ

، ت شيطانى استشخصيّ، تاين شخصيّ .كندت ايجاد نمىشخصيّ

ه بت عمريّه است كه شخصيّ، تشخصيّاین  .ت الهى نيستشخصيّ

گفت: اين به درد مىرفت و گاشكال مىلام السّاميرالمؤمنين عليه

كند! پس چى؟! خندد، شوخى مىاش مىهمه، چون خوردخلافت نمى

اين عبوس باشد؟ اش فرض كنيد كه والى آن كسى است كه همه

با كلام و مسئله متضادّ اين  .هان! اين خلاف است؟ شود والىمى

ُوَُمَاُخَطَرِ فرمايد: كه مىاست اد فرمايش امام سجّ ؛ 1وَُمَاُأَنَاُیاُرَب 
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ز تو ا مردم لى كسى هستى! بايدتو خي !نه .من چى هستم و كجا هستم

ببرند!  حساب وبترسند! تو هميشه بايد اخم كنى تا مردم از تو بترسند 

ود ششود چى؟ اين مىبرد! اين مىكسى از تو حساب نمى ،اگر بخندى

 شخصيّت عمريّه.

كرد، به جايش هم خم مىلام به جايش االسّاميرالمؤمنين عليه

جايش شوخى و در جاى خودش هم به ، خندهبه جايش . خنديدمى

خودش. چرا؟ چون خودش و مقامی، مقتضای  ى و در هر جايىجدّ

 ؟شودب براى چى اخم كند؟ چى از او كم مىخُ .آوردرا به حساب نمى

حرفش را گوش ]چون اگر نکند[ اخم كند، باید جا حالا در يك

 دهند. خيلى بايد كسى قابلب به جهنّم كه گوش نمىخُ .دهندنمى

باشد، لياقت داشته باشد بتواند حرف على را گوش بدهد، خيلى. كسى 

 گوش السّلام راعليهحرف امامکه كسى  ،دهدكه حرف على را گوش مى

 ،نه اينكه با اخم كردن .بايد كلاهش را به عرش خدا بيندازد، دهدمی

خود قرار بدهد رای ت كاذب و اعتبارى و مجازى انسان بيك شخصيّ

  .ت كاذب اعتبارى بخواهد در ميان افراد نفوذ پيدا كندصيّ و با آن شخ

شخصيّت شيطان است، نه شخصيّت رحمان.  ،اين شخصيّت

مؤمن بايد بخندد، مؤمن بايد متبسّم باشد، مؤمن بايد هميشه خندان 

رافقت م ۀم است، اسلام بر پايخنده و تبسّ ۀبر پاي لاًباشد. اسلام اص

 است.

ديد يك پيرزنى آمده و نزل پيغمبر، يك وقتى يكى آمده بود م

يا رسول خدا من اين که  كندنمىرها آنجا و خلاصه رسول خدا را 

بعد گفت: يك چيز  ![ خُب اين حاجت تو.خواهمحاجت را از تو ]مى

رهايمان كن!  ،ديگر، گفت: آخريش چيه ديگر بابا؟ آخريش را بگو



 بخش ششم: آفات رفاقتکیمیای سعادت در پرتو رفیق/ 241

گرداند! گفت: آخريش اين است كه خدا در بهشت مرا جليس تو 

ها را در بهشت راه ماشالله چه اشتهايى! حضرت فرمودند: خدا پيرزن

دهد! آقا اين زد زير گريه، شروع كرد گريه كردن، وقتى خوب نمى

عد به شوند و بپيغمبر گفتند: البته اينها جوان مى .هايش را كردگريه

 روند! بهشت مى

كش يرزن اشوقتى پ !كرد باباخُب پيغمبر هم با مردم شوخى مى

ثل مخواستند.[ ]میالبته خب زيادى  وقت مطلب را گفتند.[، ]آندرآمد

ن الراحميحالا ما را ارحم درست است ،اينكه حضرت خواستند بگويند

ب عي ،باشد با حساب و كتابيك خرده  ،و رحمةللعالمين پيدا كردى

روند در بعد مى ،شوندندارد. حضرت فرمودند: اينها اوّل جوان مى

 !بهشت

اه ندهيد، ر لاًپيرزن را اصو بگوید بيايد فرض کنید حالا پيغمبر 

من وقت ندارم، من وقتم را نبايد با اينها بگذرانم، اين كيست، آقا برو 

ه آنك !شد يكى از ماهااين مى ،شدردش كن! اينكه ديگر پيغمبر نمى

گر آنكه دي ،ستللعالمين ني ديگر پيغمبر نيست، آنكه ديگر رحمة

 .واسطه نيست

گويند كه همانى را دارد كه در آنجاست، واسطه به كسى مى

همان صفاتى را دارد كه در آنجاست، همان چيزى را خدا به او داده كه 

در خودش به نحو اتم و به نحو اكمل و به نحو لايتناهى در خودش 

را پخش گيرد و در ميان خلائق آن از او مى ،مظهر اوست .جاى دارد

 .كندمى

]شخصی  خواندمها مىات بعضى از اين شاهمن راجع به احوال

اه شبا فلان  لاًمن در ابتدا مث که كردتعريف مىکه از اطرافیان بود[ 
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كردم شوخى مى -هاى گذشته و اينهااز همين افراد زمان- طور بودماين

كه چندسالی يك امّا كرد، میهم با ما شوخى  اوكردم و و چه مى

كردم با او شوخى كنم، بلكه هر حرفى ديگر نه تنها جرأت نمى ،گذشت

ه قبا او ك- كردم كه نكند به قبايش بر بخوردزدم هزار بار فكر مىرا مى

ه ببه كت و شلوار و نکند دانم نمى -كت و شلوارى بود ،پوشيدنمى

ورد چشمش بربخورد كه بعد م ۀبه مژو به ابرويش  .ربخوردبپرستيژش 

 ب اين چيست؟خُ  .دلخورى قرار نگيرد

؟ طور شداين ،كمطور نبود. چى شد كه اين كماين از اوّل كه اين

 یمن چ !من كى هستم. اینکه يادش رفت كمرا كم “وُماُخَطَر ”اين 

 .هستم «من»این جایش را گرفت: كم اين را يادش رفت. كم !هستم

تى يك همچنين خصوصيّ «من» .صى هستميك همچنين شخ «من»

داشت حالا در عالم خودش، در آن فضاى را حال آن [ اوّل .]دارم

ترين فرد كه صميمىتا جايى عوض شد .خودش. بعد اين عوض شد

 حضرت را نداشتم،با اعلى لاًگفت: من جرأت شوخى كردن مثمى به او

 توانستم ديگر با او شوخى كنم.نمى

ما هم  آید.مىپیش  كمكم .شودطور نمىاين دفعه كه آدميك

 ۀحضرت هستيم! از بنديك اعلى ما براى خودمان ۀهمين هستيم، هم

ارد، ها كم و زياد دحضرتاين اعلى یه، منتهحضرت گرفته تا بقيّاعلى

دا پناه به خ !رسد به خدامىدیگر ، شودمی خيلى اعلىهست که يكى 

پايين  حضرتپايين است، اين اعلى اعلايشهم يكى  !هااز آن اعلى

 حضرت هستيم.مان اعلىهمهخلاصه  .است

نگذاريم اين اعلى بالا برود،  که دهدبه ما ياد مىاد سجّ امام

هميشه اين را در اين مراتب پايين سركوب كنيم و در اين مراتب پايين 
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نگه داريم. سرّ سلوك و حركت به سوى خدا همين است كه انسان 

ه به جایی برسد کاعلى اعلى اعلى تا اينكه  .اين اعلى برود بالانگذارد 

ا چرا ! آق: اِ، پیش خود بگویدوقتى آدم به يك بنده خدايى حرف بزند

 چرا؟  مگر ما چه بوديم؟ ؟مگر ما چكار كرديم ؟به ما اين حرف را زد

و  ،وقتى اعلى برود بالا است. رفتهبالا اين اعلى خيلى در او 

آن وقت . شود كردآن وقت كاريش نمىبشود، دیگر « حضرتاعلى»

حركت  ،كند در نفسشروع مىفرد اين  و شود زدديگر حرف نمى

 .كردن

اين اعلى  ،لذا شما هر مكتبى را كه مشاهده كرديد در آن مكتب

ها عضىديديد باگر معطل نكنيد.  .برو و برگرد برويد كناربالاست، بى

 نار.[؛ ]بروید کحرف نبايد بزنند! ،آيندمىگويند: كسانى كه اينجا مى

اين  ؟چرا نبايد بگويد ،يك كسى ايراد دارداگر چرا نبايد حرف بزنند؟ 

ش خود ،گويند: آقا اين ايراد را نگوايراد را پس كه بايد رفع كند؟ مى

يل ى؟ مگر عزرائپس كِ !رفع نشد ،شود! بابا سى سال گذشترفع مى

مانديم كه اين ايرادى كه سى سال پيش،  منتظره چا هربيايد رفع كند والّ

رطرف بداشتیم، بيست سال پيش، پانزده سال پيش، ده سال پيش، 

  .نشد ،بشود

از ب !گويند: نه آقامىگوییم. یک هفته که گذشت، ایراد را می

ديگر  ۀدو هفت !بوشاءالله بشود! بسيارخشايد إن ،هم صبر كن

گوييم آقا دو هفته مى .هست باز هنوز ايراد در دلمان ،گذردمى

گويند:[ بابا چه خبر است، چند ماهه به دنيا آمدى؟ صبر گذشت؟ ]مى

گذرد، گذرد، دو سال مىب يك سال مىكن! حالا يك سال بگذرد! خُ 

هست، هم گذرد، آقا اين ايرادى كه ده سال پيش بود هنوز ده سال مى
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م من دلم را خوش كن بالاخره يك وقتى بگذار تا اينكه ،جانم به لب آمد

ه كه مشكل دارم، ابهام دارم، سؤال دارم، كه بالاخره راجع به فلان قضيّ 

؟ چرا؟ ىصبر كن! بابا تا كِ لاًفع !نه !ايراد دارم، پاسخش را بشنوم؟! نه

 شود در آن چيزىمعلوم مى ،اگر باز شود !چون اين مشت نبايد باز شود

 نيست.

ايراد تو اين است و ما هم جوابش كه آقا گویند نمیاوّل چرا از 

خواهى برو. آقا جواب بلند شو هرجا مى .دانىخودت مى و را نداريم

خواهيم جواب بدهيم! آقا ايراد نداريم، ايراد شما صحيح است يا نمى

ل چرا مردم را معطّ .برو جوابش را از يكى ديگر بگير ،شما درست است

ببند  ار ان و هيچ نگو، چشمتكنيم و بگوييم بيا اينجا و صبر كن و بم

 شود.[ ]برطرف و گوشت را بگير و زبانت را در كام بگذار تا اينكه بعداً

 1«كدام بعد، كدام بعد؟!

 گری اباحه – 4
 فرمایند:گری میحضرت آقا قدّس سرّه در مورد مذمّت اباحه

هاى هاى ناپسند و شوخىهاى ركيك و شوخىانسان شوخى»

رك بكند؛ چون با دو نفر انسان رفيق و صميمى زشت را هميشه بايد ت

اين دليل نيست بر اينكه هر حرفى بخواهد بزند. حرف زشت،  ،است

حرف نامناسب، حرف ناروا هميشه غلط است، هميشه زشت است و 

 هميشه موجب غضب و موجب سخط خداست. 

غش شوخى كرد، غشاميرالمؤمنين هم با دوستانش شوخى مى

                                                      
  .6031سال مجلس هفتم رمضان ثمالی،  ۀحمزواب شرح دعایسخنرانی  .1
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[ امّا نه اينكه ديگر ،چيزها، هزار تا شوخى ]هست كردند و از اينمى

ت و به عنوان هر عمل خلافى را به عنوان صميميّ ،هر حرفى بزنند

 .بدانيد اين موجب سقوط انسان است .نزديكى و رفاقت انجام بدهند

اين عمل موجب سقوط انسان و از دست رفتن است. يك وقتى كسى 

 اشكال ندارد، نه، اينها بعداً كار رفاقت ر نكند كه اينها حالا در عالمتصوّ

گذارد كه بعداً كار دهد، يعنى يك اثراتى در نفس مىدست آدم مى

  1«دهد.مىانسان دست 

 ،و از جمله مواردی که ممکن است در عالم رفاقت مورد غفلت واقع گردد

حضرت آقا در  .اط با همدیگر استرعایت احترامات و رعایت حدود در ارتب ئلۀمس

 فرمودند:یکی از مجالس عنوان بصری می

ف شدیم و در ه به عتبات مشرّدر همان سفری که بعد از مکّ»

اد رضوان الله علیه بودیم، سنّ من در آن موقع حدود خدمت آقای حدّ

دو سال از من بزرگتر بود. یکدفعه  سال بود و اخوی من حدوداً 11

 کردند به من و فرمودند:اد رو آقای حدّ
سان باید احترام برادر بزرگتر از خود را داشته باشد. شما ان»

 وی؟رآیا از او جلوتر می کنی،وقتی که با اخوی خودتان حرکت می
 «کنی؟یا اینکه در کنار او حرکت می

بدون توجّه گاهی  ه شدم، عجب! من اصلاًدفعه متوجّمن یک

گوید این کار غلط است. رفتم. و این دارد میاوقات از ایشان جلوتر می

این کار صحیح نیست، برادر بزرگتر احترامش لازم است و نباید از او 

 جلوتر بروی و حرکت بکنی.

ر ، در جای دیگحالا اگر فرض کنید بجای این که ما اینجا بیاییم

                                                      
  . همان.1
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 ای نیست، چه اشکالیله. نه آقا مسئاین مطالب نبود رفتیم، اصلاًمی

ها است و این حرف ؟! بلاخره عالم برادری است و عالم رفاقتدارد

گوید کارت باید روی حساب باشد تا بتوانی بروی نیست؛ نه! دارد می

توانی جلو بروی! اگر هم نمی ،جلو. اگر این حساب را بگذاری کنار

خواهد به من بفهماند. اگر هم ای ندارد! این را میفائده ،اینجا بیایی

ندارد.  ، فائدهبیایی تا کارت را درست نکنی، تا حسابت را نرسیاینجا 

 1«فائده ندارد! ،و موازین تنظیم نکنیخودت را روی مبانی  تا برنامۀ

  رفقا تجمعیّ شدن کم از نگرانی و افراد کثرت به هتوجّ – 1
توجه  ،رفقا به آن مبتلا شود ۀیکی دیگر از آفاتی که ممکن است فرد در مجموع

به کثرت افراد و نگرانی از کم بودن تعداد شرکت کنندگان در جلسات یا نگرانی از 

یکی از حضرت آقا در  است. در این مورد،رفقا  ۀخارج شدن برخی از افراد از دائر

 فرمودند:ها جلسات شهرستان

اند، از چهارچوب قوانين كه از جمع رفقا فاصله گرفته افرادى»

 -نمكخيلى صريح خدمتتان بگويم؛ شوخى نمى- رفقا منحرف شدند

منحرف شدند و كسى كه منحرف شده جايش  از چهارچوب رفاقت

 بروبرگرد. اينجا نيست، بى

اى ج مکتب جاى هياهو نيست، اين مکتب اين است. اين برنامه

ام لروايت داريم كه امام صادق يا اميرالمؤمنين عليه السّ .جنجال نيست

بين مؤمن و منافق اين است كه مؤمن اگر شخصى فرمايند كه فرق مى

ب يك نفر گويد خُمى و شودخوشحال مى ،بشود انوارد در جمعش

                                                      
 .133جلس سخنرانی شرح حدیث عنوان بصری، م. 1
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 ۀگويد آمد در جمع ما، جمع ما شد پنج به اضافنمى .هدايت پيدا كرد

ه! يك، بيست و دو؛ ن ۀيك؛ بيست و يك به اضاف ۀضافيك؛ هفت به ا

گويد ما شديم بيست و دو تا، يكى آمد هدايت پيدا كرد. نمى :گويدمى

گويد هدايت پيدا كرد. تعداد خودش را در نظر مى !كنيد؟ت مىدقّ

 ندارد.

گويد ما شديم ، مىانآيد در جمعشمنافق وقتى يكى مى ولى

گويد هدايت پيدا كرد، ما شديم: بيست و دو تا، ما شديم .... نمى

 بيست و دو تا.

شود: رفت كه احت نمىيكى از جمع مؤمن رفت، مؤمن نار اگر

 رفت!

شود، چرا؟ چون بيست و دو شد بيست و ناراحت مى منافق

گويد مؤمن نظر به خود ندارد، نظر يك. خيلى روايت عجيبى است! مى

به او دارد. او كه عدد بيست و يك و نوزد و هفده ندارد! او كه روى 

مارد، شعدد را مى ،منافق چون نظر به خود دارد . امّاسنجدعدد نمى

ائم د. شد، دو تا كم شد، چهار تا اضافه شد ياداندازد: يكى زكنتور مى

 اندازد.كنتور مى

ب گويد خُمى ،شودوارد مى انمن وقتى يكى به جمعشؤم لذا

 حسابش را جدا كرد، با افراد -ببينيد!- الحمدلله اين يك چيزى فهميد

قدر است ايناش ب پروندهگويد خُمى ،وقتى رفت و .ديگر نيست

 ديگر، خدا انشاءالله هدايتش كند.

براى چه رفتى؟ بلند شو بيا! آقا  که رود دنبالشمنافق، مى اما

كجا رفتى؟ كسى به تو حرفى زده؟ كسى گفته بالاى چشمت ابروست؟ 

يبى گويد حالا كه رفتى، عگويد كه نشد، مىچرا گذاشتى رفتى؟ بعد مى
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 ندارد، برو، ولى آنجا نروى ها!

بنده خدايى از مشهد آمده بود قم، قبل از آمدنش هرچه  كي

 :رفتند سراغش كه قم نرو، ديدند نه، فايده ندارد. در آخر گفتند

 روى قم برو، ولى پيش فلانى نرو كه وزنه نچربد!مى

روى برو، ولى ... ! گفتند مىگويمى مىگويم ها! جدّمى ىجدّ

 دانند! ما تا حالا سلوكىمثل اينكه سلوك را باسكولى م گفتم ظاهراً

روى شود، اين كه تو مىتر مىباسكولى نشنيده بوديم كه آنجا سنگين

آيد، آن بنده خدا حالا هم نمى شود! اتفاقاًتر مىسنگينآنجا  ،آنجا

 ها هم راحت شد!باسكول آمد بالا، خيال آن اراحت! ديگر حال

م يشتر با هبنابراين رفقا همه بايد اين را بدانيم: هرچه ب پس

م. و به فكر بريتر باشيم، نفع بيشتر را خودمان مىتر باشيم، منسجمگرم

 ؟و چرا چراو طور شد، طور شد، چرا آناين نباشيم كه حالا چرا اين

ه. هركس خودش را دارد، اين است قضيّ ۀچون هركس پروند

تواند شود، هركس يك حد دارد، آدم كه نمىمى ندر قبر خودش دف

آيد، ى دارد، اين مىا به غل و زنجير ببندد، هركس يك حدّمردم ر

گويد بريدم: خداحافظ! اين آيد، تا اين حد، اين حد كه رسيد مىمى

 .گويد بريدمآيد كمى بالاتر، مىآيد، مىمى

يك اندازه است. ما نبايد نگاه كنيم آن كيست، آن  هركس

گاه كنيم و چيست، نگاه كنيم خودمان كه هستيم. هميشه به خود ن

فراد اارتباط با رفيق را ارتباط در راستاى او بدانيم نه در راستاى تعداد 

مان دوازده نفر ب الحمدلله جلسهخُ . تا استمان دوازدهجلسه كه جلسه

 ؛ نه! اینطور نباشد.آمدند

شش ساله بودم، پنج ساله بودم، جلسات مرحوم آقا را با  بنده
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ام، و حال ايشان را در آن شان در عصر جمعه ديدهسه تا از دوستان

رود، سنّم پنج سال بود يا شش سال بود. آن جلسات هنوز از ذهنم نمى

 ۀحال ايشان در آن جلسه سه نفرى يا چهار نفرى، از حالشان در جلس

بهتر بود. البته بعد كه ديگر مسائل فرق كرد، و  نفرىنفرى و چهل سى

چنین در حال ولىّ خدا  .تكرد زيادى و كمى جمعيّ ديگر فرق نمى

 گويم.تفاوت ندارد، ولى بنده قبل از آن وقت را مىمسائلی 

خيال هم  .گزدايم، لذا ككمان هم نمىديده ها را مااين ۀهم

ى و كمى است، تمام هدف روى صفاى نيت باشد. ببينيد نكنيد به زياد

ت صاف است، دوازده تان نيّاينجا چقدر صدق داريد. اينجا چقدر نيّت

نفر و پانزده نفر چيست؟ مگر كنتور آب است؟ پانزده نفر، چهارده نفر، 

1«!چيست؟ ،اين آمد و آن نيامد يست؟سيزده نفر چ

                                                      
  .6030شوّال  62(، 1ها، شهرستان اراک، افشاء فتنه و اعلام مباهله ). سخنرانی جلسات شهرستان1



 

 

 
 

 خاتمه

 

 

 رسیدن به حقیقت توحید ۀانقطاع به پروردگار لازم
 فرمودند:حضرت آقا روحی له الفداء می

اثرى كه راه متقن توحيد و مسير صحيح اولياء الهى در نفس »

اين است كه در عين اينكه اين علائق قطع  ،گذاردانسان باقى مى

سبت به ن ۀ خودبه وظيف و بالنعل به تكليف النعلانسان طابق ،شودمى

شريك، نسبت به رحم، نسبت به رفيق، نسبت به  زن و بچّه، نسبت به

وحوش او هستند و نسبت به خود، تمام افراد، نسبت به آنچه كه حول

و رعايت كند تا اينكه حتّى كسى متوجّه نشود بپردازد مو اينها را موبه

 گذرد! كه در نفس و در دل او چه مى

يلى اين مسئله خ است. یدقيق و بسيار ظريف ۀاين مسئله، مسئل

انسان در اين مسائلى كه براى او پيش  که بايد مورد توجّه قرار بگيرد
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رسد كه در عين عمل به تكاليف و در عين ببه اين نقطه ، باید آيدمى

با  ،با افراد عائله ،ها در ارتباط با ديگران، با زن و فرزندرعايت ظرافت

 فقط و فقط باید او بماند.يق، با صدّ ،رفيق و دوست

قى ! ديگر از رفيق بالاتر! رفيق سلوكى، رفيبا رفيقارتباط  در عین

يك مرتبه انسان  ؛ها با انسان بوده و اشتراك در مسير داردكه مدّت

ست سال بي است. وجود داشته لاًآشنايى اص ۀانگار سابقبيند انگارنهمى

آن  ۀآن مطالب و مسائل و هم ۀرود! و همرود كه مىم بودند، مىه با

عبارات محبّت آميز، كلمات جذّاب و كلمات شيرين تبديل و تعابير 

شود به عبارات و كلماتى كه هر كدامش مانند يك سهم و يك تير مى

  !سر هيچ و پوچ برنشيند! مى بر قلب انسان

گويد: عجب، اين هم از رفيقش. ديگر كى ماند؟ خدا انسان مى

ت! رفو گذاشت  ،ىگويد: حالا بيا سراغ من. به برادرت اعتماد كردمى

 ،گذاشت رفت! به فرزندت اعتماد كردى ،به زنت اعتماد كردى

طور شد. به آن ،به پدرت، به مادرت اعتماد كردى .گذاشت رفت

 ،طور شد. به شريكت اعتماد كردىآن ،ات اعتماد كردىهمسايه

به او هم  .ماندبراى ما مى لّاًطور شد. ديگر گفتى اين رفيق سلوكى اقآن

 1«طور شد.آن هم اين ،د كردىاعتما

امه طهرانی در اواخر حیاتشان  به ایشان و برای رسیدن به همین نقطه بود که علّ

 ر می دهد که: این مطلب را تذکّ

آقا سيّد محمّد محسن! برو به كار خودت برس و خودت را ”

كنى، تو را براى روشنايى و داشته باش. اين جماعت را كه مشاهده مى

                                                      
 .60مجلس ، شرح حديث عنوان بصرىسخنرانی  .1
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خواهند و تو را به محافلشان براى ل و مجلس خودشان مىگرماى محف

برند و مانند شمع از نور و گرماى تو براى نور و روشنايى اين منظور مى

كنند؛ ولى در اين ميان فقط عمر تو تباه شان استفاده مىو گرماى مجلس

شده است و سرمايۀ عمر تو بر باد رفته است و دست تو از وصول به 

 “مانده است.مقاصدت خالى 

ر تسپس آن جملۀ فراموش نشدنى را با قاطعيّتى هرچه تمامو 

 ابراز داشتند: 

بينى، همه سياهى تمام اين افرادى كه در دور و بر ما مى”

 “ لشكرند!

 دادند، فرمودند: كه انگشتان يك دست را تكان مىو در حالى

 “ باشند.فقط چند نفرى هستند كه كالجبل الرّاسخ مى”

 .ه رحمةً واسعةً یالله عل رحمة

 هاهم ريخت كه مدّتچنان افكار و تصوّرات مرا بهاين سخن آن

خواستم به لُبّ و مغزاى مطلب ايشان، نه انديشيدم و مىدربارۀ آن مى

تعبّداً بلكه وجداناً و عقلاً، دسترسى پيدا كنم؛ تا اينكه پس از گذشت 

كه  و انحراف، تازه دريافتم تقريباً يك سال و رحلت ايشان و بروز فتنه

منظور و مقصود ايشان چه بوده است و براى چه هدف و مقصدى پيش 

از ارتحال خود اين مطلب را به من تفهيم كرده بودند و از چه حوادث 

 1«خواستند پرده بردارند.و وقايعى مى

 فرمایند:حضرت آقا قدّس سرّه در ادامه می

اين مطالب و قضايايى كه ذكر شد، صرفاً بيان خاطرات و نقل داستان »

                                                      
 .112 - 114، ص 3، ج اسرار ملکوت .1



 خاتمهکیمیای سعادت در پرتو رفیق/ 218

و سرگذشت نيست، و به جهت اغراض و مطامع نفسانى نيامده است؛ 

بلكه هشدار و تذكّرى است به رهروان و دلسوختگان و دلباختگان 

جمال معبود، كه به رمز و راز اين مسير آگاه شوند و مطالب مسير و 

سرسرى نگيرند و به آنچه بزرگان در سخنان و  دستورات سلوكى را

نوشتارهايشان تذكّر و اشاره داشتند، تسليم و مطيع گردند و با گوش 

نمايند و بدانند كه اين عمر و حيات  توجّهجان به حقايق مطروحه 

رسد و نامۀ اعمال در آخرين لحظات پيچيده عاريّتى، روزى به پايان مى

 اعاده و قضا وجود ندارد. خواهد شد و ديگر مجالى براى

دانستند آنهايى كه در زمان مرحوم والد، ما را چنين و چنان مى

چنان به دركات جحيم سقوط پنداشتند، چه شد كه يك مرتبه آنو مى

است، حتّى با يك تماس، تجديد خاطره و  نموديم كه هنوز كه هنوز

كنند؟ و صحبت با ما را موجب كدورت نفس و عهدى از آن زمان نمى

 شمرند؟!ضلالت و غوايت مى

اند كه قبلۀ ما تغيير پيدا كرده و يا آيا تاكنون با خود فكر كرده

قرآن ما به صورت ديگرى درآمده است و يا اعتقاد به مبدأ و معاد ما 

 1«ته است؟!متحوّل گش

جریانات بعد از ارتحال علامه طهرانی در کمال حضرت آقا رضوان الله نقش 
  علیهما

بارۀ تکرار تاریخ و مشابهت امتحانات در -رضوان الله علیه-حضرت آقا 

 فرمایند:می سالکین در اعصار مختلف

                                                      
 .116 - 112، ص همان .1
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 -قدّس سرّه-بارى جريانات و حوادثى كه پس از رحلت مرحوم والد »

، كاملاً حوادث و قضاياى پس از رحلت رسول خدا را در اتّفاق افتاد

وجود من تداعى كرد و به حقيقت و راز مكتوم و سرّى كه ساليان سال 

ه مانده بود، پى بردم و بپاسخ در نفس و ضمير خويش ناشكفته و بى

حقيقت و كنه عالم اعتبار و مجاز دسترسى پيدا كردم و به مبدائيت 

 واصل شدم؛“ 1ثّرَُفیُالوجودُإلّاُاللهلاُمؤ”توحيد و واقعيت: 

و به اين بيت شاعر كه مرحوم والد بارها آن را براى ما 

 خواندند واقف گشتم:مى

 تنها تويى تنها تويى در گوشۀ تنهاييم
 خواهى مرا با اين همه رسواييمتنها تو می

ار السّلام به مقدو به معنا و حقيقت مناجات سيدالسّاجدين عليه

ُفرمايد: سعۀ وجودى خويش رسيدم كه مى ُمَن ذِ ُذاقَُذإلَهِی، ُالَّ ا
،ُکَُمِنُفَرامَُُکَُحَلاوَةَُمَحبَّتُِ ذِ ُذاُمَنُوُبَدَلا  ربُُِأنسَُُِالَّ ُکَُنعَُُفابتَغَیُکَُبقِ 

ُ نُُِفاجعَلناُإلَهِی،.ُحِوَلا  ربُُِاصطَفَيتَهُ ُمِمَّ دُ لُُِأخلَصتَهُ ُوُ،کَُوَلایَتُُِوُکَُلقِ  ُكَُو 
قتَهُ ُوُ،کَُتُِمَحَبَُُّو يتَهُ ُوُ،کَُلقِائُُِإلَیُشَوَّ ُإلَیُنَّظَرُِباِلُمَنَحتَهُ ُوُ،کَُبقَِضائُُِرَضَّ

2ُ....ُکوَجهُِ
اى پروردگار من، كيست كه شيرينى و لذّت محبّت تو را ”

چشيده باشد و آنگاه غير تو را اختيار نمايد؟! و چه كسى است كه انس 

نشينى با تو را دريافته است، پس بخواهد از تو فاصله و الفت قرب و هم

                                                      
این عبارت مضمون روایتی نیست، ولیکن کلام بعضی از حکماء : »103، ص 6، ج شناسی الله .1

 «باشد که متّخذ از آیات و روایات و ادلّۀ متقنۀ برهانّیه عقلیّه است.می

 .602، ص 66، ج بحارالانوار .2
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بگيرد؟! اى پروردگار من، ما را از جمله كسانى قرار ده كه براى 

ت و نزديكى در ذات لايزال خودت انتخاب فرمودى نشينى با خودهم

و او را براى محبّت و عشق به خودت خالص و پاك گردانيدى و شوق 

ديدار خودت را در وجود او قرار دادى و او را بر قضا و اراده و مشيت 

مثال خودت خودت راضى و صابر و بردبار ساختى، و رؤيت جمال بى

 ....“را نصيب او فرمودى 

پنداشتم كه آنچه را كه ر زمان حيات مرحوم والد چنان مىبنده د

از  كنند و اتّفاقاتى كه پسبراى گذشتگان از عرفا و اولياى الهى نقل مى

رحلت آنها براى اطرافيان و شاگردان آنها واقع شده است، براى مرحوم 

والد اتّفاق نخواهد افتاد و آن مسائل مؤلمه با تدبير و اقتدار و كيفيّت 

بيت و ارشاد اين مرد بزرگ، ديگر معنا و مفهومى نخواهد داشت؛ تر

غافل از اينكه اين تصوّر، خيالى بيش نبود و اين تفكّر، اشتباه و خطايى 

كه ما از آن در غفلت و كاملاً واضح و آشكار بوده است، در حالى

 ايم.جهالت بوده

بوده ئاتى نچنين مسائل و ابتلاآيا در زمان ائمّه عليهم السّلام اين

سّلام الاست؟ پس داستان غربت و مظلوميّت حضرت ثامن الأئمّه عليه

السّلام الحسن و امام صادق عليهاز كجا نشأت گرفته است؟ و مسائل بنى

 اى از آن حوادث مذكور شد، چگونه بوده است؟كه پاره

تصوّر ما در آن زمان بر اين بود كه اين همه صحبت و اين همه 

هاى خصوصى و اين همه همه تأليف و اين همه ملاقاتجلسه و اين 

وعظ و ارشاد و تربيت، ديگر جايى براى انحراف و اعوجاج و فتنه باقى 

گذارد، ولى افسوس كه خيالى باطل و تصوّرى عبث و بيهوده در نمى

 وجود ما شكل گرفته بود.
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 در اين جريان معنا و مفهوم آيۀ شريفۀ: 

ا﴿ بيِلَُ هَدَیْناٰهُ  إنِّٰ ا اَلسَّ ا وَُ راُ کُِشٰا إمِّٰ وراُ کَُ إمِّٰ  ،1﴾ف 

ما راه راست و صراط مستقيم را به او نمايانديم؛ حال ”

انسان يا به واسطۀ اطاعت و انقياد، شاكر و سپاسگزار اين 

نعمت هدايت و ارشاد است، كه از زمرۀ رستگاران 

خواهد بود؛ و يا با انكار و استكبار و تمرّد و انانيت در 

د، نكآيد و كفـران نعمت مىمقام دفع و تقابل با آن برمـى

 “ كه از جمله خاسران و بيچارگان خواهد شد.

به خوبى روشن گرديد و معلوم شد كه خداوند با كسى شوخى 

و رابطه ندارد، و نظام تربيت بر اساس ضوابط است، نه روابط، و غيرت 

گذارد و براى ساحت عزّ توحيد غيرى در عرصۀ وجود باقى نمى

السّلام م معصوم عليهربوبى، فرقى بين بلال حبشى و بين فرزند اما

ترين فرد همچون ابوبكر فرزندى مانند محمّد، زاده باشد؛ از شقىنمى

شود كه افتخار تشيّع و از حواريّون أميرالمؤمنين بوده است، و از مى

 ترين انسان زمان همچون امام على بن محمّد الهادى عليهمابرگزيده

 2«آيد.السّلام فرزندى چون جعفر به وجود مى

 ايد زمام امور خويش را طُرّاً به خدا سپردب
 فرمایند:می علیه رضوان اللهحضرت آقا 

بسايد  تدر اينجا است كه هر انسان بايد پيشانى بر خاك عبوديّ»
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ت و و زمام امور خويش را طُرّاً به خداى خود بسپارد و دست از انانيّ

معبود در سر ترفّع و اظهار وجود و سليقه بردارد و هوايى جز هواى 

گذرد، روى حساب است نپروراند و بداند كه تمام آنچه در اين دنيا مى

 1«و عبث و بيهوده نخواهد بود.

 فرمایند:همینطور در جایی دیگر می

 و دآيمى ناگوار مصائب اين و مصيبت ]و باید بدانیم که[ اين»

 انسان! آيدنمى دستبه آسان هم اين و كندمى ايجاد را مطلب اين

 خواب هزار كند،مى ولز و جلزّ كند،مى پايين و بالا شود،مى ناراحت

 وندر در همه مطالب اين كند،مى صحبت كس هزار با بيند،مى آشفته

 چه ،گيردمى انجام كه كارهايى اين كه باشد مواظب بايد امّا...  خود

 .كندمى ايجاد او در دارد اثراتى چه و آوردمى وجوده ب او در تأثيراتى

 ،بشود انسان حال شامل وقتى الهى محبّت! خداست محبّت اين

 2«.شد خواهد گونهاين

-د محسن د محمّحاج سیّ  آیة اللهست عظمت عرفان حضرت ا آری این

عقل در  یتِمِکه نهایت عقول ما را در ادراک عظمتش وهم، و کُ  -روحی له الفداء

 برابر حقیقت او لنگ است. 

عظيم و پرمايه بود كه لفظ عظمت براى وى كوتاه است؛ قدرى ه اين مرد ب

بقدرى وسيع و واسع بود كه عبارت وسعت را در آنجا راه نيست؛ بقدرى متوغّل در 

مى است فقط اس ،توحيد و مندكّ در ذات حقّ متعال بود كه آنچه بگوئيم و بنويسيم

ود كه دست كوتاه و رسمى؛ و او از تعيّن خارج، و از اسم و رسم بيرون بود. مردى ب
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 ..د او نرسيد.ما به دامان بلن

و ما هنوز خيره و شرمنده و سر به زير در برابر آن علوّ و آن مقام و آن  او رفت

 ايم.جلالت سرافكنده مانده

آيد؛ كسى كه به وصف در نمى ۀايشان قابل توصيف نيست. من چه گويم دربار

 ود.وصَف بود؛ نه آنكه يُدْرك و لا يوصَف بنه تنها لا يوصَف بود، بلكه لا يُدرك و لا ي

چگونه كسى كه محدود به جهات و تعيّنات است، توصيف روح مجرّد را كند 

و بخواهد آن را در قالب آورد و گرداگرد او بچرخد و او را شرح و بيان نمايد؟! در 

نشيند ىمبينيم كه چقدر خوب و روشن گفتار ملّاى رومى بر منصّۀ حقيقت اينجا مى

 نماید:و مصداق خود را در خارج پيدا مي

 جـفت بـدحـالان و خـوش حـالان شدم مـن بــه هــر جمـعيّتـى نـالان شـدم

 وز درون مــن نـجـســت اســرار مــن هـر كسـى از ظـنّ خـود شـد يـار من

 نيســتليـك چشـم و گـوش را آن نور  سِـرّ مــن از نــالـۀ مــن دور نيســت

 1ان دستـور نيســتـليك كس را ديد جـ تن ز جـان و جـان ز تن مستور نيست

 فرمايد:و يا در آنجا كه مي

 تــر اسـتنـان روشـليـك عشـق  بى زب گـرچـه تفسيـر زبان روشنگـر اســت

 م بر خود شكافتـد قلـق آمـچون به عش شتـافـتچـون قلـم اندر نوشتـن مـى

 دـاغـذ دريــهم قلـم بشكسـت و هـم ك در وصف اين حالت رسيدچون سخن 

 تـق گفـى هم عشـق و عاشقـرح عشـش خَر در گل بخفتول در شرحش چعقـ

 د از وى رو متــابــت بايــر دليـلـــگ ـد دلـيـــل آفــتـــابـآفــتــاب آم
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 دهــدى ميـانـــور جــر دم نـس هـشم دهـداز وى ار ســايـه نشــانــى مـي

 رـــقَّّ الْقَمَــ، انْشَ سـد شمـون بـرآيــچ سايـه خـواب آرد تـرا هم چـون سَمَر

 ش أمْـس نيستـى كــان باقئـس جـشم شمس نيست خودغریبى درجهان چون

 ـر كـردـوان تصـويــتىــم مـمثـل او ه شمـس در خارج اگـرچـه هسـت فرد

 ـرــارج نـظيـن و در خــودش در ذهـنبْ هست اثيـراز او شـد  ليك شمسى كـه 

 1ـل اوــوّر مــثـــد در تصــــا درآيـتـ وّر ذات او را كُـنـج كـــوــدر تـــص

و چقدر خوب و روشن، فرمايش مولى الموالى حضرت أميرالمؤمنين 

ُفرمایند: دهد كه میالسّلام جا و محلّ خود را نشان ميعليه ُبأَِبْدَانٍُصَحِب وا نْيَا الدُّ
ُالاعْلَی.ُأ ولَئُِ قَةٌُباِلْمَحَل  عَلَّ هَاُم  لَفَاءُ ُکَُأَرْوَاح  عَاة ُإلَیُدِینهِِ.ُءَاهُِءَاهِ،ُُاللهُخ  فیُِأَرْضِهُِوَُالدُّ

ؤْیَتهِِمْ! اُإلَیُر  ُ؛2شَوْق 
هاى خاكى خود، همنشينى و برخورد در دنيا و عالم طبيعت، فقط با بدن»

هاى آنان به آسمان قدس و محلّ رفيع و عالى بسته بود. كه جانلىداشتند، درحا

ايشانند فقط جانشينان خدا در روى زمينش و داعيان او به سوى دينش. آه آه، چقدر 

 «مشتاق ديدار و زيارتشان هستم!

ُ:ُآنان کسانی هستند که وا ُبَاشَر  ُالْبَصِيرَةِ،ُوَ ُعَلَیُحَقِيقَةِ ُالْعِلْم  وحَُرُ هَجَمَُبهِِم 
ُوَُ ُالْجَاهِل ونَ، ُمِنهْ  ُاسْتَوْحَشَ ُبمَِا وا ُأَنسِ  ُوَ تْرَف ونَ، ُالْم  ُاسْتَوْعَرَه  ُمَا ُاسْتَلَان وا ُوَ الْيَقِينِ،

ُالاعْلَی.ُأ ولآئُِ قَةٌُباِلْمَحَل  عَلَّ هَاُم  نْيَاُبأَِبْدَانٍُأَرْوَاح  لَفَاءُ ُکَُصَحِب واُالدُّ هِ،ُوَُفِیُأَرْضُُِاللهُخ 
ُ عَاة  ؤْیَتهِِمْ!الدُّ اُإلَیُر   3 إلَیُدِینهِِ،ُءَاهُِءَاهِ،ُشَوْق 
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امواج علم بر اساس حقيقت ادراك و بصيرت بر آنها هجوم برد و به يكباره »

آنان را احاطه نمود؛ و جوهرۀ ايمان و يقين را به جان و دل خود مسّ كردند؛ و آنچه 

هنجار انگاشتند؛ و به ها سخت و ناهموار داشتند، نرم و ملايم و را كه خوشگذران

آنچه جاهلان از آن در دهشت و ترس بودند، انس گرفتند. فقط با بدن خاكى خود 

هائى كه به بلندترين قلّه از ذِروۀ قدس عالم ملكوت همنشين دنيا شدند، با روح

آويخته بود. ايشانند در روى زمين جانشينان خدا، و داعيان بشر بسوى دين خدا. آه 

 «ق زيارت و ديدارشان را دارم!آه، چقدر اشتيا

 فرماید:شان میو چقدر زیبا حضرت مولانا در تبیین مقام

 جسـت شـب آن كنجكـاوگــاو را مـى روسـتائـى شـد در آخـور سـوى گــاو

 پـشــت و پهلــو، گـاه بـالا گـاه زيــر رـمـاليـد بــر اعضــاى شيـدسـت مـى

 اش بـدريـدى و دلخـون شـدىزهــره ىـدـافــزون بگـفـت شيـر ار روشنـى 

 ـداردمـپنـكـو در ايــن شـب گـاو مـى خــاردماخ ز آن مـىـايـن چنيـن گستـ

 ـت طــورـنـى ز نامـم پـاره پـاره گشـ ـد كـه اى مغرور كـورـحـق همـى گوي

  ارْتَحَــلْـعْ ثُـمَّّـلَانْـصَـــدَعْ ثُــمَّّ انْقَطَـ ــلْـزَلْنــا كِتــابــاً لِلْجَبَــكـــه لـَّو أنْـ

 ون شدىـپاره گشتــىُّ و دلــش پـر خ از مـــن ار كــوه اُحــد واقــف بُــدى

 اىـرم غافـل در ايــن پيـچيــدهـلا جـ اىـدهـاز پــدر و از مــادر ايــن بـشنيـ

 1اى چون هاتف شوىـنشـان بـى جبى  ـد ز آن واقــف شــوىـگر تو بـى تقلي

نا و الهادى إلَى الحَق  صِراطَنا، المَرحومِ ینا و مُرَب  ی  اللَهُمَّ أعلِ دَرَجَةَ استاذِنا و وَل
د محسَنِ الحُسَ یالمَبرورِ، الحَآج  السَّ  لِهِ یى سَبکنى الط هرانى، و اجعَلنا مِن سالِ ید مُحَمَّ

قیالمُستَق کَ صِراطِ نَ عَلَى مَنهَجِهِ فى یو الث ابتِ رِهِ، و کنَ لِأدَاءِ شُ یم، و اجعَلنا مِنَ المُوَفَّ
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دٍ و عِترَتهِِ الأطنَ لحُِقوقِه، و احشُرهُ فى زُمیمِنَ المُؤَد   ن. اللَهُمَّ یرَمکنَ الأیبیرَةِ مُحَمَّ
ا ی کَ رَحمَتِ ن، و ارحَمنا بِ ینَ، و اخلُف عَلَى عَقِبهِِ فى الغابرِییفى أعلَى عِل   کَ اجعَلهُ عِندَ 

احِم  ن.یأرحَمَ الر 
 نیهِ رَب  العالَموآخِرُ دَعوانا أنِ الحَمدُ لل

 


